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فتار 


همچنانکه در پیشگفتار دیوان خحروس لاری یاد آوری شد» هفته‌نامه‌ی توفیق 
ارنیمه‌ی سال۱۳۱۷تبدیل به يك‌نامه‌ی هفتگی فکاهی گردید ومن ازهمان تاریخ با 
هیثت تحریریه‌ی توفیق همکاری کردم و تاسال ۱۳۵۰ که دستگاه هیشت حاکمه‌ی 
وقت بالاخره تاب تحمل شوخی‌های زننده‌ی توفیق رانیاورد وبکلی درش‌رابست 
به همکاری خود ادامه دادم. 

در دوره‌ی گذشته » حقابقی که بی پرده و عربان اظهارش امکان نداشت » 
ناچار ذرپرده با در زيرماسك طنز وفکاهه بیان می‌شد وهرشاعر یا نویسنده‌ی طنز 
پرداز نیز بايك باچند امضاء مستعار قلم می‌زد. 

من درطی مدتی دراز» یعنی يك ثلث قرن» همکاری باتوفیق» اشعاری به‌فرم- 
های گونا گون و بحرطویل ومقاله با امضاهای مستعار مختلف منتشر کردم. از جمله 
امضاهای من یکی‌هم «ابوالعينك» بود. به این امضاء نیز اشعارفکاهی زیادی ازمن 
انتشار بافته است. ۱ 

چون قسمت اعظم اشعار اين مجموعه به امضاء ابوالعينك چاب شده» 
انتخاب عنوان «دیوان ابوالعينك» شابسته‌تر از گزینش هرنام دیکری به‌نظرمیر سید 
لدا این دیوان تحت عنوان «دیوان ابوالعينك» تقدیم علاقمندان می گردد. 

آنچه درباره‌ی مندرجات این کتاب بابد گفته شود» همان مطالبی است که‌در 
پیشگفتار «دیوان حروس لاری» ذکر شده ودر این‌جا احتیاج به‌تکرار ندارد جز . 
چند نکته که شایسته‌ی باد آوری است: 

اشعار این مجموعه نیز تقریباً همه دردود هی گذشته سروده شده و بیشتر هم 

۳ 


درهفته‌نامه‌ی توفیق ومختصری از آنها در مجلات با روزنامه های دبک مانند 
تهران مصور قیام ایران» امید» راهنمای زند ی وروزنامه‌ی خبرهای روز آبادان 
به حاب رسیده است. وا 
به هرحال تاریخ چاپ هرشعر و نام هفت‌نمه یا روزنامه‌ای که آن را 

چاپ کرده در زیرشعر قید شده است. بنابراین» صرف‌نظر از مقدار نسبتاً کمی از 
قطعات این کتاب که صرفاً جنبه‌ی فکاهی دارد» بقءه که اشعاری انتقادی و طنز آمیز 
سیاسی و اجتماعی‌است بیان کننده‌ی رویدادهای دوره‌ی گذشته است و درحقیقت 
حکم آئینه‌ای را دارد که چهره‌ی اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روز گار را 
منعکس می‌سازد. 

برنعی از قطعات دیوان : ابوالعينك در لباس طنز ویژکی‌های اخلاقی را 
بیان می کنند که آن هم مولود اقتضاآت اجتماعی با سیاسی و اقتصادی آن زمان 
بوده است. 

اشعاری نیز خواهید یافت که دربارةٌ چند تن از نخست‌وزیران» وزیران و 
رجال سیاسی و اقتصادی دوره‌ی گذشته و نحوه‌ی اعمال ایشان سروده شده و از 
آن‌جهة در اين جا نقل گر دیده که ءلاوه برطنز ادبی دارای جنبه‌ی تاربخی است و 
کوشه‌هائی از وقایع تاریخی پنجاه‌ساله‌ی گذشته را نشان می‌دهد. 

آخحرین مطلبی که شاید نیاز به ذکر داشته باشد» این است که کلیه‌ی اشعار 
این کتاب نیز - مانند اشعار جلد اول آن - همه تقریباً به صورتی که نخستین بار 
در جر اید منتشرشده. نقل گر دیده» فقط برخی ازابیات نسبتاً سست و ناپسند حذف 
شده یا مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفته است. برعی ازعناوین نیز تغییر بافته 
و عنوان‌های جالب‌تر و بهتری به‌جای آنها نشسته است. 

ابو القاسم حالت 


مهر ماه ۱۳۳ 


در آغاز سال ۱۳۲۵ که مقداری از اشعارفکاهی من در دو جلد 
منتشرشد. شادروان رهی معیری شعر ذیل دا ساخت که در دوی 
جلد کتاب به چاب زسید: 
به شعراکثر کو بندان نیابی حال 
زذهی ترانهی حالت که حالتی دارد. 

آقای زین العا بدین مؤتمن » شاعر و محقق سخن سنج و 
نویسنده‌ی کتاب‌های آ شیانه‌ی‌عقاب.شعر وادب فار سی( که بر نده‌ی 
جایزه شد)» تحول شهر فادسی؛ وم لف اشعاد بر گز یده‌ی صا ئب 
و گلچین صائب» نیز تحت عنو آن «حالبت» مقالدای در باده‌ی من 
و اشعاد من‌نگاشتند که عیناً به همان صودت که در آن کتاب چاب 
شده بود » دراین جانقل می‌شود: 


حالت 


نگارش 3۲ای زین العابدین مو تمن 


بااینکه برای[ قای حالت مقدور 
بود که ازشپرت ومصو یت خو دا ستفاده 
کرده و مقدمهٌ دیوان اشمار خویش رابا 
نوشتهیکی ازاستاتید فن ادبو نویسند گان 
مشهور و سفن سنج ] راسته‌دارد» افتغار 
این کار با همه کمنامی و قلت سرمایه 
ادبی نصیب من گرد ید و همانا این‌حسن 
توفیق را دردرجه اول‌مرهون بی‌نیازی 
و استغناع ابم واحتراز از تظاهر وعود 
نماگی و در درجه دوم مدیون دوستی و 
معاشرت چنه ین اله و ار تباط ادیی و 
7 شناتی با نار و فکارایشان بدا نم نخستهل 
بار که‌حالت را ملافات کردم در يكا| نجمن 
ادیی و نخستین کنتکوکی که با هم 
داشتيم بحث در یك موضوع ادیی بود . 
| کنون‌بیش‌از ده‌سال از ملا قات نخست می۔ 


گذرد »۲شناتی وارئباط ما دراین مدت مدید هر روز فزونی یافته وخوشوفتم که 
این تماس ادبی وفرهنگی همچنان باقی و برفرار مانده است یاد ندارم برخوردی 


۵ 


دست داده و گفتگوئی ازشعر و ادبیات نرفته باشد حاات از همان ابتدای صباوت 
علا قه مفر ی بشعر و شاعری‌داشت وهر ها شمع ادب ر افر وز آن‌مید ید پرو | ٥‏ آن‌میکشت 
چندی نگذشت که با مجامم ادبی و بعضی محافل مطبوعاتی تماس حاصل کرد 
جسته چسته اشعارش‌در صفحات مجلات وروز نامه های ادبی‌ظاهر گر دید مجلهارمنات 
ومجاه راهنمای ز ند گی از جمله مجلاتی هستند ڪه قسمتی از [ثار ادبی و فحر 
فکاهی‌او در نها انتشار یافته است حالت | کنون از نویسند گان بنام و گویند گان 
معروف جراید هفتسگی وفکاهی پارتغت بشمار میرود و کی امروز نیست که با 
مطااعه جراید سروکار داشته باشد واز چاشنی اشعار نمکین و [ثار دلپذیر او کام 
نبابد باید دپد ضالپت مستقیم اودر امرروز نامه نگاری ازچه‌زما نی [غاز شده‌است» 


بخاطر دارم هفت‌سال پیش‌هنگامی که مرحوم حسین‌تو فیق‌روز نامه کپن سال‌خود را 
بصورت تازه‌ای در آورده و با جد تی خستگی تاپذیر در جستجوی شمرای فنکاهی 
کو و تشکیل هیئت تحریربه باذون‌وخوش قریحه ای بود یکروز بسابقة مودتی که 
میان ما بود این موضوع را بامن در ميان نہاد واز من در انجام این متصودیاری 
خواست من بدون درنك حالت را که هنوز شهرت ومعروفیتی نداشت باو معرفی 
کردم نضستین شعری کهازحالت در روزنامه هفتگی و فکاهی توفیق انتشار یافت 
شمری‌بود بااین مطلم: 

الا ایدوست کن روزی بآ ش رشته مهمانم 

درافکن بندی ازهر رشنه‌اش بر گردن جانم 

کر چه این شعر در آخرین صفسحه و ستون آن شماره درج گردید ولی 
درخشند گی وامتیاز آن برسایر اقعار بمثابه ستاره ثاقب ودرخشانی بود که‌فالبا 
در کنار افق‌ظاهر گردیده ودیده‌را از نظاره سنارگان دیگر که‌درصفحه نیلگون 
آسمان پرا کنده گردیده اند باز میدارد . چند شساره گذشت شمر حالت بزودی 
جای خودرا درآن روزنامه باز کرد وطولی نکشید که خواننده وطرفدار زیادی 
پیدا نمود.استقبال و توجه عمومی»مرحوم توفیق رابر آن‌داشت تا روزنامه خود را 
یکباره دراختیار حالت گذارد روز نامه‌ای که‌تاچندی قبل از آن بیش ازصد شماره 
بفروش نمیرسید براثر ابتکار وذوق سلیم و قریحه سرشار حالت از روز نامه ای 
نام و کثیر الا تنشار هفتکی پایتهت گردید 

اشمار این کتاب عبوماً پامضای مستعار خروس لاری که «زامضا 

های خاص شاعر ماست درشماره های توفیق بچاپ رسیده‌است هنوز نیز با همین 
امضاه بشکر ریزی و لمك افشانی اشتغال دارد وخوانندگان خود را در روزنامه 
توفیق که سردبیری آ نرا بعېده دارد شیرین کام و a‏ میگر دا ند 

| کنون که‌مختصری از تار یخچه زند گی و کیفیت شروع روز نامه نگاری و 
شاعری حالت اطلاع حاصل کردید باصل موضوع برداخه و بارعایت جانب اختصار 
بثشر یح و توضیح خصوصیات |د بی وچگونگی سبك وروش اودر فنون سغن گستری 


ویان کلیاتی چند که دانستن آن ضروریست مبادرت میورزیم : در مطالمه اشمار 
و آثار حالت بسه نکته اساسی بر ميخو ریم که‌در حقیقت معرف‌واقعی وشناساننده ارزش 
ادبی‌اوست نت آن سه‌رانام پرده‌و سپس هر یك‌راجا گانهتشریح مینمائیم : اول 
چو وت طبع» دوم اشکار سوم طیبت ! 


جو دت طبع 

حالت طبعی روان و قریحه ای سیال دارد از لحاظ بدیبه کولی و ارتجال 
نیز گوینده ای تواناست چون لب بسخنوری گشایه .در مدت کوتاهی اوراق 
را سیاه میگرداند بارها در مجالس ومحافل مرتجلا اشعاری برحمب افتضای حال 
ومقال سروده وبا پرسشی را بشعر پاسخ گفته درا کثرجراید هفتگی و فکاهی با یتخت 
هر هفته‌چندین شمر بامضاهای مستعارمیسراید و گذشته‌از آن اشمار هرفانی واخلاقی 
و مذهبی نیز بسیار دارد که باره‌ای از آن دره‌جله ۲ لین اسلام بچاپ رسیده است‌در 
ساختن تصنیف های ادبی وفگاهی نیز ز بردست است ترجمه کلمات تصار<ضرت‌علی 
بر پاعیات نیز از آثار اوست که شاید در آتیه نزدیکی بچاپ و اتشار آن 
اقدام نهاید ۰ 

سخن کوتاه طبع سرشار حالت بمثابه چشمه فیاضی است که‌علی| لدو امیزاید 
وهر گز تقصانی در آن راه نمییابد | کنو بااینکه‌در بدبوحه»راحل شباب ویابقول 
۲" شاعر در پله نغستین از نردبان اصت و هنوز دولت تیسان‌و ابارخیمه سبز گون 
تهائی را بر نیفراشته سفینهٌ اشعارش از لآ لی اشمار ۲بدار مشحون و گرانباراست 
بر طبق اطلاعی که‌دارم اشماری صه‌حالت تااين فایت صروده است از پنجاه هزار 
بیت منجاو زمیباشد 

3 اتکار ۱ 

حالت در شعر سیک خاص وروشی ممتاز دارد کسانیکه باا-لوب مخه‌وس 
او آشنا هستند هر کجا شمری از آن او بینند اگرچهذ کری از کوینده نرفته باشد 
فوراً] لرا نشغیص میدهند این حس ابتکار چه در انتغاب موضوع واختراع‌مضون 
های‌تازموچه در کیفیت بکار بردن الفاظ وتر کیبات بدیم جلوه گر میگردد چنانچه 
خوا نند گان‌روز نامه فکاهی توفیق هرهفته باشیوه‌ای نوواختراعی تازه رو بررومیشو ند 
وشاید اصلا بذوقن مطالمه اشمار او روز نامه توفیق را میخر يدند » حالت خود در 
شمر ذیل باین نکته اشاره میکند: 

گرارو بالی بود هرروز فکر اختراعی 

بنده هم هر هفته شعری میسرایم ابتکاراً 

این قسمت از اشمار او بازی با الفاظ است درساختن تصنئیف های فکاهی 
واجتماعی نیز ازاین غریزه ابداع وابتکار استفاده شده چه‌در حقیقت تاقبل‌ازاقدام 
حالت پاستفاده ار آهنگهای محلی وشرقی نیز ءوضوعهای اجتهاعی وعمومی که‌هر 


روزه درز اد کی‌عادی باآن سروکار داشته ودر تماس‌هستیم این شیوه هول نبوده 
. ویا اگر سابقه‌ای داشته ازطرفی بسیار ابتدالی ومبتذل بوده وازطرفی غالبا از 
آهنگپای فر نکی وغر ما استفاده»یشده است باری [ نچه مسلم است اشست که‌در 
| کثر اشمار حاات لفظ ومعنی هردو تاز گی دار ند و بخواناده‌ذوق و کیفیت مخصوصی 


می بخشد ه 


طیسبت 

حالت شخصا جوانی است بذله کو ومزاح ؛مجاس[را وشیرین بیان» بیشتر 
حاضر جواب‌و نکة» پرداز»هر گز از جواب کسی‌در نمی‌ماند و نکته‌و لطیفه ای را بدون 
پاسخ نمیگذارد هر جاقدم گذارد خنده و نشاط باخود بپبراه میبرد و باط ملاعبت 
میگسترد در همه حال از ترش روئی و-گرانجانی گریزان است حتی در موارد غم 
و اندوه چین بر جبین نمی‌افکند و نمیگذارد گردملالی ازاینراه بر خاظر دوتان 
و معاشر‌ینش نشیند این روح پرنشاط ومزاح واین طبع لطیفه پرداز و طیبت جو 
اثر مستقیمی در تار واشعارش بخشیده است پیداست که‌از چنین طبع وخاطری 
چه زایدینابمثل‌معروف‌از کوزه همان برون ترا بد که دراوست حالت همه چیزرابچشم 
انتفاد مینگرد هرچیز وهر کس ر! دست میاندازد وملعبه قرار میدهد والبته درهر 
مورد یك تنیجه اخلاقی واجتماعی ازشوخیها و لود گی های خود بدست میدهد بقول 
خود در «مزخرف بافتن .کپنه کار »است‌و کسی که باخود چنین شوخی وملاعبتی 
کند معلوماست کهدیگر ان ازدست وز بان اورهالی ندار ند پامقدماتی که‌در فون گفته 
شد | گر گاهی خوانند کان گرامی ضمن مطالمه اشعار او بشعری ر كيك ومضمو نی 
غير موّد,انه برخورد نمایند جادارد که براو خرده نگیر ند وحالت را که در کار 
نکته پردازی و لطیفه سازی بی اختیار است معذور دار ند و از لغو او .-ر یمانه 


در گذر ند وعیبی رابچندین هنر ببخشایند ابنك برای نمونه بیتی چند از اشدار اورا 
که نشانهةٌ روح ابتکار وطیبت جوئی اوشت در اجا نقل مينمائيم : ۱ 
شگفت نیست گر آن یار معدن نمکست که هست محله بیموی او کویر 7سا 
در چشم جلوه سر و زلف بلا کلاه انزون بود چو نور چراغ بلا حباب 
گفتند. اولیاء امورند جیب پر گفتم که‌جیب خالی ما بتر ان گواست 
زاتش‌عشق بتی‌چان که قوری شّماست ‏ جوشی‌افتاده‌دراین‌دل که-ماورصفت‌است 
ای‌عجب با بیو مز نپاحسرت شوه نکرد ۲ نچه باسیکار کش‌هاحسرت‌سیکار کرد 


کلیات و مشخصاتی درسبك وهبوه حالک, 


اشمار حالت گذشته از امتیازاتی که پنش از این بآن اشاره شد پسنمت روالی و 


تست سس ان 
س ی یرس ر اک رود ا ا مہ کی ہے 


افکار و ممتقدات سیاسی وقت و ابتلا آت و آرزو های مردم است و این خود 
یکی از علل اشتبار و معروفیت اشعار او ست قصائدیکه در موضوعات ارتجاع: و. . 
| کثریت مجلس ومانند آن سروده نمو نه 4 گویالی است از اینگو نهاشعار - مطالمه 
آتار ومخصوصا قصائد او شغص را از اوضاع 7 شفته ویر هرج وهرج دوره اخبر 
۳ گام میگ ردا ند ودر حقیقت پرده مصوری است که با کمال مپارت وضع با کوار و 
تأسف آور ایران را دردوران جنك در نظر مجسم مین‌اید یکسو گروهی ازمردم 
بر ای بدست آوردن قند وشکر بمرا کن فروش دولتی هجوم آورده وسوئی دیگر 
فریاد مردم تنگدست و گرسنه برای نان بلند است اینطرف اهالی پایتخت بیتها 
در دست گرفته ودر جستجوی نفت بپرسو دوانند وطرف دیگر برسر قطره ای 
آب وتکه ای بخ بر سر وروی هم میز نند شلوغی اتوبوس از جانبی و گرنتاری 
سیگار از طرفی مردم را در مضیقه‌و فشار دارد ودر میان این گیروداز محتکرین 
بی | نصاف ومرتجمین عوام فریب بجان مردمافتاده واز آب گل[ لودماهی‌میگیر ند 
ابنپا شمه ای ازمناظر وموضوعاتی است که حالت بادیدة تيز بین و نکته س خود 
یمر اقبت آ ن بر داخته و باقلم مو شکاف خود برروی کاقذ تر سیم نموده اصت حالت 
شاعری است روان‌شناس و۲ شنا بطرز افکار و تمایلاتتوده مودم اغلب از تصنیفات 
فکاهی او بخصوص تصنیف چاقو کش‌ها ووکالت خانمپا و قامعلم و تخمه فروش در 
سر تاسر ایران شپرت ومعروفبت بسزائی یافته و بارها نقل محافل و مجالس اهل 
عيش وطرب بو ده ات من خود در بعضی ازشپرهای دور دست ایران کسانی را 
مثر لم بتصنیقات حالت دیده‌ام حتی و قتی کود کی که تازه بز بان [مده‌بود باییانی 
ملیح و لپجه ای شیر ین نکه‌هالی معدوه از تصنیف چافو کش |ورامیخواند میئوانم 
بگویم حالت تاحدودی در راه برطرف کردن نقر زبان فارسی ازلحاظ سرود ها 
و تصنیف های تفر یحی کهاصحاب جمم را لحظه ای بود مشفول دار دخدمت شایسته‌ای 

| نجام داده است! گر چه آثارحالت از لحاظ استحکام کلمات ورشاقت تر کیبات و نامت 
اسالیب بیقدر ليست ولی رو بهمر فته بمضمون و شیر پنی معنی پیش از تحسین الفاظ 
نظر داشته وحتی گاهی لفظ وتر کیب رافدای مضمون وفکر اختراعی خود کرده 
است در شیوه‌های نو بخصوص بیشتر در صددیافتن راه‌نوی‌بوده و بموضو عوعبارت 
زیاد توجه نشده و بااینهمه یکباره خالی از مطالباجتماهی و سیاسی نیست برخلاف 
هدف اصلی او در ساختن و برداختن تصائد و اشعار دیگر بعت و تشریح مطالب 
اجتماعی است درحالیکه آن نیز بنوبه خود از اشتمال براسالیب تازه و مضمونهای 
بدیع بی بهره نمیباشد در قصيد: شیوائی که در باره کمیابی آب سروده حال 
بی نصیبی و اشنه کامی خود را در يك بیت چنین وصف کرده وحقا مضمون شیرینی 
ا ۱ ۱ 


| ندرجوار [بم وچون سنك ۲سیا ا 


حالت بااینکه بای شد مذهب و هعتقد باصول عقا بد دینی‌اصت و قصا؛د دینی 


زیاد سروده از خرافات و پیرایه هالی که در طی‌مرور زمان برقامت دين بسته|ند 
کمال نفرت را دارد 


از لحاظ زند گی‌خصوصیء حالت!هل‌سیرو »ءاشرت‌وهمده‌یاست‌دوعستان بسیار 
دارد بارشاطر است و بارخاطر نیست ذوق وحالی دارد والحق حالت برای او اسم 
باسمائی است قصیده بپاریه او موّید این نظر ومبین این‌مقال میباشد 
در خانمه از لغزشهای قلم و اشتباهات احتمالی خود بوزش خواسته حسن 
توفیق بیشتری وا برای دوست عز یز خود ["قای حالت در راه انجام خدمات‌ادبی 
واجتما‌ی ازخداو ند یکنا خواستارم 
نوروز ۳۲۵ ۱ز ین العا بدن مو من 


خرج عید 


آید دوباره عید و شود نوللاس ما ۱ 
بار د گر سپید شود طشت و طاس ما 

هر کاسبی سراسر این ماه دوخته است 
چشم طمع به‌كيسة بی اسکناس ما 

از غضة مخارجح سنگین روز عید 
آغاز گشته وحشت وهول وهراس ما 

در کوی ما؛ به حلق شما خاکها رود 
در موقع تکاندن فرش و پلاس ما 

اسباب فحش. و لعنت همسایه‌ها شود 
حاكگلیم پارة پرکيك و ساس ما 

زین رعت بیقواره که حياط دوخته است 
گردد قناس‌تر سر و شکل قناس ما 

در نو بهار هم گل امد نشکفد ۱ 

گوئی همان جوانة بأس است باس ما 
از بسکه زوجه نق زند از بهر حرج عید ۰ 
مشکل که اختلال نیابد حواس ما 

یارب فرو فرست برون از قياس پول 
۱ ای برتر از خيال و گمان و قیاس ما 

مگذار خرج عید زن وبچه» عاقبت 
گردد درین میان سبب اختلاس ما 

نوروز را دوام فزون از دو هفته نیست 
وین خود بس است مايه شکر وسیاس ما 

این عید گرچه مايه دردسر است؛ ليك 
رنگی دهد به زندگی بی اساس ما 
توفیق- ۱۳ ۱۲ر۴۳ 


۱۱ 


مشاعرة دولت و ملت 
از ملت بد دولت 


پیوسته‌ایم تابع فرموده‌ی شما 


| در حدمت اوامر بیهوده‌ی شما 

همواره بوده نامه اعمال ما سياه ّ 

حون می کنیم کار به فرموده‌ی شما 
آو خ که عمر مستمعین سخت کوته است ۱ 

وندر سخن دراز بود روده‌ی شما 
کاری نمیکنید و ز رو هم نمی‌روید 

کزسنگت باست مابه و شالوده‌ی شما 
از بسکه گشته است سر کوی ما کثیف 

گوئی بود چو دامن آلوده‌ی شا 
آن نو کرم که دم‌چوزنم از حقوق خویش 

گردد ملول خاطر آسوده‌ی شما 
دندان ز سورتان نکنم گر چه بارها 

۱ دندان من شکسته ز بالوده‌ی شما 

پوشیده‌ام ز بس پی هم يك لباس را 

فرسوده گشته چون مخ فرسوده‌ی شما 
بالله که بار زندگی من گران‌تر است ۱ 

از بار جرم‌های نبخشوده‌ی شما 
این است فرق ما که منم مرد راه راست ۱ 

وین راه هست راه نېیموده‌ی شما 
دلساده ما که داشته ایم انتظار رحم 

از آن دل سیاه‌تر از دوده‌ی شما 


توفیق - ٩ر۳ر‏ ۲۲ 


۱۳ 


از دولت به ملت 


مائیم يار و یاور و امسالی شما 
۱ اينهم نشانه‌ای ز بد اقبالی 
بار شما اگر چه به منزل نمی‌بریم 
داریم افتخار به حمالی 
دایم پسی محافظت کشتزارتان 
حاضر بود مترسك پوشالی 
گر مرد کاردانم و گر هیچکاره‌ام 
من هم یکی نظیر شما ء تسالی 


کار من و شما همه دردست دیگری است 


این‌حرف را چگونه کنم حالی 


كشك است وماست‌هر چه که‌تحویل‌می‌دهیم 

اين جاست همچو دکه بقالی 
برجاست مفتخواری ما تا به‌جا بود ۱ 

مبل شما » طلای شما فالی 

از بسکه هی برای شما قصه گفته‌ایم 
۱ ما را سزاست منصب نفقالی 

سته است تا دهان شما» لاف مابجاست 
ما را زبان دراز کند لالی 
از مغز بنده فکر نوين کم کند بروز 
۱ زیرا بود چو کیسه‌ی تو خالی 
روزی که میروم ز سرکار » حوشدلم ۱ 
کاین رفتن است باعث خوشحالی 


شما 


توفیق - ۱۲ ر ۷ر۴۱ 


۱۳ 


محتکر ها 


ابن‌فصیده در بحبو حه جنک جهانی 


دوم که احتکار اجناس هستی ملت را 


هدید میکرد؛ سروده شد. ولی موضو ع آن که ۳ است همشه تساز کی دارد 


مخصوصاً در مواقع بحر انی 

به خلوتگاه عيش محتکرسا 
زچای و شربت و شیرینی و نفل 
هزاران ترش و شیرین روی هر میز 
زمهمان می کند جاب توجه 
انار ساوه و سیب دمساوند 


پثیر و سبزی و بورانی وماست 


جو سازد شور شادی کله را گرم 
که باشد بی‌شك اندرموقع جنك 
به دست ما نه تیرست و نه‌توپست 
نه در روی هوا طباره داریم 
ولیکن احتکار بساشد 
بود این‌تیغ» آن تیغی که کرده‌است 
به دست ماست این شمشیر قاطع 
از آنرو پیشه‌ی ما احتکارست 
ازین ده پول جل میلیون تهی‌دست 
صدای ليره در گوش دل ماست 
به اسم رحم وانصاف از زروسیم 
ته انبار ما گردیده انبسار 
برنج و باقلا و گندم و جو 


امروز 


کتان و پنبه و ابریشم و پشم 


بدین پو لی که ما دادیم امروز ‏ 


۱۳ 


ع ¥ # 


بساط عشرتی گردیده برپا 
بسی کردیده در محفل مهب 
بدین سو ترشی و آن‌سو مربا 
مقام عالی سوهان اعلا 
گز بادامی و جوز منةقا 
تربچه نقلی و ترنجون ونعنا 


سخن رانند از اوضاع دنسا 
زیان با دیگران و سود با ما 
که تا جنگیم با دشمن به‌صحرا 
نه تحت البحری اندر زیر دریا 
کرای ما از ر ا 
جهان را ائوان ما را توانا 
برای قط نان پیر و برنا 
که شد زین کار پنهان پول پیدا 
رود در کیسه‌ی پنجاه دارا 
نشاط آورتر از چنگث نکیسا 
چرا پیچیم سر؟ حاشا و کلا 
به سعی اکبر و اسحاق و یحیی؛ 
مویز و قیسی و انجیر و خرما 
حنا و نيل وصابون و کتیرا 
فرو چیده زپائین تا به بالا 


صدی نهصد شود افزوده فردا 


حدا را شکر کارن جنک جهانگیر 


میان قال و قیل و جار و جنجال 
به شو خی گوبد آنان‌را که: دیروز 
به شادی بار دیگر جلوه‌گر شد 
نزاع روس و ژرمن برطرف کشت 
تمام خلق ازین موصوع شادند 
دگر جنس گران قیمت» نگردد 
من از خود این خبرها را ندادم 


به ناگه هر دلی در وحشت افتد 
مثال کاروان دزد دبسده 
یکی بی‌هوش گشته» رفته از دست 
یکی گشته مریض آنسان که گوئی 
نمی‌دانم جرا؟ این قدر دانسم 
یناگاه آن جوان آگاه گرد 


دوا و دکتر آرد تا به زودی 


چو يك يك را زبیهوشی رهاند 
که قصد بنده شو خی بود» ورنسه 
به مولا من نمی‌دانستم اول 
ميان شوخحی و جدی به تحقیق 
به دزدانی که سود از جنگث جوبند 


¥ ۸۶ ۶ 


#% و # 


بسی راکشت و ما را کرد احیا 


جوانی شوخ پیدا گردد آنجا 
شد از صلح و صفا گیتی مصفا 
عروس صلح در خاك اروبت] 
که با هم آشتی کردند آنها 
که پائین خواهد آمد نر خ کالا 
نصیب بنده و سر کار آق] 


زبرلن رادیو داد این خبر را 


ازین حرف جکرسوز و غم‌افزا 
که دزد اموالشان را کرده یغما 
یکی بیخود شده ‏ افتاده از با 
نیابد هیچ بهبود از مداوا 
که جان فرساست آن بزم دلارا 
که این شوخی بسی بودست بیجا 
برآرد جمله را ازحال اغما 
به نرمی گوید اندرگوش آنها 
من و آگاهی از اوضاع دنیا؟ 
که از صلح این قدر دارید پروا 
بود فرقی چو فرق زشت و زببا 
نباید گفت حرف صلح اصلا 


امید - ۲۳/۴/۸ 


۱۵ 


غلام شما 


اهل خوشرقصی و تعظیم بدانید مرا 

بهر خدمت ببر خویش پخوانید مسرا 
ستی و بندکی و جاکری و دونبازی 

ریزد از دور و بسرم گر بتکانید مرا 
آ نچهد ارم‌همه باب‌دل‌خوش‌ذوق شماست 

بیخود از حدمت درگاه نرانید مرا 
منهم از جنس شما هستم و همخوی شما 
۱ بهتر آنست که از خویش بدانید مرا 
به غلامی نکنیدم اگسر ابروز قبول 
۱ تا شب ازحسرت وغم می‌ترکانید مرا 
سر افسار ارادت به کف دست شماست 

می‌تسوانید به‌هر سو بکشانید مرا 
همچنان باز نهم در برتان پوزه بخاله 

گر دوصد مرتبه چون سگ بدوانید مرا 
می‌دهم نزد شما آبروی خویش به باد ۱ 
۱ تا شما هم به نوائی برسانید مرا 
پیه بدنامی و ذلت به تنم میمالم ۱ 

تا که بر مسند عزت پنشانید مرا 
بنده بیکارم و يك کار اداری خحو اهم 

a‏ به جائی بچپانید مرا 
همچو خر بار شما را ر و دم نزنم 

جای e‏ گر بچرانید مرا 

توفیق - ۳ر۴ر۴۴ 


۱۳ 


زنده به گو ر ! 


گر که چون شمع گذارند به فانوس مرا 
به که سازند گرفتار اتوبوس مرا 
مفلسی نیز گناه است وبدین جرم و گناه 
در اتوبوس فلك ساخته محبوس مرا 
پیش من‌سد شده وسخت نهد تحت فشار ۱ ۱ 
مرد کی نره خر و مضحك ومنجوس مرا 
بچةٌ توله سکگش مشت زند برشکمم 
شاید او طبل گمان کرده و یاکوس مرا 
بك مریض شپشو هم به من آورده فشار 
وای اگر سانعت گرفتار بتیفوس مرا 
در فشاری که منم» هیچ نخواهم فهمید 
گر که غارت بکند جیب‌بری لوس مرا 
ز آن سروپزجه بجا ماند جزافسوس مرا؟ 
با اتوبوس روم تسا دم دروس ولی 
مرده‌ام چونکه رسانند به‌دروس مرا 
خفقانی که دهد دست به هرزنده‌بگور 
در اتوبوس بخوبی شده محسوس مرا 
توفیق - ۲۴ر ۴۳۲ 


۱۲ 


شغل بر در آ مد 


زدم به گربه و گفتم نگار زیبا را: 
به تشن‌ی سر کویت قسم که چشم‌ترم 
به‌نعنده گفت کزین ز نجموره‌دست‌یکش 
به جایز اری بسیار زر به‌چنگث آود 
به شغل بی‌حطر و پر در آمدی پرداز 
بروتوهم چوفلان‌وفلان وزارت کن 
به‌هر کجا که عر دنیست خر فر اوان‌است 


باوت فان ان قدو نا ول 
گرفته جای هسزاران هزار سقا را 
به من‌مزن د گر ای‌حقه. اين کلك‌ها را . 
که‌صیدخویش کنی هرغزال رعنا را 
فراهم آور از امروز عیش فردا را 
اگر که مختصری خوانده‌ای الفبا را 
مثل مزن به خریت الاغ تنها را 


توفیق - ۱۲۳ر ۱۱ ۲۲ و تهر آن مصور - ۲۱ر ۲۴۲ 


ابر ان فر وش‌ها 


ديدم که روزنامه فروشی به وقت ظهر 


يك دسته روزنامه‌ی ابران به‌دست داشت 


می زد ره رهگذار فغان‌ها و جوش‌ها 


می کرد در هوای فروشش خروش‌ها 
بادی» بسی فروختن روزنامه‌ای 

چندان کشید نعره که شد خسته گوش‌ها 
گفتم که روزنامه‌ای ایران مگر ز غیب 

آورده بهر خلق پیام و سروش‌ها ! 
تا چند نعره مسی کشی از بهر يك خبر ؟ 

ای اف به ریش جمله‌ی ایران فروش‌ها 


توفق-۷۲۰/۸/۳۰ 


دنر 


۱۸ 


بشت و رو 


تا که نشناسد کسی رسم تو و راه تو را 

در نیابد حکمت دامان کوتاه تو را 

گر ز دامان بلند اکراه داری ای عزیز 
نيك می‌دانم که علت چیست اکراه تو را 

دامنی کوتاه داری چون تصور می‌کنی 
کاين معین می کند راه تو و چاه تو را 

می‌روی درراه شوهریابی و » داری گمان ۱ 

دامن کوتاه » کوته می کند راه تو را 
این حقیقت راهمان بهتر که روشن گویمت ۱ 
تا کنم روشن ضمیر ناخودآ گاه تو را 

چون کسی از پشت اندر ره براندازت کند 
۱ درهوس افتد که بوسد روی‌چون‌ماه تو را 
تند می‌سازد قدم را تا رسد آخر به تو ۱ ۱ 
وز مقابل بنگرد رخسار دلخواه تو را 

ليك خو اهدشد داش سرد ودماغش سوخته 
چو نکه‌بیند ناگهان شکل چوروباه تو را 
مات گردد کزچه‌روی آ خر تناسب‌هیچ‌نیست ‏ 
۱ پشت دلبند تزا و روی جانکاه تو را 

روی‌نوزرداست‌همچون‌کاه و نتواندنهفت 
۱ پشت چون کوه توعیب‌روی‌چون کاه تو را 

هر چه ولها را برد زیبائی پشت سرت» 
/1 روی زشتت کم کند عشاق در گاه تو را 
۱ توفیق - ۶ره۵ر ۳۹ 


N 


۱۹ 


دلال انتخابات 


هر منعمی که افتاد دنبال انتخابات ۱ 
مال و منال او گشت پامال انتخابات 
آن تاجری که هر روز دنبال‌بول می‌رفت 
امسروز اوفتاده است دنبال انتخاسات 
در بازی وکالت حوشبخت آن حریفی 
5 کاورا به دست افتد تکخال انتخابات 
احو ال‌انتخابات‌هردوره حوب‌و خوش‌بود ۱ 
این دوره گشته ناخوش احوال انتخابات 
ازبهرما که هرروز جنجال تازه‌ای هست 
امروز گشته بیدا جنجال انتخابسات 
آن بیخر که بی‌پول خواهد وکیل گردد ۲ 
۱ ۰ گویا خبرندارد از حال انتخابات 
دولت زدست مجاس گر شد دجار اشکال 
اشکال کار او بود اشکال انتخابات 
در جاده‌ی وکالت آهسته پای بگذار ۱ 
گو دال سھمنا کی است کودال انتخابات 
بازار انتخابات دانی که را دهد سوو؟ 
آن‌را که کشته امروز دلال انتخابات 
تهران‌مصور - ۲۲/۸/۲۷ 


Yo 


بیجاره میمون! 


تا ماه من ازجهره‌ی خود پرده پس اندانعت 

از نو دل هر دلشده را درهوس انداخعت 
کنج لب شیرین تو این خال سیه چیست؟ 

ای تف به سبیلش که به‌شهدت مگس انداعت 
ناز تو.که مخلوط به شیربنی و ترشی است 

آبم به دهن همچو انار ملس انداعت 
هستیم اگر خسته و فرسوده عجب نیست ۱ 

بار غم روزی" همه را از نفس انداعت 
صیاد سرانجام چو بال و پر ما ریخت 

ما را زره لطف برون از قفس انداحت 
زین شر که بشر کرده به با در همه عالم 

مغبون‌شده میمون که چرا بچه پس انداعت 
پوشید زناموس زن و بچه‌ی خود چشم ۱ 

آن کو زهوس چشم به‌ناموس کس انداخت 


۵41¥ 
مادرزن 
زن‌به‌شوهر گفت: داد ازاین که زود می کنی گم هر چه باشد در برت 
کو کتاب «راز یکصد سال عمر» » آن که دیشب بود بالای سرت؟ 
گفت: از منزل بسرون افکندمش تا مگر آن را نخواند مادرت 
توفیی-۳۹/۶/۱۰ 


دای یادن 


۰ 


دوای تو کجاست؟ 


آنکه‌ز حمی نشدازتیغ جفای تو کجاست؟ 

ای‌بت‌عر بده‌جو» مهرووفای تو کجاست؟ 
چشم وابروی‌سياه تو بسی راکشته است ۱ 

آخرای کافرقصاب» خحدای تو کجاست؟ 
هر کرا می‌نگرم خسته‌ی روی تو بود ۱ 

۱ آعر ای آدم رو دار»حیای تو کجاست؟ 

تودلت درهوس معر که گیری است"ولی 
۱ آنکه دارد هوس معر که‌های تو کجاست؟ 
عفده‌ها را همه گفتی" و شنیدم» لیکن ۱ 

دست‌تد بیرو کف عقده گشای تو کجاست؟ 
می‌کنی آزهمه دعوت به سرسفره ولی 

کس‌ندارد خبرازاین که‌غدای‌تو کجاست؟ 
رها عتله ان است» حا چت بیان 

گرتوئی دکتر هشیار دوای تو کجاست؟ 

توفیق - ۲۱/۴/۱۴ 


بلای بیری 


دیدم فلان رفیق پریشان. و زرد روست 
گفتم بدو که‌رنگ‌تو زرد اینچنین چراست؟ 
گفت از بلند کردن چیزی شب این کمر ۱ 
درد آنچنان گرفت که دیگر نگشت‌راست 
چون عمر آدمی ز چهل سال در گذشت 
۱ پیری برای او به علی بدترین بلاست 
در شب اگر بلند کند جيز کو چکی 
چون صبح می‌شود به کمردرد مبتلاست 
۳۳ 


آه از رسم و کیلان که چه نامطلوب‌است 

این به دنبال فساد آن زپی آشوب است 
اجرانی که به بازار بهارستانند 
۱ می‌روند ازپی آن‌جنس که نامرغوب‌است 
هر که با دشمن افراد وطن دوست شود 

گر چەمغضوب بود» دربرشان‌محبوب‌است 
گرزند بد کنشی برضرر جامعه حرف 
با تمام بدی اندر بر آنان حوب است 
چند بینیم از اینان ستم و صبر کنیم 

طینت ما مگر از آب وگل ایوب است 
گر دهد شاخ غرض‌ورزی اینان مری 

مرش نکبت این مملکت منکوب است 
هر که از این وکلا چشم گشایش دارد ۱ 

زو بترسید که مغزش بعلی معیوب است 


توفیق - ۲۴/۱۲/۸ 
از خدا بیخر 
, گقت مردی که فلان استاندار چه‌بصیر است وحه صاحب‌نظر است 
گفتم البته در این شکی نیست که بسی مطلع و دیدمور است 
دارد از هرچه که گوئی خبری فقط آقا ز خدا بیخبر است 
۱ ۱/۸۹/۳۷ 


بو ۱ 
۳۳ 


احتباجات 


بسان تشنه که تنها به آب محتاجح است» 
گرسنه نیز به‌نان و کباب محتاح است 
نکار بنده که وقتی زن رئیسی بود 
پی دو بوسه به‌حق وحساب محتاج است 
زفرط فربهی ‏ از بهر بند تنبانی 
۱ رئیس بنده بەشش گز طناب محتاج است 
برای اینکه رود کارجان نثار از پیش 
۱ به‌لطف ومرحمت آن جناب محتاح‌است 
اگر که بکسره در خواب غقلتند رجال 
عجب‌مدار که کو دك بخواب‌محتاج است 
و کیل‌رند» وزیری چو خویش می‌خواهد 
سه‌قاب‌زن به حریف سه‌قاب محتاح است 


توفیق - ۲۴/۵/۱۰ 


یکی حواست انجام کاری ز من ۱ بگفتم در انجامش اشکال‌هاست 
چو آجیل خوبی به من وعده داد زدم بانگگ و کردم ازاو بازخواست 
بگفتم ز آجیل دادن مگوی که این کار کاری بد و نارواست 
بگفتا که آجیل مارا ز لطف مکن رد که آجیل مشگل گشاست 
توفیق- ۷۷/۱۱/۲۷۹‏ 


6 


۲۴ 


هیچ وبوج 


در بر این وزرا کشور ایران هیچ است 
پیش صاحبنظران ملك سلیمان‌هیچ است 

گر که وقعی نگذارند به ما» یست عجب 
زآنکه حیثیت ما در برایشان هیچ است 

نزد این بی‌هنرانی که به تهران نرسند 
هیچ شك‌نیست. که یز دوقم و کاشان‌هیچ است 

حوی‌بادردکن‌ایدل که در این درمانگاه 
درد زاندازه‌فزون گشته ودرمان هیچ است 

پیش آن‌قوم که هستند به‌جان بنده‌ی غير 
هر چه کان‌هست‌سوای بله قربان هیچ است 

: و 

پیش بدخواه وطن اسم وطن حرف بود 
نزدخرمهره خران‌لعل بدخشان هیچ است 

تا که دو لت غم و دداردومجلس‌غم خحود 
بگذر ازهردو که‌این‌بو چ بو آن‌هیجاست 


تهر آن مصور - ۲۴/۵/۱۲ 
قنلگاه سباد 
در اتوبوس پیرمردی گفت که دراین تنگنا دلم زار است 
در میان کسان ز جار طرف تنم اندر فشار بسار است 
با چنین وضع تا به خانه رسم کاملا هیکلم لت و پار است 
این اتوبوس شرکت واحد با که بك قتلگاه سیار است ؟ 
توفیق-۲۷/۵/۲۲ 


۳۵ 


جنک زر گری 


زفیس و باد تو آئین سروری پیداست 

زپای بوسی من طرز چاکری پیداست 
چو وعده‌ای بدهی ؛ زود می کنم باود. . ۱ 

حماقت من از این زود باوری پیداست 
فریب کوشش اطرافیان خویش مخور ‏ 

که از تماقشان حیله بروری پیداست 
قسم به‌جان توملت قرین صلح وصفاست 
زجوش وغلغلة داد گستری بیداست 
درین بهشت کسی با کسی ندارد کار ۱ 
ز ازدحام کسان در کلانتری پیداست 
نمونه‌ی ادب و عفت است نسل جوان 

زرقص کردن هوشنکك با پری پیداست 
پکرنشسته به‌يك گوشه تاجری می گفت: 

نه پول‌هست در اینجا نه مشتری پیداست 
طبیبر ماست زدرمان دردها آگاه 

زتیره حالی بیمسار بستری پیداست 
عجب وظیفه شناس است کارمند امروز 

از آنجه می‌دهد انجام سرسری پیداست 
ميان اهل سیاست ربا ندارد راه 

ازاین‌تظاهر واین‌ جنگ زر گری پیداست 
بگفتمش که خیانت چ ه‌کار پر سودی‌است 

بخنده گفت زسودی که می‌بری پیداست 

توفیق - ۴۲/۱/۲۹ 


سرخر بوستان 
(دربارة د کتر میلسپو وسایر مستشاران خارجی) 


بی وجود مستشار اوضاع کشور بهتر است ۱ 
بوستان هر قدر باشد بی‌سرخر بهتر است 
دکتر آخر سایرین را نیز اسهالی کند 
گر رود از گله بیرون این بز گر بهتر است 
نیست دیگر جائی از بهر خرابی‌های او 
گربرّد اعمال خود را جای دیگر به بهتر است 
احمقی او را هنرور خواند. گفتم: مملکت 
گرشود محروم اراین مرد هنرور بهتراست 
آن که اهل خانه بیزارند از ويدار او 
خود اگر بی‌زور گردد خارج ازدربهتراست 
به که !ین آقای دکتر ناز خود را کم کند هب 
چون‌عروس‌زشت نازش‌هر چه کمتربهتراست 
تا نماند وقت اعلامیه دادن بهر او 


گر شود بیماری‌اش چندین برابر بهتر است ‏ . 


مجلس از بهر چه داد این ۳1 اورا اختیار؟ 
لوطی ار کم تردهد میدان به‌عنتر بهتر است 
از چه رو دکتر مطیع دولت عليه نیست؟ ۱ 
۱ زن ا گر باشد مطیع امر شوهر بهتر است! 
تا که گردد آن کدورت باعث اخراج وی 
۱ هرچه باشد دولت از دکتر مکدر بهتر است 
تا اجانب بیش تر منفور ایسرانسی شوند 
هر چه این قلد رشو دخو دخو اموخودسربهتر است 
اجنبی گردرمثل ماه است» ایرانی‌است مهر 
مهر تابان صد ره ازماه منوربهتر است 
تهران مصور ۰ ۲۳/۷/۲۸ 


مال بد بیخ ریش صاحبش 


مشتری در برابر بقال 
گفت: زیسن نخم‌مر ع کندیده 
۱ زین سخن رنجه کشت وفحشش‌داد 
مشتری خحشمگین از آن دشنام 
تخم را زد به صورت بقتال 
زرده‌ها و سفیده‌ها شد پخش 
دید آن وضع را ظریفی و گفت: 


تخم گندیده‌ای گرفت به‌دست 
جند حواهی به اف مردم ست؟ 


کاسب ازمند و سود برست 


ناگهان جون ترقه ازجا جست 


حورد برچان‌ی وی و بشکست 
روی ریش و سبیل او بنشست 
مال بد بیخ ریش صاحبش است 

۳۸/۵/۵ 


ارمغان سغر 


بار دنبال جوانی دیگر است 
توب اگر آمد“دکان واکرده بود 
خانه‌ی ماجای‌امن وعیش نیست 
آفتاب عشرت و عيش و رفاه 
زآتش آشوب و طفیان» کلبه‌ام 
از سفر آمد زنم کز دست او 
مادر خو درا هم او آورده بود 
هر که گردد چیره بر دیو فساد 
هر که‌مردعرصه‌ی این ز ند گی است 
اندرین جا چون رهی از يك زیان 
جو جه این‌جا درامان از گربه نیست 
گر زبانم بست آن دلبر» چه غم؟ 


۳۸ 


این شتر را ساربانی دیگر است 
نرمی او هم دکانی دیگر است 
این گل اندر بوستانی دیگراست 
گوئی اندر آسمانی دیگر است 


وس ۳ 
فله‌ی آتش فشانی دیکر است 


هرزمان برلب فغانی دیگر است 
گفتم این هم ارمغانی دیگراست 
در برمن قهرمانی دیگر است 
در حقیقت پهلوانی دیگر است 
در سر راهت زیانی دیگر است 
ایمنی در آشیانی دیگر است 
امل معنی را زبانی دیگر است 
توفیق - ۴۲/۱۰/۲۶ 


کارخر و خوردن بابو 
هر که شیر الیست. بابنگیست. با افیونر است 
می‌شود فردا گداء امروز اگر ملیونر است 
با قر وقربیله می‌ترسم که افسونم کند 
آنکه اندامش قریسور» نر گسش افسو نراست 
رخحت آن دلبرزچر کی چون‌دلش باشد سياه 
گرچه گویاشو هرش شامپو چی وصابونراست 
نیست ما را چاره‌ای زین‌وضع عنتر زاسیون ۱ ۱ 
تا 9 غير این‌جا لوطی میمونسر است 


کار کردن از خر وخوردن زیابوخوش برد 
فخر سر بازیسم زآن افسر پاگونر است 


کشور ما را و بەقانون دان جه کار؟ 
ملك قانو نیزه مال فل قانونر است 


هر کسی را شعرمعنیزور نمی‌زایند زطبع 
توفیق = ۲۴/۱۲/۱۵ 


ژن بار دار 


شوخی با بنگاه حمایت زنان بارداز 
به رستوران و مهمانخانه شب‌ها اگردیدی زنی درپشت باراست 
حمابت کن از او تا می‌توانی که او هم از زنان باردار است 
م توفیق-۲۳/۹/۲۹ 
1 
0 


چک 
FEV‏ 
۱ ۳۹ 


حوران جهنم 


در ساحل دریای خزر صد شر وشور است 
اوضا ع‌غریبی است.چه گو يم که‌چه‌جور است 
گوئی که در آب آنچه به چشم است پدیدار 
اندام زنان نیست. ستون‌های بلور است 
تا اینکه به تورش فتد آن ماه چو ماهی 
هر چشم چران در پی افکندن تور است 
وبا وب کید :بخ 
افسونگری و دلبری و عشوه و اور است 
با اینهمه شیرین شکر پاره» عجب نیست 
۱ گر شربت شیرین‌شود آن آ ب که شوراست 
خحورشید» شعاعش چو زبانی است که آنجا 
دائم پی‌لیسیدن تن های بلسور است 
در حیرتم از این که اگر باغ بهشت است ۱ 
۱ جائی که در آن حور به مقدار وفور است» 
پس بهرچه آن‌جا که زگرماست جهنم 
۱ هر سو که نظر می‌فکنی» چهرءٌ حوراست؟ 
تعداد بلورین بدنان يك دو سه تن نیست ۱ 
صد شکر که بیش ازدو کرور وسه کروراست 
ابلیس به هر لحظه دهد پندت و گوید: "۳ 
۱ نانی بپز ای دوست دراڼن جاکه تنور است 
آن به که ز دریای خسزر دست بشوئیم 
کاین کار» شنا نیست. فقط فسق و فجور است 


%8 


توفیق = ۴۸/۵/۱۴ 


e 


در فر و شگاه 

فروشگاه‌های شر کت نفت ابران و انگلیس در 
آبادان و مناطق نقت خیز معمولا «استور» نامیده 
می‌شدند که درانگلیسی به معنی‌فروشگاه‌است. در 
این فروشگاه‌ها اغلب دختران زیبائی به شغل 
فروشند گی اشتغال داشتند. بر خی ازاجناس را هم 
به‌هر يك از کار کنان شر کت نفت به‌مقدارمحدودی 
می‌فروختند که به‌اصطلاح به همه پسرسد و همه 
بتوانند از آنها استفاده کنند. 


صبح ديدم که در اسئور شر کت بازاست 
۱ هر طرف جلوه‌ی رخسار بتی طنازاست 
دلبرانی همه در حسن بلند آوازه 
که ز آوازه‌ی شان شهر پر از آواز است 
دختر انی که مسیحا دم و شیرین دهنند 
اثر خنده‌ی آنان » اثر اعجاز است 
نازنینان سیه چشم که تسا چشم زنند ˆ ۲ 
دل ما فتنه‌ی آن نر گس افسونساز است 
کره می خو استم و» دختر کی شوخ مرا 
داد يك بسته کره‌کاین کره‌ای ممتاز است 
چون که يك بسته‌فزون‌ترطلبیدم زآنشوخ› ت ۱ 
سخره‌ام کر دبدذان غمزه که بس‌غماز است 
گفت اگر بیش‌تر از این کره لازم داری 
بی‌سخن جانب بازار برو؛ ره باز است 
دوستم گفت همین را بر و چانه مزن ۱ 
مکر این جا در دکان فلان رزاز است؟ 
به تو هرقدّر که خواهی» نفروشد همه چیز 
آنچه هرقدردلت‌خواست فروشد» نازاست 
روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان ۲۸/۷/۳۰ 
۳۹ 


به من چه مر بوط است؟ 


نگاهداری ایران به من جه مر بوط است؟ 
۱ امور کشورساسان بعمن چه‌مربوط است؟ 
قلمرو من از ایران به غير تهران نیست ۱ 
۱ ملایرو قم و کاشان به‌من چه مربوط‌است؟ 
برای بنده همین نام کدخدا کافی است . 
امور این‌ده ویران به‌من چه مربوطاست؟ 
به کار دانی اسلاف خویش معترفم 
۱ ۱ ولی لیافت ایشان به‌من چه مر بوطاست؟ 

زمن گرفتن مازاد گندم آید و بس 
گر سنه ماندن دهقان به‌من جهمر بوط است؟ 

ازین الا غ مرا قصد جز سواری نیست 
تهیةٌ جل وپالان به من چه مربوط است؟ 

کباب بره بسدی ران گوسفند بیار 


ص 


حد بت کله و جوپانبهمن جه مر بوط است؟ 


توفیق د ۲۳/۱۱/۲۵ 
انگل‌ها 
ملت انگلیس در همه حال انگل دوش ملتی دگسر است 
زين جهةء ملك انگلستان را آنگلستان بخوان که عوبتراست 
۵4/۴/۳ 


۳ 


دوش با دوستی همی کفتم 
مثلا پول صرح کردن او 
از زمانی که خحرح با او» شد 
بس که در پخت و پز بود تنبل 
بس که از وصله پینه بیزار است 
در تن او لباس شيك و مرا 
به پس ان ر .5 متیر | 
با که این کفش و آن‌کله فورمش 
چه کنم ؟ نذا گر نفس بکشم 
کار من با حضور او در شب 
رسم او در غیاب من در روز 
روی او سن پای قزوین است 
دو ستم گفت: رو طلاقش ده 
گفتم این بد عقیده‌ای نبسود 


جبزی از بهسر مرد 


طلاق 


که زن من به راستی زن نیست 
تحت اندازه‌ای معین نیست 
در غد | هیچ گاه روغن سس 


هفته هفته اجاقی روشن نه 
دست او آشنا به سوزن لست 
غير ملبوس پاره در تن 
از جه طوق طلا به‌گردن نیست 
جور با آن بلوز و دامن 
بر سرم غیر دسته هاون 
غير آه و فغان و شیون یست 
غیر آواز و رقص و بشکن نیست 
دل جا کر ول است» آهن نست 
گر از او خسم و جانت ایمن‌نیست 
ليك باب سلیقه‌ی من نیست 


بدتسر از زن طلاق دادن نیست 


تهران مصور ۲۴/۳/۱۱ 


نان و آب 


امروز قصه‌ی کمی آب و قحط نان 
اندر ميان جامعه ورد زبان شده است 

از سختی گرسنگی و رنج تشنگی 
دل بیقرار گشته و تن ناتوان شده است 

ازبس که سنکث و ریگ بود لا به‌لای نان 
مانند مر غ معده‌ی من سنگدان شده‌است 

دارای آب‌صاف و روان‌نیست هیچ‌جوی 
جز چشم من که‌چشمه‌ی آب رو ان‌شدهاست 

شاطر به جور نان مرا فطع کرده است 
مير آب نیز در حق من‌سر گران شده‌است 

بودند این دو پشت و پناه من و کنون 
این‌اینچنین در آمده آن آنچنان‌شده‌است 

چون یاد نان کنم دهنم آب اوفتد 
این است آ نچه قسمتم از آب‌ونان‌شده‌است 


۱۳-۱ 
دکتر حاذق 
یکی از دوستان دیسرینم ۱ شکمش سخت آب آورده است 


طبق تجو سز دکتری حاذق سه‌ورق آب خحشك کن خو رده است 


و 
بیکاری مد است 


1 
اندرین کشور به جای‌کار بیکاری مد است ۱ 


جای عیش وکامرانی» گریه وزاری مد است 
لابق عضو اداری نیست لفظ «کارمند» 

زآنکه پیش او به جای‌کار بیکاری مداست 
راستی ب بابد که این عدلیه را ظلمیه خخو اند 

ز آنکه در عدلیه فعلا مردم آزادی مد است 


ارت کردن کار حمامی ‏ برد 
بیشتر در بین کاسب‌های بازاری مد است 
الغرض کفتار بسد» کرداربد» 9 ۱ 
آنچنان این جا بود رایج که پنداری‌مد است 


توفیق - ۲۴/۲/۲۶ 


کشور عجم 


دای ات ۱0۷ 
به هیچ مملکتی گر رینده می‌شنوی 

مکو راب که این لفظ حاص ملك جم است 
الهی آنکه سدارد وود او نمری 

به کشور عجسم افتد که کشور عدم است 
بر زمردی و زن شو که بر توخوش گذرد 

و گرنه آنچه به مردان همی رود ستم است 
امور کشور از آنرو نمی‌شود اصلا ح 

که بیسواد زباد است و با سواد کم است 

تهران مصور- ۲۲/۷/۸ وتوفیق - ۱۵د۱د۲۴ 


۳۵ 


دنبا گدذر ان است 


ایام بسه‌کام دل بیداد گران است 
1 آن حوب کند کیف که ازبد گهران است 
حوش جنسی و انصاف خریدار ندارد ۱ 
چون‌این‌دومتاعی است که‌بسیار گر ان‌است 
با شاخه‌ی هستی ندهد میوه‌ی عشرت 
با آنچه دهد میوه نصیب دگران است 
در بهنه‌ی این دشت» حمنزار مصها 
یا نیست» وبا هست وچراگاه خران است 
بی‌فکر وخیالی سبب خوشگذدانی است ۳ 
هر فرد که بی کله شود" حوشگذران است 
آن حوش گذر اند که بود گاوتز از گاو 
ان گیتی فرتوت مکر گاو جران است؟ 
سنگش نخورد جز به سر آدم بدبخت 
e‏ هر طفل که در زیر گذر سنکث پران است 
هر یاوه فروشی رسد آحر به نوائی 
زآنروی که بازار پر از یاوه حران است 
من با همه‌ی بیهنتری زارم و ناکم 
۱ "2 با اينکه جهان بزمگه بی هنران است 
دم در کش و این‌قدر مکن سر کشی آغاز 
جون‌مشت مصیبت به‌سر خیره سران است 
ازنيك وبد وراحت ورنج آنچه که دیدی ۱ 
بیهوده مزن جوش که دنیا گذران است 
توفیق - ۱۶ر ۹ر۴۶ 


در و شان 


شوحی با حافظ 


حفه‌ی فور بهین لعبت درویشان است 
دو غوحدت به‌جهان‌شربت درویشان‌است 
بنگ و تریالك گر امروز دواجی دارد 
نیست شك کز اثر همت درویشان است 
وایاگرشیره نمایان نکند چهره که سخت 
بسته‌ی بند نحماری کت درویشان است 
ریش تا سینه» سبیل از دو بناگوش به‌در 
دیو زهره ترك از هيبت درویشان است 
خحرقه و فینه و کشکول و تبرزین وعصا 
حود همین چند قلم ثروت درویشان است 
تا یبینی که دگر دوزخ آن‌ها چه بوّد؟ ۱ 
گر خرابات مغان جنت. درویشان است 
آنجه از خنده کند روده بر انسانی را 
در حضور رفقا غبیت. درویشان است 
گر گدایند » به عواری منگر ابشان را 
5 ۱ " کاین‌صفت‌خودسبب عزت درویشان است 
ای پسر جان نخوری گول که چون حق حى جغد 
هو کشیدن به‌علی عادت درویشان است 
صحبت از همت وسعی وعملوجهدمکن 
ز آن که این‌ها سببزحمت درویشان‌است 
این جواب غزل حافظ شیراز که گفت: 
رو ضه‌ی تحلد برین حلوت درو یشان‌است 
۱ توفیق - ۸۵ر۱۷ 


بالقوزخان 

اين حجره‌ی کثیف نه جای شیمن است 

اینجا اطاق نیست» همانا که گلخن است 
کے ۵ , ۲ 
گوری بود که مدفن ياران رفته است 

غاری بو دکه مسکن دزدان رهزن است 
بنشسته است بر در و دیوار این اطاق 

آن‌مابه گرد و خال که د رکوی و برزد‌است 
ابن‌جای‌تنگک و تار.تو گوئی که فی المثل 

چون خاطر منیژه وچون چاه بیژن است 

و 

هرپرده‌ای زبسکه بود دامنش کثیف 

گوئی که همچو مردم آلوده دامن است 
حاجت به پرده نیست» که ازتار عنکبوت 2 

بسیار پرده از در و دیسوار آون است 


این سوفتاده دیزی و آن سو فتاده دیگت 
این گوشه دسته‌هاون‌و آنگوشه‌هاون است 


بك جا فتاده بقچه‌ی چ ر کی و اندر آن 

کفش و کلاه و دستکش وشال گردن‌است 
آن پیت پر زنفت کزو نقت می چکد 

جایش درست در بغل خحيك روغن است 

هرصبح و شام دور ز درگاه عنکبوت . 

برروی خحيك‌شیره مکّس نانك زن‌است . 
تا پشه ساز زن بود و سوسك نی‌نواز ۱ 
۱ ك‌ررهوای رقص ‌وجعل گرم بشکن است 
آفای خرچسونه به‌پائین پنجره ۱ 
۱ سرکار عنکبوت به بالای روزن است 


۳۸ 


در روی فرش می‌زند از هر طرف قدم 
مرغی که دانه جمع کن وفضله افکن است 
از بخت بد رسیده سر کیسه‌ی بسرنج 
بای کبوتری که به دنبالر ارزن است 
ای موش تیزهوش» زسوراخ سر برآر 
کز دست گربه جان عزیز تو امن است 
¥ ۷ 
مردی مریض در وسط بستری کثیف 
جانش به لب رسیده و نزديك رفتن‌است : 
باور مک و که پاورش اندوه و ناله است 
همسرمخو ان که‌همسرش افغان وشیون‌است 
پهلوی او نه امشی ونه باد بيزن است 
4 ۳ 
بر روز چیره کشته شب تیره وه چراغ ۱ 
روغن دگر ندارد و محتاح روغن است 
از حویش وغیرنیست به نزديك او کسی 
این لحظهر | که خو اهش جان‌دوری‌ازتن است 
چیزی دگر نمانده که مر گش دهد نحات 
۱ زین تنگنا که تنگ‌تر از چشم سوزن است 
مردی که زد نخواست.چنین زیست کرد ومرد 
ای وای بر کسی که درین دوره بی‌زن است 
¥ اب با 
بی‌زن به سر مبر که به تحقیق در جهان : 
بنیاد زندگی ز زن این‌گونه متقن است 
تقدیم کن به جامعه اولاد پاك خحوی 
۳۹ 


گیری اگر زنی و زنت بچسه آورد 

ر آن دور چشم» چسم و بو سیته روشن است 
زن فی المثل گل است وهر آنکس که زن گرفت 

بيو سته صحن حا ره به حشمش جو لسن است 
از حرح رن نمی کند | ند دشه هیچگاه 
مردی که دور مان ر زن» کوره‌ی محن 

آبش کند» اگرجه به سحتی چو آهن است 
در کار ازدواح مزاب و سودهاست 


¥ 3 4 
با اینهمه» کسی که به زن پای‌بند نیست 

از قبد و بند زندگی آزاد چون من است 
وآنکو چو بنده می‌کند آزاد زنسدگی ۱ 


۲/۵41۹ 


دزد بر سر د بو ار 


آن دلازار فقط در پی آزار من است 

کی به فکر تن بیمار ودل‌زار من است؟ 

حون سماور به‌دل تنگت من اتش افکند 
بی‌سبب‌نیست | گر جوش زدن کارمن است 

حودش‌راماه جبین‌خواند ومرالات آنکو 
سالکش گنده‌تر ازوصله‌ی شلوار من‌است 

گفتمای‌دوست‌خریدارتوام» خندان گفت: 
می حر دجنس نحراب آ نکه حرید ارمن است 

خحفته پنداردم و دست 1 در جیبم 
نازنین بیخبر از دیده‌ی بیدار من است 

دانم اسرار وی و» علت خاموشی من 
ترس بسیار» و یاعجلت بسیار من است 

جای حدمت پی آن‌است که جیبم بکند 
۱ ۱ که طلبکار شده گر جه بدهکار من است 

دکتر اندر عوض جاره‌ی بیماری من 
میزند لاس بدان زن که پرستار من است 

پاسبان گشته زانجام وظایف غافل 
ورنه دزد ازجه سبب بر سردبوار من‌است 
این خحرابی که به‌بار آمده در خانه‌ی رل 
۱ 5 همه زیر سر باری است که معمارمن است 

آنچه در بند جفایش نگهم می‌دارد 
۱ طبع بی‌جربزه و طبنت بیعار من است 


توفیق - ۱۵ر۱۲ر ۴۲ 
رل وچ 
5 2 
۰0 0و6 


۴۹ 


فدای ليره پرستی! که کارمن این است 
0 لوانت هھ ۳ ۰ 
TTT‏ وی خحدعه» خحیانت» شعارمن‌این است 
زلیره حرف بزن» کرو گار من این است 

از بازی وکالت کن 
که تا بەفکر قمارم» قمار مسن این است 
اگر ولو نکنم پول يا پلو» چه کنم؟ 


ره وکیل شدن در دیار من این است 


به پیش من سخن 


دوسال هرشب و هر روز بار من بردد ۱ 
از این گروه خران انتظار من این است 
حوش آن دقیقه که در ساحت بهارستان 
قدم گذارم وگویم بهار من این است 
ميان مجلس شوری اگر مرا دیدی 
بگو وکیل حیانت شعار من این است 
توفیق - ۷ ۲ ۲۳۱ 


شناسائی 

آن زیر کی که این رژسا را شناخته است 
ارباب جور و اهل حفا را شناخته است 

بی‌اطلا ع نیست ز پایان راه خویش 
آن رهروی که راهنما را شناخته است 

داند که عقل بسته به دستار و شال نیست 
آن عاقلی که اهل ریا را شناخته است 

باور نمی کنم که ز پیری شود سیید 

ماتم که از اصول زنیت زن حقیر 
۱ تنها جرا اصول و ادا را شناخته است 

از بند بندگان خحداوند فارغ است 
اهل تو کلی که خدا را شناخته است 


فند وشکر 


عافل کسی که دل ز رخت بر گرفته است 
دبوانه آن که عشق تو ازسر گرفته است 
امروز درمیان رنود از تو قصه‌ماست 
دیشب تو را به حیله که دربر گرفته است؟ 
دل تسا ز دست تیر نگاه تو جان برد 
در چاله‌های روی تو سنگر گرفته است 
رقصان‌چو پشه‌هستم از آن‌رو که‌چون‌مکس 
۱ دل در هوای شهد لبت پر گرفته است 
این حسن فربهی است که قوری زفربهی ۱ 
پیوسته جا به فرق سماور گرفته است 
شیرین به کام باش که باشی سید روی 
پندی است این که قند زشکر گرفته است 
۲۳/۱/۶ 


کابینه‌ی صد ر الاشر اف 


آنچه طفل بی‌ادب در روی قالی کرده است 

در وطن کابین‌ی سرکار عالی کز ده اشت: ‏ 
شکر ايزد دا که آخر مهره‌های رأی شد . 

آنچه را دست مبارك دست مالی کرده‌است 
اکثربت با تو اظهار تمایل می کند 

لاابالی رو بسوی لابالسی کرده‌است 
هر که دارد کله‌ای همچون سر طاس تو طاس 

شانه را از زیربار زلف خالی کرده‌است 
دست تدبیر حریفان جنوبی» صدر را 

بمبی از بهر رفیقان شمالسی کرده‌است 
آن‌که دل دربسته از خامی بدین پیر کهن 

سال نو بر تن لباس پارسالی کرده‌است 
هر که این بی‌معرفت‌را خوانده مردی‌با کمال 4 
این‌قضاوت راز دوی بی کمالی کرده‌است 
صدر را در وقت پیری عاشق این پایگاه ۱ 

دسته‌های اسکن پانصد ریالسی کرده‌است 
به که بعد از این دکان ماست‌بندی وا کند 

آن که هی در کاردولت ماستمالی کرده‌است 


توفیق - ۲۴/۴/۲۷ 


ارغه‌های ارو با و آمر یکا 


ار جی از بهر ما موی پریش آورده‌است ‏ 

باخود انبوهی سبیل و گیس‌و ریش آورده‌است 
با سیل و ریش انبوهی که بوی بد دهد 

گر گ گو ی پشمو پیله همچو مرش آورده‌است 
از دبار غرب» اين مهمان به رسم ارمغان 

بهرتان ماری جوانا و حشیش آورده‌است 
هیچ جز خرمهره و زنگوله و منگوله ثیست 

۱ زینت آلاتی که او همراه خویش آورده‌است 

همچو | گزیستانسیا لیزم و آنارشیزم و هیپیزم ۱ 

مرد هیبی بهر ما صد کو نه کیش آورده‌است 
دحتر هیپچی هم از بهر پسرهای شما 

پستی و بیعاری و اور و قمیش آورده است 
زین جماعت دختری با يك پسر گردیده بار 

بهر او بیساری مخصوص پیش آورده‌است 
داد يك هیبی به میمون سته اندر با ع و حش 

گفتم آقا تحفه بهر قوم و خویش آورده‌است 
از اروپا یا ز آمریکا به ایسران آمده 

جای خوبیهای آنجا؛ از بسدیش آورده‌است 
جای خو بیهاء دهد این جا بدیهسا را رواج 

بهسر ما جای عسل» زنبور؛ نیش آورده‌است 
جلب سیاحان ما با جلب این سیاح‌ها ‏ 

بهر ما مردم صرر از شع بیش آورده‌است 


توفیق = ۴۹/۸/۷ 


۴۵ 


شر بات دزد 


آن قافله سالار که با دزد شربك‌است 
۱ کم جه و پرمایه چو بمب انميك‌است 

گر دیده‌ی این گربه عابد نبود هيز ۱ 
۱ روغن زجه مخفی به‌سراپر ده‌عيك است؟ 

چون آدم‌بیر یخت که درجامه‌ی‌شيك است 
از بهر برانداختن پایسه‌ی ‏ بداد 

هرفرد در این جامعه سربازچريك است 
ای دزد معین و کلا باش» که با خحلق 
۱ صد گونه بدی‌کردی و گفتند که نيكاست 
در روز ازل درس اذیت زتو آمونعت 

ساس ی که سرافراز به همکاری كيك است 
هم خنده به بار آردو هم گریه بر آرد ۱ 

نقش تو که در عين تراژيك کميك است 


۱۳۱۳/۷ 


عید سعید آ مده است 


عید وایام خوش وسال جدید آمده‌است 
اثر عيش به هر گوشه پدبد آمده‌است 
ازپی عیدی وشیرینی ونقل و شو کولات 
مرنضی همره محمود و محید آمده‌است 
طفل شش ساله. سعیدم» الکی فخر كند 
چون که گویند کسان عید سعید آمده‌است 
خانم بنه زبس حهر هی حود رازده بودر ‏ 
پیش آئینه سيه رفته سپید آمده‌است 
قند اندر دل قناد ‏ ز شوق آب شود 
۱ کاننهمه مشتری از بهر حر له آمده‌است 
شد ز نو مظهر بی‌رحمی و بی‌انصافی 
کاسبی کر طرف شمر و یزرد آمده‌است 
همه ازبخت خود امید گشابش دارند 
قفل از نو به تمنای کلید آمده‌است 
همه کس کامرو! باد درین سال نوین 
۱ که فر ح بخش‌تر از پيك امید آمده‌است 
۴۹/۱1/۳ 


ر مصان مده است 


قاصد طاعت و امان و امان آمده است 
يار دیرین ز سفر با جمدان آمده است 
سر شب بامیه با خواهر خود زولبیا 
حواستگار تو فلان سورجران آمده است 
سوری فربه و پرخور چه شنیده است که باز 
حرفی از سور گمانم به مبان آمده است 
آن که از روزه گرفتن شده باريك جو دوك 
پیش ازاين بوده حنین» آن که جنان آمده است 
گرمی و تشنگی و گرسنگی با زد و بند 
دل از این متفئین در خفقان آمسده است 


گاز نده 


مرا بتی است که بر او دلم نباز نده است 


رمضان آمده است 
رمضان آمده است 
گفت: برخیز و بيا 
رمضان آمده است 
می حورد نان و پیاز 
رمضان آمده است 
تن او بود چو خوك 
رمضان آمده است 


توفیق - ۲۴/۵/۲۴ 


بسوی قبله‌ی ابروی او نمازنده‌است 


به هر که می‌نگرم مایل است با لب او 


و لی ز حنجر مژ گانش را داتس 


به دیکر ان حو رسد بو سه می‌دهد تحوبل 


و برای من آن سرو ناز ناز نده‌است 


کرفته کاز تنم را به شوخحی آن شوخحی 


که چون‌سکان‌سر کوی عویش گاز نده‌است 


اکر که دمد ۵ قر از یده‌ام» ۶ب نود 


حفاي جحد آن ماهرو قرازنده‌است 


۴۸ 


توفیق - ۱۷/۱۲/۱۲ 


حزب لوده 


افترا و تهمت و بھتان شعار توده است 

محو استقلال ايران انتظار توده است 
گر که حزب توده نبود دستیار اجنبی 

اجنبی بهر چه این سان دستیار توده است ؟ 
با زدن بر هستی ملت به دست خاردجی ۱ 

راه و رسم رهبران کهنه‌کار توده است 
آن که‌ویر اجرم‌جاسوسی به‌حبس افکنده‌بود 

حال در دستش زمام اختیار توده است 
باشد از زیر نقاب شیر و حورشید آشکار 

زخم‌ها کز داس وچکش برعذار توده است 
اجنبی‌خواهی برای توده‌ای‌ها ننگ نیست 

بلکه خود اسباب عز و افتخار توده است 
مرتجع» فاشیست استثمارجی» سرمایه‌دار ۱ 

در سخن * این واژه‌ها دار و ندار توده است 
لفظ روشنفکر را نتوان به کس اطلاق کرد 

جز بدان کس کو غلام جان‌نثار توده است 
کارشان صورت نگیرد ۳9 نباشد هرج ومرح 

زین سبب تولید هرج ومرح کار توده است 

تا که حزب توده خوصم توده‌ی ملت بود 


دشمن تو ده‌است‌هر کس دوستدار نوده است 


تهر انمصور ۲۳/۹/۳ 


۴۹ 


اسزد که روز اول از حاکم آفریده است 
باربك و لاغر و کج چون تا کم آفریده‌است 

با هر که یار گشتم» سر کیسه کردم او را 
گوئی خحدای دانا دلاکم آفریده است 

آری دای خالق کو جمله راست رازق 
از بهسر مفت خوردن چالاکم آفریده است 

رندی کناهکارم» بالك از گنه ندارم 
اصلا خحدای قادر بیباکم آفریده است 

حود قدرتی ندارم تا مغز کس بر ارم 
ورنه خسدا به طینت ضحاکم آفریده است 

هرغول بدقواره از من کند کناره 
چون خولاوسکک مکّرحق ناپا کم آفریده است 

کنج بهشت زرا يك قطعه ملك دارم 
۱ شکر خدا که اینسان ملاکم آفریده است 

در وضع کار کشور شك کرده‌ام مکرر 
از بس طبیعتاً حق شکاکم آفریده است 


۵ 


یا ما تمام کوریم: وز معرفت بدوریم 
با این که دست لفت بینا کم آفریده است 


۵۰ 


شعل بیسوادان 


بیسوادانی در این شهرند کر بیدانشی 
۱ دست جب را فرق‌نتو انند کرد ازدست راست 

لام الف لا را اگر بینند روی کاغذی 
جمله گو بنداین‌بود مردی که‌لنکش برهو است 

نون اکر ند می گویند اين تصوبر نعل 
م اگر بینند» می گویند این عکس‌عصاست 

پیش خود گویند لابد شکل اوچون‌عقرب‌است 
گر یکی گوید که آقای فلان از اقرباست 

راهشان راه حطا و فکرشان فکر غلط 
کارشان کلیتره و گفتارشان پسرت و پلاست 

با وجود جهل هر يك را بود شغلی بزر گث 
این وکیل شهر ما و آن وزير ملك ماست 
تهران مصور-۲۲/۱۲/۵ 


RR‏ وو .روج SG r N N‏ کک SIDA‏ کک کک 


خانه‌ی من» 2 ای من کهنه است 
تشك من» لحای و بالش من 
تشت من» طاس من قطیفه‌ی من 
کت و شلوار من جلیقه‌ی من 
بند شلوار و بند ساعت من 
با تمام اوراقش 
ژست‌من» ذوق من» سلیقه‌ی من 


کیف من 


ناز من »+ فخر من › نک من 

رف من سار س رای جن 

راه مداحی تملق من 

عمل اصوابر من نو نیست 
۳ 


ر 


کهنگی 


فرش من» بوریای من کهنه است 
تخت من متکای من کهنه است 
لیف من» سنک‌پای من کهنه است 
> قبای من کهنه است 
عينك من» عصای من کهنه است 
همجو اندیشه‌های من کهنه است 
شیوه‌ی من» ادای من کهنه است 
حرف من» ادعای من کهنه است 
نغمه‌ی من» نوای من کهنه است 
رسم حمد و نای من کهنه است 
سخن ر نارسایر من کهنه است 


جز همین سال ما که نو شده‌است 


سایر چیزهای من 


کهنه است 
توفیق - ۲۸/۱/۱۹ 


۵۲ 


آثینه‌ی اقکاد 


روز تا شب زوجه‌ی من در بر آثینه است 
امو من ست کوب همسر آئینه است 
سایه‌ی لطفش نیفتد برسر من هیچگاه 
۱ ز آنکه دایم سایه‌ی او برسر آئینه است 
من به او ورمیروم او نیز با آئینه‌ای 
۱ من حر او گشته‌ام» او هم حر آشنه است 
با تن پرچین و زشت و لاغرش دارد گمان 
بیکتر او.صاف‌نتر از کر" آئيته اس 
همجحو طفل حو بش کرد دربغل آنه را 
آانجنان محکم که گوئی مادر آئینه است 
روی زشت او کند ره را هم رد دما 
هرقدر رخسار زیبا زیور آئننه است 
من ز غفلت در جوانی منتر او گشته‌ام 
۱ او ز خودخوآهی به پبری منتر 
گر که در آئینه روی خویش را دلخواه دید 
دیگر از جان دوستدار و باور آئینه است 
ليك! کرروی خود آن‌طوری که‌می خو اهدنیافت 
منزجر از سیرت و از گوهر آئینه است 
جون که عیب هر کسی را می‌نماید آشکار 
گنل آئینه راء وين کفر آئینه است 
گر تو هم چون من شوی آئینه‌ی افکار تحلق 
وضع تو چون وضع رقت آور ائنه است 


و فیق - ۴۴/۷/۸ 


۳ 


چنین که دوزو کلك مابه‌ی‌سرافر ازی است 
به هر که می‌نگری دربی كلك‌بازی ا 
یکی خوش‌است که مانند قاطران چموش 
رئیس مجاس شورای جفتك‌اندازی است 
یکی به توطله‌ی جمعی از دغل بازان 
بی رساست کبینه‌ی دعل‌بازی است 
یکی به کنگره‌ی پشت گوش‌انسدازان ۱ 
ریس کنگره‌ی رشت گوش‌اندازی است 
۱ بکی‌بود به سخن‌مظهر درو عو خوش‌است 
بدین که لیدر حزب درو غپردازی است 
یکی چو بنده‌ی مسکین ز فرط بدبختی 
به ملك فقر» سفیر کبیر يك‌غازی است 
جح € 
یکی نعوش است که اندرمنان جمعی سیر 
۱ رئیس آردفروشی» وزیر خبازی است 
بتی که بود وزیر مشاور اطوار 


شنیده‌ام که کنون مستشار طنازی است 


YY/V/\# 
یکی تعر بف کرد از مردی و گفت که هر کار وی از روی اساس است‎ 
شما را هم ره حصوبی می‌شناسد که‌مر دی سخت پر هو ش و حواس است‎ 
از او پر سیدم ابن 1 جه کاره‌است ره پاسخ گفت او میکر ب‌شناس است‎ 


ek 


۵۳ 


جو یدنی 


لعل حبیب وقند کر ج هر دو دید؛ی است 


این هم مکیدنی بود آن هم مکیدنی است 


جنسی که‌بیغش افتدو بو سی که د لکش است 
اينهم خریدنی‌بود آن‌هم خریدنی است 
زین کله شور عشق‌و از آن‌چهره رن حسن ۲ 
اد" هم ب لكر و آن رل نے , اسے 
۰ . این‌هم پریدنی بود آن هم پریدنی است 
دندان حرص و پاشنه‌ی کفش جد و جهد ۱ 
۱ این‌هم کشیدنی بود آن‌هم کشیدنی است 
آدامس بهر آدمی و جو برای حر ۱ ۲ ۱ 
این‌هم جویدنی بودآن‌هم جو بدنی است 
طومار یاوه‌های من و پرده‌ی غرود ۲ 
ابن‌هم دربدنی بود آن هم دریدنی است 


بی پولی من خاصل‌دوز و كلك تست 
شیطان نتواند که کسان را بفریید 
آن پنبه که دلاك بچسباند به ریشم 
هرجا که درین دهر کویرنمکی هست 
عاشق که و جودش الکی بوده از اول 


زیرا که حفوقم همه خر ح بزك تست 
ورز آنکه فریبد همه‌را باکمك‌تست 
پنداشت زنم پنبه‌ی لای تشك تست 
بی‌شبهه نمك گیر لب با نمك تست 
مانند الك سخت اسیر دولك تست 


توفیق - ۳۷/۷/۱۲ 


koh 


راه ناهمو از 

سیزده دحسی ندارد» نحسی از رفتار تست 

هرزیان کاید به‌بار از زشتی کردار تست 
گشته‌ای مست وترا در زیر ماشین می برد ۱ 

اين تلو خوردن که پیدا ازره و رفتارتست 
بر دفیقت می دهی فحش وازوچك‌میخوری 

تسو» پبی آزار اوٹی؛ اویی رار ست 
عاقبت با زعم چاقوئی تلافی می‌شود 

اینهمه زخم‌زبان‌هائی که در گفتارتست 
می‌زنی جر درقمار وحاصل این جرزدد 

جنک و دعو | کردن‌و جر عوردن‌شلو ار تست 
می‌روی بايك‌چنین‌هیکل به بالای درعت ۱ 

گر به حاله افتادی ومردی» سزای کارتست 
از سحرگه‌می کنی نشخوار تا تنک‌غروب 

مابه‌ی دل‌درد بسیارتو» این نشخو ارنست 
دمبدم مشروب می‌ریزی به حلق خویشتن 

راستی این‌معده‌ی توء یا که آب‌انبار تست؟ 
مستی و این سوپریموس است و آنسوپیت‌نفت 

هستی ات آتش اک بگرفت» ازسیکارتست 
راه هر تفریح همو اراست روز سیزده 

آنحه آرد رنج» راه ورسم ناهمو ار تست 


۵۶ 


من و تو 


به کشور کی و دارا که میهن من و تست 
۲ کسی که راهنما کشته رهزن من و تست 

جو دست فتنه درآسد ز آستین فساد 
به دامنی نرسد تا که دامن من و تست 

به عزم قتل چو جلاد فتنه تيغ کشد 
به گردنی نزند تا که گردن من و تست 

دراین دبار که هر کس مصاصی دارد 
مصاحب تو و من نیز شیون من و تست 

من و توسا کن این خانه‌ایم و» شکی يست 
که مسکنت ز مزایای مسکن من و تست 

چودرد جامعه پوشیده زین طبیبان نیست 
۱ چه احتیاح به اظهار کردن من و تست؟ 
هر آنچه زور بگویند و ظلم و جور کنند ۱ 
سزای طبع نجیب و فروتن من و تست 

رسبده کار ره جائی که باج می بند نك 
به‌پاره پاره لباسی که در تن من وتست 

تمام نقشه کشی‌های اين جماعت دزد 
بقین بدان که پی لخت کردن من و تست 


توفیق - ۲۳/۷/۱۹ 


۲ 


وعده‌ی فر دا 


عاثقی هست به هرجا رخ زیبائی هست 

مگسی پر زند آنجای که حلوائی هست . 
شوه بر و غا شده از مهم وای 

هر کجا منشی دونبای‌ی رسوائی هست 
پای نفع و ضرر جند تنی در کار است 

هر کجا ولوله وشورش و غوغائی هست 
بسوادی که به ناگه به مقامی برسد 

پشت او توصیه‌ی حضرت‌والائی هست 
هر کجا مفتخوری بنده‌ی درگاه شود 

لا بسد امیدر غذاهای گوارائی هست 
مزد خحوشرقصی وتعظیم وتملق کم نیست 

پت خوبی و حقوقی و اروپانی هست 
کارمندی نکند غیبت اگسر از سر کار 
۱ بی گمان منتظر رشوه‌ای از جائی هست 
بچه‌ی رند نجنبد اگر از کنج اطاق 

بوی برده‌است که در گنجه مربائی هست 
سر و دختر آقا ننشینند به درس 

تا به‌شب‌راکی‌و رومبائی و چاچائی هست 
دست تنبل چو شد از نعمت دنیا کوتاه 

دا ود کرد بدن شاه غاي ا 
گرسنه تا به شب امروز نماند زنده ۱ 


ناصحی میدهدش وعده که فردائی هست 


توفیق - ۴۴/۴/۱۰ 


دستی که ز پول است بری تا چیست 
ن شاه بدین بی‌ثمری فایده‌اش جیست 
گفتم به کسی: درحق ما حبله رس 
گر نکند حیله‌گری فایده‌اش چیست 
کف م که درین رتبه د گر رشوه مخور. گفت: 
پس دتبه‌ی بی‌رشوه خوری فایده‌اش چیست 
گنتم که نفهمم ابداً حرف تو» گفتا: 
این مرد بدین کره‌خری فایده‌اش چیست 
آخر خودمانيم گر این عمر دو روزه 
در فسق نگردد سپری فایده‌اش جیست 
گر بار سرانجام به دام تو نیفتد 
۰ این گر ده دادن خونجگری فایده‌اش حجیست 
کاسب کله مشتربان گر نرباند 
بس کاسبی و پیشه‌وری فایده‌اش چیست 


سر 


کر بهر دو صد شور و شر و فننه نباشد 
بر گو که وجود بشری فایده‌اش چیست 
توفیق - ۳۸/۱۰/۲ 


اهل هر 


وصف کردند هنرمندی را که چه بافضل‌وهنر مقرون‌است 
حدمت او چو رسیدم ديدم اعتیادش زحساب افزون است 
گفتم این است هنرمند ولی بای بند هنر بی نون است 


۵۹ 


فتنه‌ی کاشان» نزاع اصفهان تقصیر کیست؟ 

در حقیقت این گناه کیست» آن تقصیر 1 
دولت از تأمین امنیت چو ماند برکنار 

گر که امنیت بر افتد از میان تقصیر کیست؟ 
جون‌شبان خوابیدو گر گی گله‌را چاپیدورفت 

گربگویم نیست تقصیر شبان تقصیر کیست؟ 
کارو انسالار چون‌هم سست وهم بی تجر به‌است 

گر به‌جنگگ رهزن‌افتد کاروان تقصیر کیست؟ 
از رموز کار کشتیبان چو باشد بی‌خبر 

گر که کشتی غرقه گرددنا گهان تقصیر کیست؟ 
عازن گنج گهر در کار چون اهمال کرد 

گررودصد گنج‌از کف‌رایگان تقصیر کیست؟ 
پهلوان از فن کشتی چون ندارد اطلاع 

گربکوبی برزمینش در زمان تقصیر کیست؟ 
گر به‌کار عویشتن دولت نمی‌ورزد قصور 

سختی مرد و زن و پیروجواد تعصیر کیست؟ 
چو نکه دولت مهربانی در حق ملت تکنرد" 

مات ار با وی شود نامهربان تقصیر کیست؟ 
آنکه مرد کار نبود» جون به کاری دست رد ۱ 

گر شود شر منده روز امتحان تعصیر کت 


تهر ان‌مصور - ۲۳/۲/۲۹ وتوفق - ۲۳/۱۲/۲ 


go 


سے 


بگو قا نیست 


گر کسی داشت مرا کار» بکو آقا نیست 
هرچه هم می کند اصرار بکو آقا نیست 
گر کنند اخم و بپرسند که: آقا هستند؟ 
تو به خوشروئی بسیار بگو آقا نیست 
هر که آید دم در پول ز من خواهد و بس 
۱ تو مرتب به طبکار بگو آقا نیست 
گر قسم داد به قرآن که: بيا راست بگو ۱ 
مرو از روء مکن اقرار» بگو آقا نیست 
کز که صدبار دم خانه بيایند و روند 
همچتان باز به هربار بکّو آقا نیست 
از پی اجسرت تعمیر فلان خانه‌ی ما 
کی رسد مروك عجان یکی اقا کیت 
پول مبلش به جهنم که پس افتاده سه سال ۱ 
به على اصغر نجار بگو قا نیست 
تا شود خحسته و پاك از طلبش درگذرد 
باز اين دفعه به عطار بکو 
بول صد بطری شامبانی ز من می‌خواهد 
شد چوخاچيك پدیدار بگو آقا نیست 
نوکر حوب همان به که شود محرم راز 
۱ راز ارباب نکهدار » بگو آفا نیست 
بول دادن بود از دادن جان مشکل تر 
جانم اینقدر میازار بگو آقا نیست 
بەقلان حانم کلجهره بكو آقا هست 
۱ به فلان کاسب ریشدار بکو آقا نیست 


توفیق ۲۶/۹/۲۳ 


7 


عاقلان را دست تنگ و خوانذ‌بی‌نان عیب‌نیست 

ابلهی عیب است. استیصال چندان عیب نیست 
رد ننکین و رسوا را زرسوائی جه بالد؟ 

بهرحیوان گر به‌وی گویند حیوان عیب نیست 
بهر ما میخوار گی عیب است در شبهای تار 

لبك دزدی روز روشن بهر دزدان عیب نیست 
عیب در هر جا بجا افتاد حسنی میشود ‏ 

گر شود زلف پریرویان پریشان عیب نیست 
بهر مسردانسی که آگاهند از درد وطن 
۱ روی خندان عیب دارد» چشم گریان عیب نیست 
شور اصلاحات اگر داری» مترس از طعن حلق 

تیر خوردن از برای مرد میدان عیب بیست 
غم مخور گر مردمی هوچی خرابت می کنند 

کاین عرابی در پی عمران ایران عیب نیست 


تهر ان‌مصود - ۲۴/۴/۱ 


¥ 


در وغ و باور کردنی 


گر بگویم قلب آن دلبر از آن ماست» نیست ۰ 

وربگویم در دل او بهرماهم جاست» نیست 
گفت بیماری به‌دکتر: هرچه دادی وعده‌ام 

ازتو باور می کنم بااینکه دانم راست نیست 
هر که آمد روی کار و چند روزی کار کرد 

دیدم‌این آنکودل من‌از خدا میخواست نیست 
پیش از دن‌هر کس که آمد» مدتی زدلاف‌ورفت 

گر گمان‌داری که‌این يك‌بهتر از آنهاست‌نیست 
هرج ومرجی را که می‌بیند به‌بیداری دو چشم 

گربگویم خواب آشفته است‌یاریاست‌نیست 
هر که دزدی می کند؛ بسیار دارد دستبار 

گرتوپنداری که دزدیبیکس بسن 
گربکویم حادم این‌ملك رسوا نیست» هست 

وربگوثی خائن این‌مملکت رسواست» نیست 
گفت اکبردو غ کشکی باعلی کای ماست‌بند" _ 

کار کشورهمچو کار کشك‌ودو غوماست‌نیست 
ایکه می گوئی سخن اما نمی آدی بجای 

گر که پنداری ز گفتارت‌مرا پرواست؛ نیست 
من نمی‌دانم چرا هی راه را کج میروی 

گر بکویم راستی چشم تو نابیناست نیست 
هیچ از امن و عدالت نیست در دنیا نشان 

از شماپنهان‌چه‌باید کرد.چون‌پیداست نیست! 


توفیق - ۶۱/۲/۱۳ 


۱- منظور از «علی‌ماستبند» دکترعلی امینی است که میکی‌ماست را داشت. 


خیالی پیش ليست 


برطرف گردیدن جنگ احتمالی بیش نیست 

قصه‌ی آبادی دنیا خیالی بیش نیست 
تست کین داسوز ما و ه رکه آید دوی کار 

درسر او آرزوی جمع مالی بیش نیست 
هر کسی را کردم از بهر وکالت انتخاب 

چون به‌مجلس‌رفت فهمیدم کهلا لی بیش نیست 
آن عروسی را که همچون حور می‌پنداشتم 

پرده چون برداشت‌دیدم پیرزالی بیش نیست 
سنکگ را نادان گهر داند» ولی گٌوهرشناس 

چون‌بدان‌چشم افکند» گویدسفا لی بیش نیست 
روزی اندر کافه ديدم بچه موشی در حورش 

کافه‌جی می گفت: قر بان» آشغالی بیش نیست 
هر که دوراست ازتهی‌مفزیء ندارد باد وبود 

آنکه دارد باد» توب فوتبالی بیش نیست 
تا مرام باغبانان ارو ین بروردن است 

بهره‌ی گل‌زین چمن رنج وملالی بیش‌نیست 

توفیق - ۲۳/۹/۱۵ 


ره 


جر س وبدککت 


بهر دبنگ هیج به ار چرس وبتك دیست 
جز فکر چرس وبنگ به‌مغز دبنگ نیست 
کر دیده ات ۷ شيره حانه بار 
جانا شتاب کن که مجال درنکگك نیست 
با شيره نسل جنکگ ز عسالم سر اوفتد 
زیرا که مرد شیره کشی“ اهل جنگ نیست 
ز آن بنکیان که 04 مفصل کشیده‌انسد 
کو آرکه کر به در نظر وی پلنکگ مت 
جز ننگّث نیست فور» ولی اهل فور را 
تا فکر فور ف غ تحت 
دل بر کسی بده که به افیون نداده ول 
عقل از سری طلب که زتریاكمنگ نیست 
ز آندم که گشته است سَرما ز دود منگث ۱ 
۱ از دست غير بر سرما غير سک تبرت 
تا روی جمله بر اثر دود نیره است 
در جهره‌ی ترقی ما آب و رنك تست 
تهر ان مصور- ۲۴/۵/۱۹ 


۶۵ 


ابن ملجم 
ساد و ظلم ` فقط کار ابسن‌ملجم ست 
۱ که هر که تیغ به دستش فتد» ازو کم نیست 
اکر که ظلم طلیکار بنده را بینی ۱ ۱ 
یمین کنی که حو او طالمی به عالم نت 
در نج میانه فقط اسمسر, ابن‌ملجم ست 
و ليك ظاهمرش از سکه دربب سود 
؟مان‌بری که به پااکی کم از على هم نیست 
فلان رئيس نه‌تیغخ و نه خنجری دارد 
ولی زند سه دو رحمی که حای رم دست 
کسی که حون ترا می‌مکد به یك امضاء 
فام به پنجه‌ی او کم ر نیع رستم سست 
رسیده تا که پسرعسم من به‌جاه و مفام 
۱ جنان شده است که گوئی مرا پسرعم نیست 
همانکه یا نو ح<و آدم درست تامی کرد 
حو قدرتی ره کف آورد دیکر آدم ست 
جه کمتر است ز بك قاتل آن خوراك فروش 
پی‌دوپول » یکی پوست می کند ز تنت 
برای هر که ستم دیده » کو عسز | گیریم 
تمام سال» دگر کمتر از محرم نیست 
توفیق - ۴۳/۱۱/۱۵ 


دوجو شانس 


دل ما پول کلان خواهد و بیداست که نیست 
در جهان نیز همان باب دل ماست که نیست 
محنت و رسج نمی حو اهم و پیداست که هست 
روت و گنج دلم حواهد و پیداست که نیست 
هر کس آخر به‌هر آن چیز که می‌عواست رسید 
من بی‌شانس‌دو جوشانس دلم نو است که نیست 
۱ گوشه‌ی خحانه شبی فاطمه در ول می گفت: 
۱ هو سم شوهسر دارا و تواناست که نیست 
در همان دم سرپل شوهر او با خود گفت: 
۱ حواهش من ز خدا يك زن زیباست که نیست 
روت و صحت و حوشختی و آسایش و امن 
آرزوی دل هر فرد همین‌هاست که نیست 
اندر آن جا که ددوع و دغلی سبار است 
شنوی هرسختی جز سخن راست که نیست 
تندی و بد دلی و بد قلقی در همه هست 
نرمی و عاطفه و مهر و مداراست که نیست 
مای‌ی خوبی هر کار بود نظم و حساب 
اينهم اندر همه‌جاهست ‏ درین جاست که نیست 
فکر پو چ ودل سنکك و سرگچ بسیار است ۱ 
مغز آگاه و دل و دیده‌ی بیناست که نیست 
انضباطی که بود ورد زبان حضرات 
همه‌جا هست درین جنکّل مولاست که نیست 
ب توفیق - ۴۷/۹/۱۹ 


ننک حو صلگے ۱ 


کسی که بی خبر ازفوت وفن قابلگی‌است 

کجا رسد به زنی کو دجار حاملگی است 
نه هر که سرور مسا گشت سروری داند ۱ 

نه هر که شد لله‌ی بچه» ۲ که از للگی‌است 

رد؟ 
که کار جلجله تا روزحشر جلچلگی است 
درین‌زمان که وطن‌دشت کربلا شده است 

هر آنکه حرمله حو بوده گرم‌حرملگی است 
به‌هر د کان که نگه می کنم درین بازار 

متا ع نسیه‌حوری» جنس بد معاملگی است 
به زیر بار حوادث خمیده‌ايم و خو شیم ۲ ۱ 


eT‏ ۰ عم رس 
که ۱ نجه‌عادت ما نیس ت تنکث حو صلکی است 


۱۳۳۵/۳۹ 


حازه سازشکم گرسنه نان است که ست 

مورد حاحت مانیز همان است که ىمست 
گر که نان بارد گر گشت گران نیست‌عجب 

هرجه گردیده گر ان‌علتش آن‌است که‌نیست 
آن‌خ ر کچی که چوخرسخت‌فرورفته‌به کل 

فکر کاه وحو بکمن دوقر ان‌است که‌نیست 

1 

حاره سختی ما عدل و مساوات بود 

آنهم امر وزدراین هملك عیان‌است که‌نیست 
سر مبیچید زدزدی که به دزدی امروز 


۱۳/۱/۵ 
7۸ 


۵ ۰۰ و لہ 0e‏ 


قدرت و پول وهتام و زور می‌خواهم که نیست 

اندرین بازار جنس جور می حو اهم که تست 
نال‌ی زار و دل خونین نمی‌خواهم که هست 

نغمه‌ی تار ونی وسنتور می‌خواهم که نیست 
چشم گریان و تن لرزان نمی‌خواهم که هست 

چهر خندان و دل مسرور می‌خواهم که نیست 
اجان پردرد ودل پرغم نمی‌خواهم که هست 

روح پرشوق و سرپرشور می‌خواهم که نیست 
باك و بی‌تقصیرم و زندان نمی‌خواهم که هست 

سیرم از این‌زند گانی» گور می‌خواهم که نیست 
در کف شمر لعین خنجر نمی‌خواهم که هست 

وز برای گردنش تیا می‌خواهم که نیست 
با کدل را مفلس ومسکین نمی نحو اهم که هست 

نیکخو را فاتح و منصور می‌عواهم که نیست 
نق نق کور و کجل‌ها را نمی‌خواهم که هشت 

عشوه ونازبتی چون حور ٠ی‏ نحو اهم که نیست 
دسته کل‌راهیج دوراز خود نمی‌خواهم که هست 

لیکن از خو دخارو خسر ادوره‌ی‌خو اهم که‌نیست 
میش را افتاده و عاجز نمی خو اهم که هست 

گر گرا بی‌قدرت و بی‌زورمی خواهم که نیست 
توفیق - ۲۵/۸/۵ 


۶۹ 


دورة جنک 


هرچه‌کاندر جنک از عمر عزیز ما گذشت 

راستی هرروز آن‌همچون‌شب‌بلدا گذشت 
گاه استدعای نان و گاه استدعای آب 

قسمتی از عمر مادر راه استدعا گذشت 
بهر بازی دادن ملت در اين ملك خراب 

هرزمان از مجلس‌شوری‌چه‌فانونها گذشت 
مکرب تیفوس را درخانه‌ی ماجا گذاشت 

حضرت والاشیش روزیکه‌از آنجا گذشت 
شب‌میان کوچه‌ها دیگر چرا غ بزق نیست 

روز کار برق هم بسیار برق آسا گذشت 
درمیان سیل بدبختی زدست و پاچه‌سود؟ 

با شناکردن کسی نتواند از دریا گذشت 
درد وغم پشت سرهم آمد وبگذشت ليك 

جان‌این يك مشت مردم‌بر لب آمدتا گذشت 

۳۵۸۳/۶ 


سن رن 
بدان»اگر که ترا هست‌با زنی سرو کار 
۱ زن‌ازنزا کت مردی‌همیشه خوش حال است» 
وليك هیچ نگوید که چندمین سال‌است 


Yo 


نو کر دو ار بابه 


مير اعظم» حضرت اشرف» عوام‌السلطنه ‏ 
پیشی ازمردان زيرك در فطانت می گرفت 
درحصوص حیف ومیل خواربار مملکت 
از وزیر خواربار حود ضمانت می گرفت 
آن که‌در ظاهر ره صدق و امانت می‌سپرد 
حو د به‌باطن‌خرده براهل امانت‌می گرفت 
هر کجا می‌دید مرد نادرست و خائنی 
دامن او دا به دست استعانت می گرفت 
اشتباها گر کسی اورا امین‌می‌خواند و پاك 
حضرت وال دلش‌اذاین إهانت می گرفت 
آن‌جتات از س‌متادت داشت اندر کار حود 
جان این‌مخلوق را هم با متانت می گرفت 
کرد جان‌ومال ملت‌را فدای«این» و «آن» 
ز آن که‌از«این»ء از« ن»مزدخیانت‌میگرفت 
۱۱/۱/۷۱۳۰ 


۷۹ 


خانه فقر | 


در خحانه‌ی ما نانی و آبی نتوان یافت 
۱ جز درد وغم و زنج و عذابی نتوان یافت 

چشمت اگراین جا ز پی‌سیخ کباب است 
۲ صد سیخ توان دید و کبابی نتوان یافت 

نه بستر آماده و نه سفره‌ی رنگین 
جائی زبرای حور و خوابی نتوان یافت 

آن بوی خوش از جای دگر آمده لابد 
این جای گلی با که گلابی نتوان یافت 

از چاکرتان جز عرق شرم مخواهید 
زیرا که درین بزم شرابی نتوان یات 

بر سفرة حالی ز غدذا» سور چرانی 
حرفی است که درهیچ کتابی نتوان یافت 

در خانه‌ی این مخاص شرمنده‌ی مفلس 
غیر از در و دبوار خرابی نتوان یافت 
آقادمغ از خانه‌ی من‌رفته» چو دیده است ۱ 
اندر بسرمن حق و حسابی نتوان یافت 

تصمیم گرفتم که خودم را بکشم ليك ۱ 

۱ هی گشتم و دیدم که طنابی نتوان یافت 
لب تشنه درین دشت دوان است پی آب ۱ 
غافل که به ره غیر سرابی نتوان یافت 

گفتم که: چراقسمت‌مانیست خوشی؟ گفت: 
از بهر سو آل تو جوابی نتوان یافت 


توفیق - ۲۶/۴/۱ 


مد 


وم 


باقر ض از حافظ 
SES A‏ 


زورت به انفای سیاست جهان گرفت 
«آری » به اتفاق جهان می‌تو ان گرفت» 
هر کس که حواست فاش کند راز نقت را 
«از غیرت شما نقسش در دهان گرفت» 
زین آتشی که جنک جهان برفرو خته‌است ۱ 
«نعور شیدشعله‌ای است که‌در آسمان گرفت» 
بودم ز حزب «حلقه» جو بر گار بر کنار 
««سید» چو نقطه عاقبتم در ميان گرفت» 
عشقی دم از وطن زد و آخر شهید شد 
«عاری به‌جام مى زد و ازغم کر ان گرفت» 
ار ج» پناه برد به دامان دلیران 
«زین فتنه‌ها که دامن آخر زمان گرفت» 
يك «احمدی» به‌جرم قساوت به دار رفت 
بيكراحمدی» به‌پاس قساوت نشان گر فت ) 
حواهی که یار را بہزی» باده‌اش بده 
« کان کس که پخته‌شدمی چون ارغو ان گرفت» 
شدمست ورفت «شهر معافات» ورشدمر بض 
«هردا غ دل که‌باده‌ی چون‌ارغوان گرفت» 
توفیق - ۲۳/۱۰/۲۰ 
۱- منظور ازاحمدی درمصر ع اول» پزشك مجاز احمدی است که به‌خاطر ار تکاب 
جنا یت دررندان. اعدام شد و احمدی درمصراع دوم سپهبد امبر احمدی است. 


٩۱ 8 
حا دم‎ 
oI AS” 


[ 0 میز 


هر که درصدر وزارتخانه‌ای میزی گرفت 

در سرازیسر امانت» بای او لیزی گرفت . 
هسرکه از بازیکنان این تماشانخازه گشت ˆ 

E‏ روی سن‌تابود ژست وحشت‌انگیزی گرفت 

هیچ کس بی‌رشوه برمقصو دخو د نایل‌نگشت 

هر که چیزی‌داد دراین‌مماکت»چیزی گرفت 
هر زمان در ملك مارخ داد رفت و آمدی . 

رفت دزدی برکنار و جای او هیزی گرفت 
هرچه ایرانی بیند رنج ومحنت» حق اوست 

کزچه جا در آب وخال محنت آمیزی گرفت 


۲۳/۹/۱۸ 
مک شدہ است 


پستی و نا کسی و بدعملی مد شده است 

رسم د ونبازی و راه دغلی مد شده‌است 
حرف بیجا زدن و وعده‌ی بيجا دادن 

چون‌قسم خوردن‌بیجا به‌علی مد شده‌است 
کار بد نیزچو مد شد. همه‌جا یافت‌رواج ۱ 
مثلا رشوه قبیح است ولی مد شده‌است 
نکنم‌شکوه اگر جنس کسی نیست اصیل ۱ ۱ ۱ 

۱ ۱ اندرین عصر که جنس بدلی مد شده‌است 

گفتم ای دوست چه قد د کلی داری تو | 

گفت: آخر چکنم؟ ایند کلی مد شده‌است 
هرزمان گیسوی کوتاه‌تری مسد گردد ۱ 

تا به‌يك روز که بینی کچلی مد شده‌است 


توفیق - ۳۹/۸/۲۶ 


پاسخ معقول 


(به‌مناسیت ,بائین آمدن ار زش ,بول) 


جاعل اسکنساس را قاضی 
کرده‌ای جعل اسکناسی را 
به مجازات جعل» چندین سال 
مرد جاعل چو اين سخن بشنید 


آخر این اسکناس و اسکن بانك 


گفت: باید به حالت تو گریست 
گفته‌ای اسکناس صد تومنی است 
کنج زندان تیره خواهی زدست 
گفت: این شیوه‌ی مروت نیست 
فرقشان از لحاظ ارزش چیست ؟ 

توفیق- ۴۳/۱۱/۲۲ 


کو تاهی عمر 


(به‌مناسبت طولانی شدن کابینه‌ی هوبدا) 


گفتمش: لطفی کن به‌مین .ای بار 


بهر فردا گذار این سخنان 
گفتمش: هی مزن دم از فردا 
دم غنیمت شمر که جان عزیز 
عمر ما و تو سخت کوتاه است 


گفت: هنگام لطف حالا ثست 
چون کنون وقت این‌سخن‌ها نیست 
چون که پایان عمر پیدا نیست 
در تن امروز هست و فردا نیست 
عمر کابین‌ی هویدا نیست 

توفیق- ۴۶/۱۱/۲۴ 


۷۵ 


در کیسه‌ی ما گر درمی نیست » غمی نیست 
ورجاه و جلال‌و حشمی نیست » غمی نیست 

در جسم تو جان تاکه بود » شکر خدا کن 
در جیب › ترا گر درمی نیست غمی نیست 

تسا چند کنی شکوه ز بیکاری و افلاس؟ 
انها که > عزیزم » ستمی نیست » غمی نیست 

باظرف سفالین دل خودخوش کن و خوش باش 
دردست تو گر جام‌جمی نیست » غمی نیست 

گر بنگری از دیده‌ی اشراف به اوضاع 
گو ئى که‌غمی نیست»عمی نیست» غمی نیست 

تنها نو به ميل دل آن باری و کافی است 
گر بار به‌میل تو دمی نیست » غمی نیست 

حون زند گی دوزخی‌ام عادت من شد 
۱ گر راه به باع ارمی نیست » عمی ست 

چون هیچ به دنیا ز قلم خير ندیدیم 
اندر کف ما گر قلمی نیست ‏ غمی نیست 

ما چون ز کسی هیچ نداریم توقع 
گراهل جهان را کرمی نیست » غمی نیست 

توفیق = ۴۵/۲/۸ 


زن و فرزند من ازبس رخشان زشت بود 
دیده‌ی هر کسی از دیدنشان مغبون است 


هرجه گلزار شما سنبل و کو کب دارد 
آنچه در باغچه‌ی ماست کل میمون است 


ys 


گرسنگی و عاشقی 
گردش گلشن و باغ و چمن از یادم رفت 
دیدن چهره‌ی هر کلبدن از یادم رفت 
آنچنان تشنگی و گرسنگی جانب من 
حمله‌ور گشت که عاشق شدن از یادم رفت 
شکم گرسنه مردانگی ام برد از بين ۰ 
تا به حدی که دگر فکر زن از یادم رفت 
آنچنان گرسنه بودم که سرسفر‌ی سور 
خوردم آنقدر که حفظ بدن از یادم رفت 
آ خر از من همه شیطان صفتان رنجدند 
که چرا پیروی اهرمن از یادم رفت 
بار من بار نشد » بخت» مرا يار نشد 
چونکه‌هرحیله وهرفوت‌وفن از یادم رفت 
بودم آنقدر به نکر شکم و غصه‌ی نان ۱ 
۳ که د گر غصه‌ی کار وطن از یادم رفت 
قصه‌ی اکبر علاف ز بس داغم کرد 
غصه‌ی اصفر هیزم شکن از یادم رفت 
قد چاق و خیل مفت خوری را دیدم 
هیکل فیل و تن کرگدن از یادم رفت 
رفت موذیگری از یادم و ديدم صد رنج 
تو ز يارت نرود آنجه من از یادم رفت 


توفیق - ۱۹٩‏ ر ۹ر۳٣۴‏ 


حقه 


آن بار خنده‌ای به من از دور کرد و رفت 

با عشوه‌ای که ریخت» مرا بور کرد و رفت 
هر چنسد گفتمش که دمی پیش من بمان | 

آورد عذر و دوز و كلك جور کرد و رفت 
با حقه‌ای سبيل مرا باك دود داد 

با بنده کار حقه‌ی وافور کرد و رفت 
گفتم: به نور خود دلم ای ماه بر فروز 

نشنید و دوری از من بی‌نور کرد و رفت 
کردم طلب در اول صبح از لبش دو بوس 

آخر نداد و دشت مرا کور کرد و رفت 
از وان وصل عویش صیبی مرا نداد 

بی بهره‌ام ز خحوردن این سور کرد و رفت 
گفتم چو دید روی مراء رحمتسی کند ۱ 

وحشت ز چهره‌ی من بیفور کرد و رفت 
از حسرت استخوان مرا پاك خحرد ساعت 

با غمزه کار ضربت ساطور کرد و رفت 
ای دل بسی شتافتی اندر پی‌اش؛ ولی ۱ 

دیدی عجب فزرت تو قمصور کرد و دفت! 

۱ توفیق = ۴۱/۵/۱۸ 


۷۸ 


مطبحخ عشق 
دفتی و رویت از نظرم رفته رفته رفت 

باز آمدی و ول ز برم رفته رفته رفت 
هر هیزمی که مطبخ عشق تو دود کرد 

آن دودها به چشم ترم رفته رفته رفت 
خاری که از نخست به پایم خلیده بور 

بالا گرفت و در جگرم رفته رفته رفت 
یافتم حبر که به سوداست مبتلی 
۱ سودای عشق او ز سرم رفته رفته رفت 
گفنم: با دو بسوسه کرم کن بسه کرت 
گفتا: بر وه که دور کرم رفته رفته رفت 

۲۱۴۱/۳/۳۵ 


۱ اسلحدی ما 
با قرض از حافظ 


به غير کوی صدارت مرا پناهی نیست 


«سر مرا به جز این در حواله گاهی یست» ‏ 

و کیل مجلس شوری مگر شده است آن ماه 
« که ازشراب غرورش به کس‌نگاهی نيست» 

عدوی ملت از آن رو نمی‌فتد از پسای 
«که تیر ما به جر از ناله‌ای و و آهی نیست» 

۱ ز بند و بست برای چه روۍ پسرتابم؟ 
۱ « کزین‌بهم به‌جهان هیچ رسم وراهی نیست» 

اگر که نفت زند آتشم به خرمن عبر 
«بگو بسوز که برمن به بر ک کاهی نیست» 

مکن عوام فریبی و هر چه خواهی کن 
« که درطریقت ما غیر از این گناهی نیست» 

۶ ر۴۳ر۲۴ 


۷۹ 


۲ذادی بیان 


سخن از گوجه و انجیر و هلو باید گفت 
ز بلال و ز خیار و ز کدو بايد گفت 
چون هواگرم شود» از مزه‌ی ماست و یار 
جون هوا سرد شد از كشك و لبو باید گفت 
ز آنچه گفتار سیاسی است دهن باید بست 
نه از آن و نه ازین و نه ازو بايد گفت 
جون نبابد سخن از جنگ دو کشور گفتن» 
سخن از قصه‌ی جنگ زن و شو باید گفت 
چون رجالند ورین جا همه در زیر لحاف 
نکته‌هاشی ز لحاف و ز پتو بايد گفت 
آنچه برخورد به جائی نکند» پرت و پلاست 
رپتو» های رپتو های رپتو باید گفت 
حرف حونخواری خحونخوار نمی‌باید زد 
۱ حرف پر خوردن مرد شکمو بايد گفت 
صحبت ظالم و مظلوم نسودن جرم است ۱ 
سخن از رابط‌ی سنگك و سبو بايد گفت 
پارگی را بصراحت نتوان فاش نمود 
به کنابت سخن از طرز رفو باید گفت 
از رقیبان سیاضی نتوان گفت سخن ۱ 
سخن از جنگك و نزاع دو هوو باید گنت 
هر چه ميل تو بخواهد» نتوانی گفتن ۱ 
هر چه ارباب تو گفته است بگو باید گفت 
توفیق ۴۱/۶/۸ 


که کشاد 


هر کس رسید» کرد غم ما زیاد و رفت 
گفتیم: زحمتسی ندهد لك داد و رفت 
بهر سری که دور ز سامان زندگی است 
هر کس رسید» دونعت کلاهی گشاد و رفت 
گفتم زسادگی: عجب این ات «حوش نهاد»! 
ديدم که سنگك فتنه عجب «خوش نهاد» و رفت 
گفتم که بهترین صفتش «اوفتادگی» است 
دیدم به جان خحلسق جهان «اوفتاد» و رفت 
آخجر نصیب ما نشد از او «گشایشی» 
جز این که باب جور و جفا را «گشاد» و رفت 
با عسویشتن نشانه‌ی «داد و دهش» نداشت 
جز وعده‌های پوچ که بر خلق «داد» و رفت 
تا مخفیانه قرض دهد نان به همگنان ۱ 
پست و مقام داد به هر بیسواد و رفت 
در این محیط هر که در آمد سه چار روز 
گردید در فنون فسون اوستاد و رفت 
توفیق - ۳۹/۱۱/۷ 
شانه‌ی جنون 
به حنده گفت یکی: در ميان تیپ جوان 
بلای جهل و جنون تاز گی اعم شده‌است 
نشان بارز تعمیم این جنون آن است 
که ازدواج زیاد و طلاق کم شده است 
توفیق- ۴۳/۱۰/۱۷ 


۸١ 


زفت! 


«ایسن قصیده در اسفند ماه ۱۳۲۱ که نفت در 
مغازه‌های خحرده فروشی کمیاب شده بود و حریدن 
آن برای خانه‌دارها بی‌اشکال میسر نمیشد برشته 


نطم در آمد.» 


گر که هست ابران ما دارای معدن‌های نفت 

ز چه ایرانی نمی‌باشد کنون دارای نفت؟ 
شهرتهران خالی از نفت است و اندر عين حال 

حاك آبادان پر است از آب آتشزای نفت 
نفت از ابران سر بر آوردست و ما در انتظار 

تا بایران کی رسد پای جهان پیمای نفت 
کس نبندددل به‌روی زشت وء ماتم چ روی 

این در دلداده دارد روی نا زیبای تفت 
با شتاب اکنون به بوی نفت هر سو می‌رود 

آنکه می آمد به کک از وی رای ت 
بهتر از سیم سپیدست این زمان نفت سياه 

بیجهة نود که دارد هر سری سودای نفت 
وازلین و قير و پارافین و بنزین سر به‌سر 

بافته است اجزایشان تر کیب از اجزای نفت 
پیت بنزینی اگر نرحش گران گردد» رواست 


بوده آروزی جلوه گاه شاهد رعنای نفت 
۸۲ 


آتش شوق مرا پیوسته دامن می‌زند 

جلوه‌های دلکش يار سمن سیمای نەت 
نک و ازنفت دیدم شرط کردم بعد ازین 

بی محابا در زنم آتش به سر تا پای نفت 

¥# اد بو 

روغن و بنزین و نقت از دست رفت وشدبیای 

فننه‌ی بنزین و شور روغن و غوغای نقت 
نقت‌وبنزین گر روند ازوست. کی آید به چنگث 

جوهری همسنك بنزین» عنصری همتای نفت 
داده بر دست غزلگویان دو صد a‏ بکر ر 

طره‌ی طرار بنزین» غره‌ی غرای نفت 
دست اسکندر که زد در تخت جمشید آتشی 

یاری از اجداد بنزین جست و از آبای نقت 


گر که نسل نت از تهران برافتد مدتی 
درچراغ خویشتن مسکین چه ریزد جای نفت؟ 
و 
از 8 دکان نفتی هر کسی بگذدشت» درد 
گشته در آنعا بلند از هر طرف غوغای نت 
مررمان با پیت حالی بر در دکان قطار 
ابن یکی خواهان بنز د ن»آن یکی جوبای نفت 
خحنده دارست اینکه نمی ۷ سر و دست سياه 
نازر حورالعین کند در 3 المأوای نەت 


ای سا مردان شیر افکن که جاقو زوم 
از فلان لانی که چاقو میکشد بالای نفت 


۸۳ 


خحواستم دیشب ز نفتی ناهت» با لخند گفت: 

هرجه‌می‌خو اهی» بخواه از من » به‌استئنای نەت 

% % لا 

پیش از این» بودیم از جان بنده‌ی سرکارنان 

بعد از اين هستیم تکس نو کر آقای نت 
گشته رسوائی نصیب ما و می با بد شو يم 

یکزمان رسوای نان و یکزمان رسوای نفت 
ای‌عدا» ایرانیان تا کی کنند از این و آن 

گاه استدعای نان و گاه استدعای نەت 
روی سنکت قبر شخصی این‌عبارت حك‌شدست: ۱ 

رواده حان در راه نان افکنده سردر بای نشت» 

امید - ۲۱/۱۲/۱۴ 
ای عدالت 


دل از دستت بود خون ای رذالت کجائی ای نجابت. ای اصالت؟ 


چرا از ما گریزی» ای مساوات؟ 
برو تا بای داری» ای تعیش 
تو يار غاد مائی» ای تباهی 
توثی همواره بی یار ای تفکر 
میا دیکر در اینجاء ای تفاخر 
جرا در این ره سخت و شب تار 
بکش دست از سر ما» ای بلیدی 
تو هم در جسم این ایران بیمار 


زشان اش را از 


ببر ۰ ای 


سس 


AP 


جرا اینجا گمانی» ای عدالت؟ 
بمان تا عمر داری» ای ملالت 
تو جفت عمر مائی» ای بطالت 
توئی پیوسته پیروز ای جهالت 
مرو دیگر از این دد ای حجالت 
شدی خاموش» ای شمع دلالت؟ 
مکن درکفش ما پاء ای ضلالت 
چه نیکو رخنه کردی ای کسالت 
چهره‌ی ما 

اشتمالنت 


توفیق - ۲۶ر۲ر ۲۱ 


و کالت 


امروز ا گر پا نفشارم به رذالت فردا ندهد دست مراشغل وکالت 
فربان فلان آدم دلال که کرده است ما را به خریداری آراء دلالت 
با رأی‌فروشی کن وبا رای خر یکن مگذار که‌وقت‌توشود صرف بطالت 
این دوره شود صرف‌خریداری آراء پو لی که رسیده‌است زده‌دوره‌و کالت 
هرمردبخیلی که در این راه در آمد مايل بهسخاوت شدوعاریزبخالت 
دادیم بسی پول و نمابنده نگشتیم انسوس که‌این قصه‌شد اسباب‌حجالت 
ازفکر نماینده شدن صرف نظر کن کاین کار بود سر به‌سرش رنح‌وملالت 
ان کش بو و امروزدل آسوده کزاول ۰ درکار وکالت ننموده است دخالت 
کم‌تر زفروشنده‌یثأم وس و طن‌نیست آن رأی فروشی که بوّدغرق‌جهالت 
هرسفله نمابنده نمی گشت به ناحق گر خحلق نبودند گرفتار ضلالت 


دوشینه فلان قلدرخر پول به من گفت : 
کررآأی به‌جا کر ندهی» وای‌به‌حالت! 
تهر ان مصور - ۲۲/۷/۲۹ 


بهار فقر ا 


گفت اکبر جگری: فصل بهار آمدو باز 
همه کس رابه گل‌وبا غْوچمن دست‌رس است 

چون‌حسن کله‌پز این حرف از آن‌دوست‌شنید 
گفت:این دلخوشی بیجهة‌ای یار بس‌است! 

هرچه گل آورد و باغ و چمن فصل بهار 
فسمت مردم دارا و خوش و بلهوس است 

و آنچه می گردد ازین فصل نصیب من و تو 
شب گزند پشه و روز عذاب مکس‌است 
توفیق- ۲۹/۲/۲۲ 


۸۵ 


کسود 


همه مستند و دداین میکده هشیار کم است 

تن بیمار زیاد است و برستار کم است 
کیست بیدار که بیدار کند مردم را 

همه درخواب از آنند که بیدار کم است 
دزد هشیار از آنروست که دربان مست‌است ۱ 

حانه ویرانه از آن‌است که معمار کم است 
غير ز آنروست بما چیره که بار از ما نیست 

غم از آنروی زبادست که غمخوار کم است 
په که ویرانه کند باد خزان باغی را 

۱ که در آن حار زباد و گل بیخار کم است 

قدر دیسروز چو دیسرور نمی‌دانستی ۱ 

هرچه امروز کشی محنت و آزار کم است 
کار این مملکت اصلاح نخواهد گردید 

زآنکه بدکار زیاد است و نکو کار کم ات 


نهر ان مصور د ۲۴/۳/۴ 


ای زند کی 


ای زند کی که لقمه‌ی ناباب خوانمت » 
۱ اسباب ناخحوشی و تب و تاب خوانمت 
با صورت جمیلی و با سیرت یل 
همجون خیار تازه‌ی دولاب خوانمت 
هی می‌خوری مرا تو و از بین می‌بری ۲ 
شابد اگر کشنده جو تیزاب خحوانمت 
پیوسته رسم تست که آتش به با کنی 
۱ ای‌نکبت آن به‌است که تونتاب خوانمت 
کم جنبه راتو زود سیه مست می کنی 
ای فتنه ساز » به که می اب خوانمت 
هی‌سینه می‌دری و سرودست می‌بری 
بهتر همانکه چاقوی قصاب خوانمت 
ظاهر فریب هستی و پوچ است باطنت ۱ 
چون پودر یا که وسمه‌وسرخاب خوانمت 
درد و بلای خانه‌ی ویران نو کران 
عیش و سرور مجلس ارباب خوانمت 
سر گشته می‌کنی همه راء بعد می کشی ۲ 
ای زندگی» به‌است که کرداب خوانمت 
توفیق - ۳۹/۱۲/۱۴ 


AY 


سنکلج 


مدتی‌بود که خانه‌های سنگلج را عراب کرده و 
هیچ طر ح تازه‌ای هم برای آن محوطه‌ی وس 
درنظر نگرفته بودند. قصیده‌ی فکاهی ذیل‌د, باره‌ی 
وضع ویران‌ی سنگلح سروده شده است 


دیروز بهر سیر و تماشای سنگلج 

گشتم روان به جانب صحرای سنگلج 
عمری گذشته بودکه بودم ز دوی شوق 

مفتون دیدن رخ زیای سنگلج 
يك باره دست داد به من حیرتی عجیب 

از دیدن عجائب دنیای سنگلج 
از فضله‌های مردم با فضل ملك جم 

دیدم بسی نشانه به هر جای سنکلج 
ازبسک هکو دخورده» کنون‌بهر کشت‌وزد ع 

آماده گشته خا طرب‌زای سنگلج 
اينها تمام ديدم و گفتم ز روی درد ۱ 
غرق نجاست است سراپای سنگلج 


د عد 2 


2 سنگلج سگان سیاهی که خفته‌اند ۱ 
خعالند بر جمال دل آرای سنگلج 
غوغای بچه‌ها عقب توب فوتبال 
۱ حود يك نمونه است ز غوغای سنگلج 
چندین درعت غير برومند کشته‌اند 

در بوستان ر اى تفت 


در دست خواربار فروشان فتاده است 

رك فسمت از درازی و بهنای سنگلج 
اینها تمام ديدم و گفتم برای تو 

تا باخبر شوی ز مزایای سنگلج 


* > لد 


دارو ز حال بادیه‌ی سنگلج عبر 

هر کس که گشته بادیه پیمای سنگلج 
دشتی وی در دل شهری و سیع ار . 
مشهور کشته است به صحرای سنکلج 
بر تل خحاك و توده‌ی خاکستر سياه ۱ ۱ 

تبدیل کشته است » هیولای سنکلج 
ویرانه بی‌شمار درین شهر دیده چ 

اما ندیده همسر و همتای سنگلج 
یارب مباد آنکه شود سنگلج درست 


ادن است ذکر یارب لش‌های سنگلج 
X*% *% *‏ 


آن کهنه لاتها که چو عقرب زنند نیش 

۱ هستند مار ماهی دربای سنگلج 

کلاش آفرینی و اوباش پروری 
. بود از قدیم شیوه‌ی شیوای سنگلج 

فن سه قاب ریختن امروز گشته است 
مخصوص دست و پنجه‌ی ابناي سنگلج 

آنهم به یمن همت والای لات‌هاست 
گر فتنه بارد ازا قد و بالای سنگلج 


۸۹ 


هر گز مکن عور از آنجا که می‌شوی 
رسوا زر دست مردم رسوای سنکلج 


% % 3% 


بر گو به شهرداری تهران که تا کند 

فکری برای خاطر آقای سنگلج 
بر گو به شهردار که اکنون به صد اميد 

بر دست تست چشم تمنای سنگلج 
آنجا که خلق خانه ندارند بهر زیست 

بیمصرف از چه مانده زمین‌های سنکلح؟ 
آن کس که امر کرده شود سنگلج حراب 

هر گز به دل نداشته پروای سنگلج 

تعمیر سنگلج بود اکنون بسی بجا 
بعد از خراب کردن بیجای سنگلج 
امروز سنگلج شده معلوم ما » و لىك ا 

معلوم نیست قصه‌ی فردای سنگلج 
کردند شورها و در آخحر نیافتند ۱ 
راهی برای حل معمای سنگلج 
آنجا که هست اینهه دلاك و کیسه کش ۱ 

چرك از چه روست پیکر زیبای سنگلج؟ 
با اینهمه اتوکش ماهر چرا بوو " 
پرکیس و کوس جامه‌ی دیبای سنگلج؟ 
حالت جو کرد در لفغت سنگکلاخ بحث 
گفتند: آمده است به معنای سنگلج 

امید - ۲۳/۲/۲ 


۹0 


دعای زن دربارۀ شو هر 


هررم ای شوهرمن» بخت. مدر گارتو باد 

چون برون می‌روی ازخانه, خدابار تو بار 

در خیابان زر بر جیب‌بران می گذری 
۱ دستشان دور ز جیب کت و شلوار تو باد 

بعد بايد که شوی توی اتوبوس سوار 
۱ حق در آن جای خطرناك نگهدار تو بار 

. خواهد از بهر تو همکار نو دوزد پاپوش ۱ 
در امان جان تو از فنه‌ی همکارتو بار 

از رئست متنفر شده‌آی» اما او 
با حبر دیست » خدا حافظ اسرار تو بار 

۱ کرده‌ای عزم که رشوت نستانی ز کسی 
این حماقت بدر از آن مخ بیمار تو باد 

گر زنی بلهوس آنجا به تو دارد نظری 
کور چشمان وی از دیدن رخسار تو باد 

می‌ندوری ظهر غذائی که بود ناسالم 
ای مرض دور از این هیکل پرواد تو بار 

عصر اگر بر سر نان طعنه به خباز زدی 
عسافل و بیخبر از معنی لیچار تو بار 

جون سر ٌوشت گلاو یر شدی با قصاب 
پاسبان کر رسد از راه طرفدار تو باد 

صبح تا شب پی‌هم با همه پیکار ۳3 
نصر ت و فتح نصیب تو و پیکار تو باد 


توفیی = ۲۷/۸/۱۴ 


۹۱ 


در عشق بسو زد 


تا که چشمم به تن ذر :4 دإدار افتاد 

دهنم آب از آن دنبه‌ی پسروار 
عاشقش گشتم وهر جاکه مر | حو است کشاند ۱ 

حون ره دست دل آن باوس افسار 
طشت و طاس و لکن آخر به گرو رفت تمام 

چون بدان دلبر ولخرح سروکار 
پرده و قالی و قالیچه و جاجیم و کلم 

کنج دکان عضنفر رك سمسار 
کیسه خالی شد و رفت آن پزعالی از دست 

پار کیها به کت و وصله به شلوار 
فرض کردم ر کس ونا کس ومعروض شدم 

عافست ر بش نے جنکال طلمکار 
رشوه‌عور گشتم و از کیسه‌ی ارباب رجو ع 

۱ هر جه آمد به کف من »4 به کف دار 

حکم احراح من آقای ریس امضا کرد ۱ 

چون ز تنها حوری بنده خبردار 
شرف و عزت و حیثیت و ایمان و عفاف 

همه بکیار چه در وی : لجن‌زار 
آبرو رفت و به پیش همه" بدنام . شدم ۱ 

طشت رسوائی‌ام ار بام به بازار 
پدر عشی سورد که مرا رسوا کرد 

در ره وصل نکاری که ولنگار 


توفیق = ۵۰/۱/۳۱ 


LAR 


A۲ 


افتاد 


افتاد 


اقتاد 


افتاد 


افتاد 


فتاد 


افتاد 


اتاد 


افتاد 


فتاه 


افتاد 


شوهر ايده ال 


» این شعر نیش‌دار هنکامی سر وده شد که حند 
رن داشت ممنو ع شده بود.» 


بتا دگر بتو صد فتنه رو نمی آرد 
که شوهرت ز برایت هوو 
اکر تو پیرزنی هفهفو شوی» به‌علی 


دگر ز شوهر خود فتنه‌ای نخواهی دید . 
که بر سر تو زنی فتنه‌جو 
اگر به یك زن زیباتر از تو هم برسد 
سرا نمی‌نهد و رو به او 
اگر کچل شوی ازیخ» تا ترا دارد 
یقین که رو به‌زنی مشگمو 
بپز غذای مزخرف برایش و خوش باش 
که می‌خورد همه را و بهرو 
هزار گونه ضرر گر به أو زنی شب وروز 
بهانه‌ای ز پی های و هو 
اگر که داشته باشد کتش دوصد سوراخ 
دگر به پیش تو نام رفو 
اگر فتد به‌لباسش هزار چين و چروك 
نمی‌ستیزد و حرف از اطو 
اکر شود ز كاف شام برع 
دگر به لب سخن ازششت وشو 
بکن‌هر آنچه که‌عواهی. که‌دوردورزن‌است 
زمانه رحم بر احوال شو 


سر نو شیر زنی تناخو ا 


نمی آرد 
نمی آرد 
نمی آرد 
نمی آرد 
نمی آرد 
نمی آر د 
نمی آرد 


نمی آرد 


توفیق - ۲۶/۶/۲ 


۹۳ 


جه تفاوت دارد ؟ 


مار با مرد مک ج4 تفاوت دارد؟ . 

زهر قتال ز خنجر چه تفاوت دارد؟ 
دل بی‌معرفت و هیکل بی نور شما ۱ 

راستی با تن بی‌سر چه تفاوت دارد؟ 
آنکه نه می‌شنود چیزی و نه می‌بیند 

۱ با فلا ن کور و فلان کر جه تفاوت دارد؟ 

پیش دیوانه که چشم حردش نابیناست 

سنکث وشن با درو گوهر چه تفاوت دارد؟ 
حون درین عرصه ندانند دلیری را قدر 

بزدل و شیر دلاور جه تفاوت دارد؟ 
دوغ و دوشاب به جان‌تودر ین خانه بکیست 

بهر ما بهتر و بدتر جه تفاوت دارد؟ 
جون فقط از همه تعظیم و ملق خ<و اهند 
۱ خو اجه بابنده براین‌در جه تقاوت دار و 
پیش آنانکه گذارند به بشت همه بار 

آدمی با خر و استر چه تفاوت دارد؟ 
حدمت انم و آقا به در خانه عير 

با رل کلفت و نوکر چه تفاوت دارد؟ 
هر دو را جون ز پی بار کشی میخواهند 

با حر ماده حر در جه تفاوت دار و؟ 


فالی عالی اعبان و حصیر فقرا 


پیش درویش قلندر جه تفاوت دارد؟ 
توفیق - ۷۶/۶/۲۳ 


۴ 


از ماه نا ماهی 


مطبوعات خبر دادند که سفینه‌ی شوروی آرام 
صحت بزم در اطراف سفر بود به‌ماه ۱ 

بین ما رفت در این باب بسی گفت و شنید 

رل نفر گفت که سال د گر از دوی زمین 
می‌توان رحت به‌سوی کره‌ی ماه کشید 

أك از آن گوشه جر هی که بسی بدبین بود 
گفت این حو اب و خحیالاست و محال استو بعید 

جست از جای رفیقی دگر و گفت بدو 
تو اند شوی از معجز دانش نوميد 

می تو انند رسیدن همه يك روز به ماه 
آن به‌ماهی است که هر کز نتو انیم ر سل 
توفیق - ۴۴/۱۱/۲۱ 


به ملتی که فقط غصه‌ی شکم دارد 
اگردرست رسد نان دگر چه غم دارد؟ 
به حیرتم که ز قصاب‌ها چه خواهد دید 
کسی که جز غم نان داع گوشت‌هم دارد 
به کشوری که سراسر برهنه خوشحالند 
«نهد به بای قد ح هر که شش درم دارد!» 
حساب کشور از آن رو نمی‌شود سرراست ‏ . 
که نادرست زباد و درست کم دارد 
به جای پا کی و صدق وصفا دراین کشور 
۱ به هر که می‌نگرم فیس يا ورم دارد. 
زب رگک‌عیش و طر ب آن کسی گرانبارست 
که کله‌ای به سبك مغزی کلم دارد. 
همیشه فقر و مدلت نصیب ابرانی است 
۱ به جرم این که سکونت به ملك جم دارد 
اگر کلوخ به دستت رسد و گر تخماق ۱ 
بکوب بر سر آن کو سر ستم دارد 
چو نیست بهره ز آزادی بیان ما را 
کسی برای جه در دست حودقلم دارد؟ 
به دهر تا بود از خوبی و بدی انری 
کتات شاعر حق گوی؛ مدح و ذم دارد 
تهراد مصور - ۲۲/۸/۶ 


۶ 


جوانی‌با برق خود کش ی کرد. 


برای روشنی خانه برقا گر خو اهیم مرتب از پی هم برق ما ز کار افتد 
ولی به کشتن او برف حوب کار کند همین که غم زده‌ای فکرانتحار افتد 
توفیق-۴۵/۲/۲۹ 
£ ۰ 
عات ناخب 
خحدا اول ره آدم روح رخشىك سس از آن بهر أو حوا بباورد 
بدین علت سر هر وعده بینی که زن بس دیرتر میاید از مرد 


شکر گزاری 


دوش مرد برهنه‌ای ديدم که ز سرما دم سحر جان داد 
شکرحق‌داشت برلب‌ومی گفت کا نجه می خو استم زحق آن‌داد 
يخ از او خواستم در اول تیر يخ مفتی به بنده الان داد 
زو هوای خنك طلب کردم از هوای خنك فراوان داد 
آنچه می‌خواستم به تابستان داد هرجند در زمستان داد 

FA/ 1/۸ 


ko 


۹۷ 


گر انی اجناس با محر و میت (رجسی») 


ای نان» کدر امروز به‌سوی تو که دارد؟ 
در خانه‌ی حو د» چشم ره رویتو که‌دارد؟ 
ای گوشت که هر روز به‌يك‌نرخ در آئی 
آگاهی از اسر ار مکوی تو که دارو؟ 
ای روغن حیوانی وش طینت و وش ‌طعم 
بارای کدر بر سر کوی دو که دارد؟ 
ای حای» که نوشابه‌ی جمع فعر ای » 
بزم طرب ازطعم نکوی تو که دارد؟ 
ای حوچه‌ی پر وار به‌شب دست نوسل 
بر ران و کت و بال و گلوی تو که دارد؟ 
ای سیب‌نکوروی که‌شوی تو گلابی است 
۱ اميد کرم از تو و شوی تو که دارد؟ 
ای حاله حغندر که شده کار تو هم نار 
شیرین لب خود را ز لبوی تو که دارد؟ 
ای ماست که پیوسته پنیر است هوویت 
اميد ز تو با زهووی تو که دارد؟ 
ای پنبه سر از قوزه برون آور و بنکر ۱ 
گرمی ز لحاف و ز بتوی تو که دارد 
توفیق - ۴۴/۸/۶ 


٩۸ 


یی رہ یی 


کز‌اری 


بر هر که نظر می کنی از ما گله دارد 
خانم به عذاب آمده آقا گله دارد 

آن مظهر تروير و خبانت گله‌مند است 
۱ و آن ابغه‌ی دزدی و حاشا کله دارد 

گفتیم زنان را هتر و علم ضرور است 
رین کته ۳ تنه زهر | کله دارد 

گفتیم فلان بی‌سر و با در پی دزدیست 
زین حرف همان بی‌سر و بی‌پا گله دارد 

گفتیم که دندان نتوان برد به هر نان 
انیاب غمین گشته ثایا کله دارد 

گفتيم چراغی. نبود خوب‌تر از برق 
وز وله شنیدبم که لاما کله دارد 

کفتند کروهی که ز حقگوئی حالت ۱ 

خائن بفغان آمده صدها گله دارد 

ما در حق او هر جه که گفتیم بجا بود 
او گر کله‌مند آمسده بيجا گله دارد 


تهر ان مصور - ۲۳/۸۳/۵ و توفیق - ۲۴/۵/۱۷ 


ماده‌ی مخدره 
قصه شنیدم که مرد کی به همه عمر بود ز دست زنش به ناله و فرباد 
گفت حریفی: برو طلاق ده او را تا شود از قبد او روان تو آزاد 
کفتمش این فدر ای رفءق مزن زور سعی مکن ۳ دهی طلاق بدو ناد .. 
اوست به‌بندش اسیر و جاره ندارد کشته بدین ماده‌ی مخدره مفتاد 


۹۹ 


عذ اب جهنم 


۹ 


هر که سر مستی بیرون ز حسابی دارد 
بی گمان در دح بخست شرابی دار 
دل به هر عالم ظالم چو نهادم ديدم 
لا کتابی است که در دست کتابی دارد 
نکند کار تو کس تا ندهی حق و حساب ۱ 
جان من کار درین ملك حسابی دارد 
کرده بهر زدن خانه‌ی اشخاص کمند 
هر که از قلدری و زور طنابی دارد 
گفتم از حق ز چه رودم نتوان‌زد؟ گفتا: 
اين سو آل تو بجز چك چه جوابی دارد؟ 
زند گانی‌است‌درین جای‌چو اسبی‌سر کش 
کهنه راهی» نه عنانی» نه رکابی دارد 
دل به عرزهره درین باغ چرا باید تشت ؟ 
۱ هر کلی را نتوان گفت گلابی دارد ' 
از بحد کند آن دار و نداند کاين کار 
همجو هر کار د گر حد تصابی دارد 
آتش فتنه‌ی چشمش دل ما کرد کباب 
آن پری رو که داش ميل کبابی دارد 
گفتمش: خواب ببینم مکر آسایش را 
گفت با طعنه: مکر چشم تو حوابی دارد؟ 
جا به زندان تهیدستی و زن داری کیر 
تا بدانی که جهنم چه عدابسی دارد 


توفیق - ۴۸/۲/۲۹ 


۱۰۰ 


خر بدهای عید 


عید نوروز است» کفش و پیرهن بابد خر بد 

رحت نو از بهر عباس و حسن بايد خرید 
نعل و شیرینی برای سوریان مفتخحور 

در حدود هفت من یا هشت من بابد حرید 
کفش بهسر پاء کلاه از بر سر باید گرفت 

الغرض پوشالك از بهر بدن بايد خررد 
ظرف‌های کهنه را هم پاك بايد ربخت دور 

باز دیگث ودیزی وطشت و لکن بايد حرید 
eg‏ آورد 

روسری بهر سر این پیرزن باید خحرید 

تازن مخاص E‏ پایش افتد بز دهد 

بهر خانم. که مش جفتی صدتومن بايد خر ید 
می کند ازجا زبانم راء اگر گویم بدو ۱ 

جای جنس خارجی جنس وطن باید خحربد 
کر ز سر باید گذشت و گر که جان بابد فشرد 

پول باید جست و رخت ازبهرتن‌باید خرید 
قرض باید کرد و جیب از پول پرباید نمود 

بنجل از این کاسبان جیب کن باید خرید 


از برای دیگران رخحت ولباس شيك و پيك 
ور برای خود غم و رنج و محن بايد خرید 


توفیق- ۴۰/۱/۱ 


۱۰ 


چه ر بطی دارد 


آب ا گر نیست » به میراب جه ربطی دارد؟ 

گوشت کر شاخ بەقصاب چه ربطی دارو؟ 
وضع حمام ود ار به نکند حمامی؟ ۱ 

به غضنفربك تسونتاب چه ربطی دارد؟ 
رنك ظاهر نشود مدرك باطن هر گر 

سنجد ای دوست به عناب چه ربطی دار و؟ 
بیگنه را نتوان جای کنهکار گرفت 

عمل دوع به‌دوشاب چه ربطی دارد؟ 
زید راء در عوض عمرو نبندید به چوب 

گودی کاسه به بشقاب چه ربطی دارد؟ 
اینهمه سرعوشی از بیر گی و بیعاری است 

مستی ما به می ناب چه ربطی دارو؟ 
روی ملت ز غم و غصه‌چنین زردنبوست 

اين رخ زرد به زرد آب جه ربطی دارو؟ 
نوکر از گرسنگی گر که بمیرد » به درك 

رزق این بنده به ارباب چه ربطی دارد؟ 
رنك آن ماه وش از هول هوو گشته سپید 

این سفیدی به سفیداب چه ربطی دارد؟ 


توفیق - ۳۸/۶/۲۵ 


۱۰۲ 


اگر بکدارد 


دل ندهم » آن نگاراگر بگذارد 
درپی کوشش روم نه درپی گردش 
مرد حبانت نمی کند به رن خحود 


خر نشوم > حرسوار اگر بکذارد 
لطف هوای بهار اگر بگذارد 
عشوه‌ی هر کلعذار اگر بگذارد 


می‌رود از پیش کار کشورازین پس حیله‌ی هر نابکار اگر بگذارد 
بار تو بی‌رشوه بار می‌شود آخر حرص‌فلان‌رشوه‌خوار اگر بگذارد 
ون نگذارد به پای رزق کسی بند منفعت احتکار اگر بکذارد 
/ ا 
مابه‌ی سرمابهدار اکر بکدارد 
۳/۱/۲۵ 


کار گر بینوا رسد به نوائی 


چها بود و چها شد 


هر کس که جفا راند و جفا گفت و جفا کرد 
از راه خطا رفت و خطاگفت و خطا کرد 

خرم دل آن عاشقی فرخنده که در عشق 
دنبال وفا رفت و وفا دید و وفا کرد 

اسوس که آن یار مرا رام نگردید 
دل هرجه دعا خواند و دعا گفت و دعا کرد 

کردیم ازو خواهش يك بوسه و ما را 
_.. بافحش گدا خواند و گدا گفت و گدا کرد 

مسکین چو غنی شد» ز پی هرز گی افتاد 
۱ بیچاره چها بود و چها کشت و چها کرد 


توفیق - ۲۰/۳/۲۳ 


۱۰۴ 


ع سس 
دربارة روش برخی از کاسبان بی‌انصاف 


کاسب بدجنس چون بی‌دین و ایمان می‌شود 

دمبدم رحمش کم و دخحلش فراوان می‌شود 
ظاهراً خود را مسلمان خواند اما باطناً 

در تقاب بدتسر از هر نامسامان می‌شود 
چونکه مردك چندروزی دست خودرابازدید 

بی محابا در چپاول گرم جولان مسی‌شود 
تا که زورش می‌رسد» هم کم‌فروشد هم گر ان 

چونکه ازابن راه سود او دو چندان می‌شود 
نا کهان افتد به‌یاد کیفسر اعمال حویيش 

پیکرش ازمول دوز خ» سخت لرزان می‌شود 
چونکه احساس پشیمانی گریبانش گرفت» ۱ 

توبه‌کار از معصیت در پیش یزدان می‌شود 
جون بشیمان شد زبی‌انصافی اندر کارو کسب 

هر چه پیش از آن گران می‌داد» ارزان می‌شود 
ليك, بعد اززهفته‌ای»چو ندیدد خاش کم شدست 

باز در اجحاف از باران شیطان می‌شود 
باردبگر می کند دست جساول را دراز ۱ 

چو نکه پاك از آن پشیمانی» پشیمان می‌شو دا 

۶۱/۵/۴ 


هرزمان فکر دوصد دوز و کلك بايد کرد 

به حریفان کلك‌باز كمك باید کرد 
بار با آن دهن سرد به‌عرف افتاده است 

جون هو | را که بود گرم نحنك باید کرد 
دعوی اغلب عشاق وطن‌جون الکی است ۱ 

در وفاداری وصدق همه شك بايد کرد 
عوض شکوه ز چوب و فلك اهل ستم 

تا به کی شکوه ز دوران فلك بابد کرد؟ 
نکذٌار بد به هر سر کله مردی را 

بر سر مردم نامرد لچك بايد کرد 
حرف بی‌معنی او چون نشنیدم» گفتا : 

حرف در گوش توباسیلی وچك باید کرد 
هر که در کج روشی پیروی از ما نکند 

بای او را به مجازات » فاك بايد کرد 
زيرك ازوعده‌ی کشکی نخورد زود فریب 

این جو طفلی است که‌رامش به کتك‌باید کرد 
حشك‌مغزی که‌به گوشش نرودحرف‌حساب 

جون الاغی‌است که بارش‌متلك بابد کرد 
توفیق - ۴۲/۵/۳۱ 


1۵ 


در راه پیر وزی 


به هر سياه دلی احترام بايد کرد ۱ 

به هدر دبنگ قرمپف سلام بايد کرد 
هزار مسرتبه مانند چاکران تعظیم ۱ 
بده سروران کرام و عظام بارك کول 

ربا و کجروشی با که صدق وراست‌روی 
۱ ازبسن دوکار » تو دانی کدام باید کرد 

تملق روسا را تمام بايد گفت 
۱ ۱ دو روشی و دغلی را تمام بايد کرد 

هر آنکه‌صاحب مالو حدای پولو پله‌است 
چوبرده سجده‌ی آوصبح وشام بايد کرد 

درو غ و دوز و کلك را به‌کار بايد بست 
3 تلاش بهر فریب عوام بايد کرد 

برای دلخوشی ِِ شش نقر بدنام 
امانتی به فلان نیکنام بايد کرد 
نه هیج قید واب و گناه باید داشت 
۱ نه هیچ فکر حلال و حرام بايد کرد 

به‌عاطر دل آقای بی‌هدف» تمجید 
ز بی ثباتی هر بی مرام بايد کرد 

برای آنکه رود حرف مفت ما از پیش 
مخالفان همه را قتل عام بايد کرد 

توفیق - ۴۷/۳/۱۶ 


eels 


۱۰ 


سورسات عبد 


روز عید است بهبر جامه‌ی نو بايد کرد 

فکر سبزی پلو و رشته پلو بايد کرد 
هفت‌سین_ در سر تحویل فرو بايد چید 

آنچه کردیم به هر سال» ز نو بايد کرد 
دله و مفعت‌حور و سورحران باید شد 


هر کجاسفره‌ی‌سوری‌است چپو بايد کرد 


عیدی قابلی از ضرور خود بايد خحواست 
حاصل چاکری خویش درو باید کرد 
در بی عیدی و شیرینی و صورت بوسی 
رو سوی خانه‌ی اقوام به دو بابد کرد 
در سر سفره‌ی اقوام ولو بايد شد 
سفره‌ای نیز توی خانه ولو بايد کرد 
گفت بامهتر خود دوش فلان اسب‌سوار: 
اسب را هم به شب عید قشو بايد کرد 
تا مر خحرج شب عید فراهم گردد 
کوزه و طاس و لگن را به گرو بايد کرد 
یا بی شانه تهی ساختن از زحمت عید 
رو به يزد و قم و کاشان و تلو بايد کرد 
در جهانگردی و آوار گی و در به دری 
مدتی پیروی از مار کویولو بايد کرد 
توفیق = ۴۹/۱/۱ 


واگ بات بای 


۱۰۷ 


به خاطر ور ند 


اندردن راه به شیطان کمکی بابد کرد 


راه رد را الکی راہ نکو بابد حواند 


چهرة زشت گنه را بزکی بايد کرد 


یا که يك تحفه‌ی جانانه بدو بايد داد ۱ ۱ 
۱ يا که رخساره مهیای چکی بايد کرد 
گفتمش:می‌روم ازپیش تو. گفتا: بەر ر ! ۱ ۱ 
۱ بعد ازین روی به کنج در کی باید کرد 
غالباً توی اداره است ریسم در حواب 

بهر او فکر لحاف و تشکی باید کرد 
او ای انستا که‌تونش نکی اید کرد 
تا کسان جمله برقصند به ساز من و تو ۱ ۱ ۱ 
۱ فکر ساز و دهل و نسی‌لبکی باید کرد 
کله از بهر سر ساده دلان بابد دوعت ۱ ۱ 
فکر پولی و براتسی و چکی باید کرد 
بعد ما بچه‌ی ما ارث فراوان خواهد ۱ ۱ 
روتی جمع پی ما ترکی باید کرد 
همه کویند درستی است بهین راه ولی 


۱ ۱ توفیق ۴۷/۸/۲۸ 
2 ۹92 
ھچ هه 
© 2= وه () ه 
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۱۰۸ 


یاوه‌بافی 


هرچه گفتم ملتی حرف مرا تصدیق کرد 

با تملق در کلك‌بافی مرا تشوبق کرد 
لوس و خودسر می کند ما را زبان چاپلوس 

بارها این نکته را هر نکته‌دان تحقیق کرد 
دزدی و ظلم و خیانتکاری و افسونسکری ۱ 

بود آمپولی که بی‌پولی بما تزریق کرد 
شستن این لکه‌های ننك کاری سهل نیست 

لوله‌هنك این درد دل دا دوش باابریق کرد 
هر که دراین جا حساب زند گانی را رسید 

غصه با آن جمع وشادی‌را از آن تفربق کرد 
اینکه دربند حماقت مانده‌ای»جرم تو نیست 

جرم از آن باشد که باافسون ترا تحمیق کرد 
هر که‌نطتی کرد»ز آنقصد عمل کردن نداشت ۱ 

یاوه‌ای بهر فریب ما به‌هم تلفیق کرد 

" توفیق = ۳۹/۲۰/۳۰ 


رده 
(به مناسبت برچیدن نرده‌های قد.یم و نصب نرده‌ی جدید درخیابان‌ها) 

ز دهنمائی رانندگی عجب نکنید ۱ اگر ميان خیابان دوباره نرده نهاد 
به‌طورقطع و یقین این رنود میدانند که‌نرده نیز نخواهد گره ز کار گشاد 
ولی ز نرده کشی‌دست برنمی‌دارند که می‌شو ند از این‌ر اه عده‌ای‌دل‌شاد 
به نرده کار ترافيك به نخو اهد شد ولی دودسته از آن‌میبر ند سود زیاد: 
یکی که‌ساختن درده‌ر | به‌عهده گرفت یکی که ساختن نرده را سفارش‌داد 

توفین-۲۲/ ۴۸/۷ 


1۹ 


سیکار 


اشعار ذیل در شهریور ماه سال ۱۳۲۳ که نامنظم 
بودن تسوزیع سبکار مسردم را بزحمت آنداخته 
بود» سروده شد. ۱ 
آفت سیکار کار مرد و زن را زار کرد 
دودآن صبح حلایق را چو شام تار کرد 
ای‌عجب! باببوه‌زن‌هاحسرت شوهرنکرد 
آنچه با سیکار کش‌ها آفت سیکار کرد 
دود آن‌چشم گروهی‌دود کش‌را کورساخت ۱ 
سود آن بار گروهی مفت‌خور را بار کرد 
دودآن چشم من وچشم‌تراپر آب ساخت 
این یکیر ادوش و آن را شیر آب‌انبار کرد 
دابر ازل بدن اهل چیق او نبود 
قحط سیگار آخر آن بیچاره راوادار کرد 
آن» برای دود اشنو دمبدم آزار درد 
اين» برای سود اشنو دمبدم آزار کرد 
«تا ج»از بس داشت سو د آخر توراتاجرنمود 
«افسر»از بس ریخت کرم آخرمر اافسار کرد 
سود«اشنو»هر حریر | خان‌والاجاه ساعت ۱ 
نفم«گر گان»هرسگیراگر کث آدمخو ار کرد 
گفت‌عطاری که دراین مملکت دخل«هما» 
بهتر از فر هما بخت مرا بیدار کرد (۱) 
کهنه رندی از امور پخش‌سیگا راین‌دوسال 
سیم و زر بسیار برد و منفعت بسیار کرد 
بر در دکان سیکاری میان رهگذار 
مشتری را منتر آقای دکاندار کرد 


11° 


از برای ده عدد سیکار اشنو پسج روز 
بنده و سر کار را از کار حود بیکار کرد 
عانة ما را عراب و خان ومان خو یش را ۱ 
۱ سا کن جنات تحجری تحتها الانهار کرد 
آن‌پهن پازن"چوشددستش به سیکار آشنا* 
5 طبق عادت هی پهن راجای‌توتون‌کار کرد 
آن بهن‌هادودشد »ن دودهاهم‌دوده گشت 
دوده‌ها در سمنه‌ات رفت و ثرا بیمار کرد 
آری آری؛ سینه کزسیگار دود اندود شد 
کارصا حب سنه را چون کارمن دشوار کرد 
آنکه در واقح پهن بارش نمی کردندخلق 
۱ تن ۳ ہے 
اریهن دیدی کهآ خربار خود را بار کرد! 


امید - ۲۳/۶/۴ 


۱- تاج هماء افسر گر گان واشنو نامها ی‌هستند که باقسام مختلف سیگاد اطلاق می‌شدند. 


۱۱۱ 


مقت حور و شت‌جو ر 


چون مر غ و پلو نیست میسر چه توان کرد 

با شیره و نان گر نکنی سر چه توان کرد؟ 
عمری به در جهد زدی حلقه » ولیکن . 

در دام نیفند چو کبوتر چه توان کرد؟ 
دادیم دوائی که کند جاره‌ی دردت 

گر درد تو ز آن شد دوبرابر چه توان کرد؟ 


با وعده برآنم که دلت خوش کنم آما 

حرفم نکنی گر که تو باور چه توان کرد؟ 
صد دام نهادم ز بی صيد ولک 

در دام نیفتد چو کبوتسر چه توان کرد؟ 
از بهر سرت دوخته‌ام صد کله اما 

گرهیج نرفته است بر آن سر چه توان کرد؟ 
من روز وشب آماده‌ی حر کردن خلقم 

لبك ار نشود هیچ کسی حر چه توان کرد 
گر زی ر کی و فکر شما مردم عاقل 

از فکر حقیر است فزون‌تر چه توان کرد 
اینفدر شکم را به‌چه نحوی بسکنم سیر ؟ 

با جامعه‌ای گرسنه آخر جه توان کرد؟ 
هر ظلم که بساند بکنم کرده‌ام اننجا ۱ 

با بنده بگوئید که دیگر چه توان کرد؟ 
ما مفتخودانیم و شما مشت خحسورانید 


گر از ازل این بوده مقدر چه توان کرد؟ 


توفیق - ۴۲/۶/۱۴ 


ي 


۱۱۳ 


بر ونده سازی! 


با وعده به عمری همه را بنده توان کرد 
و آنگاه به ریش همگی خنده توان کرد 
کاری که محالاست نبایست زمن خواست ۱ 
آنرا که د گر مرده مگر زنده توان کرد؟ 
با اين همه يك طابفه را چند صباحی 
دلخوش به سخن‌های فریبنده توان کرد 
بر سعی و عمل دل نتوان بست» ولیکن 
از حرف دو صد دفتر وپرونده توان کرد 
از بنده‌ی بیچاره کدامین هنر آید؟ 
۱ کسب مدد از ايیزد بخشنده توان کرو؟ 
این مسند اجلال مقأمی دو سه روزه است 
کی تکیه بدین پایه‌ی لفزنده توان کرد؟ 
انکار که من هم د گر افتاده‌ام از کار ۱ 
در حواست» چه‌قدر از من‌شر منده‌تو ان کر د؟ 
توفیق - ۴۵/۳/۱۲ 


ید ۳2 ۱ 
24 ۷ ۱ 


U lg 
۱ 


۱۹۳ 


تخلیه‌ی ابر ان از قو ای متفقین 


زین دیار آن یار زیبا می‌رود 
لشکر روس و فوای انگلیس 
آن که وقت رفتنش دیروز بود 
وز دل آتش بيار او مدام 
«عنعنانی» دست بر سر می‌زند 
اشك این دك سوی بائین می جکد 
آن یکی دا چشم پرخون می‌شود 
عر صه فی کر ددبه‌اهل(«عر ضصه) تنک 
لیلی از مجنون جدائی می کند 


رین مین آن سر و رعنا می رود 
عنقریب از کشور مسا می‌رود 


کر رفت امروز فردا می‌رود 


آو‌ف بر آسمان‌ه] می‌رود 


«نوده‌ای» را حار در با می‌رود 
آه آن بك سوی بالا می‌رود 
ودن یک را دل ره‌تعما می رود 
جون که ارباب «تقاضا» می‌رود 
بوسف از پیش زلیخا می‌رود 
5 جهر و نان آور ۳ می رود 


تھراں مصور ۲۴/۴/۲۹ 


سز ای طماع 


بکی سخت تعریف کرد از زنی 


دنی کم‌نظیر است در علم و عقل . 


به تعریف او ابلهی را فتاد 
بی ازدواجش کمر بست و کرد 
پس از آن که در خانه آمد عروس 
که چون کرد بر روی زن يك نگاه 
که بیچاره در جای هر جیز دید 


۱۱۳ 


که او راست حسن و جمال زیاد 
که دارد شعور و کمال زباد 


تلف بهر او پول و مال زياد 
به داماد ماند انفعال زیاد 
نماندش پی عيش حال زیاد 
فقط دارد او سن و سال زياد 

توفیق-۲۸/۲/۲ 


روزی هزار مشتری ساده لوح را 


بس ظالم قوی که گروهی ضعبف را 
صد بار سخت‌تر ز سک هار می گزد 

هر کس که‌ورشکست و بدهکار گشته‌است 
۱ او را مدام نیش طلبکار می‌گزد 

آن نوکر فلك زده‌ی تیره بخت را 
ارباب دلسیاه جنا کار می‌کزد 


مسکين زار را که بەد نبال مسکن است 

آن کهنه مسرد رند زمینخو ار می کرد 
آنرا که اوفتاده بی انه ساعتن 

۳ و سر مهند س و معمار می کرو 


بس آدمی که کر نگری در نهاد او 
بینی گز نده‌ای است که بسیار می گزد 


۳۸/۴/۱۵ 


۱۹۵ 


باندول ساعت 


هر که پارم شد» مرا با حقه آخر گول زد 
رفت تا بنوازدم» اما مرا پنجول زد 
هر که لافد کتری زده‌جای‌درمان مریض 
سر دواند او را وهی از کیسه‌ی‌وی‌پولزد 
ادعا و لاف معمول بزرگان بوده است 
هر که آمد لاف طبق شیوه‌ی معمول زد 
غول بی شاخ و دم ما این گروه رهزنند 
حرف تا کی می‌توان ازدیوو جن‌وغولزد 
گاه آن‌جیب مرا با مطرب و معشوق کند 
کا ای واه مرا ا ی کل و 
کارهااغلب‌چنان‌بازی وموش و کربه است ۱ 
شب یو اش ادن حرف را شنگّولبامنگولزد 
هر که آمددانه‌ای کشت وا کرمحصولیافت 
۱ جایش آمددیگری آتش در آن‌محصولزد 
زند گانی نیست جان کندن میان منجلاب 
۱ چند روزی اندر آن چون کرم‌بایدوول زد 
کیف آن کولاست کوهردم‌به‌سو ئی‌رونهاد 
گاه‌بر چپ که‌به‌سوی‌راست جون‌باندول‌زد 
هر خبیئی گشته‌ایر اندو ست »جو ندر این‌دبار 
۱ بهتراز هر جای دیگر می‌توان بامبول زد 
توفیق = ۴۰/۷/۲۰ 


۱13۳ 


فرق انسان و حیوان 


اگر ناکسی با کسی در ستیزد 
زهم تا ربایند ارث پدر را 
سرنوجوانی که‌شو خ‌است‌وزیبا 
حسن شیره‌ای‌بهر بك بست شيره 
سر خوردن مال آقا و خانم 
فلك آوردفتر و جهل ومرض را 
در آنجا که مردم فقیر ند و بزدل 
چنان‌مست فتح است‌اینجا که‌حو اهد 
فرومابه را می کند بخت باری 
به هر حانه بسیار ديدم که دایم 
ولیکن ندیدم که در يك طویله 


از اجا بر ایم شد این نکته‌روشن 


بی مکنت و سیم يا زر ستیزد 
برادر بسی با برادر ستیزد 
قمر دمیدم با منور ستیزد 
شود شیر و با کل غضذفرستیزد ۱ 
شب وروز کلفت بهنو کرستیزد 
که با ما بدین چند لشگرستیزد 
غنی همچو مردی دلاور ستیزد 
همان باخدا هم به‌محشر ستیزد 
که با حلق بی يارو باور ستیزد 
زن تندخولی به‌شوهر ستیزد 
عر ماده‌ای با خر نر ستیزد 
که‌انسان ز حیوان فزونترستیزد 


توفیق - ۳۹/۱۰/۱۵ 


۱۱۷ ُ 


دعای دعا گو 


هیچ کس با غم واندوه چوما یار مباد 
ملت افتادة دونان خیانت پیشه 
در ره زند گی ازبار غم ورنج وملال 
هر که درپيشة حود زحمت بسیار کشد 
هیچگه چشم تو برروی ستمگر نفتد 
آن طلبکار که‌بسته است کت‌شمرز پشت 
مایةٌ حجلت وشرم تو وفرزند و زنت 
نیمه‌شب کزره تاريك گذر خو اهی کرد 
اگر از پای در افتادی و بیمار شدی 
گل‌بود خوار به‌بافی که بود خارعزیز 


در ميان دو قوی چنگك گرفتار مباد 
گله بیجارۀ گر کان ستمکار مباد 
همچوما هیچ کس این‌قدر گرانبار مباد 
خسته از مزد کم و زحمت بسیار مباد 
هیچگه ریش تو درچنکث طلبکار مباد 
سر و کارش به‌در خانة سرکار مباد 
احم قصاب و ترشروئی عطار مباد 
قسمتت زهر ز دندان سکی هار مباد 
در کنارت زن بدخوی پرستار مباد 
زین سبب نوگل عزت به‌سرخارمباد 
۱۳۱۹۶ 


۸ 


حر امت باشد 


ای بربحهره که ایام به کامت باشد ‏ 
رحعصتی ده به‌دعا کو که غلامت باشد 
آه از آن خسته که بايد ببرد بار غمت 
و ای از آن وش که باید به کلامت باشد! 
من تاره شون از همه دل کنده ترم 
که تو فربه به دل بنده مقامت باشد؟ 
بخت‌بد» بهر تو خوشبوی‌ترین عطر خرم 
۱ آورم پیشت و بينم که زکامت باشد 
رد دلی» بد دهنی» فتنه کُری» درده دری ۰ 
حيست دبگر بجز ابنها که مرامت باشد؟ 
تو ز بد جنسی بسیار»چو آن جنس بدی 
که نه ارزانی قیمت» نه دوامت باشد 
بهر آن عاشق بدبخت دلم میسوزد 
کو ندارد بجز این جاره که رامت باشد 


توفیق = ۲/۱۴ر ۶۰ 


۱1۹ 


کما بی آب 


بار دیکر آب همچون آبرو کمیاب شد 

چشمه‌ها بی آب و زین‌غم چشم ها پر آب شد 
همچو حوض خانه‌ی ما جوی‌ها گزدید حشك 

نوبت بیکاری مشد اکیر میراب شد 
همچو نان آب جنوب شهر تا گردید قطع 

هر دلی در رنج ماند و هر تنی در تاب شد 
کربلائی دیگر است این سرزمین کزفحط آب 

العطش کفتن میان تشنه کامان باب شد 
حضرت آقای آبی نیز شد سرمایبه‌دار 

تا فروش آب سطلی يك تومن اسباب شد 
گاه نفت و گاه آب و گاه نان و گاه گوشت 

هر یکی تا مدتی در ملك ما نایاب شد 
تا پی آزادی خود دست و پا کم تر کنند 

قحط ر روزی» بند پا و دست شيخ وشاب شد 
گر که ابرانی : ز کید اجنبی ترسد» رواست 

بره آخر کی تواند ايمن از قصاب شد؟ 

تهر ان مصور د ۲۳/۱/۱۱ 


۱۳۰ 


آ خر چر ا؟ 


چرا هر کس که دم از عشق زديك‌عمرمنترشد؟ 
به راه عاشقی چر حش چو چرخ بنده پنچر شد؟ 

جرا جائی که دارا مرغ و ماهی می‌خورد شبها 
برای ما فقیران نان و سیرابی مقرر شد؟ 

جرا هر کس که از بهر تماشا رقت در مجلس 
ز بانك داد و فریاد و کیلان کوش او کر شد؟ 

چرا کرسی نشینان هر که را کردند صدراعظم 
بجای اینکه هی بهتر شود اوضاع بدتر شد؟ 

حرا بارد که از ۳ ملاقات مدیسر کل 
گرفتار ادا و اور فراش دم در شد؟ 

حرا از بیسوادی در جنین عصری فلان خانم 
خر جادو گر و درویش و رمال و قلندر شد؟ 

چرا از بخت بد در کشور ما کار آزادی 
بدین شرب الیهود و بلبشو بازار منجر شد؟ 


تهر ان مصور - ۲۳/۱۱/۲۷ و توفیق - ۲۳/۳/۶ 


۱۳۹ 


دوع و دوشاب یکی است 


آدمی بیر حم وسنگین‌دل‌شدم» طوری‌نشد ۱ 
۱ بدتر از هر جائی وقاتل شدم» طوری‌نشد 

روز گاری راه حق پیمودم و سودی نداد 
مدتی هم پیرو باطل شدم» طوری نشد 
از قفای نیکمردان رفتم و نفعی نداشت ۱ ۱ 
۱ ۱ درمبان کهنه دزدان ول شدم طوری نشد 

چون‌به گمر اهی فتادم» کس مجاز اتم نکرد 
۱ چون‌به‌سویر استی مایل‌شدم» طوری نشد 

تا موثر بودم و نافع» تبردم بهره‌ای ‏ 
۱ چو نکه بی تأثیر و بی حاصل شدم‌طوری‌نشد 

ظالم و بدکار گشتم» کس مراکیفر نداد 
نیکخو اهومنصف وعادل‌شدم» طوری‌نشد 

در لباس رهنما و کارفرما و رئيس 
u‏ ۱ چون بلابر مردوزن نازل‌شدم طوری‌نشد 
پول بگرفتم ولی کاری نکردم در عوض 
شل شدم» تنبل‌شدم. کاهل‌شدم. طوری نشد 

نرم‌همچون‌نوت گشتم حاصلی بهرم نداشت 
تند همچوندانه‌ی فلفل شدم» طوری نشد 

تا امانت داشتسم در کار پاداشی نبود 
۱ وزامانت‌نیزچون غافل شدم. طوری نشد 

۴۲/۸/۹ - توفیق‎ 
SNN 


۱۳۳ 


دو بار همزبان 
ای که جون قد درازت درجهان پیدا نشد 
حواستم بوسم لبت راء نردبان بیدا نشد 
بار بسیار است.اما آنچه دل جو بای اوست 
در تو پیدا گشت و پیش دیگران‌پیدانشد 
خو استم بینم چه کس‌راضی است ازدست‌زنش ۱ 
بك نفر زن‌دار محض امتحان بیدا نشد 
غير صبح و ظهر؛آن هم در دکان کله پز 
هیچ جا با هم دو بار همزبان بیدا نشل 
همت و مردانگی را منقعت‌ها بوده ليك 


در حور آن گرز» این جا پهلو ان‌پیدا نشد 


خر لنک 
هر کس که درین جامعه یکچند دخو شد 
۱ از کار جو افتاد*به‌پیش همه هو شد 
کاشانه‌نشین گشت.جنان گشتجنین کشت ۱ ۱ 
دیگر جه بگویم که چطو بود و چطوشد! 
بار و بته رفت از طرف دزد به غارت ا 
جون قافله را دیده‌ی بدار به حو شد 
جز گرسنگی ما خودمان هیچ نخوردیم ۱ 
زین سفره که اندر بر اغیار ولو شد 
دهقان به فغان آمده کاین مزرعه‌ی سبز ۱ ور 
بهرچه چراگاه الاغ و خر و گو شد؟ 
تا آنکه شود دست و دل دشمن ما گرم » ضّ 
شد خرمن ما جمع بيك جا و الو شد 
مائیم به مانند خر لنگ و» خر لنگف ٠‏ 
هرگز نشنيدیم که یابوی برو شد 
توفیق - ۲۳/۲/۲۷ 


۱۳۳ 


آدم بات دنم 


خر به‌گل افتاد وچون وقت تلاش بنده شد» 

بای جر از گل‌نشد بیرود» دمش‌هم کنده‌شد 
چهره‌ی خلق خدا دراین زمان خندان بود 

چونکه اعمالم همه‌اسباب حرف وخنده شد 
کارهای خنده‌دار جا کرت يك با دو نیست 

شرح اعمال حقیرافزون زصد پرونده شد 
هر که پیشم حاجت آرد؛ روی برتابم از او 

راست گفت آن کس که گفتا:روی‌من تابنده‌شد 
کندتر از دنده‌ی يك می‌رود کارم ز پیش 

کار ابتطوری کند هر کس جومن «ك‌دنده‌شد 
بهتر ین و اژه‌است‌این« آ ینده»» جو ندر این‌زمان 

حل هر اشکالتان مو کول بر آینده شد 
بسکه وقت کار خواندم کر کری از بهر تان 

روز بیکازی تسوانم بهترین خحواننده شد 
از عروسی‌همچومن‌ه ر کس که‌هی تعریف کرد 

عاقبت پیش کسان ازحرف خود شرمنده شد 
پس‌جرا آسود گی راهر کسی جست ونیافت 
گر که می گوبند: هر جویند‌ای یابنده د؟ 


۳۵۰۶ ۹ 


۱۴ 


علاج مستی 

لشی زفرط عرق مست کشت ومنگث آمك . 

ميان کوچه و بازار در شلنگث آمد 
ز ترس داد زد و نعره کرد و جیغ کشید 

از آنکه گربه به چشمش چنان پلنگث آمد 
خیال کرد دو ساعت ز نصف شب گذرد 

چو از الاغ دو نوبت صدای زنگث آمد 
دو تخم مرغ ز بقالی محل کش رفت ۳ 
۱ همینکه حو است گریزد»دمش به‌جنگ آمد 
کشیده و لگدی خورد و بر زمین افتاد 

به شدتی که‌چنان سک به‌و نگ وونگ آمد 
سرش به‌سنگك مین چو نکه حو رد» شدهشیار 
چنانکه در نظرش شعر من جفنگف آمد 
چه غم که‌مست غروری‌تویا که‌ست‌عرق؟ ۱ 

که هوشیار شوی چون سرت به‌سنگگ آمد 

توفیق - ۱۱ ۲ ۳۷ 


منتظر الو کال 


یکی بگفت به مردی که گر وکیل شوی 
ت بگو چه کار تودر این دیار خواهی کرد؟ 
یکفت با من بیکاره به که می گفتی: 


«اگر و کیل نگردی چه‌کار خواهی کرد؟» 


توفیق-۴۲/۲/۵ 
EE‏ 


۱۳۵ 


نور وز و توبهاد 


نو بهار آمل و کل باز ره گلر ار آمد 
باخ راء بار دک رنگت دەر حسار آمد 


بود از آن خانه‌تکانی که فلانی می کرد 
گرد وخا کی که به‌حاق من‌و سر کار آمد 

خانم بنده سحر جیب مرا خالی کرد 
بول‌ها را همه برداشت به بازار آمد 

بك طرف بهر خربدکت و دامان و کلاه 
يك طرف بهر خریداری چلوار آمد 

پسر توله سگم را عقب عویش انداعت 
شادمان بهر خربد کت و شلوار آمد 

بو‌هائی که دم صبح بربد از جییم 
تا سر شب همه در کسه‌ی تجار امد 

هر دم از کسه‌ی ما اسکن یار برقت 
۱ توی منزل عوضش بنجل بسیار آمد 

میوه و شربت و شبربنی و اجیل آجار 
روی هر میز به هر حانه بدیدار آمل 

هر کجا رك دوسه من میوه وشیر نی بود 
وی ورال ار رار ام 

ما حریف شکموی سمح آخر نشدیم 
دربه رویش چو ببستیم ز دیوار آمد 

مثل هر سال شی عید ق دیدن ما 
عمه از نزد و سر حاله ز جار آمد 

دائی‌ازرشت وعمو از گم و همشیره ز لار 
باجناق از کن و آیزنه ز خوانسار آمد 


۱۳۶ 


دائی‌ازرشت وعمو از قم و همشیره ز لاد ۱ 
باجناق از کن و آیزنه ز خوانسار آمد 
تا به سال دگر از رنج بدهکاری عید 
اد آرم جو در حانه طلبکار آمد 
موقع نحو يل 

نو بهار آمد وعيك آمد وتحوبل آمد 
۱ ۱ موقع خوردن شیرینی و آجیل امد 

سجد و سیرو سمك»سر که و سیب‌وسمنو : ۱ 
شد خریداری و در گوشه‌ی زنبیل آمد 


توفیق - ۴۸/۱/۱ 


هفت سینی که تماشائی و آراسته است 
شد چنان چیده که اندر حور تجلیل آمد 
پشمك و شربت وشیرینی ونقل وشکلات ۱ ۹ 
زین‌قبیل آنچه خوراکی‌است‌به‌تفصیل آمد 
۱ سیب وموز آمد و حرمالو و نارنج وانار ۱ 
پرتقال آمد و نارنگی و از گیل آمد 
مقت‌خور چون خبر خوزدنی مقت شنید ۱ 
۱ ۲ پىی پرساختن معده ز منجیل آمد 
آن تهیدست که باشد ز لذائذ محروم 
پبی شیرینی و آجیل به تعجیل آمد 
سوری آمد پی بلعیدن نارنگی یت ۱ ۳ 
یا که قابیل پی کشتن هابیل آمد 
کودکان خرم و شادند از آنرو که د گر ا ۱ 
as a iE‏ 


توفیق - ۴۶/۱/۱ 


, 


نحو ست‌های سیزده 

هنگام بهار آمد و وقت سغر آمد 

روز ددر و موقع سیزده بدر آمد 
فرش و قوری و تشتك و فنجان و سماور 

روی سر ليلا و شهین و قمر آمد 
صحر است دگر لنکه‌ی‌ صحرای قیامت 

از بسکه بر از غلغله و شور و شر آمد 
هر جای که بکگذاشت طبق تخمه‌فروشی 

دور و بر او چند نفر تخمه خر آمد 
از هرزه خحوری ناخوش وبیمار شد ا کبر 

هر جیز که حورد از دهن او بدر آمد 
هر سنکك که يك آدم بی کله پر انید 

آن شنگت به روی سر یك بیخیر آمد 
آندم که الك زیر دولك خوردوهوارفت 

یکر است به چشم چپ مشدی صفر آمد 
ماشین على پرت شد اندر ته دره 

از سرعت و مستی به‌سرش این عطر آمد 
قربانی قداره‌ی عباس شد اسمال 

بك مرتبه از گردن او کله ورآمد 
دزد دغلی آمد و پول از بغلش زد 

سرمست چو شد احمد و از پای در آمد 
از شوخی آن بار فتادم به کمر درد ۱ 

چون‌ضربت سخت از لگدش بر کمر آمد 
می خو است حسن سیخ کند زير دم خر 
" . يك جفتك ازوخورد چودر پشت خر آمد 
از خبط خود ماست نه از نحسی سیزده 

امروز بلائی به‌سر ما اگر آمد 


توفیق -۱۰ر ار ۴۶ 
۱۳۸ 


سفره خالی و مهمان بدشانس 


چند شب پیش بر ایم دوسه مهمان آمد 

ه‌سبیل تو قسم» برلب من چان آمد 
ساعتی چند معطل ز پی نان مانسدم 

نیمه شب بود که بهرم دوسه تا نان آمد 
نه پثیر و کره آمد به سر سفره نه ماست 

نه پیاز و ترب اندر پی ترخان آمد 
پیش مهمان به‌خدا باك سیه‌روی شدم 

همچو آن دیزی بی گوشت که‌بر حوان آمد 
در غذا دیده نمی‌شد اثر چربی و گوشت 

آب و نان بود فقط آنجه به‌دندان آمد 
نا کهان بین غدا جمله سر آسیمه شدیم 

جون که فرباد طلبکار ز دالان آمد 
چه‌بگویم که در آن نیمه‌شب از رسوائی 

چه به‌روز من مسکین پریشان آمسد 
رفت مهمان‌پس از آن شام‌چو درزیرلحاف 

نوبت خدمت آقای شیش‌خان آمد 
ساس هم یار شش کشت و به‌مهمان عزیز 

خدمتی کرد که بیجاره به‌افغان آمد 
کلبه‌ی تیره‌ی من جای اقامت نبود 

وای بر آن که درین مزل ودران آمد 
صبح زین‌خانه‌ی ویرانه شتابان بکربخت 

شب هر آن کس که درین خانه شتابان آمد 


توفیق - ۴۶/۷/۶ 


۱۳۹ 


هز ار نکته‌ی بار بك تر ز مو 
با قرض از حافظ 


نه‌هر که کشت شکم گنده سروری داند 

«نه هر که آبنه سازده سکندری داند» 
جو ابلهی به صدارت رسیدء عاقل گفت 

« که در مط نههر کس شناوری داند» 
نه‌هر که پاك ودرست است لابق و کارست 

«نه‌هر کسه سسر بتراشد قلندری داند» 
نه‌هر که کشت وزیر و کلاه بازی کرد 

«کلاهداری و آئیسن سروری داند» 
مشو به‌ظاهر کس َه کاندر این مجلس ۱ 

۲ «نه‌هر که جهره برافروشعت دوع داند» 

نداد قائد نادان ما ب‌دانا کار 

« که ودر گوهر رکدانه کوهری داید 
وزير محترم داد کستسری به علسی 

رحهان بگیرد اکر داد گستری داند» 
شدی‌چو بنده‌ی بیگانگان بروعوش‌باش ۱ 

« که خو اجه ور رن بنده‌پروری داند» 
ز طینت وزرا مجلس است ۲ که و بس ا 
کسه رسم جیب‌بران را کلانتری داند 


توفیق - ۲۳/۴/۱۶ 


۱۳۰ 


قا و مر یداش 


با قر ض از حافظ 
آنکه رو داد به‌ما مجاسیان» «آقا» بو د 
همت سید ضیا بین که جو ما نااملان 
دل خوش‌بین مریدان وی اندرحق‌وی 
مغزش آن‌قدر تهی بود که درروی هوا 
هر که‌بوداهل خر د» عشوه‌ی اور انخرید 


گفتمش از جه‌چنین جاهل و نادانی؟ گفت: ‏ 


بی سبب لابق کرسی وکالت نشدم 
و کلائی که به‌علوت همه با هم گرمند 


در بازة سید صباء 


اصل باز آمدنش فرع تلاش ما بود 
«هرچه کردیم به چسم کرمش زیبابود» 
«ر حصت خبث‌نداد ارنه‌حکابت‌هابود» 
مکسی درد و بفما گفت: هواپیما بو دا 
« که معامل به‌همه عیب نهان بینا بود» 
«که حکیمان جهان‌رامژه حون پالابود» 
«برسرم سایه‌ی آن سرو سهی بالابود» 
کارشان در حاسات عانی دعوا بود 
۳/۵۱4 


۱۳۹۱ 


در نبرد زن دگی 
گر که اقوام و ملل با یکد گر جنگیده‌اند 
در هوای آب وخاك بحر و برجنگیده‌اند 
زیر بار فتنه‌ی طباره و تسوپ و تفنگگ ۱ 
روی تل و تبه و کوه و کمر جنگیده‌اند 
روز وشب باهمت مردانه درمیدان جنگ 
از پی پیروزی و فتح و ظفر جنگیده‌اند 
ليك جمع دیگری هم در نبرد زندگی 
بهر چیسز دیگری. طور د گر جنگیده‌اند 
برسرمال جهان از کل وجزء وحشك وتر 
سال‌ها باکام حشك و چشم تر جنگیده‌اند 
دربر آن کس که‌جنگث تن بتن را طالب است 
۱ این گروه از هر گروهی بیشتر جنکیده‌اند 
گاه با هم در موای چای دعوا کرده‌اند 
گاه با هسم بر سر قند و شکر جنگیده‌اند 
بردر دکان نانوائی سه ساعت بیش از این 
جارتن بهردو نان با بکد گر جنکیده‌اند 
بانوان با شوهران خوبش دعوا کرده‌اند 
همجو ببر ماده با شیران نر جنکیده‌اند 
تاجران اندر تجارت سال‌ها با یکد گر ۱ 
برسرمال و منال و سیم و زر جنگیده‌اند 
دوستان با دوستان در پیش چشم دشمنان ۱ 
بهر جلب نفع با دفع ضرر جنگیده‌اند 
سروران قوم با هم در نهان و آشکار 
برسرجاه وجلال و زیب و فر جنگیده‌اند 
در ره مفقصد به‌تحریسکات دزد رازن 
رهروان بی‌خرد با راهبر جنگیده‌اند 


۱۳۳ 


برسر کم یا زياد رشوه» بی بیج و هراس 
رشوه‌شو آرورشوه ده‌بایکد گر جنگیده اند 
برسر تقسیم پسول و مال دزدی» آشکار 
فساضیان با دزدهای معتبر جنگیده‌اند 
بهريك ارزن‌جوويك ماش گندم روزوشب 
مالکان سنگدل با برز گر جنگیده‌اند 
با معلم بر سر بسك نمره اندر مدرسه 
کو د کانبی و حشت و خحوف و حطر جنگیده اند 
وامخواهان دنیاز ترس فوت پول خویش 
۱ با مریض وامدار محتضسر جنگیده‌اند 
از برای رفع بی‌خوابی‌زد وشو نیمه‌شب 
درلحاف‌خویش با توپ‌وتشر جنگیده‌اند 
بچه‌ها زآن پیشتر کاآید به‌لب جان پدر 
ت سر تقسیم میر اث پسدر جنگیده‌اند 
درحقیقت جنگجو هستند این افراد» ليك ۱ 
این جنین جنکیده‌اند آنها اگر جنگیده‌اند 


امید - ۲۲/۵/۴ 


۱۳۳ 


مر بد سماور 


من چای دل‌سياهم و با من دو یاورند 
وین هردو يار نیز چو من فتنه گسترند 

روی سپیدشان منگرچون به‌علق و وی 
از من سياه کارتسر و دل‌سیه‌تسر ند 

شیرین‌ترند از عسل اندر مداق» ليك ۱ 

با زهر از لحاظ مضرت برابرند 

با من دو دوستند و شما رادو دشمنند 
این هردو فتنه‌گر که همان قند و شکر ند 

در هر کجا که بنده روم این دو یار هم 
با من روانه همجو دو بار مشاورند 

مردو زن و فقیر و غنی» کوچك و بز رگ 
۱ در جنگ ما اسیر و گرفتار و مضطر ند 

هی جای آب میوه و با آب پرتقال 
۱ مردم مرا خرند» چه بسیار هم خرند! 

هرجا که جند تن به ملاقات هم رسند؛ 
آن‌جا من و دو بار مرا اندر آورند 

تر کم نمی کنند حریفان به‌هیج روی 
از من ا گر حه سخت ملول و مکدرند 

در هر کجا به گوش رسد بانگث سرفه‌ای 
فوراً من و زیان مرا نام می‌برند 

ز آنان که گشته‌اند به‌جان پای‌بند ما 
وافوریان صدییتر و با وفا ترند 

ای بس کسان که بردر دکتر نهند روی 
تنها برای آن که مرید سماورند 


توفی - ۴۱/۳/۳۱ 
۳۴ 


قر بانی شکم 


با قرض ازحافظ 

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید 
اگر بعدست تهی رو کنم به‌خانه» زنم 
به‌هیج جای ندادند بنده را عیدی 
درین دوهفته کسی سیر شد زشیرینی 
ازاین سرای فنا آن کسی گرسنه نرفت 
بی گرفتن عیدی تلاش کن» زیرا 
به‌مبح عید جوانی به دیدنم آمد 


بیا که باید از این پس بەکنج باغ لمید 
مرا ز خانه شب عید می کند تبعیسد 
«مگرنسیم مروت درین چمن نوزید؟» 
که هرچه دید سر میز» جمله را باعید 
که روزسورزبس کردپرعوری تر کید 
«به‌راحتی نر سید آن که زحمتی‌نکشید» 
کشید آه ومرا گفت ضمن گفت وشنید: 


من از وزارت فرهنگك دیپلمی دارم 
« که‌پیر باده‌فر و شش به‌جرعه‌ای‌نخر بد» 


توفیق-۲۴/۱/۱ 


۱۳۵ 


فر ار از گرما 


باز آتش به‌جکر کرمی مرداد زنك . 

هر کسې ناله ز گرما کند و داد زند 
وقت آنست که بیچاره برون از پشه‌بند 

نیش هر شب حورد از پشه و فرباد زند 
مفلسی کو بود از پنکه و کولر محروم ۱ 
به کف آورده مقوا و به خود باد زند 
شب مهتاب» لب باغجه درجای خحنك ۱ 

يك به ترباك خود آن فوری معتاد زند 


باغبان آمده در با غ و جمن با فیجی 
۳ تا سر شاخه‌ی سرو و گل و شمشاد زند 
غره بر پیشه‌ی پر رونق خحود» میوه فروش 

وة بر کاسبی را کد قناد رند 


همه کس بار دگر بهر فرار از گرما 
۱ حادر حود به ونك یا به فر ح‌زاد زد 


۱۳7۶ 


منععن ار ستیی 


هر زمان صدر اعظمی از کار اغفا كلك ۱ 

هر و کیلی ۆر حاب هع ود غوغا کند 

۳ نماشد هیچ کس را حرده در اعمال او 
داو را حوری نما دد رشت را زیا کف 

هر کدی امر و ز دار د آن دون را در نظر 
کا رده فرمان داد بر وی مو همو اجراکند 

ور زمانی نامه‌ای در روی هيز وی نهد 
۱ چشم را !رهم کذارد» نامه را امضا کند 

وج منظو ری ددار د غبر حاب نع خویش 
هسر کس را و بر ای کار کاند بدا کند 

جمله‌فکر عویش می‌باشند وبین این گروه 


دست رك منصف که فکر حال وروزما کند 


نهر اد‌مصور ۲۳/۸/۲۶ 


۱۳۷ 


فتنه‌ی چنگیزی 


باد پائیز فضا را چه غم‌انگیز کنسد 

آه از آن فتنه که این باد سيك‌خیز کند 
باغ را کوبد و گلها همه پرپر سازد ۱ 

کار غارتکری لشکسر چنگیسر کند 
آن تك وتاز و جیاول که نمی بارد کرد 

۱ ره کاستان و ره رستان و نه حسالمز کند 

بدتراز آنچه به‌تهران وشمیران کرده است 

به حراسان و به زنجان وبه تبریز کند 
رعد و برق آرد و ابر آرد و بادان آرد 

خحاك را تر کند و گل کند و لیز کند 
بر گ‌ها را به‌زمین ریزد وهر شاخی را ۱ 

لخت و لرزان چو تن بندة ناجیز کند 
برد از بس به هوا باد حزان کرد و از 

عاقبت کاسه‌ی صبر همه لبریز کند 
خحاك در صورت معصومه و پروین باشد 

خار در دیده‌ی فرخنده و رویز کند 
همه را حاك به سر سازد و آشفته درون 


کار انب مرد ادادری ره بس 4مز کند 


توفیق - ۴۹/۷/۱۶ 


۱۳۸ 


فردای عشق 


آن جوانك که ترا این همه دنبال کند ۱ 

فصد دارد که فقط با تو شبی حال کند 
دهدت وعده و با جرب‌زبانی» کوشد ۱ 

که ترا شیفته و راضی و خوشحال کند 
گربگوئی که«بدو».جون سگ‌تازی کردد 

گر بگوئی که «ببر»» فکر پر و بال کند 
گر کسی پشت تو بد گوید و حرفی بزند 
۱ با دو تا مشت پدرسوخته را لال کند 
تا به‌وصلت نرسیده است. مرتب گوید 

که فدای تو سر و جان و زر و مال کند 
با زبان‌بازی خود گر که ترارام نکرد 
با مددگاری دلاله و دلال کند 
غرض از هیچ تلاش و کلکی خودداری ۱ 

نکند » تسا که ترا عاقبت اغفال کند 
چون بدورام شدی» دخل‌تو خواهد آورد 

گر شبی عیش‌بدان زلف وخط وخال کند 
آنکه می‌مرد برای تو دگر می حو اهد 

توی قاب تو فسرو خنجر قتال کند 
دست او گر به‌تفنگی برسد» با دوسه تیر 

نفله‌ات سازد و کنجی جسدت جال کند 
آن که زین‌پیش نثار توسرو جان می کرد 

حالیا سرب تثارت رو سه مثقال کند 


توفیق - ۲ر ۷ر ۲۷ 


۱۳۹ 


طلبکار خانگی 


«آن کیست کز روی کرم بامن وفاداری کند» 

نگذارد از هرسو زنم با من جناکاری کند 
با قیل و قال‌این‌شیر زن»هی پولمی‌خو اهدزمن ۱ 

تا زین دکان و آن دکان بنجل خریداری کند 
کاری‌نداردروزوشب. جزاین که‌چون‌مشدی‌رجب 

آرد جلو دست طلب» وز من طلبکاری کند 
هی جنس بنجل می‌خرد» درنحانه‌ام می آورد ۱ 

گوئی که خواهد خانه را دکان سمساری کند 
پیوستهآن پیمان‌شکن» دستی‌برد درجیب من 

با کیسه‌بر یا جیب کن گوئی که همکاری کند 
من پول می آرم‌به کف» تا او کند آن‌را تلف 

من گنج می‌یابم که او» ز آن بهره‌برداری کند 
با زحمت وبیداد خود» وین‌نعره وفریادخود 

آخحر مرا سر گشته چون یابوی عصاری کند 
گر هی دهد فحشم زنم‌خاموش باید ماندنم 

زیرا اگر حسرفی زنم بنشیند و زاری کند 
گفتم زنم یارم شود دمساز وغمخوارم شود 

او جای‌غمخواری کنون. دام شکمخواری کند 
از بس که زد نوی سرم» بیمار کرد و لاغرم 

باید زنی دیگر برم کز من پرستاری کند 


توفیق = ۴۳/۸/۱۳ 


۱۳۰ 


بار ان اپلیس 


برهر که اندازی نظر» نوعی تبه‌کاری کند . . 

این روز وشب آدمکشی آن‌مر دم آزاری کند 
آن خسرو شیرین لبان باری‌است تندو بدزبان 

وآنکس که گر دیده‌شبان‌چون گر گک‌خو نخواری کند 

این حیله در کار آورد؟ مرفین به بازار آوزد 

تا فتنه‌ها بار آورد» با ائنین یاری کند 
آن آدمی کو پی‌به‌پی گوید سخن |زعیب می 

گرشب روی‌همراه‌وی بینی که‌میخواری کند 
آنکس که باید هرنفس باشد ترا فرباد رس 

هی‌پشت هم گیرد مگس تا دفع بیکاری کند 
آن‌نوجوان ازم‌هوشان پیوسته می گیرد نشان 

تا درفتد دنبالشان هسردم ولنکاری کند 
رفته اروبا آن پسر» اسما پسی کسب هنر ۱ 

رسماً پی آن تا مگر یکچند بیعاری کند 
آن کس که‌دلازابلهی بر حسن‌خلقش می‌نهی» 

کُرتیغ‌دردستش‌دهی» سیلاب‌خون‌جاری کند 
حتی خر کچی گرچه اوچندان نباشد زور گو 

هی دمبدم سیخی فرو در آن خرباری کند 
با این همه اهل ستم» ابلیس گوید باز هم: 

آن کیست کزروی کرم با من وفاداری کند 


توفیق - ۴۰/۴/۱۵ 


۱۳ 


اشکال نان‌خوردن 


تا جنین رفتار با ما شاطر آقا می کند 
هر کسی‌روزی دوصد لعنت به‌نانوامی کند 
بهريك‌نان دوسیری» باسه‌من فیس و ودم 
مدتی ما را معطل بر سر پا می کند 
تادهد يك‌نان به‌دست ماءدوساعت‌پشت‌هم 
ناز برما می‌فروشد» فیس با ما می کند 
کر ده صبح از پی یك نان به‌نانوائی‌دوم 
چار بعد از ظهر بیرونم از آن‌جا می کند 
گر کسی از بهرهرنان ده ریالش‌رشوه‌داد 
هرجه نان خواهد ازو فوراً مهیا می کند 
ور یکی‌بی‌پول شدبعد ازسه ساعت‌انتظار؛ 
با دو نان سر تحمیر او را زسر وا می کند 
گرزنی زیبا به‌ناز و عشوه‌نان‌خواهد ازو 
۱ زود نان تقدیم آن شوخ دلارا می کند 
ور زد‌زشتی بکوید: «ازحه نا نم دیرشد؟) 
با چرندی پیرزن را پاك رسوا می کند 
پیش فراش فلان اعیان کند قد را دو تا 
ليك با جارو کش بی‌پول بد تا می کند 
زودراه اندازد آن راکو برد گرد نکلفت 
ور شود قدری معطل جنگ ‌ودعوامی کند 
گر بروی او نیاری» برنمی‌گردد ز راه 
وربگّوئی این چه‌دو نبازی‌است؟حاشامی کند 
می‌توان بانان‌حالی‌ساعت» ليك این‌مملکت 
بهريك نان نیز با مردم چنین تا می کند! 


توفیق - ۴۵/۵/۱۳ 


۱۳۳ 


دردهای بی‌درمان 


پایم شدست سست و سرم درد می کند 
۱ پشتم خمیسده شد» کمرم درد می کند 
این هیکل ازدرون و برون است بر زدرد 
دستم» سرم» دلم» جگرم درد می کند ۱ 
گر لخت کردم و بهتن <سویش بنگرم» 
برهر کجا فتد نظرم درد می کند 
پهلوی استخوانی و پو کم گرفته درد 
چشمان عاری از بصرم درد می کند 
دیروز هردو پای شلم کوفت رفته بود 
۱ امروز هردو کوش کرم درد می کند 
تنها نه‌من به‌درد و بلا متلا شدم ۱ 
چشم زن و دل پسرم درد می کند 
هم دنده‌های حسواهسر و هم پشت مادرم 
هم کُردن و سر پدرم درد می کند 
دندان . دخترر شکمویم گرفته درد ۱ 
دست عیالر بی‌هنرم درد می کند 
احوال هر که‌راکه ببرسی» چو این حقیر ۱ 
گوید: ز پای تا به سرم درد می کند 
تا گشته است دکتر ناشی طبیب ما 
هر عضو را که نام برم درد می کند 
با این طبیب محترم خانوادگی 
هر جای هر کهرا نگرم درد می کند 
توفیق- ۴۴/۶/۲۳ 


۱۳۳ 


احتیاج است احتیاج! 


تاز گی همسایه‌ی من احترامم می کند 
۱ سر فرو می آورد پیش و سلامم می کند 
از من آدن آق نمی‌دانم جه دارد انتظار . 

کاین قدر این روزها هی احترامم می کند 
تاسو اری گیردازمن در ده مقصودخویش 

با تواضع‌های خود زین و لگامم می کند؟ 
تا که با شیرین زبانی شيره مالد ار رم 

که خدا و که پیمبر» که امامم می کند 
با تملق دانه‌ها می‌باشد اندر راه من ۱ 

عاقبت این دانه‌ها پابند دامم می کند 
لابد ازمن وام حواهد با گواهی‌با که‌رأی 

کاینچنین با کرنش وتعظیم خحامم می کند 
تا دهم در محکمه بهرش گواهی" درو ع > ۳ 
۶ راست گومی حو اندم کیف از کلامم می کند 
یا بگیرد از من بیجیز شندر غاز و ام » ۱ 

حاتمم می خو اند و والا معامم می کند 
تا که ری خود دهم در انتخاباتی بدو» ۲ 
وصف رأی صائب و حسن مرامم می کند 
تا بسازم شعر هر سنك قبر مادرش ۱ 

فاضلم می‌خواند و استاد نامم می کند 

نیست تا محتاج من آدم نمی‌داند مرا 
چون به‌من محتاج شد خودر اغلامم‌می کند 
توفیق - ۴۹/۶/۲ 


ا ی 


۱۳۴ 


انو اع گدانی 


آن گدا کز فقر پول و نان گدائی مې کند 
گشته رسوا چون از این و آن گدائی می کند 

تیست تنها آن کدا کو شرمکين و رو سیاه 
بر در هر خانه و دکان کدائی می کند 

بس کدا بینی که هر دك رورو شب بی هیچ شرم 
با پز شيك و لب خندان گدائی می کند 

عده‌ای تا کدا هستند زير | روز و شب 
هر يك از آنان به يك عنوان کدائی می کند 

آن بدین عنوان که اشنو می‌دهد بوی پهن 
وستون وه از باران کدائی می کند 

این به‌عدر آن که الان بی کو کائین مانده است 
از دفیق خویش ده تومان کدائی می کند 

هی به نام روز نامه آدمی بر فیس و باد ۱ 

در وزارتخانه‌ها اعلان گدائی ۸ کند 

داده آقائی کتابی انتشار و هر کسی 
بك کتاب مفت از ایشان گدائی می کند 

تا که اندر انتخاباتی رسد آخحر به کم 
رای از مفلس فلان اعیان کدائی می کند 

به اسم وام پول از بانك‌های مملکت 
آن که ملاك است و بازرگان گدائی می کند 


رین گداها هیچ دانی کیست کارش خحوب‌تر؟ 


هی 


آن که دوس ار جهره‌ی حانانل کدائی می کند 


مه مه 


توفیق -۰ ۴۸/۹/۱۸ 


۱۴۵ 


با قر ض از حاقظ 

آنان که مرد بهر صدارت سوا کنند 
] با بو د که گوشه‌ی جشمی به ما کنند؟) 

رن دکتران اگر که نشد درد من دوا 
«باشد که از خزانهی غییش دوا کنند» 

مانم که از جه روی به مجلس نمی روند 
آدان که دمبدم هوس سینما کنند؟ 

در پرده کار مجلسیان غير حیله نیست 
«نا آن زمان a‏ در ده بر افتد جه ها ند 

اک کنند زد و بنده دور تست 
راهل نظر مامله با اشنا کنند» 


۱ 
صدر‎ lL 


ای صدر. جاکر و کلا باش: تا مدام 
«اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند» 
جانا ره شکر ادن که سر کار آمدی 
دستور ده به جانت دم او کنند 
عوبان که مخفیانه به ما بوسه می‌دهند 
«خیر نهان برای رضای خود | کنن 
۱ توفیق - ۲۴/۳/۳۰ 


e 


١ہ‏ منطو ر» صدر الاش اف: نخست‌وز ر وقت) است. 
سر ر 


۱۳ 


۲ گهی‌های تبلیغاتی 


بهر بودر و ریمل و مانيك اعلان می کنند 

گاه از دور و که از ترديك اعلان می کنند 
سینه‌بند و کرست و دامان و ژاکت را مدام 

بهر خوبان کمر باريك اعلان می کنند 
بیش نر» این آ کهی‌ها بهر جنس فاسد است 
بد اعلان نداری ليك اعلان می کنند 


جس 
تا که بول از جیسب و عمل از سر بدزدنداین گروه 
رشت را را و رك را نك اعلان می کنند 


جنس حول بتجل شد و یکچند بیج ر دس مارد 

۳ به بول آخر شود نز دك اعلان می کنند 
کر که نئوان پهر طعم شيره کردن آکهی 

لا جرم از بهر چرم خيك ععلان می کنند 
هر غدای فاسدی را حوردنی حا می ز نند 

هر لباس ناقصی را شيك اعلان می کنند 
کاردهای بد فلز را ابن گروه کوش در 

بهر مسردم بهترین گر ليك اعلان مى کنند 


۳ که هدر مسر ی روصد ره ساز کاسبان 
مر ۵ اصن ا موز يمك ان می کنند 
تا ز جیبت روز روشن پول بیرون آورند 


با چراغ اندر شب تاريك اعلان می کنند 


۷۳/۱۱/۲۸ 


۱۳۷ 


سر بی درد به ودرانهی دنا کم بود 

هر که دیدم به سرش توسزی محکم 37 
دردها شکوه ر بیگانگی درمان داشت 

زخم‌ها بیخبر از مرحمت +رهم بود 
هر رهی را که گزیدیم به بن‌بشت رسید 

پاسخ هر «چکنم» نیز «چه می‌دانم» بود 
در سر سفرهٌ گیتی که حوراکی‌ها داشت 

آنچه بیش از همه حوردند خحلایق غم بود 
آنجه از دور کسان موز گمان می کر دند ۱ 

چون ز نزديك فکندند نظر» شلغم بود 
ديدم اندر عمل از جمله فرومایه‌تر است 

آزکه در حرف جوانمردتر ار حاتم بود 
هر که خود گردن بار يك‌تر ازمو ئى واشت 
۱ 3 آن قلتشن افتاد که جون رستم بود 
شاهد بخت نفتاد در آغوش کسی 

گوئیا حکم زنی داشت که نامحرم بود 
باغ حرم همه جا دیده فراوان دنده است 

آنجه ما هیچ ندیدیم ول حرم نو د 
عالم عيش مر عالم دیکر باشد 


ورنه بی غصه سود آنه دران ع( لم بود 
مکر شیطان و برون کردن آدم ز هشت 
نفشه‌ای از پی آزاد بنی آدم بود 


توفیق -۸ /۳۸/۳ 


۱۳۸ 


چه مردی بود کز زنی کم بود؟ 


از وقایم سال ۱۳۲۳ یکی این بودکه مردی به 
نام شمس جلالی کلاه عده‌ای را برداشت و به 
حارج از کشور گریخت. مقارن همان احوال 


زنی را بازداشت کردند که در نتیجه‌ی تبانی با 


یکی از سردفتر آن‌تو انسته بود خحانه‌ای را در حند‌جا 


و 


چو پیران ا گرپشت ما حم بود“ 


کلاه از سر خحلی برداشتن 
یکی کر دك خانهر | رهن و .دید 
به بزدان که‌ابلیس هم‌درشگفت 
بدارد کسی در کسی اعتماد 
هر آن کو به صورت نظیر علی است 
اگر شهد گیرد کسی از کسی 
در این مملکت برسری گل‌زنند 
ندارد به دل ذره‌ای دزد بیم 
که چون خواهد از مرز خار ج شود 
از آن‌جمله شمس‌جلالی که‌حال 


چو اوصاف حاجی ربایه شنید 


زهرجاتوانست کش‌رفت و گفت: 


ر و یم 
ر سنچینی دار ما نم دود 


9 
هلر رایج کشورجم بود 


که رهن کس دیگری اه 
ز افسون اولاد آدم بود 
زبس وضع اين ملك درهم‌بود 
به معنی جنان ابن ملجم بود 
ننوشد» بدان فکر کاین سم بود 
که اندر حور گرز رستم بود 
اگر چند جرمش مسلم بود 
وسابل برایش فر اهم بود 
دلش خالی از محنت وغم‌بود 
که در دزدی استاد اعظم بود 
چه مردی بود کز زنی کم بود 
تهران مصور - ۲۳/۱۱/۲۰ 


۱۳۹ 


در عرب خضری نیست 


هیچ شهری در اروپا باب طبع ما نبود 
چیزهائی هست در اینجا که در آنجا نود 
هیچ شهر شس آفتاب کشور ما را نداشت ۱ 
اندر آنجا نور خورشید جهان آرا نبود 
این بلوها وعورش‌ها کس نمی‌دانست‌جیست 
حرف آش رشته و آش ابودردا! سود 
قرمه سبزی با فسنجان» اشکنه با آیگوشت 
يا هلیم و کاچی و بورانی و حلوا نبود 
نان نمی نحو ر دند و» گاهی‌هم که می حوردند نان 
نان تفتان یا که نان سنکك اعلا نبود 
بر در دکان انوائی ندیدم ازدحام 
بر سر يك يا دو نان بين سه تن دعوا نبود 
هر نفس بیکاره در راهم نمی گردید سبز 
هر ودم پیشم کدائی بی سر و بی با نبود 
بعض جاها گاهگاه افزون ز حد می‌شد شلو غ 
ليك دزد و کیسه بر در آن شلوغی‌ها نبود 
هر ز بردستی نمی شد خحصم جان زبردست 
هر قوی در زورگوثی سخت بی‌پروا نبود 
هر هر کس کار بود و مزد بود و رزق بود 
٤‏ هیچکس را هرز نان و گوشت واو بلا نود 
پیش مردم حبله و کذب و ربا روئق نداشت ۲ 
۱ بین آنان آنچه رایج گشته بین ما نبود 
توفیق - ۴۴/۸/۲۷ 
اند اش ابووندا: آشی که برای ای ور دسدان اران با بو بدستهمان وھد 


( لغتنامة دهخد۱) 


۱۵۰ 


فر ار از نله 


کاشکی هیچ کسی بسته‌ی وافور نبود 

زرد و پژمرده و وارفته و مخمور نبود 
کاش آن مرد که دارد هوس زن بردن 

غافل از فتنه‌ی مادرزن بیغور نبود 
کاش بین رفقا تفرقه کم می‌افتاد 1 

قند از چائی و روغن ز پلو دور نبود 
کاش از بار غم دحل کم و حرج زياد 

اندرین دوره فزرت همه قمصور نبود 
کاش هر جا که یکی آدم با عاطفه است ۱ 

بین بات طایفه بی عاطفه محصور نبود 
کاش ملت غم افراد ستمکار نداشت ۱ 
استخوان اینهمه ضربت‌خورساطور نبود 
کاش‌در باره‌ی گنجشك کهز ار است وضعیف ۱ 

کار هر باز و عقابی ستم و زور نبود 
کاش روباه چو اندر تله‌ای می‌افتاد 

بهر او باز فرار از تله مقدور نبود 


توفیق = ۳۸/۳/۲۰ 


۱۵1 


بچدی فضول 


«همیشه که نبابد مادر به سر بچه نق بزند و از او 
ايراد بگیرد! بك بار هم بجه از مادر خرده گیری 
می کند !» ۱ 
اگر ای مادر بد غیظ دلت سنک نبود 
قسمت‌من زئومشت وچك و اردنک‌نبود 
اگر آن شب پدرم عقد نمی کرد تو را 
شاید امروز نشان از من الدنکگ نبود 
دامنت باره به يك عطسه نمی‌شد در راہ 
این قدر دامنت ای مادر اگر تنگت نبود 
راستی موی تو امروز جراخرمائی‌است؟ 
مگر این موی تو دیروز سیه‌رنگک نبود؟ 
گر تو هی بهر قر خویش نمی کردی‌خر ج 
حرج تحصیل من امروز چنین لنکث نبود 
دوختی دوش برای پسرت شلواری 
باره کی می‌شد اگر حعشتك آن تنگ نبود 
پدرم اینهمه دشنام نمی‌داد تو را 
۱ گر که دلتنک ز اسراف تو دلسنکث نبود 
این که‌دایم‌توبه‌فکرپو کری» چیزی نیست ۱ 
پدرم کاش به فکر عرق و بنکث نبود 
بچه‌ات حرف مز خرن ز کجا می آموحت 


سے 


کر شب وروز تو را با پدرم جنک‌نبود؟ 


توفیق - ۴۹/۹/۲۶ 


۲- 


۱۵۳ 


مو شآب کشیده 


رویم ز اشك در غم ایام تر شود 

چون تن که زیر دوش به حمام تر شود 
همچون رخ فلك که بشب پرستاره است 

رنعسار من ز اشك به هر شام تر شود 
پیشش چنان به گریه درافتم که عاقبت 


دامان آن نکار گل اندام تر شود 


پیوسته چتر خویش به همراه می‌برم 
ترسم لباس بنده به هر گام‌تر شود 

باران اکر که هیچ نبارد از آسمان 
از جیش بچه‌ای ز لب بام تر شود 

در مجلس خطابه سر وریش من تمام 
ر آب دهان ناطق خحوشنام تر شود 

با از کف دهان طلبکار بد زبان 
هنگام خشم و دادن دشنام تر شود 

تنها همین ز بارش ابر بهار نیست 
۱ گر دست و صورت و برو اندام تر شود 

اشراف ما ز شرم عمل گر عرق کنند 
ترسم تمام شهر سرانجام تر شود 

توفیق - ۶۴/۳/۴ 


۱0۳ 


دود نفت 


با قر ض از حافظ 


هر جا که روی این و کلا جلوه گر شود 

«ترسم که اشك در غم ما برده‌در شود » 
گوبند زود کنده شود شرشان ز سر 

«آری» شود. وليك به عون جگر شود.» 
خحورشیدروی‌ها؛خراگرشدشگفت نیست 

«در تنگنای قافیه حورشید حر شود» 
امروز هر که دزدتر است و خبیث‌تر 

«مقبول طبع مردم صاحب نظر شود» 
آلوده شو به نفت و برو لیره‌ای نکن ا 
«لیکن چنان مکن که صبا را خبر شود.» 
گر روز ما چو شام سیه شد ز دود نفت ۱ 

«این شام صبح گرددواین شب‌سحر شو د.» 
کانعی به نام کاخ کلستان: که دیده‌ای 

«سرها بر آستانه‌ی او حال در شود.» 
گر دولت بدی است سر کار عم مخور 
«روشکر کن» مباد که از بد بتر شود.» 
اندر عروی سید ضا مهر اجنبی ۱ 

«با شیر اندرون شد و با جان بدر شود.» 
درهر کجا که‌صورت‌چرچیل دلک» گفت: 

«عشفت :سر سر ی است که از سر بدرشود.» 
او نیز شد وزير بيار و وزير بر 

«بارب مباد آن که کدا معتبر شود!» 


توفیق - ۲۴/۷/۱۸ و ۲۳/۸/۲۴ 


۱۵۴ 


گرب عزرائیل 


فصل سر ماشد که آب از ببنی‌ات جاری‌شود 
سینه و سرجای میکرب‌های بیماری شود 
عده‌ی بیمار افزون گردد و هردکتری 
کم کم ازثر وت چو حاجی‌های‌باز اری‌شور 
اسمان تا مدتی گردد به‌کام د کتران 
دوره‌ی جولان و فیس و بادبهداری شود 
دکتر طماع» بابد گرم چوں بازار را 
۱ در هوای پول کارش مردم آزاری شود 
از صد ای‌سرفه‌ی‌همسابه کا دباشد چو تون 
خو آب خوش تاصبحدم ازدیده ات عاری‌شود 


می‌رود در پشت آفا سوزن انژ کسیون 

همچو سیخو نك که درپشت خحرباری‌شود 
بچه دارد سینه درد و از دوای بد مزه 

چو نکه‌يك قاشق خورد»در گربه‌وزاری‌شو د 
اسب! کبر سو ر چی هم سخت سرماخوردهاست 

۱ نمی از دخل قلیلش حرج بیطاری شود 

از دواحات کیاهی مادر ام البنین 

خوابگاهش همچنان دکان عطاری شود 
بچه‌سر ماو رده‌است ومادرس نب‌می کند 

لاجرم کار پدر هر شب پرستاری شود 
بس که خو اهدشدفزون‌بین فقیر ان‌مر گتومیر 

اشك از جشمان عزرائیل هم جاری شود 


۱۵۵ 


پول خرد ندار یم 

جنگك جهانی دوم و اشغال ایران از سوی 
قوای متفقین دشو اری‌هائی برای‌زند گی‌روزمره‌ی 
مردم به بار آوردکه یکی از آن‌ها قحط پشیز یا 
کمیابی پول خرد به شمار می‌رفت و چون بهای 
همه چیز حتی فلزات بالا رفته بود شایع شد که 
برخحی از افراد نادرست وسودجو سکه‌های مسین 
پنجاه دیناری و صد دیناری و نیم ریالی و غیره 
را جمح می کنند و با ذوب آن‌ها اشیاء دیگکری 
می‌سازند و به بهای‌گران‌تری می‌فروشند و سود 
سرشاری می‌بر ند. 


بهر پول عرد صراف محل جان می‌دهد 

زیر کی بنگر که این را درپی آن می‌دهد 
هر جه بول عرد گیرد از گدا صر اف رند 

در عوض ازاسکناس نو دو جندان‌می‌دهد 
هر که ارصر ای حو اهدپنج‌تومان‌پول‌خرد 

۱ بت دهشاهی به‌جای پنج تومان می‌دهد 

گر دهد بی سودپول خحرد جای اسکناس ۱ 

بیگمان‌جنسی گران راسخت ارزان‌می‌دهد 
مشتری را کاسب اندر موقع داد و سل 

بهر پول خرد آزار فراوان می‌دهد 
بهرجنسی گر نهی در پیش کاسب‌اسکناس 

مر تو را جیزی به جای باقی آن می‌دهد 
اسکناسی گر دهی بهر خرید قنددان 

بر تو جای باقی آن يك نمکدان‌می‌دهد 
فی‌المثئل يك‌سرجیق هم‌می گذاردروی آن 
۱ مشتری را کاسب ار يك کوزه‌غلیان‌می‌دهد 


۵۶ 


در فروش بندساعت جون‌نداردپول خرد 
باقی پول تو را يك بند تنبان می‌دهد 
وا کسی چون‌چکمه رازدوا کسجای‌پول‌خرد 
بند کفشی نیز بر سرکار ستو ان می‌دهد 
غالبا شاگرد شوفر چسون نمی‌یابد پشیز 
برمسافر در عوض سیگار گرگان می‌دهد 
گر که در دکان نانوائی روی بی بول‌خرد 
من‌ندانم فحش خواهد داد یا نان می‌دهد 
قطع شد روزانه‌ی طفلی که بابا جان او 
۱ صبح ده شاهی‌به‌وی‌از راه احسان می دهد 
چون‌پشیزی از توخواهد با | گرداری‌مده 
گرچه‌می‌بینی که سو گندت‌به‌قر آن‌می‌دهد 
یست شك دراین که‌پول‌خردر امشکل‌دهد 
آن که کر جان‌هم از و خواهند آسان می‌دهد 
هر که را امروز بینی» بر گدای ره نشین 
جای پول حردء دشنام فراوان می‌دهد 
و آن که‌يك‌پنجاه‌دینار ی همی بخشد به‌وی 
بر گدائی, تحفه‌ای بالاتر از جان می‌دهد 
آن که‌پول‌خرد را ازبین مردم کرده جمع ۱ 
زحمت بسیار بر جمعی پریشان می‌دهد 
آندرین مو ضو ع باهر کس که صحبت می کنیم 
۱ سبت آن را به مشتی نامسلمان می‌دهد 
ملتی کو سال‌ها کوس مسلمانی زده‌است 
نامسلمان را چرا این قدر میدانمی‌دهد؟ 
یاغبان با چشم حواری می کند گل‌رانگاه 
۱ ورنه کلچین را جرا ره در کلستان‌می‌دهد؟ 
گردش ایام در جائی که انسان تشنه است. 
آب‌حیوان گر به‌دست آید به حيو آن‌می‌دهد 


۱۵۷ 


۱ گر شبان خواهد که آزاری نبیند گوسپند 
۱ حود چرا رو بر پلنگ‌تیز دندان می‌دهد؟ 

چشم دل بر دست این‌خیاطنتو ان‌دوختن 
تا کفن را جای پیراهن به عریان می‌دهد 

گاه‌وضع پول‌خردو گاهفحط نانو گوشت 
این اگر يك روز دردسر نداد آن می‌دهد 

نیست‌شاك‌دراین که‌روزی سر به طغیان‌میز ند 
این اذیت‌ها کها کنون بوی‌طغیان می‌دهد 

این عسارت‌های‌سنگین را که‌جبر انمی کند؟ 
وین ضررهای فراوان‌را که تاوان می‌دهد؟ 
اندر آن‌هنگی که‌صدفر مانده‌و فررمانرواست ۱ 
هر کسی با ميل حوديك جورفرمان می د هد 


درمذاق آن که‌اورانیست گوش حق‌نبوش ب 
شعر هسای بده طعم راز طیا ن می دهد 


ص 


سے تا ۰ 
۱-. طیان» ابوالعباس احمدین محمد. از شاعران قدیم ایران است و او را «ژاژخای» 
خوانده‌اند جون بیشتر اشعارش در مطایبه و هزل بوده است. گو ینددر آخر عمر از گفتن‌شعر 
تو به کر ده و به پیشه‌ی‌بنائی اشتغال ورزیده است.یعنی مردم قبلا" از زبانش به ستوه بودنده 


بعداً از کرش ! 


o کیک‎ 


۱۵۸ 


کار بی‌مز د 


گفتم این مرد که این جاست..که‌را می‌خواهد؟ 

منشی‌ام گفت که کاری ز شما می‌خواهد 
گفتم الان بنویسید بدو کار دهند 

کا نجه اوعواست» بحق است و بجا می‌خو اهد 
کار دادند بدان مرد و کنون می‌بینم 

مزد و پول و پله و قوت و غدامی‌خحواهد 
گه ز پوشاك کند صحبت و گاهی زخوراك 
۱ ۱ کفش و پیراهن و جوراب و قبا می‌نخحواهد 
آب و برق و اتوبوس و تلفن می‌طلبد ۰ 

دکتر و نسخه و درمان و دوا می‌خواهد 


ت 


از تعجب به على شاخ بدر می آرم 
که چه پر رو شده این مرد و چها می‌خواهد 
آنچه من دارم و هر آدم اعیان دارد» ۱ 
همه را بهر شود این مرد کدا می حو اهد 
به‌عیالش که رئیس الوزرا گردیده است 
اگر از راه شود خسته عصا می‌خواهد 
گفت: «آخر جه شود عاقبت من؟» گفتم: 
ره عبر دارم از آن؟ هرجه نحد امی حو اهد !» 
گفت: «آخر جه کسی باعث ناکامی ماست"!» 
گفتم: «آنکس که مرا کامروا می‌خواهد!» 
هر کسی به که پی کار خودش باشد و بس 
هی ز آقای خودش پول جرا می و اهد؟ 
کار میخواست ز ماء کار چو دادیم بدو 
حال صد جیز دکّر نیز ز ما می‌خواهد 
۱ توفیق - ۴۷/۶/۱۲ 
۱۵۹ 


پیش‌در ]مد بهار 


ز باغ ای باغبان» ما را همی بوی بهار آید 

ازین پس میوه و سبزی به‌میدان بار بار آید 
شلیل و گوجه و شفتالو و گیلاس و آلبالو 

به‌جای پرتقال و لیمو و سیب و انار آید 
تربچه نقلی و نعنا و ترخان» پونه و ریحان 

ردیف اندر ردیف آید» قطار اندر قطار آید 
کرفس وکنگر آید همره دیواس وباد نجان 

کدوی تنبل آید. گل به‌سر دارم حيار آید 
چغندر با رعی سرخ آیداندر جلوه‌زردلاهم ‏ 

چو زرد آ لوعنك با چهره‌ای زردو نزار آید 
مگس از هرطرف خیزد» پشه خون‌ترا ریزد 

کك و خرخا کی وساس‌ورطیل وسوسمار آید 
برای آن که بفروشند برمردم دم عیدی 

۱ هزاران عدل جنس بنجل اندر لاله‌زار آید 

هر آن کاسب که دارد انتظار کندن جیبت 

درین ایام عید آعر برون از انتظار آید 
رود هی پول در بازار» از جیبت برون اما 

نیاید درعوض چیزی به‌دستت کان به کار آید 


شب عدی به نا که گله‌ای مهمان سرت ریرد 


بکی از اردبیل آید بعی از وسمه‌نار | رد 
زر بس در روز آقا خحرح عبف بحه‌ها کرده 


شب اندر منزل نحود همچو بر ج‌زهرمار آید 


۱۳۰ 


علف هر زه 


پیوسته به‌راهم دل غمناك در آبد 
در کام و دهان من دل سوخته ریزد 
آید ز سرمنگك برون فکرءزخرف 
هرفکر که افراد کنند از سرمستی 
هرنقثه‌ی فوری که کشد آدم فوری 
آن‌مغ ز که بالکل شده وبرانه‌زالکل 
ائیم سراپا همه آلوده‌ی این‌نیست 
همچون‌علف هرزه که‌هر سوی‌شو دسبز 
هرمرد کسه افتاده و عادل بود اول 
ای کاش به‌دوش همه‌بیداد گران بود 
آن به که حسان پاك زچشم همه افتند 


این هاست گیاهی که‌ا زاین خالادر آید 


هر زهر که از کاضه‌ی افلاك درآید 
آنقدر که از کیف زنان لاك در آید 
فکری‌است که‌ازشیشه‌ی کنبالدر آید 


نقشی است که ازلو له‌ی‌تربالدر آید 


کی‌دیگر از آن»بینش‌و ادر الدر آبد؟ 
آن جر که با کیسه‌ی دلالك در آید 
در پیش تو هی آدم ناباك در آید 
آخحر جه ستمکاره و سفاك درآید! 
آن مار که برشانه‌ی ضحاك در آید 
درچشم نباید خس و خاشالدر آید 
۱۳/۱۳/۳۵ 


تلافی 
در زمستان سال ۱۳۴2 سرمای شد ید در آمر یک عده‌ای را تلف کر د. 
حه بلا در سر آقای عموسام آورد...؟ 
گفتم آری ز همان کونسه بلاهای عظیم 
که عمو سام سر اهل ویت‌نام آورد 
توفیق-۴۶/۱۱/۵ 


ا 


۱5 


بلای اتو بوس 


ز آن لحظه که پایت به اتوبوس درآید 

جان تو گرفتار هزاران حطر آیسد 
جمعیت سیار ز هر سوی تنست را ۱ 

آنقدر فشارند که ربقت بهدر آید 
لانی است کنار تو که مست است‌وزندور 

طفلی است به‌پیش تو که درعروعر آید 
آن طفل کند زیر حودش را تر و از آن 

در روی لباست انسری جلسوه گر آید 
در حیسن شلوغی به‌فلان خسانم زیبا 

هر لحظطه فشاری ز فلان بی بدر ] دد 
از شیطنت آن پسبر بی‌ادب لات 

رك مرتبه جیسع زن بیجاره درآید 
از جامه‌ی آن کو به‌توچسبیده‌چنین سخت 

در پیرهنت يك دو سه تا جانور ايد 
آقا به اتوبوس رود پالتر از پاك 

و آنگاه ر آلوده هم آلوده‌تر آید 
اینکو نه که برمیله‌ی سقف است ترا دست 

ترسم که د گر دست و از شانه ور ايد 
سالم ز اتوبوس برون آمدن ای‌دوست . 

باشد هنر و کم زکسی این هنر آید 
تاکرده وصیت, نروی توی اتوبوس 

۱ جون عمر تو شاد که در آن‌جا به‌سر آ يد 

عمر تو به‌صف‌های اتوبوس تلف شد 

جان هم ر نت کنج اتو بوس بر آید 


توفیق - ۲۷/۶/۱۹ 


۶۳ 


قطر ه‌جکان! 


عنقریب است که سرمای زمستان آید 
لسرزه بر پیکر هر مفلس عریان آید 

شود آن‌گونه هوا سرد که یخ‌خواهدبست 
لقمه آن دم که ز بشقاب به‌دندان آید 

چائی گرم چنان شربت سردی گردد 
در همان دم که ز فوری توی فنجان آید 

گردد امراض فراوان و شود ملیونر 
دکتر پسر طمعی کسز پی درمان آید 

در هرخانه‌ای از بهسر لبو باز شود 
۱ ۱ چون لبوئی وسط کوچه درافغان آید 


از دو سو فوح زغال سيه و برف سیید 

پىی پیکار دلیرانه به مدان آید 
سقفم از چکه جنان قطر ه جکان‌خو اهد شد ۱ 

هرشب و روز که برف آید و باران آید 
حسرت و غصه و غم » حو رد نی نحا نە ی ما ست 

می حورد ادن سه به‌تاجار حو مهمان آید 
بینوا» خانه ندارد که ز سرما برهد 

به که جرمی کند و جانب زندان آید 
مرد نوميد جو از مرحمت بزدان شد 


۳ | سے 
عجبی دست که بر در که شمطان اید 


توفیق - ۴۱/۹/۸ 


۱۶۲ 


سور جر يدن با ید 


عید شد. میسوه و آجیل خریدن بايد 
سفره‌ی سور به‌پیش همه چیدن باید 
هی ز بازار سوی خانه چنان باربران 
بار شیرینی و آجیل کشیدن باید 
دیدن جمله ضرور است» و زین‌رو» ناچار 
روی هرادم بی‌عاطفه دیدن باید 
آمسدن حدمتتان از ره دور و خبری 
از سفر کردن سرکار شنیدن باید 
موقع سورچرانی شد و درسفره‌ی سور 
همچنان میش و بز و بره چریدن باید 
به‌عسیسی دوسه مهمان ز سفر وارد شد 
گفت: ای وای! که از غم تر کیدن باید؟ 
رخت‌نو کر دنورختی که د گر کهنه‌شده‌است 
۱ بهر مستخسدم بیجاره برسدن باند 
چه‌قدر حرج لباس بچه‌ها سنگین است! 
زیر سنگینی این بار لهیدن باید 
تا دهدجدس خودش را دوتومن ارزاد‌تر 
صد تومن ناز فروشنده صریدن باید 
ندهد سور درین عسد به‌منزل مایدن . 
سوی شهر د گری رحت کشیدن بادد 
عیدها چون و کلا و روسا و وزرا 


جيم کردیدن و از سر ح رهیدن بارد 


TF \NY/Y# 


جهاز عر وس 


زلف مشکینی و مر گان درازی باید 

چه عجب گربه‌غمت‌سوخته و ساخته‌ایم 
محفل عشق تو را سوزی و سازی باید 

فهر و پرچانگی و دوز و کلك‌ها داری 
که عروسی چوتورا همچو جهازی باید 

هر کسی دل به کسی بندد و زو گیرد کام 
دست محمود به گیسوی ابازی بابد 

بار ما محرم اغیار شد و نیست عجب 
هر کسی را به‌جهان محرم رازی باید 

در درون وزرا گر دول سنکّث است مرنج 
ظالمان را دل مظلوم گدازی باید 


توفیق - ۲۴/۶/۱۴ 
استر انژی 
دعتر هوشیار را امروز دو وظفه است در برابر مرد 
اول آن کز خود او دفاع کند کر بدو مرد حمله‌ای آورد 
انیا نقشه‌ای کشد که حربف نتواند عقب‌نشینی کرد 
توفیق-۳۸/۸/۲۷ 


۱۶۵ 


عو اقب سرما 


رعل از این سر مای‌سخت‌جان گزاخو اهد ر سرد 
برف گاهی تا سر زانوی ما خو اهد رسید 

برف کو بهر گروهی‌جون نشان رحمت است 
پرسر مکی د گر همچون بلا حواهد رسید . 

پیش ما يك‌جند مهمان است آقای ز کام 
شب صد ای سرفه تا عرش‌خدا خحواهد رسید 

بجه‌ی من سخت سرما حو رده و افتاده است 
هی به‌دستم نسخه از بهر دوا حواهد رسید 

می کند حون جکه سقف کلبه‌ی وبران من 
ات باران تا به‌زیر متکا حواهد رسید 

گر نگیرم بهر او بارانی و کفش و کلاه 
داد و فرباد عیالم برهوا خواهد رسید 

حرج چون بسیار کشت وفرض ھم بسیار شد 
۱ ۱ هی طالب کار شرور و بی‌حیا خواهد رسید 

این ز بهرپول قند و چای کوبد بردرم 
و آن برای پول ماش و لوبیا خحواهد رسد 

کرده صاحب‌خانه اجرائیه صادر بهر ما 
از برای بنده اخطاربه‌ها خواهد رسید 

نا گهان اندر ميان گیرودار و حیص و بیص 
بهر ممن زوار هم از کربلا خواهد رسید 


هر ما بیچار گان‌هی جر ح پیش آیل ولی 
کس نمی‌داند که پو اش از کجاحواهدرسید 


توفیق - ۴۴/۱۰/۱۶ 


۱۶۶ 


سر خر های بعداز ظهر 


باز بر گوشم صدای کاسه بشقابی رسید 
مردکی با کاسه‌های قرمز و آبی رسید 
نعره‌ی اکبر خباری کو چه را ازجای کند 
چونکه پائیز و خیار سبز دولابی رسید 
رعد ازوشا گر دقصاب از برای پول گو شت 
۱ همچنان گر گت از در دکان قصابی رسید 
از پی او نانفروش آمد که کیرد پول نان 
نیم ساعت بعد نانی دك شد و آبی رسید 
چون صدای دوره گرد کهنه عرخاموش‌شد 
مردك رمال با آن رمل قلابی رسید 
چون لبو ئی گورخود گم کرد»سیر | بی‌فر وش 
خدمت ما از برای پول سیرابی رسید 
بعد از آن عباس دیزی پز» طلبکار قدیم ۱ 
بر در دولتسرا بهر شرفیابی رسید 
تا مداد ابرو بگیرد از زن من عاربه 
خانم همسابه با لهای سرخابی رسید 
آمد آن آقای محروم الوکاله پیش من ۱ 
گفت: کار من ز بی‌پولی به‌تونتابی رسید 
آمدم ازقیل وقال وزحمت مردم به تنکث 
۱ عاقبت جان بر لبم از فرط بیتابی رسید 


بهر دارا گر که بعد از ظهروقت‌خواب بود 
از برای ما فقیران وقت بیخوابی رسید 


۳۹۸۱/۴ 7 


۱5۷ 


چرب‌زبانی منتظر الو کاله 


بعذ از این از چا کرت تعر بف‌هاخو اهی‌شنید ۱ 
آنچه دارد طبع آقا اقتضا خواهی شنید 
رر روزی‌هزاران بارا گر کو بی حماق 
جای دشنام ازمن‌مسکین دعا حواهی‌شنید 
از تو کر استغفر الله ! نارواثی سر زر رل 
کر من» استغفر الله ! ناروا خواهی شنید 
دیگر از من نشنوی حرفی ز دیوان قضا 
بلکه تنها حرف از خحوانغذ او اهی‌شنید 
سنوی حرفی که سازد اشتها را باك کور ۱ 
حرف هرچیزی که آرداشتها حواهی شنید 
نقل نقل و ژولبنا و بامہا خحراهی سل 
جای فکر 3 ذکر اصلاحات کا رد دردسر 
۱ حرف‌اصلاح سر کل‌مصطفی خحو اهی‌شنید 
صحبت بازیگران میهنی آرد ملال 
حرف از باز یک ان سینما حواهی شبك 
تا توانم گفت وگو ازنیش عقرب‌ها نود 
کید گر حرف ازجفای اقربا خواهی‌شنید 
گر ر حيو آن‌دوپا گو یم لکد خو اهد بر اند 
حرف کم آزاری هر جاربا خواهی شنند 
هرچه‌می‌خواهی‌بکن»چون از من و امثالمن 
در قبال هر چه کردی؛ مرحبا خواهی شنید 
توفیق - ۴۹/۴/۱۶ 


رز از 


۱۶۸ 


خو شکدذر ان 


در بین چند دلبر زیبا ولم کنید 

همچون مکّس ميان مربا ولم کنید 
هر گز حریف صحبت مردان نمی‌شوم ۱ 
بین زنان خوشگل و زیبا ولم کنید 
کاری خوش است لاس زدن بازنان لخت 

در تیر ماه بر لب دریا ولم کنید 
اسکی است ورزشی که برایم بود مفید ‏ 

در آبعلی به موسم سرما ولم کنید 
من اهل خورد و خوابم و فکر چر یدنم 

آهو صفت میانه‌ی صحرا ولم کنید 
پرانه سر هوای جوانی سرم زده است 

پیوسته در ميان جوانها ولم کنید 
از دست عقل ودانش و بینش دلم گرفت 

ای دوستان عاقل و دانا ولم کنید 
بهتر ز هوشیاری من» مستی من است 
در خمره‌ی شراب گوارا ولم کنید 
از آسیا و جنگ و جدالش شدم ملول ۱ 

در بین شهرهای اروپا ولم کنید 
من جز به راه خوشگذرانی نمی‌روم 

هر جا که نحوشتر است؛ همان‌جاولم کنید 
دیدار چهره‌ی فقرا چندش آور است ۱ 

تنها ‏ ميان مردم دارا ولم کنید 

توفیق ۴۹/۱۰/۸۰ 


7 7 ۸ 


۱5۹ 


بسدو از ما و دل مد ه ره نکار 
نیست گر خانه‌ی دلت معمور 
. ۱ عم هم مه 

کھهت: رر ده» کرت بود معدور 
آه از دست آن نکار شرور 
ظاهر 


هر که گردید همچو من بیزور 


۳۰ ۱ 
او بود سراپا نور 


خانه دل 


نامه کمتر بهسوی او بنگار 
ده نشانش به اکير معمار 
حان ودا سانعتن مر است شعار 
جان ندارد به پیش ما مقدار 
که به جانم فکنده است شر ار 
باطن او 


شود از عمر خویشتن بیزار 


توفیق - ۲۰/۵/۲۴ 


,7 ۱ 
ډو د سر اسر نار 


از ډار يکو بار 


در خدمت جانتان شب و روز ای دل بیمار 
اكنون 


هن یج 
و آنگاه ره باد 


که خر یار شدی» با تن تب دار 
به اد صنمی» با دل پر دا غ 
مژه‌اش» در صف گلزار 
اندر پی آن سبزه‌ی خحط» در دمن و دشت 
وندر عقب گندم ر حالر رخ آن بار 
چاه ذقنش 
غار دهنش بنگر و چون غول به یکبار 


بین و چو کناس به ناگاه 


در بزم خیال آورش از شوق و بدان حور 
کن رقص در آن مجلس و با مطرب پندار 
القصه 


فی‌الجمله به هر وقت و به هر جاو به هر کار 


ره هر ماه و به هر سال و ره هر فصل 


با اینهمه» گر جور تو با یار نشد جور 


یکباره اگر بار تو در عشق نشد بار 


۱۷۰ 


هی بار ببر بار 


در باع 


حار بچین خار 


برو باع 


وو کشت ون کشت 
رو سار بشو سار 
در جاه برو جاه 
در غار برو غار 
کو: اور ببا» اور 


ز وصل بکو وصل 


از یار بکو یار 
رو زور بزد زور 
رو زار بزن زار 


جاخان الشعر | 


شدم روبه رو در یکی از معابر 
ره رفتار میمود» به رعسار عنتر 
به هم بافته شعرهای جرندی 
همی خورد سو گند در بین اران 
که من بيشك اندر غول را قصیده 
مرا عنصری بنده‌ای از بنادی 


ب‌علمم چه‌حاجت جومن شعر گو یم 


بدو گفتم ای مرد بیعقل و دانش 
حهالت ترا همدمی از همادم 
جو خر جند ببهوده عرعر نمائی؟ 
ز انشاء يك شعر با يك مقاله 
جو قوت نداری» به مدان معنی 
مکن همسری با اساتید دانش 
به يك عمر هی شعر گفتی و اکنون 
برو مدتی سوی دانش که دانش 
مرو هر شب این قدر در انجمن‌ها 


9 ما 
ده رك شاعری» ننک کل شو اعر 
,و م 
رئیس | لمی‌امیسن انیس العن‌اتسر 

. ۰ . 2 
به وصف رخ دلبری از دلابر 
ره دوح غوائب" به حان حواضر 
۶ : 2 
وجودم بود نادری از نوادر 
مرا انوری چاکری از چواکر 
که هست این هنر بهترین هناثر 
که هستی به معنی خری از خراثر 
0 ۰ م 
چه‌نفعی نصیبت شد از این عراعر؟ 
نه شعردست خواهی شدن نه مقالر 
دلیری مکن در ميان دلایر 
که چر خ تو ابنجاست جر ء پناجر 
به غير از مزخرف نداری ذخایر 
2 
بود زیودی بهترین زوائر 
برو مدنی در کلاس اکابر 


۱۳۷ 


محر وم‌ال و کاله 


کارم حراب گشته و بختم نگون دگر 
رحمی بمن کنید که گشتم زبون دگر 
جام مراد ساقی مجلس به رایگان 
۳ هی در دهان من نکند واژ کون د گر 
مشروب مفت مجلس مستان تمام شد 
در ساغرم نمانده به جا غير خون دکر 
فرهاد وان نعمت شیرین ز دست داد ۱ 
خسرو برون فکندش از این بیستون د گر 
بیدانشی چه‌عوب شگون داشت چارسال 
اينهم بر ای بنده ندارد شکون دگر 
هیچ از جنون بنده نگشته است کم» ولی 
پولم نمی‌دهند به پاس جنون دگر 
از منزل فسون و ریا دور گشته ام 
سودی نمی‌برم ز ریا و فسون دگر 
از بهر منصبی که فقط اسم بود و بس 
هی عزت حقیر نگردد فزون دگر 
بودند پیش ازین دو سه تن رهنمای من 
: زین پس کسی مرا نشود رهنمون دگر 
رویم سياه بود و اهمیتی نداشت 
روزم سيه نبود چنین تا کنون د کر 
در مجلسم فکن که خورم باز مال مفت ‏ 
۱ زآن جا مرا برای چه کردی برون دگر؟ 
توفیق - ۴۶/۵/۱۲ 


WY 


۱۷۳ 


بدبحتی ما یکی دو تا نیست 


هر زمان در خانه‌ام برپاست غوغای د گر 
محنت دیگر نصییم گردد از جای دگر 
گرشوم از تو سری‌خحوردن به‌يك دعو اخلاص 
می‌خحورم اردنگی و سیلی به‌دعوای د 
چون‌طلبکاری ز پیشم رفت» ازپی می‌رسد 
يك طبار دگرء با ادعاهای دگر 
بچه‌ام دارد ز يك جانب تفاضای لباس . 
۱ و زوجه‌ام از جانب دیگرء تقاضای دگر 
خانمم در خانه هی‌از گرده‌ام کاری کشد 
۱ گشته او هم از برایم کارفرمای دگر 
چون تمنای على با پول بر می آورم» 
می‌رسد عباس از در با تمنای دگر 
دارهم از چنکّث مأمور وصول مالیات 


سے 


کر 


, بی درنگث افتم به چنگ بیسروپای د گر 
جزدر مجنت ) دری‌بررویمفلس باز نیست 
۱ تا ابد بر روی ما بسته است درهاید گر 
به که دل را حوش کند با فکر دنیای د گر 
توفیق- ۴۴/۶/۴ 


۱۷۳ 


قدر تیم یخدور' 


از زبان ساعد مراغه‌ای» نخست‌وز بر وقت 


منم نخست‌وزیری که قدرتیم بخدور 
۱ ریس دولتم و بختو دولتيم یخدور 
هزار درد دل کی ره ول دارم 
ولی چه گونه بگویم؟ شهامتيم یخدور 
ملالتم فقط از دست بخت وارون است 
ز دست مجلس شوری ملا لیم بخدور 
جه گو نه در ندهم تن به حواهش و کلا 
برو برو» که در این کار جرآتیم بخدور 
| گر که زود دهم از صدارت استعفا 
گمان برند که من استقامتيم بخدور 
بر آن سرم که کنم بار خحویشتن را بار 
فغان که وقت گذشته‌است‌وفرصتیم بخدور 
گذشته ثروتم از حد و زود باورها 
گمان کنند که من هیچ روتیم بحدور 
از آدسب شده ایران به عهد من وران 
که در امور صدارت مهارتیم بخدور 
اگر چه تنبل و بیحال و مهملم» لیکن ۱ 
از این حوشم که اقلا آذیتیم بخدور 
بکانه مابه‌ی اصلاح وضع ملت و ملك 
لیافت است که من هم لياقتيم یخدور 


نهران مصور ۲۳/۶/۲۴ 


س قدر تیم یخدو ز یعنی : قدرت نداز م. به همین سیت سار فوافی» مثللا مهاز تیم بحدور 
یعنی مهارت ندارم . ... و قس‌علی‌هدا 


۱۷۳ 


ای اجبر 
در اوائل سال ۱۳۲۷ مسئله‌ی مظلومیت اهالی 
فلسطین حون گروهی از مسلمانان غیرتمند ایران 
را به جوش آورد ومتعاقب این احوال خبر اعلان 
جه اد و جنک با اسرائیسل پخش شد. در این 
حیص وبیص عبدالسین هزیر که به بیدینی 
معروف بود به نخست وزیری رسید و مردم به 
پیروی از آ بةالله کاشانی وعده‌ای دیگرازروحانیون 
عليه کابینه‌ی او قیام کردند.و در طی تظاهرات و 
زد و حوردهائی که صورت گرفت عده‌ای کشته و 


دست دین‌تشت‌تورا انداعت‌ازبام‌ای اجیر ۳ 
۳ ربخت‌این‌سافی تورا زقو مدر جام ای‌اجیر 
پیش آن سیلندر کا هل ساره افکن برسرت ِ 
می کند عمامه هردم عرض اندام‌ای اجبر 
پیش پیت ریش تو پی سبز شد چون‌خار وخس 
هر کجا کاین روز ها بگذاشتی گام‌ای احير 
منبر ما» مسندت را لق کند ز آغاز کار ۱ 
تامعلق ز آن بها افتی سر انجام ای اجیر 
متفی گشتند با هم باز دال و ياء و نون 
تا شود قدت زغم چونلامالفلام‌ای‌اجیر 
شدبلند از مسلمین دیروز بانگ «الجهاد» 
تاکه سازد صبح صهیونیزم را شام‌ای‌اجیر 
لاجرم امروز صهیو نیزم بارت می‌شود 
تا که برداری قدم بر ضد اسلام ای اجیر 
گر که لطت آيةالله است بار مسلمین 


ر 


غم‌مخور یار تو هم گشته است‌خاخام‌ایاجیر 
توفیق د ۲۷/۴/۲ 


ه رگزء هر کز! 


ره په عمران نبرد کشور دارا هر گز 
درد ما را نرسد وقت مداوا شرگن . 

تا به زندان نفاقیم» نخواهد کردن 
حکم خوشبختی ما راکسی امضا هر گز 

تا حود ازدزدی پنهان نکشد قاضی دست 
نشود دزد درین جامعه رسوا هر گز 

وکلا با هم اگر جنگث وجدالی نکنند 
سوی مجلس نروی بهر تماشا هر گز 

آن جوان فکلی‌گر زفکل سر پیچد» 
حویش را در دل زن‌ها نکند جا هر گز 

بوسف از دامن پرهیز اگر وشت غك 
عاقت وا نشود مشت زلیخا هسرگز 

گرشود بردن سرمایه ز ایران ممنوع 
۱ به گداثی نفتد کشور دارا هر گز 

دولتی خبره گر امروز نیاید سرکار 
کار ما و تو بود یکسره فردا هر گر 

با چنین دولت ناشی که طبیبیالکی است 
درد ما را نتوان کرد مداوا هر گز 

۳/1/1 


مر 


شله‌ی حاجات 


حرف پول وپله وروت ومال است‌امروز 
آنه مطر ح نشو ده فهم‌و کمال‌است‌امروز 
ر 9^ 
ای عمواغلی» به معام از همه برتر باشی 
کیف‌پرپولت اگردر پر شال است امروز 
نیست ممکن که به جائی برسی بی زدوبند 
مکن ای‌دل سخن از آ نجه محال است امروز 
مدهب پیروجوان پول پرستی شده است ‏ 
۱ حون دصر قبله‌ی حاحات ریال‌است‌امر وز 
دودر سر بنجه جر بدار ندارد دیگر ۲ 
شیر غر نده» ربو لتر ر شغال است امروز 
م7 
هیچ کس‌را عم رسوائی و بدنامی نیست 
3 آبرو مفت‌تسر از آب زلال است امروز 
سرح رو عاقبت الامر چو آتش گردد 
پست طبعی که سیه‌رو جو زغال است‌امر وز 
هیوه‌ی بخته به‌حاله افتد و از بین رود 
آ aS‏ ماند ره اما میوه‌ی کال است امروز 
ساغر باده به دستم بده و پنده مسده 
کانچه درشر عحراماست»حلال است‌امروز 
اندرین دور گرانی» جه علاجی دارد 
تنگدستی که گرفتار عیال‌است امروز؟ 
هر که بکشود زبان دید سرانجام زبان 


توفیق - ۴۳/۱۰/۱۷ 
و و 


۱۷۳۷ 


عشق خجداداده! 


بهر اداره آمدن آماده‌ام هنوز 
بر میز خحولش عاشی و دلداده‌ام هنور 
پیر و علیل گشتم و گویم به هر کسی 
کر بهر کار حاضر و اماده‌ام هنوز 
دستم ز کار و بای من از راه اوفتاد 
۱ اما ز حرص و آز نیفتاده‌ام هنوز 
خوردم دوجرعه روز ازل ازشراب‌حرص 
با للعچب که مست ازین باده‌ام هنور 
از بچکی به پول بسی عشق داشتم 
وز سر نرفته عشق حد اداده‌ام هنوز 
عمری نهاده‌ام به ره لفت و لیس پای 
منت خحدای را که در دن جاده‌ام هنور 
عمری مدام رشو ه گرفتی و لی دریع 
بو لی به خارجه نهرستاده‌ام هنور 
پبولی ز بهر بللی بچه‌های خویش ۱ 
در بانکهای خارجه ننهاده‌ام هنوز 
اسیاب عيش و نوش مهيا نکر ده‌ام 
از نهر تو له‌های در و ماده‌ام هنور 
سی سال رشوه خوردهام و 
خدو اند با کدامن و دلساده‌ام هنور 
2 ۳ عاو توان ست با را 
چ ا ی وان و ۲ ۲ ۳ 
ران روست کر ره شب سر سجاده‌ام همو ر . 


توفیق - ۴۴/۷/۲۹ 


۱۷۸ 


عفلت زد کان 

کاررفت از کف و سر گرم خیالیم هنوز 

مرد معشوقه و در فکر وصالیم هنوز 
دوره‌ی شدت سرمای زمستان بکّذشت 

ما به هرسوعقب خاکه زغاليم هنوز 
مر غ‌ها جمله به چنگال شغال افتادند 

ما به فکر تله از بهر شفغالیم هنوز 
بارها را همه ستند و فتادند به راه ِ 
۽ ما پی دوختن درز جوالیم هنوز 
سر ووضع همه را پاك عوض کر درفورم ۳ 

ما همان در بجر لاده و شالیم هنوز 
از غم و رنج در این تفرقه آباد حراب 

ز آن چو دالیم که سر گرم جدالیم هنوز 
همه بختند و رسیدند و زستان رفتند 

ما براین شاخ کم از میوه‌ی کاليم هنوز 
گر کنون از همه در راه تسرقی عقبیم 

عجبی نیست که بی فهم و کمالیم هنوز 


۳۱۵۰۸۳۳/۳۸ 
بو لدار الناس 
۰ .۰ 7 7 ن 3 
هر هرس از عشی ان نکار الناس ره فاك می‌ر ود هو از الناس 
هستم آل 9 ن صنم دایم در الخلق و دلهکار الناس 
از دو کیسوست درد صر الخلق ور دو رح آفت فر ار الناس 
م 
دوش می کفتم ان بردو شس را کای دح حول کات بهار الناس 
باش يك لحظه در کنار المن تسا به کی خفته در کنار الناس؟ 
کت : ار وصل من کسی در سد مکر آقای بو لدار الناس 


۱۳۷۹ 


قسمت بدختان 


حاصل عشهم ازاول دیده‌ای تربود و بس 
قسمتم اردنگك ومشت و گازدلبربودوبس 
قسمت مردم ز عشق یار عیش ونوش بود 
قسمت‌من دردهائی وحشت آوربود و س 
هر کسی‌خر کردجمعی را.سواری‌ها گرفت 
من زمشتی خر اصیبم جفتك‌خربودو بس 
هر که ازدنبال‌دزدی‌رفت» بار خویش بست 
من ز دزدی‌فسمتم زندان و کیفر بود و بس 
«ئو صیه» مشکل کشا بود ازبرای هر کسی ۱ 
بهرمن خط بو دو کاغذ بو دو جوهربود و بس 
در مر اد دل رسد آنکو در اربات کوفت 
من آزین در حاصلم اط و ارنو کر بود و بس 
شداز آن در گاه سیم ورر :صب هر کسی 
۱ ت من و عده‌هائی حنده آوربود و بس 
هر که دادی‌زد» کسی آخر بفریادش رسید 
۱ من به‌هر کس شکو هبر دم» آدمی کر بو دو س 
قسمت هر کس که صياد است كبك و کفتری است. 
قسمت‌من فضله‌ی مشتی کبوتربود و س 
آنچه بهر نیکبختان گنج می آرد به بار ۱ 
بهر بدبختان‌گیتی رنج پرور بود و بس 


توفیق - ۴۴/۷/۱۵ 


۱۸۰ 


بر بادم برس 


ابکه کندی پاك بنيادم» به فریادم برس 
ایکه آوردی بفریادم» به فریادم برس 

پیش از اینها در نشاط آباد منرل داشتم 
حالبا در محنت آبادم» به فریادم برس 

لامروت! چند چون‌خردرپی ات‌سگ دوز نم؟ 
از نفس یکباره افتادم ره فریادم برس 

مشتری دیگربه‌این خوبی‌نمی آری‌به‌چنگ 
تا نرفته عشقت از یادم» به فریادم برس 

آخر ای بیمعرفت. من بادبادك نیستم 
هی مده اینقدر بربادم به فریادم برس 
کس د گریارم نگردد بسکه هستم حیه‌باز ۱ 
۱ جونکه تو حو دبو دی استادم» به‌فریادم‌برس 

ایک لابد یکنفر شیاد خواهی مئل خود ۱ ۱ 
بنده هم مثل تو شیادم؛ به فریادم برس 
توفیق - ۳۸/۹/۱۱ 


۱۸۱ 


مجلس سیز دهم 


تا نام صفا محو شد از دفتر مجلس 

مجلس خر ملت شد و ملت خر مجلس 
تا مجلس فعلی نبود باور ملت 

مات نشود از دل و جان داور مجلس 
این ضرب وچم و دوزو کلك‌ها که توبینی 

بسالجمله نهان است به زير سر مجلس 
تا دوره‌ی فعلی نرسد زود به بایان ۱ 

بایان نتوان داد به شور و شر مجاس 
اميد که رك روز به طوفان صوادث 

درهم شکند کشتی بی‌لنذر مجلس 
شد کاسه‌ی صبر همه لبریز چو گردید 

خحالی زمی صاح وصفا ساغر مجلس 
جز سستی و ن‌پروری امروز نايد ۳ ۱ 
۱ کاری زنساینده‌ی تن پرور مجلس 
با زور اگر خلق برانندش از این در 

با پول در آید ز در دیگر مجلس 
از لوث وجود و کلاشی همه ناراك 
دروا که ملوث شده ا مجلس 
تا مجلس ما این و نماینده چنین است ` 

هی دولت بیچاره شود منتر مجلس 

فردا در محنت به رخ خحلق شود باز 
امروز اگر بسته نگردد در مجلس 


تهر ان مصور- ۰ ۲ر ۸ر۲۲ 


که 


۱۸۳ 


وصع مجلس چهار دهم 


در سه بیت آ خر این اشعار منظور از (رسید وحاجی» 
یه تر تیب سيد محمد صادق طباطیائی است که 


رداست مجلس جهاردهم را داشت وبه‌عات اعتاد 
حال به‌نظر می‌رسید و حاجی محتشم السلطنه 
اسفندیباری که در دوره‌های قبل رئيس مجلس 


بود و می کفتند دراداره‌ی جلسات مجلس نفوذ و 


فدرت بیش‌تری به حر ج می‌داد. 


زهم باشیده بند و بار مجلس 
دل ملت پر از حون است دایم 
به‌طرزکار اینمجاس شب وروز 
همی گفتم که بی شك دو ر دبکر 
ولی این دوره‌گر پرسی زچاکر 
رئیس مجلس شورای ملی 
زبس اهمال اندرکار خود کرد 
دراین هفته فط رك رار شد باز 
ریاست تا بود در دست سید 


بحفتم با و کیلی : در دو عواهی 


به رسوائی کشیده کار مجلس 
ردست عشوه و اطوار محلس 
همی خندد در و ددوار مجلس 
بسی به‌تر شود رفتار مجلس 
بود از بسدترین ادوار مجلس 
که در دستش بود افسارمجلس 
رهم بکسست پود و تار مجلس 
به روی ما در تالار مجلس 


بجز این نیست وضع‌کارمجلس 
که از نوبار کردد بار مجلس 


ار این‌در زود سید را بدر کن 


وزآن دربازحاجی‌را حبر کن 


ودک 


تهراد مصور - ۲۳/۳/۱۹ 


۱۸۳ 


عصه بیر ت می کند 

گاه با اشراف بنشین» گاه با اوباش باش 

چون نخودهای سیاسی داخل هر آش‌باش 
عصه‌ی اوضاع میهن زود پیرت می کند ۰ 

ای جو انءتا می‌توانی».غم‌مخور»عیاش باش 
هر که دارد زور دایم زور می گوید به‌علق 
تا که تیغت می‌برد؛ چاقو کش وقلاش باش 
ایکه گفتی : هر کسی را بهر کاری ساختنده ۱ 

در خور طبعت توهم کاری بکن» کلاش باش 
کرشنیدستی که باشد طبل خالی پر صدا 

ازچه خاموشی؟ بفکر نعره و پرحاش باش 
چون به‌پیش تاجری خرپول منشی می‌شوی ۱ ۱ 

۱ ازهمان اول پی جعل خط و امضاش باش 

روز اگر دیدی که رازت آفتابی می‌شود 

شب زبهر شب روی آماده چون خفاش‌باش 
اوقت سجر از ری نین مت 

صبح تاشب نیزمنگ ازشیره‌ی حشخاش باش 
غصه‌ی مسکین‌مخور؛ بر گربه‌ی او خنده کن 

در دو روز زند گانی» حرم و بشاش بشاش 
آفت‌جان ودل‌است ایمان و وجدان وشرف ۱ 

از برای دفع این آفات چون سمپاش باش 

توفیق - ۳۹/۱۱/۶ 


۱۸۴ 


شاهکار نامه‌رسانی 


پسری فکر ازدواج افتاد 
کرد بهر شب عروسی خویش 
جمله‌ی امه‌های دعوت را 
ليكاز آن دوستان کسی شب‌جشن 
جشن اوسوت‌و کور وخلوت‌ماند 
دوستانی که جمله می‌بادست 


تا رهد از تجرد و خطرش 

دعوت از دوستان خوش گهرش 
ررحت دربست» غافل از ضررش 
در نامد ز هیچ در به برش 
سخت زین غم کباب شد جگرش 
در عروسی کنند مفتخرش 


ختنه سوران او لین پسرس 


موقعی ندش آمدتل که بود 
5 توفیق - ۴۷/۹/۵ 


رسید کې به شکایات 


بکی برای شکایت به دادگاهی رفت 
از آن که گوشت گران داده بود گوشت‌فروش 

رسیدگی به شکایات او محول شد 
به‌يك نفر که کر و لال بود و کنکث وعموش 

برفت شا کی محنت نصیب در بر او 
ز دست مردك قصاب مدتی زد جوش 

چو گشت با حبر ازاین که کارمند کری است 
به حشم آمد و افتاد در فغان و روش 

که من جه قدر سخن گفتم و نسدانستم 
که هست گوش تو سنگینو فکر تو مغشوش. 

مرا ببین که سخن گویم از گرانی کو شت 
به پیش آن که دچار است بر گرانی کوش 

۵۰/1۰/1 


1A۵ 


فر ار از مالیات 


4 ۰ 


ای وزیر ازمالیات سیم و زر ما را ببخش 

از نفوذ ما اگر داری حبر ما را ببخش 
پیش ازین نگرفته‌اند از ما وزیران مالیات ٠‏ 

۱ خود توهم همچون وزیران دگرمارا ببخش 

آنچه در ایران در آوردیم» فرزندان سا 

داده‌اند اندر اروپا برهدر» ما را ببخش 
اکثریت مالیات خویشتن را می‌دهند 

ماکه هستیم از اقلیت دگر ما را ببخش 
دادن این بول‌هاء دارد برای ما ضرر 

تا جلو گیری کنی از این ضررما را ببخش 
سکته می آرد برای ما ادای مالیات 

تا زجان ما کنی دور این خحطر »ما را ببخش 
اوفتاداز چشم ماهر کس که ازما بول‌عواست 

گر که می‌حواهی نیفتی ازنظر ما را ببخش 
جان من آدم نباید پسولکی باشد زیاد ۲ 
تفر کر ودی رلاد هارا ی 
زشت باشد گر کسی حرف بزرگان نشنود 

تا نماند گفته‌ی ما بی‌اثر مسا راببخش 
بهر ما نوعی هنر باشد فرار از مالیات ۱ 
۱ خود بیاس قدردانی از هنرما را ببخش 
دوست ر ااز و دشر نجا ندن حلاف‌دو ستی است 
۱ تا نگردیم آخر ازدستت پکر مارا ببخش 
چیست زان بهتر که کس مشهور در بخشش شود؟ 

تا توهم گردی به‌بخشش مشتهر ما دا ببخش 

توفیق = ۳۹/۲/۸ 


۸۶ 


استعفار 

یارب به‌حق این تن لاغر مرا ببخش 

یارب به آبروی پیمبر مرا ببهخش 
عفریت مر گی سابه فکندست برسرم 
۱ پارب بیا و این دم آخسر مرا ببخش 
بستم ار به‌ظلم کت شمر دا ز پشت ۱ 

يارب به‌نور دیده‌ی حیدر مرا ببخش 
بودم اگر چو حرمله خونخوار وسنگدل 

یارب به حق ناله‌ی اصغر مرا ببخش 
نارو زدم به جمله گر از فرط بزدلی ۱ 

یارب به‌حق «حر» دلاور مرا بخش 
کردم زخلق تشنه اگر آبت را دربسغ 
۱ یارب به حلق تشنه‌ی اکیر مرا ببخش 
کردم اگر به مردم بیجاره عرصه تنگ ۱ 

پارب» به حق عرصه‌ی محشر مرا ببخش 
کندم در سرای بدهکار اگر زپای 

پارب به فاتح در خیبر مرا ببخش 
کردم اکر به دختر مردم نگاه بد 

یارب به حق دحت پیمبر مرا ببخش 
کر گفته‌های من همه كدب و درو غ بود 

پارب به حق صدق ابوذر مرا ببخش 
بودم اگر مدام پی سافی و شراب 

۱ یارب به حق ساقی کوشر مرا ببخش 

مردم به هیچ روی نبخشند بنده را 

یارب درین میانه تو دیگر مرا ببخش 

توفیق = ۴۳/۱۱/۲۲ 


۱۸۲ 


ډار مو تور سوار 

تا آنکه هست حقه‌ی وافور و فرفرش ‏ 
اص سے ۰ ۰ ۳۹ 
کی کوش می‌دهم به ویالون و زر ررش 

حیف آیدم زپیرهن وصله‌دار حویش 
۲ ورنه به عشق بار کنم پاره جرجرش 
ري رز ص ص 
رفتم به پیش یار کنم کریه شر وشر 
از خنده رفت بر فلك آواز کر کرش 

۶ 9 س ر 

نگاه اگ کنم از د برد 
يك دم نگاه ا گر کنم ر ور بر برس 

يك روز دلبرم زبرم با موتور کذشت 
درگوش من هنوز بود بانك ترترش 
ی 
باری که پیش من نکند خنده بك زمان 
ب.وسته وقف صحیت غر است هر هرش 

٣ صر‎ 

هر کس که همشر زن بر حرف می‌شود 

مرد است‌اگر که خسته نگردد ز ورورش 


توفیق - ۱۷/۹/۲۵ 


۳ 


۱ مدز ی 


۱۸۸ 


آب زر شک 


هرچه او رم کرد ازمن» عاقبت رامیدمش 

وزفسون ومکر با آن پختگی خامیدمش 
هرچه‌سو بش کاغدیدمنامه نفرستاد دوست ۱ 

يك جواب از اونیامد» هر چه پیغامیدمش 
فاصدی کز دولت وصل نکارم آ گهند 

با وجود فتر يك سیگار انعامیدش 
هر کسی آن‌دوست‌را بامن به حیلت‌دشمنید 

در دل خود ساعتی صد بار دشنامیدمش 
سافی افلاس جو ن.پیشم نهاد آب زرشك ۱ 

عاقبت جای می کلرنك آشامیدمش 
آنکه نزد این و آن هر لحظه ازمن غیبتید 

نزد باران» باهو و جنجال» بدنامیدمش 
برسرم شد دوش فریاد طلبکاری بلند 

معجزی کردم که بی پولیدن آرامیدمش 


توفیق ۱۷/۹/۱۸ 


۱۸۹ 


گناه عکاسش 


چون شد احوال من از کار فراوان مفشوش 
يك نفر گفت: برای چه زنی اینهمه جوش؟ ‏ 
خسته از کار شدی» رو دوبه ماهی به سفر ۱ 
استراحت کن وشادی کن و درعیش بکوش 
يك گذرنامه گرفتم که روم سوی فرنگث 
تا که الدنگی و تفریح کنم همچو لشوش 
لیکن از طالع وارونه» به روز حرکت ٠‏ 
ناگهان دست قضا دونعت برایم پاپوش 
افسری آمد و بکرفت گذرنامه‌ی من 
جون به‌عکسش نظرانداعت» بر آوردحروش 
گفت: این عکس گذرنامه"به تو نیست شبیه 
1 نه زحیث لب وغبغب» نه زحیث سرو گوش 
خشمگین گشتم ازین‌حرف و دهان بگشودم 
۱ تا زنم نعره و فرباد» ولی گفت: موش 
حرف بيهو ده مزن» برت مکو جرت مکو 
هی تقلا مکن وجیغ مکش همچو گو وش 
این گذرنامه زجیب چه کسی کش رفتی آ 
رك یکی راست بگو در پی تزویر مکوش 
گفتم این عکس‌به‌رو ح پدرم عکس من است 
ليك عکاس پدر سو حته کرده است روش ۱ 
من دردن بحث که طیاره‌ی من او ح گرفت ‏ 
در هوا رفت و به پرواز در آمد جون قوش 
من بجاده‌ی مظلوم» ازین پیش آمد 
۲ حالم آن کو نه به‌هم حورد که رفتم از هوش 
جون ره هوش آمدم آ هسته یکی بامن گفت: 


عم دنبای دی حند حوری؟ باده بنوش! 


۱۹۰ 


راه توبسته شود» جون شده عکست‌مفشوش 
لرك ازمرزحه آسان گذرد؛ هر که قوی‌است! 
۱ گر جه دزو است و خیانتکر و قاجاق فروش 


ر ی جرب 

هر که غارتگری و بردن و خوردن شده عوش 
گر که حاميش قوی بود »› نیارند به روش 

و آنکه بیکس بود ارخواست یکی لقمه خورد . 
نگذارند که پائین دود آسان ز گلسوش 

آن ا رسد زود که از اول کار 
پارتیشند پسر عمه‌ش و دائیش و عموش 

و آنکه درجامعه بی پارتی و پول بود 
هیچگه بهره نگیرد زتلاش وتك و پوش 

کار آن صبح شود راست که شب پیش رئيس 
زپی تحفه رود نقره و الیش و پتسوش 

دیگر آن گربه سک کیست که حرفی ‏ بزند 
۰ اند رآنجاکه سک خانه شود حامی‌موش # 

در محبت هم اکر بی مددر دلاله است» 
نرسد کس به وصالر صنم فشک موش 

دزد شاد است که کر دامن اوصد چاك است 
یه ا کور ی ف و 

دسته‌ی اسکن بی پیر » چه عطری دارد 
۲ که به هر کس بدهی» مست شود زود از بوش ۲ 

حربه‌ی دوز و کلك هر که برد حوب به کار 
عساقبت فتح کند ورهمه باشند عدوش 

توفیق - ۳۸/۹/۱۷ 

۱۹٩ 


گر دش درباع وحش 
جمعه وقت سحر آمد به من از غيب سروش 
که بپا حیز و به سر گرمی و تفریح بکوش 

باغ وحش‌است‌تماشائی و آن به که روی ۲ 

از پسی صله‌ی ارحام به‌دیدار وحوش! 
رفتم آنجاو بسی جانور آنجا دیدم ۱ و 

وحشی و اهلی‌ونيك وبدوغران وعموش 
یافتم گور خر وحشی و ديدم که نبود 

همجنان قاطر اهلی لکد انداز وچموش 
بچه‌ی شیر چو گردید خروشان » گفتم: 

هر که «شیر »شو دالبته کندجوش و حروش 
طوطی آماده‌ی آن بود که تقریر کند زر 

آنچه استادازل خواندش آهسته به گوش 
خرس‌سر گرم چرابود و جوی‌غصه‌نداشت 

۱ ۱ همچواعیان شکم گنده‌ی بی‌دانش‌وهوش 

ببر که در بیشه بسی بود شرور 

تا به کنج‌قفس افتاد» زبون کشت وخموش 
وضع زرافه» شتر گاو پلنگ است و مرا 
۱ یادوضع خودم انداعت که باشدمغشوش 
تا سرفیل فقط گرم به خوردن باشد 

شده بود ازعلف خحشك ره وی مفروش 
می‌پریدند مرتب به سر و کله‌ی هم 

چند بوزینه‌ی بیعار به تقلید لشوش 
۱ گفتم این جامعه چون جامعه‌ی آدم هاست 
يك‌نفر گفت بگّوشم که: «فلانی»خاموش!» 
توفیق = ۴۵/۷/۲۸ 


۱۹۳ 


صحنه‌ی اتر 

این جهان است چنان صحنه‌ی بازی کم و بیش 

مسا چو بازیگر و مشغول ادای رل خویش 
این لباسی است که بر پیکر ما عاربتی است 

وین سبیلی است که جسبیده بصورت به‌سریش 
کار کردان که تماشاچی ازو بی خبر است 

که رل گر گت دهد برمن و گاهی رل میش 
اور امد کم جلوه چو میری منعم 

گاه گوید که شوم لنکه‌ی مردی درویش 
گاه گوید که : بيا و بنشین در پس میز 

گاه گوید که برو خانه بکش بنگث و حشیش 
گر که گریانم و دلسوخته. باور نکنید 

ور خوشم يا که زنم خنده» مگیرید به ریش 
حرکاتم همگی ظاهری و مصنوعی است ۱ 

نه رحم هست شکفته» نه دلم هست پریش 
گرهنرپیشه تجاوز بکند از رل خود 

به‌ارستی نرود کار نمایش از پیش 
چون هنرپیشه کند خوب رل خود بازی 

ی گمان مزد وی افزون شود و قدرش بیش 
لبك خارج اگر از رل شد و بد بازی کرو ۰ 

کار گردان کند از صحنه د کش بی تشویش 
کار گردان زبر دست من استعمار» است 

که بود عامل ' مر اجنبیر کافر کیش 

توفیتق - ۷ر۳ر۴۳ 


۱۹۳ 


شلوغ ویلوع 
گردیده مملکت ز کران تا کران شلوغ ۱ 
کاشان شلو غ» يزد شلو غ» اصفهان شلو غ 
حون زورخانه‌ای شده کشور که دمیدم 
گردد زدست چند نفسر پهلوان شلو غ 
فریاد از آن کروه که همچون سکان کنند 
صد کو چه را به‌عاطر یك استخوان‌شلو غ 
شد خسته مادر وطن ازیس که کرده‌اند 
هی این سه‌چار بچه‌ی نامهربان شلو غ 
کل‌ها به بای حادشه گردند بایمال 
گر هر دقیقه هی شود این بوستان شلو غ 
حون سفره‌ایست مملکت ما که سوریان 
بهر غذا کنند در اطراف خوان شلو غ 
افتد زمام کار جو در دست نابکار ۱ 
۱ هرسوی این دیار شود بی گمان شلو غ 
داغند اهل خانه که بهر جه می‌شود 
۲ این خانه با اشاره‌ی همسایگان شلوغ 
توفیق - ۲۴/۶/۵ وتهران مصور - ۱۵د۲د۲۳ 


۱۹۴ 


جوال عشق 

فرباد از این که ساخت مرا پایمال عشق 

اندوه عشق ومحنت عشق و ملال عشق 
از بهر بار وبنشن عم دوت هر که‌دوعت 

انبان عشق و کیسه‌ی عشق و جوال عشق 
حر دردسر لصب نکردد من و تو را 

از دود عشق و آنش عشق و زغال عشق 
زآن سرشکسته‌ام که سرمن شکسته است 

از سنک عشق وئیل‌ی عشق و سفال‌عشق 
شیرم مکن» و گرنه گلاویز میشوم 

با 


سس 


ها 


ر کک عشی ورو ه عشق و شغال شی 
را ندم که چشم و کوش وزبان‌وقتعشق‌شد 

کشتیم کور عسشقی و کرعشق و لال عشی 
فر عنده بخت نکه» از اول زداشته است 

بارای عشق وفرصت عشق و مجال عشق 


توفیق - ۲۰/۲/۱۳ 


۱۹4۵ 


برف شيره 
به جان رسیده زدست تو کارما ای برف : 
بيا و بر سر رد فرو میا ای برف 
تو رو سپیدی و گر در دیار ما آئی ۱ ۱ 
اوه کھت و زی ا اق رف 
کسی ز آمدنت غير برف پارو کن 
نمی‌شود متمتع در این سرا ای برف 
برو به سوی ارویا + و با به امریک 
رز وبر اهل آسیا ای برف 
برو به خانه‌ی اعیان تندرست و فوی 5 
مشو هوار ضعیفان بینوا ای برف 
رضا مده که خورم من چنان به‌روی تو لیز 
که نعره ام برود پاك بر هوا ای برف 
میا و آلت دست سه چار بچه مشو 
که از تو شیر بسازند و اژدها ای برف 
گر از نیامدنت عده‌ای عزا گیرند 
مراست ز آمدنت روز وشب عزا ای‌برف 
چو وضع بنده ببینی» زشرم آب شوی 
اگر چه روی‌توباشد چوسنکث پاای برف 
تو عین رحمت حفی» ولی نه بهر حفیر 
عر تمدن الات ها آع. رتا 
کسی که غرق کناهان بود. جه حق دارد 
که بهره‌ای برد از رحمت خدا ای برف 
میا که می‌عورمت از گرسنگی زیرا 
که‌برف و شیرهبود بهر من‌غذاای برف 
توفیی- ۴۸/۱۱/۹ 


۱۹ 


رمصان 


ماه رمضان در در ما بافت شری 
۳ روره حوراں را شود اسیات داسف 
آن ماد کر و اهل طرت زا وف ۱ 
۱ و آن ماه کز آن رورد و ر ان‌راست تکلف 
در چشم رنود آمدن و رفتن این ماه 
حول سو ع تصاری برد و حسن تصادن 
مأمورء کند حون تو در رک متو قف 
گر بر در میخانه کنی باز توقف 
دین‌هیج عحجب لست که در عطه‌ی اسلام 


از حط شریعت نتوان کرد تخاف 
دارد رمضان صرفهة بسیار » که چیزی 


در روز ره مهمان وان کرد تعارن 


بر تشنه ز سقا ترسك هیچ تشفی 
بر گر سنه نانوا نکند هیچ تلطلف 
نه حمه و نه منقل و نه شيره و نه بنکت 
ای وای به درویش که شد اهل تصوف 
ترسم ندهد باز سواری به خر کچجی ۱ 
گر قطع شودیونجه‌ی آقای الاغ اون 
این ماه شود گر که جهان را متصری 
مشکل که در آرد دل رندان به تصرف 


توقیق - ۱۷۱/۱۸۳۰ 


۱۹۷ 


نسخه د کتر 


به یکی دکتر شیرین سخن خوش اخلاق 


دوش گفتم چکنم‌تا که شوم فربه و چاق ؟ 
گنت: این‌پند عمل کن که بمقصود رسی 

ای که هستی زنه قلب به چاقی مشتاق » 
به‌درك گر که بشر طعمه‌ی ظلم است وستم 

به جهنم که‌جهان دوز خ‌جنکک است و نفاق 
تو بزن لقمه و سرکرم چلوباش و کباب ۱ 

غم مخور گر دگران جمله مکیدند سماق 
جهد کن تا که نیفتی به سیه چالله‌ی‌عشق 

ورنه ریق تو درآید به لجنزار فراق 
تا که فردا نکشی بار غم حرح عیال» 

بی محابا زن خود را بده امروز طلاق 


نه پی سعی و عمل رو نه پی‌صدق‌وصفا 
۱ بر حذرباش ز چیزی که نسازد به مسذاق 

آنکه ادن هفته شود بار کش هر لجری 
به‌علی هفته‌ی‌دیگر چو الاغی‌است جلاق ‏ 

عرصه‌ی‌سعی و عمل حطه‌ی‌بد آب‌و هو است 
آن هوا را تو نباید بکنی استنشاق 

مفتخورباش‌وبهرجا که خورا کی است‌برو 
جز بدانجای که‌باید بخوری چوب‌وچماق 

عیش در تنبلی و یللی و بیعاری است 
۱ می‌بخور فوربزن» جم‌نخور از کنج‌اتاق 

آنچه ازباب نصیحت به تو گفتم > همه را 


توفیق ۴۸/۱۱/۳۰ 


۱۹۸ 


پاسول برق 


سر 


کر لی حوردیم ما از روز اول گول برق 

این قدر زحمت نمی‌دیدیم ازبامبول برق 
چارساعت روشنائی» بیست‌ساعت خامشی 

این ود در روز وشب برنامه‌یمعمول برق 
روشنائی حاصل برق‌است درهر کشوری 

تلف هرا ملك ارک بود ملس 
پول برقو خر ج سیم‌ولامپ» منهای‌فرو غ! 

اين #4 در کشورما بهتردن فرمول سرق 
۱ کو یا عمداً نمی‌سازند عیب برف رفع 

تا که باشد حاطرما روزوشب مشغول برق 
دلر می گردد عبان و زود می کر دد نهان 

عشوه و ناز است اننجا رسم نامعةولبرق 
فصل تابستان مرتب از نفس می‌اوفتد ۱ 

گر کمی افزون‌گذاری بار روی کول‌برق 
در زه‌ستان مر ۳ بادی ز سو ی می وزده 

تیر ه می گردد دخ نورانی وشنکّول برق 
تازه‌هی‌احعطارمی آید که: برقت بی‌درنگث 

قطع حردد کر موعد ندادی پول برق! 
هیچ مید انی چه چیز ی سختتر از سنکّث پاست ؟ 

روی آقای عزیزی کو بود مسئول برق 

۱ توفیق - ۴۹/۷/۱۶ 


۱۹۹ 


تا که وضع تو در انظار نباشد مشکو له 

به که مفلس به‌نظر جلوه کنی يا مفلوك 
۳ بکو بند: اطو نیز ندارد مسکین ! ۱ 

بقه‌ی چرك به تن پوش و کت پر ز چروك 
کم بخور مدت چندی و رژیمی بر گیر 

تا ازین راه شوی لاغر و باريك چو دوك 
پنتیا کی که دو مه پیش خریدی, بفروش 

بخر اندر عوضش باز بکی اشتر لوك 
فر فار ا کو حر دار کین 

هی مکن سر کشی آغاز جو یابوی‌رمو لد 
هرچه دیدی سرکار از رؤساء هیچ مکوی 

تا شوی شهره به حسن ادب وس ما 
هرطرف‌منگروهر لحظه‌مکش بو ی چو حرس 1 

۱ سر به‌زیر افکن و مشغول به حودباش چو خوك 

هر که کر دبدرئیست؛ بەد مش سخت بچسب 

همچنانی که به سیگار بچسبد مشتوك 
مشت کس باز مکن گر نبود عقل‌تو گرد 

راز کس فاش مکو گر و مغز تو پوك 
ور نه اندر بی دفع نو بسی نقشه کشند ` 

بهر آن ملك و ده و باغ كەدارى تكو تو ك 
بخه‌ات سخت بگیرند و کنند استنطاق 

که حساب همه را پس بده ارواح ابوك 


توفیق = ۳۸/۲/۳۰ 


Yoo 


کو چۀ بر لای و لجن 
برای اسفالت بك کوجه» معمولا هرصاحبخانه‌ای 
که در آن‌کوجه سکونت داشت مطابق مساحت پیاده‌رو 
کنار خانهةٌ خود. سهم حورش را بابت هزینه اسفالت می- 
پرداخحت‌ و لی گاهی‌برخی از صاحبخانه‌هادندان گردی‌به‌عر ج 
می‌دادند و به‌بهانه‌های مختاف سهم خود را نمی‌پرداختند 
وهمین‌باعث می شد که اسفالت کو چه مدتی معوق می‌ماند 
و درتابستان گرد و خاك و در زمستان گل و لای» ساکنان 
کو جه و سایر رمگذران را به زحمت می‌انداخت. بدین 
مناسبت من قطعه فکاهی ذیل را ساختم ۱ 
در کوی پرازخالك تو» ای لعبت حوشگل 
۱ گردیده عبسور من دلباخته مشکل 
چون دمبدم از ریزش بادان بهاری 
آن کوچه که اسفالت نگردیده» شود گل 
و آن دم که به‌سرعت اتولی بگذردازپیش 
. هی آب گل آلود کند جانب من ول 
پایم به سر آنهمه کل گر بخضورد لیزء 
بايد بخورم در وسط لای و لجن قل 
من کز پی دیدار تو کردم پز خود شيك 
گردد پسزم از کل جو پز اصغر فائل 
آن کوجه به‌جان تو که‌فردا شود اسفالت 
امروز ز پانصد تومنی گر بکنی دل 
کوشش بکن امروز دربن کار که فردا ۱ 
در سینه‌ات از . گرد اتول جا نکند سل 
خود گر نکنی چارة طوفان بلا راء 
۱ سالم ثر سد کش شتی عمر تو به ساحل 
ای آنکه حداوند » ترا داده سلامت؛ 
از صحت خود بهرچه‌ای اینهمه غافل؟ 
۱۳/۱ ۳۱۱ 


عیال ميال 


به کیسه میسه نداری اگر ريال ميال 
مباش در عقب زنمن و عيال ميال 
فغان که سوخته شد هیزم درخحت و جود 
۱ نه حا که ما که از او ماند و نه زغال ال 
دل از شراب مراب و عرق مرق کندم ۱ 
اگر حرام مرام است اگر حلال مُلال 
به خحانه مانه‌ی من» بارشو خ مو نحی .هست 
ای ی فط آم در بال ال 
ز گاز ماز چنان کرده با بدن منم ر 
که اره مره نکرده است با نهال مهال 
به‌دشت مشت زمستان‌شان‌مشان نگذاشت 
1 نه از حيار میار ونه از بلال ملال 


و 11 ت 
هر مسر بو د از بهر خلق ملق صر ور 


اگر سیاء تاد اگر رحال محال 
توفیق ۰ ۱۷/۱۲/۱۹ 


Yor 


قره نو کر 


آورده ‏ خانم نو کری» در تنبلی ضرب‌المثل 

هم صورتی دارد بوقور» هم کله‌ای دارد کچل 
جون کارازو حو اهیم ما« بالکل شود بيد ست ورا ۱ 

گوئی بود آن بینوا؛ از پا جلاق از دست شل 
در کو جه گردعوا شود» جنک و جدل بربا شود» ۱ 

او نا کهان بیدا شوی گردد میاندار محل 
در کار و بار هر کسی» دارد دخالت‌ها بسی 

۱ گوئی که پروردش حدا» بهر فضولی از ازل 

ا است اگٌرچه‌حرف او.با هر که گرددرو برو 

در نطق بکشاید دهان» سر واکند همچون دمل 
او را فرط و کر مکّوء مرد سیاسی باشد او ۱ 

با زد یکی بهسرستسدش » در مجمح بین الملل 
گر از سباست دم زند» حال ترا برهم زنک ۱ ۱ 

حون صحبت آرد در مان از اختلافات دول 
هر روز نیرنگی زند» فکری کند» رنگی زند ۱ 

يبك روز بزدل می‌شود يك روز هم بابا شمل 
برعویش نازدهر زمان» مسکین‌جنین دارد کمان 

کو دردها کرده دوا با عمده‌هانی کرده حل 
او لنگهی دولت بوده کو نوکر ملت بود ۱ 


اما از او در نو کری» ده حدمت آید رد عمل 


توفیق - ۴۴/۵/۷ 


fof 


جنگل مو لا 


(راجع بها کثر بت مجلس در دودة چهاردهم) 

اکثربت شده تشکیل زيك عده وکیل 
که به معنی همه در جامعه عوارند و ذلیل 

هیچ دانی به چه منوا نماینده شدند؟ 
هر یکی گشته ز يك راه به راک جا تحمیل 

این به دستان فلان کس شده در فارس‌هوار 
و آن به دستور فلانی شده از يزد وکیل 

تا به بك دست ترا نقره‌به دك دست طلاست 
به دو دست تو گرایند به مانند زگیل 

مائی که نبویند بجز راه عناد 
۱ بلهائی که نخواهند بجز باح سبیل 

رل به‌یاد همه دارند بجز بار خحدا 
به عدائی که خبیرست و قدیرست و جلیل 

راست‌خواهی:مثل فضله‌ی موش ‌است وبر نج 
حال این فرقه‌ی نا اصل و و کیلان اصیل 

اندکی از پزشان نیز سخن می‌گویم 

تا بدانی که چه اندازه قشنگند و شکیل 
لب اين همچو لبوء کل‌ی آن همچو کدو ۲ ۱ 
رخ‌آن همچو هلو» صورت این همچوشلیل 

این بدنبال سبیل آن عقب ریش رود 
همچو طفلی که دود در پى مشتی چس‌فیل 

حنجرر آن بوق اتول 
کسل از گند کی هیکل اين جرثفیل 

سر آن به که فتد در قدم چوبه‌ی دار ۶ 


۳ 


خحجل از پار 


مخ این به که شود دستخوش دستۀ بیل 


rop 


همه را در اثر باده و تریاكث و قمار 
۴ دل سیه مغز تهی» جسم نواد» روح علیل 
جاهل آنسان که ز عمار ندانند آمار 
احمق آنسان که ز انجیر ندانند انجیل 
هر کجاصحبت جنک است. نه‌مردند ونه‌زن 
هر کجا قصه‌ی زورست. نه مورند و نه پیل 
آنجه بارند بدان» راه دغاه رسم دغل و 
و آنجه دورند از آن» عوی‌نکی حلق حمیل 
رسم آن دوز و کلك؛ شیوة این جور و جفا ۲ 
حرف ادن برت و پلا کفته‌ی آن هر دمبیل 
همه ید سیر ت و مغر ض 4+۵۰ بد جس ودورو 
همه نالایق و مفسد» همه مکار و محیل 
عافست می کشد این مسئله ما را که حر| 
تست ور کشتن ان فوم اجل را تعجیل 
مابل صحبت هر خائن و هرجاسوسند 


وین عجب‌نیست که لجنس معا لجنس يمیل 


توفیق-۲۳/۴/۲۱ 


۳:۵ 


دوای بی بو لی 


آن فقیرم که فیط نان و بثیر است غسدام 
آه کاین هم به مصییت شود آماده بر ام 
ست معلوم که ررقم ز کجا می آ ید 
۱ من محنت زده سر گشته تر از مرغ هوام 

شل ووارفته چو پیران شدم از بی رمعی 
۱ تا به‌جائی که جوان هستم و محتا ح‌عصام 

روی آزادی وراحت ز کجا حواهم دید 
من که‌هست ازمرض‌وفقر دو زنجیر به‌پام؟ 
حضرت درد و جناب غم وآقای ملال رو 
۱ له الحمد كه اينها همه اند از رفقام 

وصله بر وصله و سوراخ پی‌سوراخ‌است ‏ 

به کلاه و به ردام و به عبام و به قبام 

با چنین وضع بد ودحل کم و حرح زياد 
جای می کرد نهی ر سم اکر بود به جام 

زوجهی گرسنه‌ام دك کندم با ارو نگ 
دست خالی شب اگرپای نهم سوی سرام 

ای طبیب از پی درمانم اگر آمده‌ای» 
فقر دردم بود و اسکن ہی یر دو ام 

زورببهوده مزن » زآنکه بجز عزرائیل 
نکند هیچکس از بند عم و غصه رهام 
رنج زآن من و گنج است از آن دگری ا 
چه بگویم که همی سوزدازین غصه کجام؟ 


توفیق- ۳۷/۸/۲۲ 


Toy 


سلام بر سر ما 


ای زمستان » ای که هستی دشمن کرما » سلام 

ای هوادار صددی و جدیِ سرما » سلام 
ای که هرسال اندرین موسم مصمم می شوی 

تا سه ماهی لنگر انسدازی درین دنا › سلام 
حير مقدم »ای که وارد گشته‌ای از راه دور > 

ای که تا نوروز هستی میهمان ما » سلام 
ای که بایان داده‌ای بر بار و بود پنکه ها 

وی که کردی قطع‌های و موی کار ها سلام 
ای که خود بایان به کار پنکه و کولر دهسی 

تا بساط کرسی و منقل کنی برپا » سلام 
ای که از پول زغال و خحاکه‌ی پر ریک و شن 

می کن 7 حاج آقا » سلام 
ای که آری استخوان درد از برای هر ندار 

وی که سازی بزم گرم از هر هر 9 : سلام 
ای که هر ساعت به حانم می کنی یاد آوری 


۳ روباه حواهد هر شب از آفا سلام 


ای که سیل برف ويخ داری درین پائین » درود 

وی که ابر و رعد وبرق‌آری در آن بالاء سلام 
ای که چون رانندت از تالار گرم اغنیا 

در اطاق مفلسان ا هی کنیع پیدا » سلام 
ای که هی هر سال بر پائیز تیبا می زنی 

وز عمو نو روز آخر می‌حوری تیبا » سلام 


توفیی ۴۹/۱۰/۱ 


۳۷ 


آب بقا بافته‌ام 


جهل و فقر و مرض و درد و بلا یافته‌ام 

همه را از اثر لطف شما يافتهام 
روز گارم چه قدر تیره وعمرم چه درار ۱ 

در میان لمات آب بقا بافته‌ام 
رفته هم آحرت از دست من و هم دنا 

عویش را پاك ز هر بند رها یافته‌ام 
بود همچون مرضی درد وطن خواهی‌من م 

لله الحمد کسز آن نیز شفا بافتهام 
سر بلندی ز خدا حواستم اندر همه جای ۱ 

حال» ودرا همه جا سر به هوا یافته‌ام 
دوش پر سیدم از ابلیس: کجا هستی؟ گفت: 

راه در مجلس شوری و سنا یافته‌ام 

نطق ناطق» همه را برت و پلا بافته‌ام 
گفتم این‌قدر چرا پرت و پلا می گوئی؟ 

گفت: ز آنروی که کوش شنو | یافته‌ام 
گفتم :از کار حطا دست‌بکش. گفت:عجب] 

هرچه من یافتم از کار طا یافته‌ام 


توفیق-۴/۶/ ۲۲ 


۳۰۸ 


تسخیر غذا! 


سکه خوردم لطمه‌از لطف وصفا افتاده‌ام 
چون گلی‌هستم که زیر دست و پا افتاده‌ام 

جانب‌هر کس بر آرم‌دست. تیپا می خود م 
چون فقیر وبی نصیب و بی نوا افتاده‌ام 
دیگران درفکر تسخیر فضا هستند و مسن 
۱ از فقیری فکر تسخیر غذا افتاده‌ام 

گر غذائی هم به چنگ آرم» ندارم اشتها 
سکه خوردم حون دل» از اشتها افتاده‌ام 

نیست‌بی علت که می پیچم به نحو دمانند کرم 
همجحو کرم اندر لجن زار للا افتاده‌ام 

تا بماتم مدتی را زنده در این منجلاب 
همچو ماهی سخت در فکر شنا افتاده‌ام 

اذن اظهار حقیقت هیچ کس بر من نداد ۱ 

۳ بکویم من کیم با در کجا افتاده‌ام 

هردم ازهرنا کسی يك جورنارو می حورم 
زآن که درچنگ گروهی ناقلا افتاده‌ام 

دیده‌ام صدها بلا وزنده می‌ب‌اشم هنوز 
۱ گوئی اندر چشمه‌ی آب بفا افتاده‌ام 

دکترم چون بود ناشی» هیچ دردم به نشد 
ورنه من عمری است درفکر دوا افتاده‌ام 

توفیق ۴۰/۱۰/۷ 


۳۰۹ 


مار گز يده 


قسم به موی تو» ز آنروی‌من کچل شدهام 

که سر سپرده‌ی سلمانی محل شدهام 
اگر که دست ارادت نمی دهم به کسی ۱ 

عجب مکن » که پشیمان ازین عمل‌شده‌ام 
ر بسکه زود کنم اعتماد بر همه کس > ۱ 
به ساده لوحی و هالو گری مثل شده‌ام 
روم پی رفقائی که جمله بسی‌خیر ند 

علاقمند به چك های بی محل شدهام 
رسیده وقت که از هم کنم دهان را باز 
که پر ز چرك شکایات چون دمل شده‌ام 
به روز تجربه با هر که گشته‌ام همراه 

ز دست راهزنی های او مچل شده‌ام 
به حیله کیف مرا در ربوده از بغلم 

۱ همین که با صنمی دست در بغل شدهام 

در آن رهی که یکی گفت رفتنش سهل است 

به چاله چوله در افتاده » پاك شل شده‌ام ‏ 
ز بخت بد به سرم سابه‌ی اجل شده‌است 

همین که بار فلان حضرت اجل شده‌ام 
هزار نیش جفا خورده‌ام ز صد زنبور 

به هر کجا که روان در بی عسل شده‌ام 
ز هیچ مسلك و راهی ندیسده‌ام خحیری 

لذا ره آدم بی مسلکی بدل شده‌ام 


توفیق = ۴۸/۲/۲۳ 


۳۱۰ 


رۇ بای صادقه 


من درین هفته سیه پوش ز ماتم شدهام , 

دوستم مرده و افسرده از این غم شد و ام 
آمد او دوش به خواب‌من و حالم برسید 

گفتم از دیدن تو خوشدل و خرم شدهام 
باز گو تا که در آن‌جای چه و ضعی‌داری؟ 

گفت : با ناموران مونس و محرم‌شده‌ام 
کس در آن‌جای نمی کرد برایم تره حرد 

اليك ابنجای وکر داخعسل آدم شده‌ام 
با امیران و وزیران و بزرگان جهان 

همز بان کشته و همسفره و همدم شدوام 

گفتم آن به که سمینار کنی با حضرات 
گفت: از بهر همین کار مصمم شده‌ام 
گفتمش :شادم‌و حو شوقت که‌رفتی به‌بهشت ۱ 

گفت: بر عکس» کرفتار جهنم شده‌ام 

توفیق- ۴۸/۶/۱۳ 


۲۹1 


کو توله 
حمال عشقت گشته‌ام ؛ بار غمت محموله‌ام 

هر گز مباد ای نازنین کز کولم افتد کو له‌ام 
چسبیده‌ام بر گردنت» می جنیم از جنبیدنت ۱ 

گوئی تو چون بزغا له ای»من نیز چون زنگو لهام 
تودامی‌ومن دانه‌ای» تو چرخ و من‌دندانه‌ای ۱ 

تو زلشی و من شانه‌ای» تومنبع ومن لو له‌ام 
تا با رخ خود دلبرا» روشن کنی بزم مرا » 

آ خر توهم يك‌شب‌در آ» در گوشه‌ی بیغو لهام 
با پوزخند اهل‌محل, کردند هی ما دا مچل 

زیرا توئی قدری دکل» منهم کمی کوتوله‌ام 
سختم مقید کرده‌ای دنبال حویش آورده‌ای 

گوئی تو همچون‌پرده‌ای»من نیز چون منگو لهام 
تا زاده‌ای رم پسر» هرشب برد حوابم رسر 

ازعرعر آن کسره‌خر» با وق وق سکف توله‌ام 


توفیق-۱/ ۳۹/۲ 


۳۱۳ 


] تش‌تنور 


شد هو ا گرم آن چنان کز تاب گرما سو ختم 
۱ پای در هر جا که بنهادم سراپا سوختم 
پیش‌ازین لرزان‌همی گفتم: زسرمایخ زدم 
حالیا نالان همی گویم:ز گرما سوختم 
بارهاز آن آ تش‌سوزان که گرما برفرو نت و 
گر گرفتم > همچنان کبریت اعلاسوختم 
شب که در واقع هوا باشد ملایم‌ترز روز 
۱ ز آتش دل تا سحر چون‌لولهلامپا سوحتم 
بهر دفع آتش کرماه شدم دنبال آب 
ليك پیش از آن که گردد آب پیدا سوختم 
چون‌هو اشد گرم.شمر ان‌نیز باتهرانیکی است 
من‌ز رما هم در اینجا هم در آنجاسو حتم 
در ميان آب و آتش مانده‌ام > حون بارها 
هی ز گرما وعرق يا تر شدم با سوختم 
بیش تر اززاهدان ذکر خدا را می کنم 
۱ ۱ آنکه‌هی‌هر لحظه‌می گو یم : خحدایاسو ختم 
آتش‌دوز خ‌به عقبی‌راستی‌هیچ است هیچ 
پیش من کاین‌قدر از گرما به دنیا سوختم 
همچو آن‌نانی که سوزد چون‌رود اندرتنور 
تا نهادم ظهر در ماشین خود پا» سوختم 
زوجه‌ام گفتا: کباب آورده‌ای بهر نهار؟ 
گفتمش : خیراین‌منم کز تاب گرما سو حتم 


س 


توفیق-۳۹/۵/۶ 


۳۱ 


نو کرملت 


در جوانی شیوه ی تن پروری آمو ختم 

دل ز دلبرها ربودم دلبری آموختم 
با گروهی ازلشوش‌اندربساط عیش‌ونوش ۱ 

مطربی» خنیاگری» رامشگری آموختم 
با كاك نحو درا جوانی درس خو انده‌جازدم 

چونکه درس حیله و افسونگری آموختم 
لاجرم گشتم سوارکار»زیرا از نخست 

خر سوآری‌را درین خرتو خری آموختم 
چندروزی چون شستم پشت میزسروری 
کم کم آخر فوت و فن سروری آموختم 
می‌توانم عده‌ای را حوب در رقص آورم ۱ 

کاین هنر را هم ز لوطی عنتری آموختم 
در ميان مهتران قوم جا دارم کنون 

من که در اصطبل روزی مهتری آموختم 
می‌توانم اسم خود بنویسم و امضا کنم 

چون که‌فدری خط نوشتن سرسری آمو ختم 
بنده هم مرد مبارز گشتم و اهل نبرد 

چون که راه‌ورسم جنگّت‌زر گری آموختم 
نو کرملت چوخوانم عویش راءباور کنید . 

در بر ارباب درس نوکری آموختم 

توفیق - ۴۳/۳/۲۸ 


۳۴۳ 


بلبل شیر بن زبان 

دلبرت خواندم» ولیکن جانستانت یافتم 

مهربان دانستمت» نامهربانت یافتم 
با هنر گفتم ترا و بیهنر می‌بینمت 

مقتدر خواندم ترا و ناتوانت یافتم 
همچنان بامی بلند و سخت می دانستمت 

سست و تو خالی مثال ناودانت یافتم 
از حقیقت‌دوری ومن با حمیقت خو اندمت 

اینچنینت میشمردمه آنچنانت یافتم 
گفته بودی فرق‌ها با دیگران داری» ولی 

عاقبت با دیگران همداستانت یافتم 
پیش خود گفتم متاع نازه‌ای آورده‌ای 

لبك تنها جنس فاسد در دکانت یافتم 
خواندمت پر لطف مانند نسیم نوبهار 

ليك پر آشوب چون باد حزانت یافتم 
ظاه را بس‌چرب‌ونرمی» باطنابسیارسخت 

گوشت دانستم تو را و استخوانت یافتم 


توفیق - ۴۰/۸/۲۵ 
اشتاه 
خانم غذای تند و بدی آورد درنزد شویو گفت بدو در دم 
کز اشتباه بار دگر امروز فلفل کمی زیاد در آن کردم 
زد شوهرش هوار که من مردم ازبس که اشتباه تو را عوردم 


۳۱۵ 


بد ] موزی 
من از وزرا جور و جفا اد گرفتم 
اطوار و قر و اور و ادا یاد گرفتم . 
در مکتب تعظیم و دبستان تملق ۱ 
از عهد صغر مدح و ثنا یاد گرفتم 
زآن پیش که سازد هنر و فضل گدایم 
آئین گدائی ز گدا یاد گرفتم 
آن کرک نو بودم که ز چوپان نهر اسم ۱ 
این رسم ز گرگان دو پا یاد کرفتم 
ليهو ده به صد رنگی من حرده نگیر ید 
کاین بوقلمونی ز شما یاد گرفتم 
توفیق - ۲۴/۱۱/۲۲ 


شور و شر 


از جمله اساب جهان ‏ دانی جه ارد 2 صنم ؟ 

رخ چون فمر؛ لب چو نش کر دل چون حجر ٬قد‏ چو ن‌عام 
تا یار او گردیده‌ام » پیوسته از وی دیده‌ام 

درد و بسلا » رنج و عنا » جوروجفاء ظلم و ستم 
دارد به من عشفی نهان » باری که دارد در جهان 

ر خ‌چون‌هلو» لب چون لبو» » گردن‌چومو پا چون قلم ۱ 
درعشق یار حوشکلم » دانی جه شد جان و دلم ؟ 

جان‌شب به شب درتاب‌وتب» دللب‌به لب از درد وغم 
عشی کیان سربه‌سر »هم است وغم» شوراست‌وشر 

هم کن حدرزین شور وشر» هم‌در گذر ز آن‌هم و عم 


۳۱2۲ 


التماس دعا 


منم کسی که راستی » نمونه‌ی رذالتم , 
مخالف نجابتسم. مغابسر اصالتم 
فکر مر است گمرهی»› عفمل مراست کوتهی 
1 جان مراست آگهی که غرقه درضلالتم 
منم ز راستی حجل. ز پا کدامنی کسل ٍِِ ۱ 
۱ رشوه به من ده وبهل که به شود کسالتم 
گرم‌دهند زور و زره کنم هزار شور وشر 
۱ بسرای دوست دردسر» به دست غير آ لتم 
نه اهل نيك گوهری» نه فکر نو عپروری 
نه دافع ستمگری» ره حامی عدالتم 
سحن ر دانشم‌مکن» حدیث کو ششم مکن ۱ 
جنین ستایشم مکن» که میدهی حجالدم 
مرد هر حسی شوم ز ره به‌در بسی‌شوم ۱ 
عدوی آن کسی شوم که می کند دلالتم 
ز بنده هر که از طا داشت توقع سخا 
۱ برفت وسات سوژه‌ها رحست وبخالتم 
لات محله کل اسد» برد به‌ وضع من حسد ۲ 
۱ که خبث او نمی‌رسد به پایه‌ی رذالتم 
حبث مر | دلیل کن» هو ار و قال وفیل کن 
به هو مرا و کیل کن» که درخور وکالتم 


۳۱۷ 


هه 


قرم 


رنج است ومحنت است‌وتب‌وتات قسمتم 

گردد همیشه لقمه‌ی اباب 
هرشب که هیچ باری و کاری نداشتم 

تا صبحدم نگشت دمی خواب 
اسا مرا از اول شب خوات در ربود 

هرشب کین کشت دلبر و مهتات 
تا همسرم به کار اداری زده است دست 


من کشته وصله کسردن جورات 
در روز هیجگاه نصیبم نگشته است 


آن نعمتی که شب شده درخواب ‏ 


دیدم شبی به حو اب حوراك زبان و گوشت. 


شد صبح بد زبانی قصاب : 


دیدم شبی به‌عواب یکی چشمه‌ی پر آب 

در روز گشت چشم پر از آب 
شب خواب موز دیدم و روز د گر نشد 
غیر از خیسارچنبر دولاب 


شب مر غ وبره ديدم وشیرین‌پلو به‌عواب ۱ 
در روز شیردان شد و سیراب 


دید م شبی بهنحو اب می‌ناب و» شد بەصبح 
آب زرشك جای می ناب 


توفیق - ۵۰/۱/۲۴ 


۳۵ 


فسمتم 


قسمتم 


خمیاره تم 
حاره‌ای ی ای صنم بیچاره‌تم 4 بیچاره‌نم 
۱ کشته‌تم » ديو انسه‌نم ۰ افسانهتم 4 آواره‌تم 
خو از همجون حا کر و به» زار همجون آب‌باش 

= چنینم » هم حنان» تا عاشق رخسارتم 
Ca‏ کاری برئمی آسد ۳ من < سز عاشفی 

رحم کن درمن که اکنون عاشق بیکارتم 
ر کرت عرش را هر گه تو بودی ددر 

تو مگر طیاره‌چجسی هسبی و من یات ؟ 
تا گذارم بای در حانه‌ت روم می کنی 

نو محسر خمیاره انسداری و من حمپارتم؟ 
آب وتابی گر تو داری» جمله ازفیض من اس ۲ ۳ 

زآنکه دو حون حوصمی ای بار ومن فو ار تم 
بهر آنم ساختند ای جان که دربر گیرمت 

نو مثال بسه‌ای هسی و من گهو اره‌تم 
گر تو حود از حیث بیعقلی جو مغز پو کمی 

بنده هم از زور بی‌پولی چو جیب پاره‌تم 
تو ز دلسنگی به‌سان دولت بعارمی 

من ر دلتنگی منال ملت بیچاره‌تم 


توفیق - ۳۷/۱۲/۱۴ 


۳۹۹ 


بر میریگ ر باست 


به یمن بخت چون برمسند اقبال جا کردم 

شدم مست از می کبر و نمی‌دانی جها کردم 
به هرجا سر کشیدم؛ نعره‌ای مستانسه سر دادم 

به هرسو پا نهسادم» فتنه‌ای سنگین بپا کردم 
شدم ناطق» ادای جند ناطق را در آوردم 

درین تقلید» الحق حت مطلب را ادا کردم 
حودم را عقل کل خحواندم» چنین خو اندم‌چنان‌خواندم 

دمادم هی زدم لاف و مرتب ادعا کردم 
گروهی ساره دل کردند گفتار مرا باور 

چو اندر نزد آنها صحبت برت وپلا کردم 
چو دیدم آدمی کز من زبون‌تر بود و کوچکتر 

بدو دشنام دادم جور با آن بینوا کردم 
چو برخوردم بدان کز من قوی‌تر بود وبالاتر 

غلام او شدم» او را ثنا گفتم» دعا کردم 
چو دیدم يك نفرحواهد زمن پیش افتد اندر ره 

معلق بر زمین او را به ضرب پشت پا کردم 
یکی دیدم که از بدمستی‌ام ایراد می گیرد 

شدم رنجیده حاطر» پاسبان بهرش صدا کردم 
ز دستم برنیاسد هیچ‌گه کار صواب آخر ۱ 

ولیکن تا توانستم» حطا کردم؛ حطا کردم 


توفیق — ۴۹/۴/۳۰ 


۳۳۹۰ 


خوردنی‌های ناباب 


غصه خوردم ز جفای فلك و غم خوردم ۱ 
نله این بود ففط آنحه دمادم حوردم 
خواستم تا کنم از جای سر خویش بلند 
تو سری ازهمه کس پشت سرهم حوردم 
وسط رستم و سهراب میانجی گشتم ‏ 
چك زسهراب و لکد نیز ز رستم خوررم ‏ 
هر کسی حورد غذائی به‌سر خوان قضا ۱ 
من بیچاره فط سیلی محکم حوردم 


خانه ای سست نصیبم شده» حون وفت خر رد 


کول سو گند ولان میر را فشمشم حوردم 


رد 

جای مر غ و بلو وبره و ماهی» همه شب 
نان خشکیده و ترتيز و شلغم خوردم 

دست امد جو بردم سوی هر کندوئی 
عاقبت‌ نیش فر او ان و عسل» کم حوردم 

5 آنهمه عوردنی مد که در عالم دود 
۱ امدم تا که به عالم عم عالم حوردم 

حوردم انها و د کر سیر شدم از همه حیز 
اند کی نیز به عنوان دسر سم حوردم 


توفیق - ۴۷/۹/۲۸ 


SAAN 


۳۳۱ 


پشتك و وارو زدم 


تکیه بر الطاف آن يار سيه گیسو زدم 
۱ تا که بر روی رقیبان سیلی از هرسو زدم 

آن‌سخن‌هائی که من گفتم به‌میل خود نبود 

گر زدم در مجلسی حرفی» به‌امر او زدم 
زور و پشتیبانی آن یار شیرم کرده بود 

نعره‌ی «هل ^ مبارز» گر من ترسو ردم 
گر ردم شمشیر» هر گز اعمیار ازمن نود 

با اشارت‌های آن بار کمان ابرو زدم 
تا کنم جا در میان چاکران آستان 

بر در او سجده کردم حم شدم» زانو زدم 
۳ بیایم در درون خانهی حانانه راه 5 

بند کی کردم ۰ ور آن خانه را حارو زدم 
پیش موشان شیر گشتم › نعره‌ها برداشتم 
۱ ت ليك‌اندر نزد شیران» موش گشتم» تو زدم 
با فر نگی مسلکان و ر» گفتم با «هاو» 
۱ چون به‌درو بشانر سیدم‌حق حق و هو هوزدم 
با فقیران روز خحوردم لقمه‌ای نان و پنیر ۱ 

شب به بزم اغنیا قرقاول و تبهو زدم 
با ریا چون جلب کردم اعتماد خلق را 

گوش هر ابله e‏ جيب هر هالو ردم 
حوض آزادید کربی آب‌شد. از بس‌در آن 

بنده با قلدرمآبی پشتك و وارو زدم 


توفیق - ۶۱/۱۲/۲ 


۳۳۳ 


سیلی جانازه 


از ز بان ساعد که رس از استیضاح محدراً رای 
اعتماد گرفت و درمعام نخست وزبری ابقاء شد 


کر جه سیار به دست و کل و ار 7 
للهالحمد که از نو به سر کار شدم 
بس که هی بر پرو پای و کلا م۳ 
مابه‌ی مسخره چون وصله‌ی شلوار شدم 
هر و کیلی که سر رای به‌من ناز فروخعت ‏ 
نار او را من بیچاره خربندار شدم 
هر و کیلی که ز رفتار من ايراد گرفت 
باوی ازفرط غضب دشمن خو نخوار شدم 
توده‌ای‌ها به من از بس که حجالت دادند 
رن رو رفته مثال گج دیوار شدم 
بس که در عرمن من حصم درافکند شرار 
سر و پا سوخته همچون ته سکار شدم 
گرچه آن هفته ز وزنم دو سه کیلو کم‌شد 
باز این همته شکم گنده و پسروار شدم 
مدتی بود که مست از می غفلت بودم 
سیلی از مجلسیان خوردم و هشیار شدم 
غرقه درخواب گران :ودم وسررشته‌ی کار 
۱ رفته بود از کفم آن وقت که بیدار شدم 
رهزنان بهر جباول همه آماره شدند 
تا من این قافله را قافله سالار شدم 
آمدم تا که ر دوش همه بردارم بار 
۱ وه که بالعکس به بار همه سربار شدم 


نهر ان مصور - ۲۳/۶/۲۱ 
۳۳۳ 


ابا شمل 


پایم ز بس به جاله و ار د 
۱ از س فلك به توی سرم زد» کچل شدم 

با روی زشت بسکه زدم لاف خوشگلی 
درپیش خلق مسخره گشتم» مچل شدم 
تا حرف ناحسابی خود را برم ز پیش 
۱ گردن کلفت گشتم و بابا شمل شدم 

زنبورها به پیکر من نیش‌ها زدند 
از آن زمان که عاشق طعم عسل شدم 
ديدم که دزدی و دغلی کار نافعی است ۱ 
مهم دگر «بخوبر» و دزد و دغل شدم 

بودم به فکر شهرت بسیار و عاقبت 
در فسق شهره گشتم و ضرب‌المثل شدم 

کردم ورم پیاپی و دادم عسداب‌ها 
تا مستحق نیشتری جون دمل شدم 

از بخت بد مرا پدرم نیز زخحم زد 
با آنکه زورمند جو سهراب یل شدم 

حون بود از نخست كاك وی کار من 
آخر ذلیل مثل جك بسی‌محل شدم 


توفیق ۰ ۲۰ر ۴۴۸ 


۳۳۴ 


ععل وجنون 


در پی عقل و خحرد رفتم و فرزانه شام ر 
۱ آنقدر دردسرم داد که دیوانه شدم 

خانه‌ی عقل جنان لانه‌ی تاریکی بود 
شدم آسوده چو آزاد ازین لانه شدم 

هیچ‌جا خحدمت من سود به نیکان نرساند 
بهرهر کس که‌سرش بو د کچل» شانه شدم 

داشت همکاری من بهر دغلبازان سود 
هر که شد دام» من از ساده دلی دانه شدم 

از لب آنکه به هر نره‌حری کام دهد 
بنده قانع ره یکی بوسه‌ی دزدانه شدم 

داشتم درد سر خحلق چو بودم آباد 
از سرم دست کشیدند چو ویرانه شدم 

چون که از همدمی خلق زیان‌ها ديدم 
همدم شیشه در این بزم چو پیمانه شدم 

از فداکاری ود هیچ کسی خير ندید 
شمع باوپر من سوت چو پروانه شدم 

چو نکه‌دید مدل مر دم‌همه با حرف خوش است 
۱ فکر کردم چه کنم ؟ ناطق پرچانه شدم 

کشتهام محترم اندر بر بك مشت سفه 
تا کسه سر غا اعمال سفیهانه شدم 


توفیق - ۲۶/۲/۲۱ 


۳۳۵ 


زر گر زاده 


زر ندارم هیچ و دلشادم که زر گر زاده‌ام 

بز دل و کم جرأتم »اما دلاور زاده‌ام 
هر کسی کاندر خیابان کفت‌بامن «ای‌عمو !» ۱ ۱ 
من گمان کردم که باشد او بر ادر زاده‌ام 
حود نمهمیدم که آخر خحاله‌ام ا دائی ام 

باید این را هم شوم جویا ز خو اهرراده‌ام 
جد من روزی قلندر بوده و ملا نما 

مسن فلندر نیستم اما قلندر راده‌ام 
حال من با نو کرم باه حیلی دیدنی اس ر 

او نود از بیخ کر ۰ من لال مادر زاده‌ام 
ازلب دلبر دلم پر سید: « آخر کیستی؟ ۹ 

کفت: اسما فندم ورسما حعند ز زاده‌ام 
جدمن‌روزی ریاست کرده‌است وسروری ۱ 
من بهحود پیوسته می‌بالم که سرورزاده‌ام 


ز روژی که بنحی وفوری شدم ‏ بسی شهره در بیشموری شدم 
حرم نکڪ کشت و سرم منک شد ره و رم که بکهو جه حور ری شدم 
راک و ریشه‌ی پیکرم‌سخت سودت به مثل لبوی بنوری شدم 
به‌هر در که رفتم رهم ىس A‏ سرد ر «وردی حو مد ر د«وری شم 
به طوری عرق بیخودم کرد و منك که شر سر در شروری شدم 


۳ 


رندی و هرزگی و چشم چرانی بلدم 

پیر فرتونسم و اطوار جوانی بلدم 
هر کجا سفره‌ی‌سوری است من آنجا هستم 

چون شکمخوارگی و سورچرانی بلدم 
ناله‌ی مصلحتی نیز بر آرم گاهی ۱ 

تا نگویند فتط خوشگذرانی بلدم 
لاف مردی زنم اندر نظر دوست » ولی 
۱ پیش دشمن چو زنان اشك‌فشانی بلدم 
تا که بیمار بود زنده » علاجش نکنم 

ليك چون گشت تلف مرثیه عوانی بلدم 
تا که زنده است الاغم» ندهم کاه و و 

حون 1 کشت ز غم جامه‌درانی بلدم 
غارت باغ و به هم ریختن گل‌ها را 

من بسی بیش‌تر از باد خزانی بلدم 
همه از مکتب من درس ترقی گیرند 

جونکه آئین زد و بند و تبان 
حضرات از روش من خوششان می ا يد ۱ 

چون ستایشگری و چرب زبانی بلدم 
همه حا کار خود از بیش نوانم بردن 

۱ جونکه هوجی کُری و نامه برانی بادم 

گر که‌من هم چو تو دار اشده‌ام.نیست شگفت ۱ 


ز آنکه من نیز همان‌ها که تو دانی بلدم 


ا 


توفیق - ۴۸/۴/۵ 


۳۳۷ > 


خنده بنده 


امشب شده‌ام مست که مستانه بخندم 

بر ساقی و میخواره و میخانه 
هر لحظه به ناشیگری ساقی اين بزم 

من با دهن باز چو پیمانه 
تاریخ بیارید برایم که بخوانم ۱ 


وز مضحکی انهمه افسانه 
زین شوق که گویند به ویرانه بود گنج ۲ 
اکنون که سرایم شده ویرانه 
در لانه گر ایمن لبود مرغ ز روباه 
جا دارد اگر سخت بر آن لانه 
در حیرتم از این که به‌نعودحواهی صیاد 
یا سستی دام و بدی دانه 
آنجای که آتش فکند شمع به هر چیز 
بايد که به حوشرقصی پروانه 
غیرت نگذارد که جو بیکانه پرستان 
رو بر ریش خودی در بر بیگانه 
کت فاش بخندم » کند ایجاد توهم 


حوب است که در پرده و درخانه بخ 


ر 
از هیچ جهت عرضه‌ی دزدی چو ندارم 


کیفم به همین است که دزدانه بخ 


توفی د ۷۲/۳/۳۰ 


۳۳۸ 


شمالی و جنو بی 


کار ما گر که نیابد سر وسامان چه کنیم ؟ 
درد ما گر که نبیند رخ درمان جه کنیم ؟ 

همچو بو سف اگر از جاه بر آئیمامروز 

۱ روز دیگر که فتادیم به‌زندان چه کنیم؟ 

نا خحدا بیخرد و کشتی ما بی لنگر 

۱ ۱ در محبطی که بباحاسته طوفان چه کنیم؟ 

کله امد به هشسباری جویان دارد 

۳ " گرنهد گرگ کلاهی سر چوپان‌چه کنیم؟ 

تا کر فتار شمالی و جنوبی شده‌ایسم 


درشگفتیم که بااین جه و باآن چه کنیم؟ 


کسه بی‌سیم ورزر وسفره تهی ارناد‌است 

نکرانیم که با این دوسه مهمان چه کنیم؟ 

تن وجان را» همه از بهروطن می خو اهیم ۱ 
ورنه بی‌مهر وطن باتن وبا جان چه کنیم؟ 

دل‌چو افسرده‌شود؛ باطرب وءیش‌چه‌کار؟ 


حرچو گردید سقط باجل و پالان چه کن 


یم؟ 


می‌توانیم به‌يك اقمه‌ی نان ساخعت » ولی 

اگر آن نیز نیابد به کف آسان چه کنیم ؟ 
ما ا گر هیچ کجا جيك نباید بزنیم » 

ہس بگوئید که بااین لب ودندان‌چه کنیم؟ 


تهر ان مصور ۲۲/۱۲/۱۷ 
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۳۳۹ 


کتات‌خور 


هی روی به در گاهش 1 مالیدم و نالیدم 

تا آن رح چون کل راء بوئیدم و بوسیدم 
بارم به‌من احمق چون گفت: توئی زيرك 

معنای کلامش را سنجیدم و رنجیدم 
روزی که مرا دلبر با جوب کتك می‌زد 

از فخر به خود هردم بالیدم و نالیدم 
هر زهر که در بزمی دادند به دست من ۱ 

چشم ازخودوجان خود پوشیدم ونوشیدم 
از نعمت دارائی محروم شدم آنور 

با اینکه به قدر خود جوشیدم و کوشیدم 


۱٩/۱۲/۲۳ - توفیق‎ 


ندار م که ندازم ! 


من دلبر مقبول ندارم که ندارم 
آن‌بار مر اهیج نخو اهد که نخواهد 
من دست بدان دوست نیابم که‌نيابم 
من کربه‌ام و موش نگیرم که نگیرم 
من حیله و نزو بر نسدانم که ندانسم 
اين ملك مر | دوست ندارد که ندارد 
کاهی جب و گه‌راست‌نرانم که‌نرانم 


۳۳۵۰ 


باری به سر کول ندارم که ندارم 
تاهیکل چون غول ندارم که ندارم 
چون کیسه‌ی پرپول ندارم که ندارم 
اميد به محصول ندارم که نسدارم 
چون تیزی پنجول ندارم که ندارم 
اين عادت معمول ندارم که ندارم 
چون حقه وبامبول ندارم که ند ارم 
چون‌مساك‌پاندول‌ندارم که ندارم 

توفیق - ۳۷/۸/۱۵ 


از شما چه پنهان 


کارم نرفته از پیش » چون پشتبان ندارم 

رال نرفته‌ام هیچ » چون نردبان ندارم 
باری هر آنکه دارد » بردوش من گذارد 

آن هم کنون که در تن تاب و توان ندارم 
آمد بتی به دستم » اکنون که پیر هستم 

جستم شکار » لیکن » تیرو کمان ندارم 
او دلبر جسوانی > من پیر نا تسوانی 

او آدمی است پر خور» من هیچ‌نان‌ندارم 
از آن نگار قلدر » گشتم ملول و دلخور 

دارم گله ولیکن ۰ اذن فغان ندارم 
هر چند وعده‌ها کرد» کی وعده‌را وفاکرد؟ 

گوید وفاکنم من » اما گمان دارم 
گفتی: چه شد زبانت؟ بسته حرادهانت؟ 
دارم دهان » ولیکن» حق بیان نسدارم 
گفتم که: دربرتو » عاشق جه وزن دارو؟ 

گفت: اين مپرس ازمن»چون من قپان ند ارم 
من ازشما چه پنهان ؟ لختم درین زمستان 

آن به که هیچ چیزی از کس نهان‌ندارم 
دزدی اگر شب آید. آخر جه می‌رباید 

از من که هیچ جذسی اندر دکان ندارم؟ 
ماندم به حاك میهن » بی خانمان و مسکن 

آن مرغکم که جائی در آشیان ندارم 

توفیق - ۴۲/۱۱/۱۷ 


۳۳۱ 


مدر سك یه 


بايد که د گر کم کنم از شام و نهارم 
یعنی که ز نان و ز پنیر و ز خیارم ‏ 
بايد بزنم از سر ناذر شکم حسویش 
۱ تا بچه‌ی خود را به دبستان بگذارم 
تا آن که به يك مدرسه بگذارمش آخر 
آن قدر دویدم که بدر رفت زوارم 
تا بابىت شهریه‌ی طفلم بدهم پول 
بفروختم اين جند نمد باره که دارم 
حرج بچه شد نان من و رت زن من ۱ 
۱ هم روزی من لنکث شد و هم فر یارم 
آن کس که کند بهر من این حرج تراشی 
آگاه مگر نیست ز حال دل زارم؟ 
گیرم که خحری بارکشم یافته باشند 
۱ آخر به چه انصاف کنند این‌همه بارم ؟ 
از زور تقلا به على چان بسپردم 
تا کوداه خود را به دبستان بسپارم 
اینسان برمش مدرسه تا عاقبت او را 
از مدرسه بیکاره و مهمل بدر آرم 
هرعلم که آموخته طفلك» همه هیچ است 
تا رشوه نباشدء به جه‌کارش بگمارم؟ 
گوید پسرم: حیف ز عمری که تلف شد 
اندر د 


۲ 


ی علمی که نمی‌خورد به کارم! 


توفیق - ۷۱/۶/۲۲ 


و 


۳۳۲ 


دزد میلیو ن‌ها ! 
در میان افر اد هرصنفی دسته‌ای درستکار و دسته‌ای 
نادرست می‌بابیم و در عين حال که درستکاری دستۀ اول 
را فابل ستایش می‌دانیم »> نادرستی دستة دوم را در حور 
نکو هش‌می‌شماریم و آنان راء به‌هرزبانی که‌باشد ملامت 
می کنیم. اشعار ذبل که درتابستان ۱۳۵۲ سروده شده. به 
نان مرها ملاک هت گر وه است: 


من آن دزدم که از مال کسان بسیار دزدیدم 
۱ به‌صدر اه و به‌صدر نگ و به‌صدهنجار دزدیدم 

دراول» مدت شش ماه «شب» رفتم بی دردی 
همه خفتند و » من با دید بیدار دزدیدم 

به‌دزدی چست و چايك بودم وزبر وزرنگ‌اما 
نه عاقل وار و عا ىء بلکه ا<«مق‌و ار در دیدم 

برای اینکه اغلب چیزهائی پست وبی‌ارزش 
زمال مردمی مسکین و زرد و زار دزدیدم 

پتوئی را سحر از کلب يك بیوه زن بردم 
کلیمی را شب از دکان يك سمسار دزدیدم 

ولی در محس افتادم به جرم دزدی چزئی ۱ 

۱ چو ازجائی شبی ناچار يك ۲جار دزدیدم 

شدم آزاد و» چون ديدم که‌افتد دزد درزندان 
نه‌باز آن راه طی کردم» نه آن مقد ار دزدیدم 

عوض کردم دگر آئین دزدی را و» بعداز آن 
به شکل تازه‌ای چون مردم هشیار دزدیدم 


مسسس ی 
۳۳۳ 


به‌جای این که دزدم در شب تاريك. پنهانی» 

از آن پس» روزروشن فاش‌در انظاردزدیدم ۳ 
شدم کاسب» و لیکن لنکه‌ی هر کاسب دیگر ۱ / 

به‌نام کسب. جون بقال وجون عطار دزدیدم 
اگر بزاز گشتم پیشه‌ کردم کم فروشی دا 

به‌هر متری سه سانتیمتر» از جلو ار دزدیدم 
و کر حياط گردیدم؛ شدم همرنگث خیاطان 

به‌قدر نیم متر از هرکت و شلوار ور 
اگر تاجر شدم » پیسوسته با زور زبانبازی 

ز جیب مشتری » چون سایر تجار دزدیدم 
خریداران‌گهی بیعقل بودند و گهی عاقل 

از ابن‌ری من گھی آسان گھی دشو اردزدیدم 
اگر ناطق شدم» هرجاکه پای نطق پیش آمد 

به‌افسون سخن. عقل از سر حضار دزدیدم 
و رشاعر شدم» از بس که و اندم شعر استادال 

به‌هنگام سخن مضمون آن اشعار دزدیدم 
۳ مستخدم دو لت ولیکن اغلب ازخعدمت 
۱ کشیدم دست و هم‌ازوقت‌وهم از کار دزدیدم 
چو گشتم عهده دار کارهای پرلی و مالی ۱ 

هم ازصندوق کش‌رفتم» ھ ا ار دز دیدم 
چو گشتم کارفر ما» بس کهبرمن حرص غا لب شد 

ز مزد کار گر > با بدترین رفتار دزدیدم 
جو گشتم کار گر» دشمن شمردم کارفرما را 

مدام از کار آن آقای بد کردار دردیدم 
اگر مالك شدم » بالا کشیدم سهم زار ع را 


و گر زار ع شدم» از مالك حو نجو از دردیدم 


ا 


۳۳۴ 


چو کردم باغبانی در گلستان یا که در باغی 
نهانی میوه از با غ و کل از کلزار دزدیدم 

چو گردیدم قباندار و ترازو دار در میدان 
بهقدر پانزده کیلو ز هرحسروار دزدیدم 

اگر افسر شدم ‏ از جیره‌ی ناچیز سربازان 
جه در صاح وجه اندر عرصه‌ی پیکار دزدیدم 

شدم د کتر» ولی تنها رهه ر درد حود بودم 
که تا دستم رسد از کا بىمار دزدیدم 

چو گردیدم دبیر حزب» از صندوق جمعیت 
به‌نام رهبری » چون رهزنی عیار دزدیدم 

بدین عنوان که حیوانات هم حو اهند آزادی 
ز سک قلاده کش رفتم» زر افسار دزدیدم 

چو لازم شد فریب خلق با آمار و ارقامی 
هم از ارقام کم کردم هم از آمار دزدیدم 

به‌عمرم با هزاران حیله‌بازی, در هز اران‌جا 
ز اموال هزاران کس ‏ هزاران بار دزدیدم 

و لی‌چجون یافتم قدرت» به کارخحود امین بودم 
نه از بنداد کم کردم > نه از آزار دزدیدم 

کسی دزدم نمی‌داند» ولی تیان رفتم 
کسی دستم نمی‌برد > ولی بسیار دزدیدم 
0-۱۳۷ 


Mh یسم‎ 
Nr 09 ل‎ 
۳ ۲ 5 4 ¥ 


0 لس سل 


۳۳۵ 


هوای سرد وغذای گرم 


آذر رسید و سرد شد آخر هوای گرم 
یادش به خیر » گرمی آن روز های گرم 
ساقی بيا و چای بده» کاندرین هوا . 
بیش از شراب سرد دهد نشثه چای گرم 
گیرم اک رکه جای در آغوشت ای نگار 
بهر علاقه ایست که دارم به جای گرم 
دراین هوا به هرچه که گرم‌است و شد لم 
وز خود دهند فحش مرا با صدای گرم 
سرمای سخت نیز ا گرخورده‌ام» چه‌باك؟ 
شادم که زوجه‌ام دهدم شوربای گرم 
از عوردنی به هرچه که گرم اش مایلم 
ور زآنکه زهر مار بور در غذای گرم 
کاش اندرین دو ماهه چو يك قرن‌پیش‌تر 
۱ هم شال گرم مد شود و هم عبای گرم 
گردید کوره‌ای به سر کوره پز خحراب 
گفتم: خوش آن که رفت به زیر بنای گرم 
در حشر» حق به اتش دوزخ فرستدم 
۱ از بس که با دعا طلبیدم فضای گرم 
نالید شب ز شدت سرما فقیر و گفت : 
۱ رحمی به‌حال من که سدارم سرای گرم 
منعم جواب داد: مگو اینقدر درو غ 
گرسردت است‌چیست پس این‌ناله‌های گرم؟ 


کے . توفیق-۳۹/۹/۲ 
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۳۳۶ 


PHH 


خو ر دنی‌ها 


در زمستان بنده‌ی بیچاره سرما می‌خورم 
چو نکه‌تاستان رسد» پیوسته گرمامی‌خحورم 
وای برحالم که از بی‌دست وپائی دمبه‌دم 
از خسان رو دست و ازدون‌فطر تان‌پامی حورم 
نو کری‌هستم که گر دم از حقوق‌خود زنم 
۱ مشت‌ها از خانم و جك‌ها از آقامی خو رم 
بهرمن گوئی كتك صبحانه وعصرانه‌است ۱ 
۱ اتصی 7 هی تو سری» هر عصر تيبا می حورم 
گرشبی‌هم آیدم مرحوم بابایم به خواب 
۱ خو آب‌ميبنيم که‌چوب ازدست بابامی حورم 
در پی تعظیم از بس کرده‌ام قدرا دو تا 
همچنان کاغد به‌هر کس هیر سم تأمی حورم 
درنخواهم رفت ازمیدان چوتوب فوتبال ۱ 
بالگدهائی که از پائین و بالا می‌خورم 
طبع من باحو دعوری از بسکه‌عادت کرده‌است 
غصه از امسروز بهر کار فردا می خورم 
هر کجالقمه است» میک دد زنم بامن شر يك 
ليك هر جالطمه باشد» بنده تنها می‌عورم 
بسکه‌درعمر آ نچهر ادیدم ضر ربوده‌استوبس 
گربه نفع حو یش حرفی بشنوم» جامی حورم 
جای‌حیرت نیست گر ازجان‌شدم سیر اینچنین 
ز آ نکه‌دایم روز وشب زین خوردنیهامی خورم 


۳۳۷ 


درد دل مراغهای 


راجع به کابینه‌ی ساعد که دوی اارحمن کرفته دو د. 

از سر کوی صدارت گنه فر دا گدیرم 
با دل سوخته ناچار از این جا گدیرم۲ 

حون رەد ست و کله با هو و غوغا گلدیم؟ 
۳ هم به دست و کلا با هو و غوغا گدیرم 
جون بکویند و کیلان که دگر بربخدور؟ ۱ 
باری البته به فرمايش آن‌ها کدیر م 

دو سه ماهی که درادن نما ره قو ناق ۵ آمده‌ام 

۳۳ 

۲ ادن قدر سخت نگرید و الا کدیرم 

چون که گفتند و کیلان گل و فوراً کلدیم 
گربکویند که گد " فوری ازاین‌جا گدیرم 

سر شب با وزرا نيمه وداعی الیرم ۸ 
صح با رك رگ از این کاخ مصفا گدیرم 

اول کار» تو دیدی به جه عزت گلدیم؟ 
آ عرش نیز ببیتی که حه رسوا کدیرم 

پیش از آنی که به گرداب‌شوم غر فه: ددیم" 
کز پی کوهر و در جانب دریا کدیرم 

من ر راهی که مه‌پیش بدین‌جا کلدیم 

> ماه دبکر ز همان راه به مولا گدیرم 
زیر شمشیر سکندر جو گرفتار او ۱ 
ین شك نست که ناحار حو دارا گدیرم 


تهران مصور - ۲۳/۲/۸ 


| دوباده ۲- می دوم ۳- آمدم ۴ک ا ( 
-٩‏ گفتم ٥‏ ۔ شدم 


۳۳۸ 


امتحان مردانگی 

جوانی لاف می‌زده که مردی بی نظیر م 
مشال نره غولم» بسان شرزه شیرم 

نه بر مردم بدهکار » نه بایند عم سار › 
نه در دامی گرفتار» نه در بندی‌اسیرم 

منم ازحرص عاری» زپرعوردن فر اری؛ 
به بکتا جامه قانع » به ده تا لقمه سيرم 

نه‌دارم خر ج سنگین»› نه چینم خو ان‌رنگین 
بسیحرستد و راضی بدین نان و پنیرم 

مثال هر نخاله » نمی‌افتم به چاله 
۱ زرنگم من زرنگم ‏ بصیرم من » بصیرم 

نخواهم گشت الان » گر کوبی به گرزم ۱ 

نخواهم شد هراسان » اگر بندی به تررم 

نخو اهم له شدومرد که نحو اهم جان‌بدر برد 
و گر صد کامیون نیز به ره کیرد به زیرم 

پدراینهاچو بشنفت چو گل ازو جد بشکفت 
سپس خندان بدو گفت که : فرزند دلیرم 

تو باید زن بگیری » تو بايد زنده مانسی 
که تو اکنون جوانی » و لی چ پالكپیرم 
پسر گردید دلتنکت پر بداز جهره‌اشر نک ۱ 
۱ بکفتا : هرچه‌گوئی» به جان منت پسدیرم 

ولیکن طینت من ندارد طاقت زن 
۱ به هر سختی دهم تن ولیکن زن نسکیرم 
منم همچون تهمتن» ولی از زن گسرفتن ۱ 
۱ تنم لرزد چنان موش» اگر چه نسره شیرم 

دریتن دور جنوانی ۰ بهار کامسرانی 
۱ می حو اهسم إميرم» می حو اهم بمیرم 

توفیق - ۴۸/۸/۱۵ 

۳۳۹ 


زهر های گو نا گون 


باك از حرف تو من جا می خحورم 
که کفتار تو سرد است و نك 
این توثی کزمن دگر سر خورده‌ای 
بعد ازین یا جای تو » يا جای من 
گر تو اهل خوردن آن نیستی 
گر بگیری زهر را از دست من 
گر نشد تریاك کتلت با کباب 
بك حلب روغن نباتی میحر م 


راست می گویم» یکی زین‌زهرها 


چون دهن وا می کنی» وا می‌خورم 
ازسخن‌های تو سرما می حورم 
وین منم کز تو دگر پا می حورم 
استر کنین › یا بخور ‏ یا می حورم 
بنده آن را بی‌محابا می‌خورم 
جای آن تریاك اعلا می حورم 
در یکی از این هتل‌ها می‌ورم 
می نشینم تا نهش را می‌خورم 
گر نشد امروز » فردا می‌خورم 
توفیق - ۴۰/۵/۱۲ 


بمیرم الهی 


از بهرتو و اور و ادای تو بمیرم 
چون عمر به‌راهی‌سپری‌میشود آخر 
باپای بلورین به سرم کوب لکد ها 
روسوی تو آورده‌ام ای شهرمحبت 
جون‌مردن‌هرمردزدردی و بلائیست 
گفتم که وفایت کندم زنده . ولیکن 
هرقدر که‌خو اهی کتکم‌زن» کتکم‌زن 
هرجا نعطری‌هست. مرا پیش بینداز 
غیر از سخن‌تلخ‌نگفت آن‌لب شیرین 


من زنده از آنم که برای تو بمیرم 
بگذار که در راه وفای تسو بمیرم 
چون برسر آنم که به پای تو بمیرم 
تا از بدی آب و هوای تو بمیرم 
آن‌به که من‌از درد وبلای توبمیرم 
ای داد که بايد زجفای تو بمیرم 
غم نیست گر از ضرب‌عصای‌توبمیرم 
چون‌فسمتم این شد که بجای‌تو بمیرم 
بهر دهن هرزه درای تو بمیرم 


مُردم‌همه ازدرد بمیر ند » ولی‌من 
ای د کترناشی» زدوای توبمیرم 


۳۳۰ 


۲۸ ۳د ۰ ۵ 


سوس 


تا در دل حود عشق .رخ یار ندارم ازغصه به سر خحاك وبه‌با عار ندارم 
چون عشق رخ یار بر آرد غم‌بسیار تا پار ندارم » غم بسیار ندارم 
نه من بی خلق افتم و نه‌علق پیمن زیرا که طلب با که طلیکار ندارم 
هر گر نکشم حسرت شلوارو کت‌نو باابنکه به جز و صله به شلو ار ندارم 
کارم به‌دهن‌دره کشیده است, رفیقان سیگار کشم بنده وسیکار ندارم 
تا کشور ما کشور بیعار پسنداست من‌نیز ز بیعار شدن عار ندارم 
می گفت به‌صدرنج‌ومحن‌مادرمیهن: افسوس که فرزند فداکار ندارم 
۱۳۱۹/۴ 
فکر انتحار 


ز روز گار ملو لم» به روز گار قسم | 
ز رنج کار به تنک آمسدم به کار قسم! 
| گر زياد دم از دشمنی زنی » ای دوست ۱ 

حورم زدست تومرفین به انتحار قسم ! 
دراین دیار بلائی است زند گی کسردن 

به حوی مردم بد حوی این دیار قسم | 
زنند گل به سرت تا که پسوستت بکنند 

به آن کلی که بود برسر خیار قسم | 
به زلف يار اگر بر نمی حورد » همه‌ایم 

ز دست یار پریشان» به زلف یار قسم! 
کرسنکی ندهد اذن پاك داماندی 

به‌رشوه خحواری افراد رشوه‌حسوار قسم! 
مرام این و کلا جز کلاهبازی نیست 

به کهنه کاری رندان کهنه کار قسم ! 

توفیق - ۲۴/۵/۳ 


(۸ 


سوری حر فشنو 


خود را کنار سفره‌ی ما کن ولو. به چشم! 

سوری بزد. به چشم ؛ بخور هی چاو . ره چشم ! 
حلوا بخور. به چشم. برانی بخور. به چشم 

ازاین بخور. به‌چشم. از آن کش برو. به چشم! 
نهچین نمی‌خوری تو؟ بخورا چشم. میخورم 

ته‌دیگ هم بخور» ولی آن را بجو. به چشم! 
بردار کاسه‌ی حورش قیمه را. به چشم 

وارونه‌اش بکن دوی قاب پلو. به چشم! 
با آش جو میانه نداری ؟ چرا» جرا 

پس حمله کن به جانب این آش‌جو . به چشم | 
شام و نهار باش همین جا. اطاعت است! 

هرروز و شب دو مرتبه مهمان بشو. به چشم ! 
دل درد عارضت شده؟ آری. ز برحوری‌است! 


ند بیر جیست؟ در ای د کو بدو. به چشم ! 
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۳۳ 


در سغر 6 سور 


قطعه‌ی رار او لین شعر فکاهی است که از 


من در توفیق به چاپ رسید. 


الا ای دوست تک روزی به آش ر سه مهمانم 

در انکن بندی از هر رشته‌اش بسر گردن جانم 
انار ساوه و سیب دماوند ای پری پیکر 
روان در پیکرم ‏ شوق ماصی باز 2 

پس از مردن دراندازند گر در بحر عمانم 
رد ی ۱ ۱ 

که دیشب میوه پیش آورد آن سرو حرامانم 
مکن را رت مرا همکاسه رأ ممسك که می بر سم 

کند بکباره با دندان عود صد باره جون انم 
الا ای جوجه از زیر پلو بنمای روی خود 

که مانند کباب از آتش عشق تو گریانم 


یگفتم : مد این را هر از سر کار می دام 


رون 


قطار فسق 


به‌مناست حمله متففین واخحراح رضاشاه ارادر ان 


ضش ه 


روز گاری فیس و باد و عز وجاهی داشتیم ۱ 

اهل جنگث اصلا نبودیم و سپاهمی داشتیم 
هیچ کس کاری نبود وعرضه‌ی‌کاری نداشت . 

ما بدین دلخوش که هرسو کار گاهی داشتیم 
اهل کوشش عاقبت راهی به جاشی داشتند 
۱ ليك ما از بخت بد » راهی به‌چاهی داشتیم 

خود گناه سستی و بیحالی ما بود و بس 

کر که بخت تیره و حال تباهی داشتیم 
دست ما هر گز به‌هرکاری نمی گردید سست 

گر به سوی کارگاه شوق راهسی داشتیم 
کوجه‌ی ما پاتق مشتی کله بردار بود. 

چون کچل بودیم وروی سر کلاهی داشتیم 
با قطار فسق می کردیم روز و شب سفر 

بر در اهر میفروشی؛ ایستگاهسی داشتیم 
باده‌حو اری اول اندك بود و آخر شد زيار 

دائمی شد آنچه این جا گاهگاهی داشتیم 
فکر یاری‌جستن از یاران نکردیم از نخست 

ورنه ما هم درجهان بشت و بناهی داشتیم 
۳۳۴ 


مشکل ما ز آن نشد آسان‌که از آغاز کار 
جای کوشش دربساط اشکی و آهی داشتیم 
گر که می کردیم از اول روز خائن را سياه 
کی در این موقع چنین روز سیاهی داشتیم 
بهر ما سر کوبی این ناکسان ممکن نبود 
ز آنکه از زور اجانب سد راهی داشتیم 
۲۱۱۸/۸۳ 


به جهنم 


گر زخم تو دور است ز مرهم به‌جهنم! 
۱ ورساخته عم پشت توراخم به جهنم 

بر آنکه ز بی‌قوت و غذائی شده بیمار 
دادنسد اگر جای دوا سم به جهنم! 

آن بزم سروری که ازین پیش به پا بود 
گر کشته کنون مجلس ماتم» به جهنم! 

ما را و کل در وسط مجلس شوری 
گر مسخره کردند دمادم» به جهنم! 

گر در اثر جهل و خطاکاری و سستی 
هر کار شود درهم و برهم؛ به جهنم! 

هرگاه که گویند چنین گشت و چنان شد 
۱ گویم: یه جهم» به جهتم به جهنم ! 

بیحالی من حاصلش این است که آ جر 
کارم به تباهی کشد آن هم به جهنم | 


تهران مصور - ۲۵د۳ر ۲۳ و توفیق - ۲۴/۱/۲۹ 


۳۴۵ 


آقای دور اندیش 


می‌روم تا منصب عالی تری پیدا کسنم 

در ميان جمله‌ی سرها سری پیدا کنم 
زندگانی با چنین وضعی ندارد صرفه‌ای 

می‌روم تا آنکه وضع دیگسری پیدا کنم 
منصبی پر منفعت خواهم کز آن در حندماه 

ٹروتی آرم به کف » سیم وزری پیدا کنم 
رتبه‌ای یابم که با سازم برقصد هر کسی 

لوطئی باشم که هر سو عنتری پیدا کنم 
عده‌ای بهر طمع دور وبرم گر دند جسع ۱ 
دستیارانی بیابم > پاوری پیدا کنم 
دست برهر کس که یا م زیربار مسن رود 

بای درهر جا که بگذارم» حری پیداکنم 
از برای دختر ترشیده و بد شکل خویش 

۱ در ميان نسوجوانان شوهری پیدا کنم 

وز برای بچه‌ی بی دانش و بی عرضه ام 

منصب پر سود وبی درد سزی پیدا کنم 
زوجه‌ی‌وارفته‌ی خود را دهم دیگر طلاق ۱ 

در ميان اهل ثروت دختری پیدا کنم 
بهر آ نروزیکه‌از این مملکت خواهم گریخت 

در اروپا خانه‌ی عوش منظری پیدا کنم 


توفیق- ۷۰/۱۰/۱۴ 


۳۳7۲ 


پر ند گان توقیق 


صیده‌ی فکاهی ذبل که در بار ەی پرند گان سروده 


شده ضمنا مزاحی است با شاعر ان و نویسندگان توفیق که 


اغلب‌اسامی پر ند گان را به‌عنوان امضاء مستعار برای خود 


احتیار کرده بو دنك . 


صبح گردید و تازه شد جانم 
کرد قمری نظر به‌بلبل و گفت: 
داد دستی به‌من قناری و گفت: 
حورد کرمی درشت را بابسل 
كك کفتا که من ز بیکاری 
سهره نالید در برم که سود 
طوطی آمد به‌پیش و گفت که‌من 
کاسکو گفت: ط و طی ام لیکن 
خحواند دراج بك دهن آواز 
دو سه تعظیم کرد بادرجین 
جلچله گفت: من جه عر ض کنم؟ 
نا گهان ازعقب رسي د عقساب 
«باز» کفت این حقیر چون‌شاهین 
ج و جه‌تیغی رنیع عویش گرفت 
جست از خواب و گفت بوتیمار: 
طرقه با طوق بندگی آمد 
زد نو کی‌دار کوب برمن‌و گفت: 
کرد حفاش پشت برمن و گفت: 
دم بجنباند و كفت سقاهك: 


بوی گل برد در گلستانم 
مسن نظسر هزار دستانسم 
من یکی طایر خوش الحانم 
گفت من کرم خورده دندانم 
دام از هر طرف خرامانم 
خسته از تنگی قفس جانسم 
بهر این مسر عغ ها سخنرانسم 
همجو طوطی سجن نمی‌دانم 
گفت: این طور بنده می‌خوانم 
گفت: من بدبده است عنوانم 
در هوا صبح و شام ویلانم 
گفت: من مر عغ عرش جولا م 
غیر حون ریختن نمی دانم 
قم و که مس ۳ 
بنده در کار خویش حیرانسم 
گفت: چاکسر مطینع فرمانم 
بنده از انوك به مته می‌مسانم 
من ز خورشید روی گردانم 
بنده اين طور دم بجنبانم 
سس سم 
۳۳۷ 


کرد گنجشگگ‌هم‌مز احی‌و گفت: 
پس کلا عغ سیاه رو گفتا: 
داد تبهو باند کشت که خحلق 
سار از کشتز ار آمد و گفت: 
پس شترمر ع زد شلنگی و گفت: 
باقدی‌حم رسید کر کس و گفت: 
هدهد از شوق پیش آمد و گفت: 
اردلد از آب کرد قاری و گفت: 


کرد رو را به غاز بوقلمون 


جون کبوتر بدید قرقی را 


آمد از دشت و گفت سبره قبا: 
ناله‌ای کرد جغد و گفت که من 
لاشه‌عورهم‌دهن گشود وبگفت: 


من فقط از ملخ ھر اسانم ۱ 
بنده صانون شناس دورانسم 
از چه بايد کنند بریانسم؟ 
من ر گندم درست شد نانسم 
ام 2 نم نو 
بنده پسری حربص و نادانم 
فشدوی قاصد سلیمانسم 
من سه ساعت در آب می‌مانم 
گفت: چاکر رفیسق ایشانسم 
گفت: این است دشمن جانم 
ده آواره‌ی ببابانم 


ساکن خانه های وبرانسم 


ده بر لاشه‌ی تو مهمانسم 


گفتم ای دوستان حروس منسم 


توفیق-۲۲/ ۱۹/۹ 


۳۳۸ 


فکر کلاه 


به روز پرسه می‌زنم به شب گناه می کنم 

بدین طریق روز و شب عمر تباه می کنم 
مد ام‌پشت‌میز»من» ز خو یش ‌پرسم این‌سخن 

که کاغد سفید را چرا سیاه می کنم 
پنبه به گوش‌می‌نهم» گوش به کس نمی‌دهم ۱ 

هر عملی که می کنم» به دلبخواه می کنم 
چو عفل تست درسرم » فایده‌ای نمی برم 

هرچه که از برایشان فکر رفاه می کنم 
به روی خلی حونج کر» هیچ‌نمی کنم نظر 

که دذر حیمم وحذر ز اشك و آه می کنم 
نموهه‌ی ترحسم » همه فکر مردمم ۱ 
ز آنکه برای هر سری؛ فکر کلاه می کنم 
آدم خنده رو منم بلند خنده می زنم 

دمی که اندر آینه به حود نگاه می کنم! 
پی منافع حودم » یار و مدافع حودم 

نقشه‌ی پول می کشم» صحبت جاه می کنم 
گمان بری که کیستم ۲ بنده الا غ نیستم ۱ 

فکرمکن که زندگی با جو و کاه می کنم 
حیله ری است راه من قبله وتکیه گاهمن ۱ 

وقت نیاز روی خود به قبله گاه می کنم 

عزیز من» به راستی که اشتباه می کنی 

اگر کنون‌گمان بری من اشتباه می کنم 

۶۳/۷/۹ 


0/999۰ 


۳۴۹ 


ایام قر اعت 


از زبان مرتضی قلی بیات (سهام‌السطان) که تازه 
از نخست‌وزبری افتاده بود. 
با قر ض از حافظ 

چون که بیکار شدم» مصلحت آن می بینم 

« که کشم رخت به‌میخانه وخوش بنشینم» 
شادم از اين که د گر جانب مجاس نروم 

«تا حریفان دغارا به جهان کم بینم» 
قصدم این است که ول جز به‌مصدق ندهم 


از اهل جهان باك دای بگزینم» 


«بعنی 
آلت دست وکیلان نشدم روز نخست 
بیخود ۲ کنده نشد خاطرشان از کینم 
من و انجام تقاضای و کیلان؟ هیهات! 
«مرد این سار کزان نیست دل مسکینم» 
گر به کام و کلا بی‌مزه چون اشکنه‌ام 
در مذاق دگران خحوبتر از ته چینم 
دیگر اندر بر من دم ز صدارت مز نید 
رکه مکدر شود آئینه‌ی مهر آئینم» 
گر که باسیدضیا دوست‌نباشمء چه‌عجب؟ و ۱ 
دشمن موی دراز و کله پشمینم 
شغل‌روزم زبس ازعشرت‌شب بازم‌داشت 
۲ «شرمسار از درخ ساقی و می رنگینم» 
باقی عمرٌ من و خلوت و معشوق و پو کر 
«گر دهد رست که دامن ز حهان بر چینم » 


توفیق - ۲۴/۲/۱۲ 


۳۵0۰ 


تو به کردم 


عهد کردم که به زیبا صنمی دل ندهم 
هی‌غرل در صفت حال و حطش ول‌ندهم 

تو به کردم که به کلی حذر از عشق کنم 
گر چه‌سخت است که من رل‌به‌تو عوشگّل ندهم 

نو به کردم که نکردم پس‌ازین گردقمار 
طاس را در وسط تخته دگر قل ندهسم 

توبه کردم که به سیگار دگر پك نزنم 
۱ ده تومن بهریکی جعبه‌ی پشگل ندهسم 

توبه کردم که پی چرسی و بنگی نسروم 
دل به‌يك‌عده تهی مغز وحل وچل ندهم 
توبه کردم که به تریاك د گر لب نز نسم ۱ 
۳ جان زکف بر سر این زهر ملاهل ندهم 
توبه کردم که جر دکستر و دارو نشوم ۱ 
پول انژ کسیون و شربت و مسهل ندهم 
تو به کردم که ار فحش شنیدم ز کسی 5 
فحش درپاسخ دارو دو مقابل ندهم 

توبه کردم که دگر دم ز سیاست نزنم 
بعد ازابن» گوش بدین گونه مسائل ندهم 

توبه کردم که ز ابلیس اطاعت نکنم 
۱ ۱ بی‌جهة گوش به هر گفته‌ی باطل ندهم 

توفیق - ۳۹/۶/۳ 


۲۵۱1 


مسافر خو ش‌سلیقه 


خواهم از راه سفر خسارج تهران بروم 

چند روزی ز خیابان به‌بیابان بروم 
اول از بهر کراوات روم جانب برد 

پس بی عطر گل سرخ به کاشان بروم 
پی‌سرخاب و سفید آب که روی آرایند 

سوی تبریز بسی حرم و خنداد بروم 
کفش شیکی کنم آماده ز چرم همدان ۱ 

تا به‌هرجا که روم » با مد الان بروم 
روم از بهرگلابی سفری سوی نطنز 

به دماوند بی سیب شتابان بسروم 
مدتی روی به قزوین پی انگور کنم 

مدتی نیز به وم در بی سوهان بسروم 
بى به‌لیموی شیراز به شیراز افتم 

پی‌کمپوت خراسان به خراسان بروم 
بهريك خوشه ز خرما سوی جهرم خیزم ۱ ۱ 
بهوريك جعبه ز گز سوی صفاهان بروم 
تا که در سرهوس جائی لاهیجان است 

باید آخر سفري جانب گیلان بروم 
نا بهر پلو اینهمه در رشت برنج 

من چرا بهرسه من نان سوی سمنان بروم؟ 
تا بود اینهمه گندم به ورامین» زر جه روی 

مسن بی گندم حال رخ حوبان بروم؟ 
تا که در ساوه نشان‌ها ز انار ملس است 

ز جه رو در علب نار دو پستان بروم 
تا توان از پی‌گیلاس به کن رفت» چرا 

بی وجه سکّك سوی لواسان بروم؟ 
۵r‏ 


تا به‌نارنج وبه‌نارنگی و لیمودستی است 
زآمل و بابل و ساری» به چەعنوان بروم؟ 
تا که از شیره نشان‌ها به اراك است» جرا 
پسی ربا بروجرد هراسان بسروم ؟ 
پیش از آنی که به‌جربوزه‌ی گر گاب رسم 
بايد اندر بی چاقو سوی زنجان بسروم 
گر حرارت نکند طبع من بنده شکم 
۱ به ملایسر ز پی کشمش ارزان بسروم 
چندی از بهر کره رخت کشم جانب لار 
۳ وزپی ماست به ریمست وغز لخو ان‌بروم 
مدنی در عقب توت روم سوی ونسکث 
مدتی از پسی گردو سوی شمران بروم 
گر روم دربی روغن به سوی کرمانشاه 
بهتر از این که پی زیره به کرمان بسروم 
همه‌جاسفره‌ی‌سور است چه‌مشهد جه‌مرند 
چه به بجنورد درآیم» r‏ قو چان‌بروم 
چه به اهواز وچه دزفولوچه درحرمشهر 
چە به نوشهر درآیم» ج ب هگر گان روم 
در سفر یاور مرد سفری پول سود 
به که اول عقب پول فراوان بسروم 
1۹/۵/۷ 


۳۵۳ 


کتایخانه آقای نو کیسه 


تا که شد بخت بلندم سوی ثروت رهنمايم ۰ 
کم کم اندر زمره‌ی نو کیسه‌ها دادند جایم 
تازه شد ماشین و فرش و خانه و مبل و اثائم 
شيك شد کفش و کراوات وکت وشال و قبایم 
ان خود گفتم : كنم تقلید از کار بزرکان 
چونکه من هم باید اندر زمره‌ی آنان در آیم 
"هر بك از اشراف در منزل کتابسی چند دارد 
زین جهة من نیز گرد آرم کتاب اندر سرایم 
این کتاب و آن‌کتاب از بهر من فرقی ندازد 
چون نخواهم خحواندنش با این سواد نارسایم 
رفتم از دم هر کتاب جلد سبزی را خریدم 
تا که رنگک جمله جور آید به رنگت پرده‌هایم 
يك کتاب جلد سبزی دارم و چافوی خود را 
می کشم دایم به جلد آن و تیزش می‌نمایم 
يك کتابم پر ز تصویر است وبا آن.بچه‌ام را 
می کنم سر گرم چون درپیشش آنذرا می گشایم 
زیرپای او» به جای خحشت» بنهادم کتابی 
کلفتم چون جیخ زد ناگه که: می‌خواهم بزایم 
با کتابی گنده و سنگین ز روی خشم دیشب 
کوفتم در توی مغز نوکر بر مدعايم 
هر زمان نعواهم که یابم دست بر جای بلندی 
چند جلد از این کتب را می گذارم‌زیسر پایم 
تا که گردد مانم لغزش؛ کتاب کوچکی را 
به که بگسذارم به زیر پایه‌ی میز غذایم 


درسترهامی‌برم همراه حود اغلب کتابسی 
تا به کار آید مراجون رو به صحر | می‌نمایم 
۳۵۴ 


چون نشینم طرف کشت آن را نهم‌زیر نشینم 
جون گذارم سر به روی سبزه» باشد متکایم 
پیشم | کنون هر که می آید» چو بیند این کتب‌را 
معدن فضل و کمالسم دانسد و» گورد نایم 
می‌خحرم من هر کتابی راء به هر قیمت که باشد 
چون یقیناً هر کتابی سودها دارد بسرایسم 
۳/۵/1۸ 


هر زه‌در | 


تا عاشق آن دلبر بى مهر و وفایم 
۱ هر جا که در آیم هدف تیر بسلایم 

آن یار که هر روز روم من ز قفایش؛ 
یکث روز بیاید که بیاید ز مایم 

دیشب که دهانم پی نفرین تو شد باز 
۱ گفتم که: الهسی بنشینی به عزایم! 

در شهر ودباری که حدای همه پول است 
من ز آن حمقایم که جدایم ز خدایم 

مردم همه دایم ز فقمای زر و سیمند 
اما من ابله ز ففای رفقایم 

گاهی ز پی آب و زمانی ز پی نان 
۱ صد هرزه در آید ز لب هرزه درایسم 

ديدم که شبی مام وطن با پسران گفت: 
من بی کس و مانم زده ازدست شمایم 

۲۴/۹/1۸ 


۳۵۵ 


قید صف بستن 
بکی از پدیده‌های شگفت انگیزی که تقریباً درهمه جا به‌چشم می‌خورد » 
ص‌های دور و درازی است که مسردم برای خحرید اجناس بسته‌اند. 
این صف‌هاء که خواه به‌سبب شتابزدگی بی‌جا یا بجای مردم برای جرید 
کالا و خواه به علت اتخاذ روش‌های نادرست در توزیع, اجناس به وجود 
می آ بد > مضمود‌های جدی با شوخی زیادی به دست مضمون سازان 
می‌دهد و به طوری که می‌دانیم تا کنون قطعات طنز آمیز زبادی هم 
دراین باره » از صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا در مطبوعات پخش 
گردیده است. جکامه‌ی فکاهی ذبل در پائیز سال گذشته به همین مناسبت 
سروده شده است: 
گاه از بهر برنج و اوبیا صف بسته‌ایم 
گاه از بهر هویج و باقلا صف بسته‌ایم 
تا دو نان گیریم از بعد سه ساعت انتظار . 
بر در نانوا چومشتی بینوا صف بسته‌ایم 
چارساعت‌ازبرای پنج یاشش سیر گوشت 
۱ بر در قصابی حاجی رضا صف بسته‌ایم 
تا به‌صدزحمت شویم اندراتو بوسی‌سوار 
صبح‌ها وظهر‌ها و عصرها صف بسته‌ایم 
صف کشندن‌دیگر | کنون‌عادت‌ها گشته است 
بس که‌درهر گو شه بیجا یا به جاصف بسته ایم 
بهر مر غ وتخم‌مر غ وماست» باشیرو کره 
بهر تو لیدات شهر و روستا صف بسته‌ایم 
بهر ماهی » بهر میگو » بهر قلوه» بهردل 
بی‌رمق؛ بی حو صله بی اشتهاصف بسته ام 
بهرقوری» بهسر فنجان یا برای استکان 
بهرسینی با که بشقاب غذا صف بسته‌ایم 
بهر چیت چادری» يا روسری » بسا مقنعه 


بهر عينك با کمربند و عصا صف بسته‌ایم 
۲۵¥ 


از برای بیرهن » با دستکش؛ با دستمال 
با برای شورت‌و شلوار شناصف بسته‌ایم 

هم برای حو له و هم وت مان کاغدی 
هم پی سبکار بهمن با هما صف بسته| یم 

در هوای فرش ماشینی» ز آغعاز سحر 
تاسر شب خحسته وسر درهو اصف بسته‌ایم 

غالبا بینی که دريك‌جا یتحصیل جنس 
جای دیگر بهسر تعدیم بها صف بسته ارم 
هیچ از این اوضا ع» کس بر لب‌نیاردشکوه‌ای 
گوئیا از روی تسلیم و رضاصف بسته‌ایم 
کاش می گفتند : ما مردانه درمیدان جنگ ۱ 
بهر دفع دشمن بر مدع صف بسته‌ایم 

کاش‌می گفتند : درهسجد به هنگام دماز 
بهر حمد ذات یجون دا صف بسته‌ایم 

کاش می گفتند: با شوق ازپی اعمال حج 
درصفا و مروه ازروی صفا صف بسته‌ایم 

کاش می کفتند: بهر نت نام و کسب عسلم 
پشت دانشگاه یا دانشسرا صف بسته‌ایم 
کاش‌می‌دبدی رهم ادرار آورده است زور ۳ 
جمله زین‌رو بردربیتالخلاصف بسته ارم 

کاش‌می گفتند :جوند لداد کان‌در کوی‌عشق 
دهر دیدار جما ون در با صف بسته‌ایم 

کاش می گفتند: ما از بهر رفتن در تثانسر 
يا که از بهر بلیت سینما صف بسته‌ایسم 

کاش مسی گفتند: بهر جیز های دیدنی › 
۱ در ده بشگادها با مو زدها صف بستها بم 

کاش می گفتند : بهر کشت هتخت :ا معام 


ی 
در در اربات همچون اعا صف بسته‌ایم 


AY 


ليك» بکسر غافل از اتلاف وقت پر بها ۱ 
بهر کسب چیزهائی کم بها صف بسته‌ایم 
بهر فلفل با نماث با دارچین با زعفر ان 
بهر قدری نیل» تاقدری حا صف بسته ایم 
بهر گیره» بهر پو نز» بهرسورن » بهر نسخ ۱ 
اهر تکمه ¢ بهر کت» بهر قبا صف بسته‌ایم 
بهر ږو در ر عت‌شوتئی» بهر صابون» بهروا کس 
بهر شامیو» بهر لیف و سنگ پاصف بسته‌ایم 
گر بود درانتهای کوچه‌ای توزیع مرغ 
زابتدای کو حه ما تا اھا صف پسته ايم 
حمله در هنگام تعمیر بنا صف بسته ام 
برنمی آید صدای اعتراض از اهل صتف ‏ 
بی تفاوت بی‌هیاهو بی صد اصف بسته‌ایم 
صف کشیم از بهر هر حجبزی که‌فسمت‌می کنند 
ور لا وسمت شود بر بلا صف بسته‌ایٍم 
بهر کاهو با کلم > بهر کدو ‏ بهر خیار 
بهردفتن دهر کاغد بهر با کت » بهر تمر 
درد کان‌هاء يا که پیش گیشه‌هاصف بسته‌ایم 
بهرشش گز چیت » بهريك قواره پارچه 
بهر مو کت با لحاف ومتکا صف بستهایم 
ازبرای تيع ژیلت. باعمیر ریش و بودر 
درسر بدری بدین فل دو تا صف بسته‌ایسم 
جونکه بابد بهر هر جنسی کو پن تقدیم کرد 
بهر تحصیل کو پن دربانك‌ها صف بسته‌ا یم 
مرده‌ای‌داریم و بهر عسل و کفن و دفن او 
ازسحر تا ظهر در حال عرزا صف بسته‌ایم 
۳۵۸ 


کرد در صف استادن عاقست مارا مر بضص 
۱ لاجرم امروز از بهر دوا صف بسته ايم 
نیست این صف‌هاد گر در دیده‌ی‌مردم‌عجیب 
پیش از ین صف بسته‌آیم آندر همین تهر انو لی 
کی برای کبوه وشال و رداصف پسته‌ایم؟ 
9 برای فند دان باقاشق وحنکال و کارد 
۱ در دکان کاسبان یبا صف بسته‌ایم؟ 
فی‌المثل ما در جوانی بار ها در «بار) ها 
2 
۱ با رضا از بهسر امثال رزا صف بسته‌ایم 
لیگ امرور ازطلو ع صبح ۳ تنک‌غروب 
بهرهر حیزی‌دراین محنت سر اصف بسته ایم 
اینجنین کز بهر کلدانی مسین بندیم صف ۱ 
هر کسی بندارد از بهر طلا صف بسته‌ایم 
این صف ایو ه اهر آب‌لیمو هر که درد 
گفت: شاید از پی آب بقا صف بسته‌ایم 
از برآی‌زردجوبه‌است آبن‌صف‌دورودراز 
۳ تبنداری که هر متا صف بسته ايم 
گاه مرد وزن نمی باد به راک صف ارستند 
لا جرم زن ها جدا و ما جداصف بسته‌ایم 
گاه بینی بھر صف حا ست درحذ کفافی 
صد نفرهستیم ودريك تنگنا صف‌بسته‌ایم 
دیده‌ایم امرورصیح اینجاشما صف بسته‌اند 
بسی‌سجن ما «ز دنال شما صف ستها م 
گاه رار درف سنگیسن» گاه رار آفتاب 
غافل ازسرما وگرمای هوا صف بسته ايم 
۳۵۹ 


برق گردر آسمان حنددبه‌ردش‌ما» رواست 

کارنجنین نا کم هر سو ناروا صف بسته ارم 
هر کسی بر وضع کارما و حال وروز ما 

پی تواند برد درهر جا که ما صف بسته‌ایم | 
در صفی هستیم مانند صف محشر طویل 

نيك‌بنگر کز کجا ماتا کجا صف بسته‌ایم 


وین صف از بهر گذرنامه‌است.یعنی‌ما به‌شوی 
U‏ شو یم ازقیدصف سحن رهاصف سته‌ایم 


FY/R/\Y 


الد کے ار جرا غرن ری 
۱ گفتسا که آتشم زده داغ نهفته ام 
هدید کرده است مرا نازنین من 

a‏ یعنی زنم که هست گل نوشکفته‌ام 
کز من کناره کیرد اکر برنسداشتم ۱ 
دست از عرف حوری که بدان حو گرفته‌ام 
آهی کشید و باز بزد جرعه‌ای و گفت : 


اين هم به داد همسر از دست رفته ام 


توفیق - ۳۸/۷/۱۵ 


۳.2۰ 


سری که مغز داشت 


دیروز صبح طالع بیدار داشتیم 
جانی‌دمیده شد به‌نن ما که باجه‌ای 


محروم از جر بدن این کله‌میشدیم 


بی گفت و گوهماندو بنا گوش کله بو د 


۱ دیدیم آن‌د و چشم و کشیدیم سخت آه 
آلوده‌ی درو غ زبانش نبود هیچ 
تااين که آن غذامزه‌اش بیش ترشود 
ترتیزكك و تربچه و فلفل زیاد بسود 
آن گو سفندرا» که غعدارحمتش کناد! 


" صبحانه کله پاچه‌ی پروار داشتیم 


جان‌بخش تر ز پاچهی‌دلدار داشتیم 
جیزی به‌عکس کله‌ی سر کار داشتیم 
گر ذره‌ای ز کله عری عار داشتیم 
درعمراگر که گوش بده‌کار داشتیم 
چون آرزوی دیده‌ی بیدار داشتیم 
بايك زبان پاك سرو کار داشتیم 
با کله‌پاچه ترشی بسیار داشتیم 
نان برشته ینز سه با جار داشتیم 


کشتیم ما.جرا؟ مکر آزار داشتیم؟ 


با« کله» بودو کلوی‌او نیز«مغز »داشت 


زدن دوی مابه کشتنش 


اصر ار داشتیم 


توفیق - ۴۶/۱۱/۲۲ 


او 


1 ۳ با 

تا عویش را به مجلس آشراف جا زدیم 

بابغض و کین به‌دانش ودین‌پشت‌پا زدیم 
آن راکه اهل‌مکروفسون بود» خواستیم 

و آن‌راکه فصد سعی‌وعمل داشت» وازدیم 
هر جا که بزم سور وسروری به راه بود 

رفتیسم و لقمه ها ز سر اشتها ردیسم 
با دست جهل‌هردم ار این کشتی رات 

کندیم تخته و به سر ناعدا زدیم 
روزی که صلح بود» در جنکث کوفتیم 

روزی که جنک شد درصلح وصفازدیم 
هرگز نشد که بی سرخر زند گی کند 

ادن ملتی که حقه بدو بارها ردام 
دانی حه بود مزد انت ره ل ؟ 

۳۱۱/۸۱۷/۳ 


9 


هالو 


شب عاشق آن دلبر بد حو شده !ودام 
دیدیم سحر که که جه هالو شلد ۵ بودیم! 

بودیم چو چشم سیهش مست و» ز مستی 
حم دربرآن چشم چو ابرو شده ودام 
می برد دل ازما شکن و جين کاڈ کیش 
۱ چون غافل از آن کله‌ی بی‌مو شده بودیم 

او بود خود از زور خربت خر اغیار 
ما از همه خر تر که خر اوشده بودیم 

وداجی پی در پی او فرصت گفتار 
نگذاشت به‌ما ‏ ورنه سخنگو شده‌بو دم 

میدان به تو و بنده ندادند » و گر زه 
۱ جنگنده تر از بهمن و برزو شده بودیم 

هر گوشه‌ی این‌دشت دوصد شیر نهان‌بود 
۱ ما شاد ز آزادی آهو شده بودیم 
آو از دل انگیز حقیفشت نشنیدیم ۱ 
۱ ز آن روی که سر گرم هیاهو شده بودیم 

پامال جفای همه گشتیم و» عجب نمست 

۱ ۱ در راه وفا سبزه‌ی خودرو شده بودیم 

آن کس که جو مور است. شو درود لکدمال 
ا ای کاش که حونخوار حوزالو شددبوددم 

محروم نبودیم از آن سفره‌ی رنگسین 
گر ماهم از آغاز دعاگو شده بودم 


bS 


توفیق - ۴۴/۶/۹ 


۳۶.۳ 


مفت‌خو ر ها 


ما از برای خدمت بسیار حاضریم 
بعنی که بهر کردن هر کار حاضریم 

میهن نیازمند به خدمتگران بود 
ما هم برای خدمت بسیار حاضریم 

هرجا که بار سرخ وسپید و پربوشی‌است 
بهر فرب دادن آن بار حاضریم 

هرجا که چند دلبر زیباست پشت بار 
شب‌ها برای لاس در آن بار حاضردم 

گشتیم ار مریض وفتادیم روی تخت 
از بهر ناخحنك به پرستار حاضریم 

هر جا ساط باده گکاری فکنده‌اند 
۱ از بهر خوردن می گلنار حاضرم 

هرجاکه‌شب نشینی و بیعاری و حوشی است 
از بهررقص و عشوه و اطوار حاضریم 

هرجا که مر غ وماهی‌وقرقاول است‌و كبك 
ما ازبرای خوردن هر چار حاضریم 

هر جا که حاضر ند گروهی که خر شو ند 
ما هم برای بستن افسار حاضریم 

صد بار سوی لندن اگر با اشاره‌ای 
احضارمان کنند به هر بار حاضرسم . 
دولت گر از عوائد ما حواست مالیات ِ 
بهر ستیزه جوئی و پیکار حاضریم 

بسبار کرده‌ایم از اسن کونه کار ها 
۱ آری » برای کرد هرکار حاضریم 


توفیق ۵۰/۳/۱۸ 


۳۶.۴ 


بتك وسندان 


عبر :1 شنا س 

ا ا ا که بلا اک با ته نلاسیم؟ 
ا ۳ وی ون ر ب دو د ۳ 
اس ! وا سي 

ر ص ص ۱ 

از در وصال دو ۶ب کرده کاو کیر! ۱ 
دهز ده دما شید 4 ده وی دو پلا سیم 

توجوب مرا جوری و من‌نيك ترا حفوت ۲ ۱ ۱ 
دربر دجهان ما دو محر شمجو دو یج ؛ 

ما نەز ر مرد ان همین معر 4-5 جنم ۱ 
در ما ر وه حمدی که ر هر بات ناسيم : 

از سکه مال از عم روزری‌است‌برشان ۱ 
این هیج عجب نیست که بی‌دوشوحو سیم 

هر طور دهد با به‌همان طور سر اریم 

۱ ره فکر اصول و رد مھ۔د رد اساسیم 

گر جامه‌ی ماپار هو جر لك است. غمی نیست ۱ ۱ 
ما مرد خدائيم > کجا فکر لیاسیم | 

3 | تاموتا نیو دان 

کر ا 


لمو سه مان در ص در شور و سپا سيم 


توفیی-۶ /۳۸/۸ 


۳۶۵ 


درفروردین‌ماه سال ۱۳۲۲ د کتر میلیسیو رئیس کل 
داراثی بخشنامه‌ای به ادارات صادر کرده بود که 
کارمندان دولت حق ندارند روزنامه‌نویسی کنند. 
با ین‌مناسبت قصیده‌ی زیر اززبان‌بعضی مدیران و 
نوسند گان جراید که کارمند ات و ساخته 
شد. 
بعد ازین باید ز کار دولت استعفا کنیم 
وز برای خویش کار دیگری پیدا کنیم 
ما که هر گز ازسخنگو ی‌نمی‌شوئیم دست 
بی‌سخن باید ز کار رولت استعفا کنیم 
ما که لاف دزد گیری در جراد مىز نیم 
نیست‌ممکن این که با دزدان بخوبی‌تا کنیم 
سالها اندرز دادن شیوه‌ی ما بوده است 
حالیا دوری چرا زین شیوه‌ی شیواکنیم؟ 
کار ما را گر زما گیرند» جندان دورنیست 5 
ز آنکه می‌ترسند ما این‌قوم دا رسواکنیم 
به که از شغل اداری جمله برداریم دست 
بعد از آن اندرجراید محشری برپا کنیم 
و آنچه درایام حدمت دستگیر ما شدست 
در جر اید بك به‌يك را مو به‌مو افشا کنیم 
۳۶۶2۶ 


با دل آسوده و فکر بلند و عزم جزم ۱ 
ص ۱ ۶ و و 

انتقاد از طرز کار این بخوبرها کنیم 
تا شود ویرانه کاخ آرزوی این گروه ۱ 
گفته‌های أن را بمب آتش زا کنیم 

در جر اند گر مقالانی دهیم ار 4ر چاب 
با شهامت ز بر آنها را صریح امضا کنیم 

تا به کی با چاپلوسی پیش آقای رئیس 
خوب راگوئیم بده یازشت‌را زیبا کنیم؟ 

تا به کی با نام‌های شيك و القاب قشنگث 
هر معنی‌زاده‌ای را حضرت وال کنیم؟ 

۳۳ به کی بهر فرار از کار ارباب رجو ع 
ضصمن صحبت هی‌اکر گو ئیم وهی‌اما کنیم؟ 
از چه باید نوکرانی را کنند آقای ما 
تا که ما هر دم به‌جای ام استدعا کنیم؟ 

مانمی‌خواهیم با این‌علم و دانش بعدازین 
در میان عده‌ای بی‌علم و دانش جا کنیم 

ورنه‌سهل‌است‌این که‌چندی از ہی حفظ مقام 
۱ سربپیچیم از نوشتن ترك این سودا کنیم 

را 4 بنویسیم بی امضا مقالات زساد 
هر که گوید: هست‌اینها ازشماء حاشا کنیم 

نو کری کردیم تا دیروز و.باید بی‌هراس 
گفتگو امرون از آفائی فردا کنیم 

چندماهی را بیوشیم ازحقوق خویش چشم ۱ 

شاند از این رهکذر مالبه را دارا کنیم 
شغل آزادی به‌وست آریم وهمجون کاسان ۱ ۱ 
بهر حو ديك لقمه نان» بی‌در دسر › بیدا کنیم 

جون‌بسی در کار دو لت ماستمالی کرده‌ایم 
حای دارد کر دکان ماست‌بندی وا کنیم 
ا ۳۶۷ 


با گهی دیزی‌فروش و گاه دیزی‌عر شویم 
تا که چو نسو دا گر ان‌سودی‌ازین‌سودا کنيم ۱ 
با كەبايك ری لبو همچو ن لبو ئی صبح و ظهر 

داد در ردر کذرها مو سم سر ما کنیم 
گر نشد ممکن که پا درسلك خیاطان هيم 

در سر بازار پالان‌دوزها مأوا کنیم 
این‌سزای آن که می‌خواهیم اندر راه حق 

جنگ بافرعون استبداد چون موسی کنیم 
این‌سزای آن که می‌خواهیم اندرشام تار 

خامه‌ی خود را جو شمع‌روشنی افزا کنیم 
این سزای آن که می‌خواهیم از راه قلم 

مردگان جهل را با علم خود احیا کنیم 
ما که در کار حطا پروا نداریم از دا 

ازچه در کار صواب ازبنده‌اش‌پروا کنیم؟ 


امید = ۲۲/۱/۱۷ 


3۳۸ 


جيك نبا یدزد 


گر از فقرائیسم » و گر جزو لشوشیم 
آن جهره‌ی زشتیم که محتاح رتوشیم 
از مرحمت جند نفر خحانه برانداز 
۱ ما خحسته دلان دربدر و خانه بدوشیم 
با این تن بی جنبش وبا این لب خحاموش 
۱ کوئی که به دیوار فلان دخمه نقوشیم 
کس نعره‌ی مستانه‌ی ما را نشنیده است 
۱ مستیم و چنان مردم هشیار <مو شیم 
گر تعره بر آریم در اين جنگل مولا 
۱ گوبند که عاری زتمدن چو وحوشیم 
این حنجره‌ای راکه به ما داده خداوند ۱ 
اندر ین آن نشت که هر دم بخروشیم 
چون آب که باشد به سر آتش سوزان 
داعيم > ولی اذن نسداریم بجسوشیم 
دادار از آن روی دو تا چشم به ما داد 
تا هر چه ببینیم » از آن چشم بپوشیم! 
اين چشم به ما داده خدا تا که نبینيم 
وین کوش به ماکرده عطا تا ننيوشيم 
این گوش فقط بهر همین داده حداوند 
۱ تا جمله بدانند که ما صاحب کو شیم 
هن اضق لها کزر وی ما یاز ماه 
ز آن روز که دیدند به آرامی‌مو شیم 
بردیسم بسی بار و ن‌گشتيم لکد زن 
تا خلق نگویند چو یابوی چموشیم 
توفیق-۴۴/۵/۲۶ 


۳5۹ 


سور چر انی 


خیز تا سوی غذاهای گوارا برویم 

هر کجاسفره‌ی‌سوری‌است در آن‌جابرویم 
روز ناهارخود ازجیب علی‌خان بخوریم 

شب پی شام به پیش حسن آقا برویم 
بهر کوکو به بر خاله قمر جای کنیم 
یه چين به سرا تنه هر ری 
جون که درغاز چراندن همه دستی داریم 

حوردن غاز به هر جا که دهد پا برویم 
ما که در وقت خود ازبیخ عرب می‌باشیم 

به که تا حالك عرب هم بی خرما برودم 
اشتها تا ز پی مرده خوری باز بود 

به سر مرده پی خوردن حلوا برویم 
همگی تا صفت بوقلمونی دارم 
ِِ_ به که بیوسته بی بوقلمون‌ها بر ویم 
ما که رسوای جهانیم بهل تا همه وقت 


از پی چند نفر سوری رسوا برویم 


توفیق - ۳۷/۸/۲۹ 


۳۷۰ 


جنک طلکار 


از وضع خود اندر برمهمان چه بگویم؟ 
با کرسنه از سفره‌ی بی‌نان چه بکویم؟ 
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آنجای که چیزی نبود بهر جویدن 
از کندی و از تیزی دندان چه بگویم؟ 

چون نان تهی هم نتوانم بکف آورد 
بیخود سخن ازمر غ وفسنحجان چه‌بکویم؟ 

چون نیست مرا پول خریداری میوه 
گر گشته گران یا شده ارزان چه‌بکویم؟ 

بابد همه شب شمع برافروخت به‌ناچار 
۱ از برق درین کلبه‌ی ویران چه بکویم؟ 

در گوش الاغی که نزار است و گرسنه 
جای جو و کاه از جل و پالان چەبگويم؟ 

بلبل چو کند ناله ز بیقوت و غذائی 

بك عمر گریزان شدم از چنگگ طلبکار , 

اکنون که کُرفته است کریبان چه بکویم؟ 
را د کتر ناشی سخن از درد جو گفتم 
۱ جنباند سر وگفت: ز درمان چه بگویم؟ 
نو کرچو کندشکوهزاوضا ع.فضو لی‌است! ۱ 
زین زندگی بی‌سر و سامان چه‌بگویم؟ 

آفاچوبپرسد که:«توئی‌راضی‌ازین‌وضع؟» 
در پاسخ او جز «بله قربان» چه بکویم؟ 


توفیق - ۴۵/۲/۱۶ 


۳۷ 


همه‌چیز گر ان است 


با از آنروشده پژمرده که آب است گران 
ریش از آن‌نیست‌معظر که گلاب‌است گران 

دست برهرچه دراین کشور ویران بزنی» 
نرخ آن بیش تر از حدنصاب است گران 

گر که با اشکنه هرشب نکنم‌سر» چه کنم؟ ۱ 

تو ندانی چه‌قدر جو جه کباب است گران 

گر گذشتم زحوشی»علت آن تقوی نیست 
نرخ عیش‌وخوشی عهد شباب است گران 

وای بر من ! که تھی دستم و بیچیز و ففیر 
و ندرین‌جا همه‌حیز ازهمه‌بات است کران 

نرود کار فقیران به ادارات از پیش 
نرخ دوز و كلك وحق وحساب‌است گران 
۳3 بخواهم که خودم را بکنم حلق آو بز 
۱ منصرف‌می‌شوم ازبس که‌طناب‌است گران 

بیسوادی نشود ریشه‌کن آخسر زیرا 
اجرت مدرسه و رح کتاب است گر ان 

دولت و دولتیان کاش که می بر سیدند: 
زجه نان است گرانو زچه آب‌است گران؟ 

زچه رو قیمت هر پارچه‌ی‌پست. زیاد؟ 
با برای‌چه فلان جنس خراب است گران؟ 

گاه پرسند که:روی جه‌حساب ارزان! ست؟ 
این تبرسند که: روی چه‌حساب اشت ور آن؟ 


۵.۸/۳ 


دوجور زند گی 


زند گانی‌جیست؟ در ویر انه‌ی غم زرستن؟ 
را به‌با غ تخو شدلی»ءشادات و خرم‌زیستن؟ 
همچورقاص از خو شی رقصید نو بشکن زدن 
یا چو مادر مردگان با رنج و ماتم‌زیستن؟ 
بهر نان و آب » دادن دامن عفت به باد 
يا درست و پا کدامن همچو مریم‌زیستن؟ 
شب به مهما نخانه‌هامی عوردنومر غو کباب 
۱ پا به کنج کلبه‌ای با نان و شلغم زیستن؟ 
با گروهی پا کباز و راستگو بردن به‌سر ۱ 
با که با دونبازی میرزا قشمشم زیستن؟ 
از بی وام و گدائی دست‌بردن پیش خحلق 
با که دو لنمند و قا همجو حاتم زیستن؟ 
همچو حیوانات خفتن روی پوشال وپهن 
با به منزلگاه خوشبختی چو آدم زیستن؟ 
زند گی کردن‌به‌شادی» فار غ‌آزرنج‌ومرض 
با که باصدز عم بی‌درمان‌ومرهم‌زیستن؟ 
جون تمام اهل عالم بهره بردن از رفاه 
با که بر عکس تمام اهل عالم زیستن ؟ 
همچو اعبان» غات خوردن‌درمیان‌اسکناس 
۳ يا که چون‌درویش هاباجیره‌ای کم‌زیستن! 
جندفکر حوب‌وزشت زندگی؟درویش باش! 
گر که حواهی درم‌یان کشور جم زیستن 
گر نشد چو ن‌خلق د یگرزیست »چو ن‌مازیست کن 
ز آنکه‌آن هم ز بستن‌میباشد این هم ر سر / 


توفیق-۴/۹/۲ 


۳۷۳۳ 


مغز و زیان خبر کن 


با بهر معده‌ی‌ما بك سفره نان خبر کن 
٤‏ ۰ ۰ 
با بهسر سننهی مسا تمر و کمان حبر کت 
این حال و روز درهم » پشت مرا کند حم ۱ 
آتش گرفتم از غم » آتش :شان خبر کن 
مردان کاروان را همر اه شو ر4 ظاهر ۱ 
7 دزرداد راهزن را اندر نهان حبر کن 
۳ کله A‏ موقح سر دد زارد از کار 
۳ 
رین سو برای مرغك» کن آشیانه در با ۱ 
ز آن سوی گر به‌ای‌را» در آشان حبر و 
ناطق 4 عمل دارد . نه منطی حسابی 
لطفاً برای ابشان مغز و زبان خبر کن 
با مال خود نگهدار ۰ باکر که دزد دزردید 
۱ بدو پی دزده نه پاسبان خبر کن 


به هی 


با بکگذر از ترقی با رشوه ده مرب ۱ 
ا رو نکن ره رالا ۰ را تردبان حبر کن 
در بين حلی وا کتن د کان بارسائى 

و آنکه ساط مشروت بشت د کان خر 


۳۳۳ 


خطرهای زند گی 


گر چشم نو بنناست زنعو د دفع حطر کن 
از هرحه ا > صرف‌نظر کن 
بدتر ز گرفتاری عشفمی مرضی نیست 
از عشق بیندیش و ز معشوقه حسدر کن 
زن بردن و دامساد شدن بار کگرانی است 
ز آن بیش که این باربری › فکر هر کن 
يا همدم اغیار مکن یار خودت را 
را فکر نکار دگر و بار د کر و 
گر ز آن که در خانه رسد پای طلبکار 
۲ او را به دو صد دوز و كلك دست‌به‌سر کن 
هرگز به کسی پول مده قرض ‏ و گر نه 
از اجه که دادی به کسی قطح نر ن 
رندان رمد کنندت هسروئینی 
ترك هنر و صحیت اریات هنرکن 
از دکتسر نسابخته و راننده‌ی ناشی 
گر نیستی از حان عودت سین حدر کن 
در راستی وصدق وصفا عير هه تست 
زد شعته‌ی صدی و ی فا شو ډه ضرر کن 
هر کس که رل اهل زد و بند » زنان دید 
اند دشه‌ی با کی ز سر خواش نز کن 
ادن راه درستی» ره بی درد سری ست 
ازمن تشو کمن ار این راه کذر بت 
يا آنکه مشو مااسع دردان ادادری 
یا در بر هر تیر بلا سینه سپر کن 


توفیق - ۴۷/۱۲/۱۵ 


و 9 ۳۵ 


خواب وخبال 


شکایت از غم و رنج و ملال خودکم کن 

حکایت ازبدی وضع حال خود کم کن 
تو هم بدزد و مزن این قدر دم از پا کی 

بی عمل رو و از قیل و قال ود کم کن 
درست کاری خود را به چشم خحلق مکش 

مباش‌جون زن و وصف‌جمال‌خود کم کن 
چه قدر فخر فروشی به آنچه کس نخرد؟ 

سخن ز دانش وفضل و کمال‌ود کم کن 
جو قدرت عملت‌نیست.بادو بو دت جیست؟ ۱ 

دهن ببند و سخن از حصال‌خود کم کن 
مباش دشمن هردزد و »دوست شو با او 

به‌صلح کوش و ز جنگ و جدالخود کم کن 
کجا ز راه درستی کسی رسد به مراو؟ 

۱ چنین مخواه و ز فکرمحال‌خودکم کن 

چه قدر در پی آینده‌ای درنعشانی ؟ ۱ 

به خود بیاو زخواب و خیال‌خود کم کن 
اگر که دحل تو کم‌شد اثاث‌خود بفر وش 5 ۱ ب." ." .۰ ۰ 

به پول خویش بیفز | ز مال حود کم کن 

به خر ج یللی و عيش خویشتن بق-زای ۱ 

ز حرج خانه و اهل وعيال خسود کم کن 
توفیقی - ۴۰/1/۹ 


۰ ۱ 
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فا جیوه 

میوه‌ای تاهست. داد از دست‌تابستان مکن 
لبك هر گز آرزوی میوه‌ی ارزان مکن 

از پی گرمك خحریدن » یا برای طالبسی 
پول کافی گر نداری» روی در میدان مکن 

گر به‌جیب خودنداری پول تا گیری‌یار 
۱ خو یش رابیخودسیه‌روهمچو بادنجان‌مکن 

یا هلوهای درشت و سفت را دندان مزن 
با بەدندان‌درد اکر کش دجار افغان مکن 

حرف توت‌تازه را با مرد اسهالی مزن 
ذکر سیب کال را با شخص بی‌دندان‌مکن 

بهر آلبالو مرو هر دم به بالای درنعت 
چون گلابی حو یش را ازشاخه آویزان‌مکن 

کام از انجیر شیرین کن که قوت آورد ۱ 

گوجه‌های‌ترش آرد ضعف» یاد از آن‌مکن 

دوستان را از برای چند قاج خحربزه 
حون‌به‌دل‌جون‌هندو انه» ای بر ادر جان‌مکن 

همچو آن کرمی که فاسد می‌نماید سیب‌را 
حانه‌ی آباد مارا از ستم ویران مکن 

ای که‌داری‌همچوزرد آ لودلی‌مانندسنگك» 
روی سرخ چون شلیلت را زماپنهانمکن 

قصدم‌از گیلاس يك گیلاس آب‌طالبی است 
هردم این را اشتباه» ای‌بچه‌جان با آن‌مکن 


توفیق - ۴۲/۶/۷ 
= ۵ 
3 مس J‏ ری e‏ 
@® و مق دی 
تراسج 
مساو > 
POO‏ ۱ 


۱ VY xe... ا‎ 


کار عز ر اثیل 


اینچنین» ای‌ابرسنگین»درهو! جولان‌مکن 
عویش را روی الاغ آسمان پالان مکن 
گوشم ازرعدتو کرشد. چشمم ازبرق‌تو کور 
ابنهمه چشمك مزن. اینقدرهی‌افغان مکن 
از لحای پاره‌ی خود پنبه پی در پی مر یز 
آسمان را جلوه‌گاه برف با بوران مکن 
بهر این‌مسکین که ازهرباد می لرزدچو بید 
بادهردم‌ول مده» طغیان مکن»طوفان‌مکن 
کوچه‌های‌مافقیران» هیچيك اسفالته نیست 
۱ راه ما را منجلاب ازشدت باران مکن 
رحم کن بر مردم بی‌چیز و» باد سرد را 
تازیانه از برای هر تن عریان مکن 
ما نمی‌خواهیم گوهرهای غلطان تو را 
۱ اینقدر گوهر مپاش واینهمه احسان مکن 
سیل بنبان کن میفکن دره‌یان کسوچه ها 
َ حانه‌های سست‌پی‌را يك به‌يك‌و بران‌مکن 
آمدی تا خالارا از بارش خود جان‌دهی؟ 
۱ بهر جان دادن بدو» صدز نده‌ر ابیجان‌مکن 
کار جمعی بیکس وبی چیز را مشکل‌مساز .. 
در مقابل کار عزرائیل را آسان مکن 
توفیی-۴۹/۱۱/۱۳ 


۳۷۸ 


تو به کن 


درسرپیری دگر از هرزه‌کاری توبه کسن 
از حطا بگریز و از بی‌بند وبادی‌توبه کن 

بی ریا زانو بزن هر شام بر درگاه حق 
۱ وز گناه خویشتن با آه وزاری توبه کن 

من نگویم در سرپیری مرو دنبال عشق 
۱ با ز دلبر بازی و معشوقه دادی توبه کن 

منذمی گویم که مشو بعدازاین آوازوساز 
ا زین‌دوبا آن گوش‌سنگینی که‌داری‌توبه کن 

من‌نمی گویم مجودیگر بساط عیش‌ونوش 
۱ یا که ازمی‌خواری وازمی گساری‌توبه کن 

بهر حلق از باده حو اری‌تو به کردن‌سخت‌نیست 

مرد اگر هستی‌برو ازرشوه‌عواری‌توبه کن 

من‌نمی گویم بکش ازصیدحیو انات دست 
وز شکار کيك‌های کوهساری توبه کن 

پیش پای مردمان زین پس منه دام فریب 
تور را برحین و از مردم شکاری توبه کن 
هر چه‌بارو باه‌بازی‌بردیو عوردی بس است 
۱ تن به‌کار حير ده.از نابکاری توبه کن 

اهل انصاف و عدالت‌باش و با مردم‌بساز 
زین همه نا اهلی و ناساز کاری توبه کن 

بهرسود خویش عقل ساده‌لوحان را مدزد 
صا حب ماشین شدی» از خر سو اریتو به کن 


1/11 


۳۷۹ 


جیب بر ها 


نیست تنها جیب‌بر پیوسته در تعیب من 
ای‌بسامردم که‌هی کش می روند ازجیب‌من 
فی المثل دلدار ولخر جم؛ که‌بیر حمانه پول 
می کند برداشت از صندوق» بی‌تصویب‌من 
نو کر رندم» که‌هر جا فرصتی آرد به‌دست 
۱ کش رودازخانه‌ی بی‌نظم و بی‌ترتیب من 
شوفربنز» آنکه درماشین زبس جسمم‌فشرد 
گشت بد تر کیب‌تر اندام بد تر کیب من 
دکتر ناشی» که گوئی‌باطبابت‌های خویش ۰ 
بار عزرائیل کشته است از پی تعذیب من 
مالیاتنی» کو نمی کردد حربف اغنیا 
بر من مسکین شود بند و کند تعقیب من 
پاسبان کا حر به‌اسکن بایدش تسکین‌دهم ۱ 
۱ ور نه کوشدبهر جلب من» پی تأدیب من 
آن‌طلبکاری که‌با وی هر چه می گو یم زفتر» ۱ 
سخت می کوشد در انکار من وتکذیب‌من 
کاسب‌میوه‌فروش نکس که تا| جحاف‌اوست 
هر زمان بالا رود نرخ انار و سیب من 
کاشکی بدنام می گردید همچون جیب‌بر 
هر که‌ناحق چشم دل‌میدو خحبت‌سوی‌جیب‌من 


توفیق - ۳۸/۴/۱۰ 


۱ 


۳۸۰ 


بر دیگران مشو متوسل عزیز من 
گرمایلی که حفظ شود آبروی ملك 
هر کس که‌داد حق‌دخالت به‌عارجی 
تا دست خو د نیاوری از آستین‌برون 
تا غرقه دست و با به‌شنا آشنا نکرد 


حز یز من 


بر اجنبی مشو متمایل عزیسز من 
شدمفتضح به تحار ج‌وداخعل» عریز من 
ناید برون‌خرتو ازین گل» عزیزمن 
دست نک کشت بند بهساحل » عزیزمن 


حود فکر خویش باش که از بهر کار تو 
بیخود قوی ضعبف نو ازی نمی کند 


کس کار خویش‌رانکندول» عزيزمن 
بگذر ازین تصور باطل» عزیز من 
تهر اد مصور - ۲۴/۱۲/۳ 


شکار نو 


بتا مرنج اگر از تو می‌فرارم من 

که دام فتنه چو بینم» نمی‌قرارم من 
چه غم اگر که بگویند من شکار توام؟ 

زحرف هر کس و نا کس نمی‌شکارم من 
اگر که سور نیاید به کف» نمی‌پکرم 

وگر که فور نباشد ‏ نمی‌خمارم من 
کنون که عشقز بانی است» از حزانه‌ی‌طبع 

هزار رشته گهر بر نو می‌نثارم من 
فمارباز نباشم وليك با اشخاص 

به شر ط آن که ببازند» می‌فمارم من 


DAA RAA EAA EAA 
زرف و و > ووو‎ 


۳۸۱ 


و صله‌ی شلو ار 


عوردی که کرد بار جفاکار من به من 

هر گر نکرد دشمن شحو نخوار من به من 
بسا مردم زمانه جفا بهتر از وفاست 

این در س داد دار حفا کار من ره من 
دولت دراین دو ساله به‌ملت نگفته است ۱ 

زوری که کفته است دلازار من به من 
فقر مرا رساند و زمن بار را رماند 

دبدی حه کرد وصله‌ی شلو ار من ه من؟ 
دادم به‌آن که ساحت مرا آشنا به بار 

فحشی که داد نار ولنکار من به من 
لعنت به‌هر که قرض دهد برتو بعد ازین 

این بود آنچه گفت طلبکار من به من 
هستم چو آن مریض که جای دوا به‌عمد 

رهصر کشنده داده برستار من ره من 
دانی جه‌وفت و جر من می‌شود بد رد ؟ 


۱ روزری که واکدار شود کار من به من 


۳/1۰/1۸ 


AY 


این با ان؟ 


ابرویش ورز ترء» با تیفه‌ی جاقوی من؟ ۱ 
صورت او صاف‌تر با کله‌ی یموی من؟ 
غلت‌های او فزون‌تر در ميان رعتخواب 
با ميان جاله حوضی پشتك و واروی من؟ 
قوز او برجسته‌تن یا آنکه کوهان شتر؟ ۱ 
قلب او تاريك‌تریاگوشه‌ی پستوی من؟ 
پنجه‌ی او بازتر» یا شنکش باردانقلی؟ ‏ 
کله‌ی او بولت با دانه‌ی گردوی من؟ 
زلف‌خودرا کرده‌جنیر تا کد امین بهتر است 
کله او.یا کلم » با بته‌ی کاهوی من؟ 
گونه‌ی او تيز تر يا فوزك پای حفیر 
هر دی اوزردتر» نا زرده‌ی یمروی من؟ 
چين به رویش بیش‌ترء با کیس‌درتنبان‌ما؟ 
بینی او پهن تر » با کاسه‌ی زانوی من؟ 
سالك‌او گنده‌تر» با وصله‌ی شلو ار لات ؟ 
۱ صحیت او تلخ‌تر» با هسته زرد آلوی‌من؟ 
گریه‌ی او تند تر» یا چکه‌های مش ك آب؟ 
خنده‌ی او خوب‌تر» با شیهه‌ی‌بابوی من؟ 
توفیق - ۳۹/۳/۲۶ 


TAY 


خاله درگاه فسادم» چه دری بهتر ازین؟ 

چکنم؟ رده ندارم هر ی بهدر ار ین 
هر که حرفم بکند کوش به ريشم خندد 

سخن بوچ ندارد نمری بهتر ازین 

گفت :در عمر «خوردم شکری بهدُر از ین | 
کر کسی خورد فریب سخن پوچ مرا 

گفتم از بهر سواری چه خری بهتر ازین 
ے 9 ۳ 
کر ره کرد سر جهال بکردم» ج4 عجب؟ 

خحواهم ارشیره بمالم» حجه‌سری بهتر از دن؟ 
عبر مر کت فقیر آن حو شنیدم گفتم : 

کس نیاورده برایم خبری بهتر ازین 
بینواگر ز جهان بار سفر بست» چه غم؟ 

دست مردان حول | را سه‌ری هر از د-ن 
شوق این مسدلر اقبال مرا برده ډه عرض 

بهر پرواز که دیده‌است پری بهتر ازین؟ 
عوض مهر ز من کینه به د‌ها ماندست ۱ 

شاخ تزودر نیاورده بری بهتر ارین 
عاقبت فضله در انبار به جا ماند و بس 

موش از خود نکذارد اثری دهتر ازین 
چو نکهم‌عزول‌شو م» پیش کسان حوارم وزار e‏ 
که ندارد شب قدرت سحری بهتر ازین 


۶۰۱۳۸۶:۳۱ 


ا ب ب ب 


AP 


بدتر از این 


کس نکرده‌است به‌پاشور وشری‌بدترازین 
۳ نیست سر مستی ما را ,عطری بدترازین 

به علی می تر کم عاقبت از بادغرور 
منصب و جاه ندارد ضرری بدتر آزین 

مشکلات است چو آن در که نمی گرددباز 
۱ کس نیفتد سرو کارش به دری بد تر ازین 

ره دو صد هین قدمی ره نرود این خر لنکّث 
قسمت بنده نگردیده خری بدتر ازین 

گر در اين لحظه برایم خبری بد اید 
۱ میرسد لحظه‌ی دبگر خبری بدتر ازین 

بود این راه صدارت ده پر دست‌انداز 
کس نبیند به جهان رهکدری بدتر ارين 

بسکه من کوش ندادم به شکایات کسان 
همه گو بند: ندیدیم کری بدتر ازین 

هیچ دانی که مرا با جه نظر می‌نکٌر ند؟ 
در همه عمر ندیدم نظری بدئر ازین 

طعنه‌ی خحلق ز هر نبشتری تیزتر است 
کی دخو رده به سس مشتری بدتر ارین 

می کنم دعوی دلیا کی و عاقل داند 
که نز اده‌است فلك حبله ری بدتر ازین 

اگر از بنده خحرابی است به جاءشکر کنید 
چون که از خود ننهادم اثری بدتر ازین 


توفیق - ۲۲/۶/۲۸ 


۲۸۵ 


آفرین 


می‌بری دل» ای بت زشت و مفنکی ؛ آفر ین ! ۱ 
کشته‌ای صیاد با این بی تفنگی ؛ آفرين ! 

می زنی با توب تو خالی به بارانت نهیب 
بی سلا ح‌جنگث هسمی فو ج جنگی؛ آفرین | 

می شود موی سفیدات گاه قرمن گاه دور 
حوب رنگم کرده‌ای ۳ ادن دورنگی ؛ آفر ین 

چشم ریزت هی به چشمك وعده‌ی وصلم‌دهد 
می کنی دادو دهش باچشم تنگی؛ آفرین ! 


تا دهی خود را نشان غمخوار تیپ کار کر 

نات جل است: 6 ارو ای اورا 
تا دگر مد شد بنای خانسه از سنگك سیاه 

خانه‌ی دل را عجب کردی نو سنکی؛ آفر ین ! 
زلف خو در | راست همچو ن بر جح ال ساعتی 

حوب سررکردي در آثار فرنگی ؛ آفسرین ! 
بات اندر بزم عبر و دستت اندر حب ماست 


۱ 


i A € 
! اوران‎ 


برتو با این اقلائی » وین زرنگی ّ 
صورتت نارك باشد » سیرتت پرخاشجوی ۱ 
روی روبه داری و خوی پلنگی ؛ آفرین ! 
شسته‌ای دست از می و بابند منعل گشته‌ای 
کرده‌ای تبدیل مستی را بەمنگى ؛ آفرین ! 
از زمين بی باری موشك روی بر آسمان 
آفرین بر کارت ای درویش بنگی ؛ آقرین! 
توفیق = ۳۹/۱۰/۲۹ 


¥ ¥ ¥ 


YAS 


قالماشی 


۰ 


بردوش دارم بارها» کی بوده حمالی جنین؟ 
فریاد من نشنیده کس کی‌دیده کسلالی چنین؟ 
باشد به باطن بارماء همدست با اغیار ما 
کی بار گردد بار ما» با بخت و اقبالی جنین 
باز آن بت بد منظری افکند بر ابرو گره 
۱ رستم فند در دلهره از هیبت زالی جنین 
بال و پرم را دلبری بر بست و رد نوی سرم ۲ 
الحال خواهد برپرم من با پر و بالی چنين 
آنکس که بهرم از جفاء نگذاشته حالی به جاء 
یکدم تمی‌پرسد چراء حالی ز بیحالی چنین؟ 
از دست او در آتشم: فریاد هم چون می کشم 
گوید: نمی آبد حوشم از جارو جنجالی جنین 
گفتم: ز حیث معنوی؛ حواهم شود پشتم فوی 
گفتا که می‌ترسم شوی پامال آمالی چنین 
کم باد اندر سر فکن» دندان ازین مسند بکن 
هی تکیه با نخوت مزن بر روی پوشالی چنین 
یکسوغم جسم است و جان یکجاغم آب است ونان 
۲ کافر نبیند در جهان اوضاع و احوالی چنین 
هر کس که شد مهمان من در کلبه‌ی ویران من 
کا چطوزی جان من» در قعر گودالی چنین؟ 
از دردها و غصه‌ها مارا رسیده حصه‌ها 
کر آن سازد قصه‌ها بهر تو ا جنین 
توفیق = ۴۲/۲/۹ 


xX x‏ لا 


۳۸۷ 


باب الحو ائج 


با قر ض ازحافظ 


حلوتگه غلام حشیشیء که آه از او 

«رحعوش حلفه ای‌است ليك بدر نیست راه‌ازاو » 
ار شبره» ای حشیش » نداری تو دست کم 

شاید که گاه از تو کنم شکوه گاه از او 
تر ياك شمع زم کروهی قلندر است ۱ 

رحالسی مباد عرصه‌ی ادن بزمگاه ار او» 
هر کس زدست او به کسی می برد پناه 

«من برده‌ام به بادهفروشان پناه از او» 
جو نز در یس مجلس‌شوری‌دو بست. گفت: 

«اين دود بین که نامه‌ی من شد سیاه از و» 
دارد اميد هر متملق که عاقیت 

«روزی رسد که داد 1 بادشاه ار او » 
باب مراد؛ درگه ارباب قدرت است 

«رآن‌جا بمال جهه و حاجت بخو اه اراو» 
با رب به نامه‌ی و کلا کن نظر زلطف 


«بتوان مکّر سترد حروف کناه از او» 


نوفیق ۲۴/۲/۵۰ 


/ 
مس / ۸ 
سس ۱ / 
۳ 7 3 1 
1 / ۷ 


همسابه‌ی بعلی 


این که باشد بغل خانه‌ی من منزل او 
کاش می کرد یکی کارد فرو در دل او 
تعواب‌خوش دا به من غمزده کرده است حرام 
نعره‌هائی که به گوشم رسد از محفل او 
دیشب آمد ره ملاقات من این مرد و» هنوز 
درد دارد سرم از صحبت بیحاصل او 
سحر از حواب.پر انده‌است مر اه حون ماندست 
دوش در خانه‌ی من فندك ناقابسل او 
من همان روز به بی عقلی خود پی بردم 
که دلم گشت پس ازدبدن او» مايل او 
هر حه در حانه ندارد» زمن او کیرد فرض 
باید از جانسب ما حسل بشود مشکل او 
غالب آنست که تأمین شود ازمطبخ ما 
لوبیا و نتخود او » نمك و فلفعل او 
پی تقلیسد از آن است زن بدگل_من 
هر ادائی که در آورده زن حوشکل او 
کلفتش نیز کند کلفت ما را گمراه 
بسکه هرروز دهد گوش به لاطائل او 
همحجو بابوی جمو شی اسه آز اردهد 
بنده را حفتك او » شبهه‌ی او بشکل او 
هر که‌همسابه‌ی بدداشت. جنان‌بد بخت است 


۳ وم 


LEL 


۳۸۹ 


با پر رولی 


صباء آن سوری کم ظرف راکو 
بگو کم‌تسر کشد از سینه آه او 
اگر پیشش بری اسمی ز کو کو 
بود از هر جهةه با ر نک با ی 
بود رویش سیه مانند مازو 


بر او کردم من بی‌دست و پا رو 
به بوی سور از این جا تا به‌ما کو 
پی نان می نهم در هر کجا رو 
به پرروئی زنم سوری که با رو 
نه ازعشق نگار و نه زمی گو 
که از مامی سخن کن, که‌زمیکو 


که شوخی کم کند با ظرف را گو 
برای ران مرغ و ران آهو 
زروی شوق خواهد گفت: کو؟ کو؟ 
رفیق سوری ماهمچو یابوا 
و زین بابت گريزانيم ما زو 
براند از در مرا با دسته پارو 
رساند خویش و گوبد: سهم ما کو؟ 
به‌هرسوثی نهم سر همچو جارو 
توان بگرفت صدها برج و بارو 


۱/۸۶/۳۸ 


۳۹۰ 


وای برمن وای بر تو! 
(به مناسبت تشکیل مجلس سنا) 


قلتشن کردد سنائور » وای بر من وای دردو ۱ 
گرم اردیّت شود لر» وای بر من وای بر توا 
بر سر این سفره‌ی خالی خبر دارند ما را 
از ورود شصت پرخور. وای‌برمن وای بر توا 
بر صد و سی قلدر کر نیز کرو زک ملحق 
عنفربب این شصت قلدر وای برمن‌و ای‌برتو | 
بس که ازدا غ دمو کراسی است آویزان‌زهرسو 
۱ شد سبیل ما چو انبر» وای برمن وای بر تو | 
کیسه‌ی این ملت کن شود خالی» جو گر دد 
حنته‌ی دیکتاتوری بر وای بر من وای بر تو إِ 
تا همه کارش به رونق باشد و نانش به روغن 
دان ما می گردد رة واف بر من وای در تو ۱ 
بس که می مالند با دست تملق بیضه‌اش را 
طفلك اخر می‌شود قر! وای برمن وای بر توا 
نقشه‌ی عمال دولت نیست جر اغفال مات 
کر کم جز این تصور وای برمن وای برتو ! 
۱۸/۱۳/۹ 


۳۹. 


بهتر بن عیدی 


من که رسوای جهانم به پرستیدن تو 
روز عید 


آمده بودم ر پىی دیدن تو 
دیدن عید بهانه است» عزیز ول من! 

آمدم تا که برم بهره ز بوسیدن تو 
در بساط تو گل و میوه وشیرینی بود 

جان به قربان تو و بزم طرب چیدن تو 
کاش بودی تودر این‌جا چویکی شیرینی 

تا برم لدت بسیار ز بلعیسدن تسو 
کاش باد ام ويا سته و فندق بودی 

تا مگر حمله کنم از پی چاپیدن تو 
کاش‌بودی‌تو یکی‌سیب وتو دامی‌خوردم 

پیش تر زآن که رسد وقت پلاسیدن تو 
کاش بودی تو گلی در یکی از گلدان ها 

تاکه من دست بر آرم ز پی چیدن تو 
کاش بودی‌تو هم ای‌دو ست چو گیلاس‌شر اب 

که شوم بیخود و مدهوش زنوشندن تو 
کاش بودی نو بکی سکه‌ی عیدی» من نیز 

پنجه انسداخته بسودم پی فاپیدن تسو 
ليك عیدی نستانم زتو»زیرا خوش‌نیست 

تلکه‌کردن و چاپیدن و دوشیدن تو 

جایعیدیدو سه‌تا بو سه‌به‌من‌ده که‌عوش است 


۳۹۳ 


لبو تنوری 


گفتند که مثل حورئی تو 
که دشمن و گاه دوست هستی 
امشب به بر منی و فردا 
رو سوخته و سياه و بیریخت 
بك لحظه‌شدی خمار و.‌فوری 


من‌مست و»دو ۳ سه‌جار من‌بودر 


دیدیم زنی لگورئی تو 
آخر » مه من» جه جورثی تو؟ 
در پیش حسن دبورلی و 
ا ای رن کو 
۲ گاه شدم که فورئی تو 
البته به‌چشم حورئی توا 


توفق - ۲۰/۳/۹ 


اقبار 


دل بیمار و ببین دلبر بیعار و برو 

سوسه‌ی یار و بین» سادگی مارو برو 
رو به‌عیش آورو در مع رکه‌ی عشق در آی 

دل عیاش و بین دلبر عیار و برو 
تابدانی که در وتخته چه‌جوری‌شده جور» 

من ولگرد و ببین» بار ولنگار و برو 
به سر و وضع من لات نگامی بنکن ˆ ۱ ۱ 

این کراوات وبین . معنی افسارو برو 
زده از شوره سفیدك سر بیموی حفیر ۱ 

کله‌ی طاس و ببین» دشت نمکزارو برو 
دوسه‌شب خانه‌ی‌ماباش وزصوت حشرات ۱ 


شور و شهناز و ببین» دشتیو افشار وبرو 


^8 


۳۹۳ 


استفاده ازفر صت 

بگیر کام ز هر يار مه جبین و برو 

ههر چمن که رسیدی » کلی بجین و ڊرو 
به حرف مفت جواهر فروش را حر کن ۱ 

سپس بدزد ز هر حلقه يك نگین و برو 
به راه حلق کمین کن» زمال خلق بچاب 

جو کار تیگ شود برجه از کمین و برو 
به‌فکر کیسه‌ی‌خودباش وجوں ly,‏ 

و و ر طعنه‌ی مردم مشو عمین و برو 

در آن مقام که هر کس گر بده است رهی 

تو راه لندن وپاریس بر گزین و برو 
درین زمان که بود نوبت تکام نو ۱ 

بيا بزن دو سه تا حرف دلنشین و برو 
برای آنکه به تندی ز جمله پیش افتی 

به راه عود همه کس را بزن زمین و برو 
به دستیاری مردم چو روبراه شدی 

بزیر پای خحودت ۳ دور مبین و ڊرو 
در آن زمان که به‌جنکت فتاد اسب مراد 

مدار با کی و بنشین به دوی زین و برو 
شکایت و کله‌ی اهل درد بسیارست 

بدین گروه بلاکش مشو قرین و برو 


توفیق = ۴۱/۱۲/۹ 


۳۹۳۴ 


ورورو ! 


در دامن من آمده آن یار ودورو , 
۶ همجون به دامن للکان طفل زرررو 
حواهی تونیز منگث شود کله‌ات چومن؟ ۱ 
بنشین به‌پای ورور آن شوخ ورودو 
با این پز خراب و فزرتی» ز دیدنم 
۱ هرهز .بفریر. ده رند بان هرهرو 
آن حنده‌ی عحجیب که بز غا له می کند 
۱ هیچ است پیش کر کر آن شوخ کر کرو 
: مى مس ی 
هیهات ازین کمند که بر گردن من‌است 
زآن زلف حلقه حلقه و آن موی فرفرو 


هشیار کو؟ 


دل ز محنت خسته شد؛ آن نازنین دلدار کو 
لاله کو؟ گل کو؟ چمن کو؟ با غ کو؟ گلزار کو؟ 

بار خحود را خسته و مغموم دیدم گفتمش: 
ناز کو؟ قر کو؟ ادا کو؟ عشوه کو؟ اطو ار کو؟ 

حواستم آن شوخ را مهمان کنم در خانه, گفت: 
گوشت کو؟نان کو؟شکر کو ؟قند کو؟سیکار کو؟ 

بد تماشائی ندارد وضع این کشور» وليك 
چشم کو؟ بیننده کو؟ بیدار کو؟ هشیار کو؟ 

خر سواران گر ز نو خحواهند ما را خر کنند 
زنگث کو؟ زنگوله کو؟ زنجیر کو؟ افسار کو؟ 

گر کنون خواهند غیرت وارد کشور کنند . . 
۱ سیم کو؟ زر کو؟ طلاکو؟ ارز کو؟ اسعار کو؟ 
توفیق - ۲۱/۵/۳۰ و تهران مصور - ۲۴/۴/۱۵ 

۳۹4۵ 


گشته‌است ازهر طرف احوال‌دوران بلبشو و 
کار فرمز بلبشو» اوضاع لبنان بلیشو 
وضع تو نس بلبشو کارمر | کش‌هر ج‌ومر ج 
حال قبرس بلبشو» احوال بونان بلبشو 
نه‌زبلیل نغمه‌ای آید» نه از گل خنده‌ای 
۱ ز آنکه بستان بلبشو کشت و گلستان بلبشو 
کار تا در دست چندین مصلح ناشی بودء 
گاه این یك بلبشو گرددء کهی آن بلبشو 
هر کجا از بهر دفع بایشو آرند روی ۱ 
حودهمان‌جامی شود و ضعش‌دو جندان بلبشو 
تا هووها فتنه در این خانه برپا می کنند» 
وضع سالن بلیشو یابی و دالان بلبشو 
گشته گیتی بلبشو زین جنگهای زر گری 
۱ همچو دریا کو شود ز آشوب‌طوفان‌بلیشو 


توفیق - ۳۷/۸/۱ 


۳۹۴ 


ډار غمخو ار که ؟ 


آخر ای مام وطن» طالع بیدار تو کو؟ 
خير و اه تو جه‌شد؟ باوروغمخو ارتو کو؟ 

پیش ازین‌هست به بادت که چه‌فر به‌بودی؟ 
پاك لاغر شده‌ای دنبه‌ی بروار تو کو؟ 
کشته از بی بزکی آبله‌هایت بیدا ۱ 
۳ ۱ آنکه مالد ز کرم پودر به رعسار تو کو؟ 

آن قدر بول نداری که کنی خر ح قرت 
۱ زر و سیم تو حه شد؟ درهم ودینارتو کو؟ 

علتش چیست که هستی چوزن‌بیوه‌ملول؟ 
۱ نازو نوزتوجه‌شد؟ عشوه و اطوار تو کو؟ 

از در و پیکر انبار تو می‌بارد موش ۱ 

آنکه جون گربه دهد پاس در انبارتو کو؟ 
شده کالای تو بیمصرف و بازار تو سرد O‏ 
آنکه می‌شد سبب گرمی بازار تو کو؟ 

نادر از گور اگر سر بدر آرد» پرسد 
که فداکاری اولاد فداکار تو کو؟ 

هر که آمد گرهی بست به کار توورفت 
۱ آنکه از لطف گشاید گره از کار تو کو؟ 


۳۱۳/۱۳۱/۴ 


۳۹۲ 


در او بوس قر اصه 


این اتوبوس به طوری شده پنچر که نگو 


تابر آن شده حندان جر و واجر که : 


لطمه‌ها حورده‌چنان سخت به باتری که مرس 
وصله‌ها حورده جنان سست به تابر که 
راه“ بسیار و هوا تار و بیابان در پیش 
اکان ار در کن ای 
نال‌ی اهل اتوبوس ز هر سو است بلند 
ّ آن‌قدّر میشنوی نق نق و زر زر که 
آنچنان پاك لکنتی شده ماشین که مپرس 
و آنچنان دلخورمان ساخته شوفر که 
بسکه ماشین وسط راه تکان راد مرا 
۱ ۱ کشت مجروح چنان دنده‌ی چاکر که 
عوض آن‌که به‌فکر افتد و کاری بکند 
۱ شوفر آن‌قدرزند حرف و دهد قر که 
با سر طاس و تن چاق خود این راننده) 
شده آنقدر به‌کارش متحیر که 
هیچگه شوفر ورزیده هویدا ‏ نشوو" 
شوفر حوب به حدی شده نادر که 
هی زند لاف که راننده‌ی با سابقه‌ای است ۱ 
شده این رند به‌قدری متظاهر که 
با اتوبوس لکنتی دل خود خوش کردیم 
ما به قدری خودمانيم مقصر که 
توفیق - ۴۴/۹/۲۵ 


۱ و ۲ اشاره به هویذا تخست‌وزیر وقت است 


۳۹۸ 


هو چی 


هوحی که کشته صاحب عنوان به‌رورهو 
هر کار سخت را کند آسان به زور 

امروز اگر فتد به خبال سخنوری 
فرداست او ستاد سخند ان به زور 

دیرور اکر دمی ر حراسان کدشته است) 
۱ فر دا شود و کیل تور اسان ره رور 

آنقدر ماهر است و تو انا که اب را 
در چشم خحلق حلوه دهد نان به زور 

وقتی که با نخست‌وزبری موافق است» 
او را کند بکانه‌ی دوران به .زور 

اما هماك دققه که از وی شود ملول» 
او را کند معلم شیطان به زور 

شد دوره دوره هو و هوجی ار شوی 
هر کار را دهی سر و سامان به زور 

هوحجی تلم به دست ده تاحق کر فته است 
تا روی حق کشد حط بطلان به زور 


توفیق-۲۱/ ۲۴/۶ 


هو 


هو 


هو 


هو 


ھر 


هو 


هو 


۳۹۹ 


بدو بدو 


له ۰ ۵ ی ۰ 
کار من» بيا بیا. ز پیش من نرو نرو 
جفا به من نکن نکن» جدا زمن نشو نشو ‏ 


اسیر تو منم منم امیر من توئی توئی 
دم از جفا نزن نزن ره خطا نرو نرو 
ا گرفلك کشان کشان» مرا کشدعقب‌عقب 
۲ خوشم که‌هی‌دو آن‌دو ان»تومی‌روی‌جاو جاو 
گل وسمن‌چمن‌چمن؛ می مغان سبو سبو 
نشاط من بتا بتاء با 0 بدو بدو 

مگرزمی»بېم بیم»نخورده‌ای‌دو کپ دو کپ 
۱ که در گذر قدم قدم نمی حور ی تلو تاو ؟ 
اور روو او بخور سه‌من‌سهمن 
بزن دم از بخور بخور»بکوش‌در چپوچپو 
م 

نی غاطم دلا دلاء حرص و طمح بده بده 
۱ چقدر هی عورش خو رش !چقدر هی‌پلو پلو؟ 


۱٩ بر‎ ۷ 


۳ 


ای رنعت‌صاف و ساده همجو هلو 
رویم از عصه شد حو آلو زرد 
لب شیرین او چو خرمائی است 
ظاهراً نرم اگر چو ازگیل است 
از غم آن عذار همچو شلیل 
آن زنخدان که عودبه ازسیت‌است 
به سر و روی پر تقال قسم 
تا دو لعل تو جون دوعناب‌است 
پوست انداختم چو نارنگی 
همجحو آب انار و آب زرشك 
همچو انگور»خوب و شیرین باش 
دو سه گیلاس ده از آن باده 
گر شوم چون خیار تر بهدو نیم 
پسوستم کنده شد جو بادنجان 
گر شود توت مایه‌ی زردآب 


من دل از هندوانه بر نکنم 


باغ میوه 


و آن هلو در حور من هالو» 
آه از آن روی همچو زردآلو 
که بود رنگگ آن جو خرمالو 
هست از هسته سخت‌تر دل او 
اشك ریزم به رنکگث شفتالو 
با گلابی است فی‌الحقیقه هوو 
که دو ستاد ات جون لمو 
بهر آن سخت کیر کرده کاو 


حون ما را حرا ۳ به سیو؟ 
هم<و کو جه» رش مباش ره حو 
که بود همچو خون آلبالو 
نکشم دست از سر اهو 
از عم هحر روی آش ک‌دو 
هست شاتوت بهترین دارو 


کے 


همچو خربوزه کر خورم چاقو 


دو دو 


اهر آنکه دو چشم نودید زیر دو ابرو 
بگفت: زیر دو شمشر شفته است دو آهو 
مرابتی است که‌دارد دوچشم همچودونر گس ۱ 
دو لب مثال دو لعل و دو ر خ‌مثال دومینو 
شبی ميان نزاع دو کس شدم‌چومیانجی» 
۱ زدند بین دو انگشتم از دو سوی دوجاوو 
وی مت مر ن و ۱ 
به‌یکد گربخورد ازدو سودوریش دوریشو 
نمی‌شوند ز ورور زدن دو انيه ساکت 
اگر دو سال نشینند و ور زنند دو پر گو 
در دو قاب باو اهمه می‌زدند دو سوری 
دوقاب‌همچودو آخور» دو لقمه‌زن‌چودویابو 
من ای نگار*اگر داشتم عدیل و نظیری 


به دهر بود دو حالت؛ به‌عشق‌بود دوهالو 


or 


کو کو کو؟ 


اندرین گلشنم آن طالع نیکو کو؟ کو؟ 
تا زمانی کنمت ای کل خوشبو بو بو 
۲ ام دل بردن از آن یار کدام است کدام؟ ۱ 
بخت بوسیدن آن چهره نیکو کو؟ کو؟ 
پای هر سرو دوصد جوی فکندم» ار بس 
۱ کر به کردم ز غم آن قد دلجو جوجو 
منم آن رند شکمخوار قلندر که مدام 
۱ می کنم هی ز پى بره و تبهو هوهو 
منم آنسوری خو شخور که‌سر سفره‌ی سور 
هیز نم بانکث که کومستّطی و کو کو کو؟ 
هر کجا جاوه گر آن دلبر بد ريخت شود 
رند از ترس دو چشم من ترسو سوسو 
آن خحروسم که دمی گر به ادیبان گذرم 
وارد بزم کنندم_ همه با توتوتو 


۷ ۳۹ ۱ 


1 


۳۳ 


شناسنامه باشانسنامه! 


شد از فضای الهی جوانکی وشرو 
به یك اداره گرفتار مردکی بد خو 
به پشت میز خود آن مرد کارمندی بود 
که بی سبب همه را تن وان از هرسو 
جوان چوحاجت خود کرد پیش وی‌اظهار 
به‌انحم سینه‌ی‌تعود صاف کرد و گفت بدو : 
«برو هر آنچه که حواهی به‌نامه‌ای‌بنوبس 
درست طق فلان فرم سا فلان الکو 
معررات اداری رعایتش حتمی است 
حنان که هیچ نکنجد بهلای درزش مو!» 
جوان جو نامه‌ی خود برد مرد زد فریاد 
که:«از چه‌نیست طش همچو حطمیر نکو؟» 
جو نامه‌ای دگر ازئو نوشت» آقاخحواست 
۱ کواهی عدم سو ء سابقه از او 
جو مدرك عدم سوء سابقه آورد , 5 
گرفت‌و گفت بدو :«پس سه‌قطعه‌عکست کو ؟» 
جورفت ونو بت دیگر سه‌قطعه عکس آورد 
گرفت و گفت که:«این‌عکس خوب نیست‌عمو !» 
جوان چو روز د گر عکس به‌تری آورد 
گرفت مرد و سپس چين فکند بر ارو 
به‌نعشم گفت که:«این‌هاسه‌عکس نیمر خ‌است ۱ 
برو بیار سه عکس تمام رخ » هالو!» 
حلاصة هردم از او آن قدّرگرفت ایراد 
که ناشکیب شد و بغض آمدش به گلو 
ز کوره‌سخت‌به‌در رفت و داد زد کای مرد 
بهانه جوی مباش» این قدّر بهانه مجو 


۳۰۳ 


عمو توهستی وهالوتوئی که‌حرف‌حساب ۱ ۲ 

به هیچ رو نرود توی کله‌ی تو فرو 

با نگاه کن اندر شناسنامه‌ی من 
بین که من پسر کیستم. برو از رو 

به يك نگاه که در آن شناسنامه فکند 
بريد رنگگ به ناگساه از رخ يارو 

که دید او پسر مالدار مشهوری است 
۱ بلند مرتبه و قادر و قوی بازو 

جنان فتاد به‌پوزش که کوشئا می حواست 
۱ ز بهر سجده زند در برابرش زانسو 

نه.عکس خو است‌د گر زو نه‌رو نوشت‌سجل 
۱ ۱ دگر نهجون و جراکرد و نه بکگوی‌ومگو 

درست کرد سر ده دقیفه کارش را 
جنان که‌عوش‌دل‌از آنجای‌رفت‌وخندان‌رو 

یکی که واقعه را دید» گفت: در واقع 
شناسنامه اش اعجاز کرد يا جادو 

که‌جون‌هویت خو دفاش‌ساخحت‌شانش آورد 
شناسنامه‌ی او بود شانسنامه‌ی او 


توفیق = ۴۹/۵/۱۵ 


۳۰۵ 


شب عیدست وندارم » نه لحاف ونه بتو 

رپتسو » آی رپتو » آی رپتو » آی رپتو 
شد زنو جامه‌ی مخلوق نو و » جامه‌ی‌من 

می و رد و صله سروصله > رفو روی رفو 
داشتم يك کت مستعمل و آنهم شب‌پیش 

بخت‌بد» نیمی از آن سوخته در زير اتو 
بیش او فقر مرا سخت حجل می‌سازد 

میهمانی ز در خانه چو می‌آید تو 
وق ت آن گشت که‌باز از پی عیدی اطفال 

گاه بر عمه بچسبند و زمانی به عمو 
سمنوثی » سمنوئی که چو قیرست سياه 

بر سر حود نهد و پسرسه زند بر سر کو 
تا بدان شبره بمالد سر هر پیر زنشی» ۱ 

هی زند نعره و کوید: سمنئی آی‌سمنو ! 
بچه‌ی پر حور من بس که حورد شیرینی 

آخر امسال سقط می کندش درد کلو 
درشب عید سبیلش ز پلو جرب شود ۱ 

آنکه‌روز اشکنه‌می خورده وشب کشك لبو 
شکمو باش درین عید که از شیرینی 

کام شیرین نکند هر که نباشد شکمو 
از حدا نیست جزاین حاجت صغرا حانم ۱ 

که نیارد به سرش شوهرش امسال هوو 
بهرمن آمدن عید از آنروی عوش است 

که زنم بو سه به‌روئی که بود همجو هلو 


۳۰۲ 


کلات خانه کند ههت قلسم آرایش 
تا که ارباب به روش بزند بوسه به روا 
آنچه مابین من و کلفت من می گذرد 
هر یکی سر بزرگی است ز اسرار مگو 
زآنکه‌ گر خانمم آگاه شود » خواهدشد 1 
ماجرای من و او مسئله‌ی سنگك وسبو! 
به که از خانه درین عید نیاید بیرون 
۱ هر که راریش وروت سرچو کدو 
تا نیو سید کسان جهره‌ی آنکسو ز ازل 
زده بیرون عوضی موی سر ازصورت‌او 
نو بهار آمد و شد کوه و درودشت ودمن 
همه اطف وهمه زهت» همه‌ر نگو همه‌بو 
نه همین بنده و ee‏ به رقص آمده‌ایم 
سبزه هم فو کستروت رقص کند بر لب جو 
نر گس ازدوربود خیره به خیری که‌چرا 
چهره‌ی اوست چو روی زدمن زردنسو 
سوسن از بهر جه با جندزبان لال شدست» 
جون و کیلی که بود لال شدن صر فه او ؟ 
بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار 
وش بود گر بخوری زیر گذر آب آلو 
تشنه‌ی حون زرشك ار بشوی او‌صبح 
شای صون کف تو نگّردد رالو 
آرزویم همه این است که در سال جدند 
از سر اهل وطن کنده شود شر عدو 
آ رکه دار است حجودر سر راحت خحسید 
رنج وآزار نبیند تسن او از پر قو 
و آنکه جون‌بنده‌نداراست. کك‌اورانگزد 
چون ڼی خواب لمد روی نمد يك پهلو 
۳۷ 


4 


هر کجا بزم زنانه‌است» شود فوطی, بودر 
۾ o e‏ 3 ۱ 
برده دار رخ آن زن که بود آبله رو 
5 و ۱ 

حرمن هستی آن را که بود حسته‌ی عشق ۳ 

هرگزآتش نزند خوی بتی صاعقه خو 
شکمی را ندراند ز پې باج سبیل 8S‏ 
نوك قداره‌ی قداره کشی عربده جو 
به زن و مرد حداوند عطا فرماید 

جاهوالا » تن‌سالم دل حوش» بخت نکو 


نوروز سال ۱۳۲۴ 


همه هالو 

ای رازه خور خوان و صالِ تو جفا جو 
جمعی همه سوری» همه پر حور همه‌پررو 
ذکر من درویش» پی وصل تو» شب‌ها 
باشد همه یارب همه با حق» همه ياهو 
شد جهل مددکار و هواخواه تو گشتند 
جمعی همه جاهل همه احمق همه هالو 
آجیل محبت عوض پسته و فندق ۱ ۱ 
۶ دارد همه سنجد» همه کشمشهمه گردو 
باغی شود آن بزم که باشند حرفان 
۱ جون گل همه‌خندان همه حرم.همه‌خوشرو 
تریاك چو دیوی است که هستند اسیرش ۱ 
قومی همه مضطر. همه لاغر» همه ريقو 


۳۸ 


ما کو 


گفتم که: ز حوان کرمت قسمت ما کو؟ 
۱ از بیخ عرب گشت وبه من گفت که: ما کو 

گفتم که: مرا داده لبت وعده‌ی بوسی 
. . گفتا که: مرا وعده زیاد است» وفا کو 

گفتم: به گدایان ره عشق نظر کن 
گفت: این جه جفنگی است؟در تیور کذا کو؟ 
گفتم : بروای‌شو خ که کارت همه بجاست ۱ 
۱ ۱ گفت آنکه درین ملك کند کار بجا کو؟ 
گفتم که : حنای تو دگر رنگت ندارد ۱ ۲ ۱ 
گفت آنکه دربن دوره فکر حنا کو؟ 
گفتم: شده‌ای غافل از انجام وظیفه 
آزار چه شد؟ عربده کو؟ جوروجفا کر؟ 

گفتا: متلك بار مکن» ورنه به مولا 
۱ زین جا کنمت با لکدی پرت به ماکو! 

گفتم: چه کسی کار تواند چو تو کردن؟ 
گفتا که نه جنگیز توان نه هلاکو 

توفیق = ۴۵/۶/۳۱ 


+۹ 


افتتاح مجلس چهاردهم 
مجلس که بسته بود درش این یکی دوماه ۱ 
وا می‌شود در اول بهمن به دست شاه 
آن مجلسی که دسته‌ای از نادرست‌ها 
با راس و ریس و حقه در آن بافتند راه 
آن مجلسی که هر که بود جرم او زيار 
آن جاز بیم روز جز! می‌بسرد پناه 
هر کس وکیل کشت وخر او زپل گذشت 
خندد به ریش ملت بیجاره قاه قاه 
آخر چه گسونه راهبسر ملتی شود 
آن کو تفاوتی ننهد راه را ز جاه؟ 
آن کو به زور زر شده ازشهرخود وکیل 
بگذاشته است بر سر همشهربان کلاه 
آن تلگراف‌ها که به مرکز رسیده است 
تزویر و حعه‌بازی او را 1 گواه 
روزی که وا شود در مجلس به میمنت 
بايد که خحوب را نکنند از بد اشتباه 
جا می کند دوسال به‌مجلس کسی که هیچ 
بد خحواه خلقی را نشناسد ز خیر واه 
آنان که گکشته‌اند در این باغ باغبان 
فرقی نمی‌نهند ميان گل و گیاه 
با سیم و زر و کیل‌شد آن تاجری که بود 
مقصودش از وکیل شدن کسب مال وجاه 
کی اعتبار ناسه‌ی او را کنند رد 
۱ تا روز او سياه شود حال او تباه ؟ 
آن سفله کو به‌مجلس شوری است روسید 
پیش عموم هموطنان است روسیاه 


“YF 


تھران مصور - ۲۲/۱۰/۹ 
۳۹۰ 


بك ملت و صد حزب 


هستند کنون رهزن ان مردم گمراه 
جمعی‌همه بدذبین؛ همه‌بد حو» همه‌بد خو اه 

ضحاك ستم را همگی بنده‌ی فسرمان 
فرعون فسون را همگی حاجب درگاه 

هر کس سر کار آمد و شد راهیر ها 
ديدم که نه از راه حبر داشت» نه از چاه 

در مال و منال است کر شنک از کوه 
آ نکی که باغقل اس کار ارگ 

با دزد چو گفتم سخن از روز مجازات 
لبخند زد و گفت : تو کلت علی‌الّه ! 

هر کس که به جلد تو و امثال تو افتد 
۱ خحواهد تو و امثال تدرا دوت از راه 
با هر که بگوئی سخن از راه بد و عوب ۱ 
آن راه به رغعت رود این راه به | کسر اه 

هر کس که درین معر که آمروز در ا 
با صورت شیر آید و با سیرت روباه 

حزملت ابران که‌شنیدهاست‌و که‌دیده‌است 
بك ملت وصدحزب جويك‌رهرو وصدراه؟ 

توفیق - ۲۴/۵/۲۴ 


کوه نو ردان 
کمر چند مرد کوه نورد هست با ریسمان به هم بسته 
ظاهراً بهر آن که آسیبی در سد بربکی از آن دسته 
باطناً بهر آن که از میدان نگریزد هر آن که شد خسته 


1 


ان‌شاءایثه 


می‌دهد دوست به ما باز دل ان‌شاءالله 

می‌شود دشمن ما مفنفعل ان‌شاءالله 
دفتری باز ورق می‌خورد و. بازی چر ح ۱ 
می کند اهل ستم را خحجل ان‌شاءالله 
می‌شود از سر این بنده‌ی مسکین کو تاه 

دست آن دلبسر پیمان گسل ان‌شاءالله 
آن که در سینه‌ی او کینه‌ی ما دارد جای 

می‌شود سینه‌ی او » جای سل اد‌شاءالله 
آن که در کار» کند متصل آزار به حلق 

از سر کار شود منفصل ان‌شاءالله 
تيغ مظلوم در آبد ز غلافش» که شود ۱ 
به گلوی وزرا متصل ان‌شاءالله 
هر که با حیله سرشته است از اول گل او 

رود آخحر تن وی زیر گل ان‌شاءالله 


(۱/۱/۸۸ 

ی ( 
مفلسی در بر طبیبی رفت درد حود شرح داد آهسته 
گفت: من بس که اشتها دارم شکمم گرسنه است پیوسته 
ليك بهر غذا حریدن» نیست هیچ پو لی به‌جیب این خحسته 
مرحمت کرده يك دوا بد هك تا شود اشتهای من سته 


توفیق - ۴۰/۹/۹ 


۳۱۳ 


۱ قو با تکذ بب هی‌شو د 


ما زار و تزاریم ؟ نه والله » نه بالله ! 
از کس گله داریم؟ نه والّه » نه بالله! 

ود را چو علی اصغر مظلوم و.شما را 
چون شمر شماریم ؟ نه والله » نه بالله! 
از دست خحس و خار ددین باع برومند 
. . دلخون چو اناریم ؟ نه والته » نه باله! 
ما کار نداریم؟ درو غاست» حفنکت است 
۱ بیزار ز کاریم ؟ نه والله ‏ نه بالله! 

با این تن لاغر به گمان تو که دلخور 
از بردن باریم ؟ نه والله » نه دالله! 

بی‌تاب و توانیم ؟ نه بالله » نه تالله ! 
بی‌صبر و قراریم ؟ نه والله » نه بالله! 

"مسکین و ضعیفیم ؟ که گفته است؟ که‌دیدهاست؟ 

بی‌بول و نداریم ؟ نه والله » نه بالله! 

اندر وسط منکنه‌ی محنت ایام 
۱ در زیسر فشاریم ؟ زه والله » ته بالئه! 
گفتیم به هرجا که قطارند فقیران 
ما توی قطاریم ؟ نه والّه » نه بالّة! 

گفتیم که در چشم عزیزان و بزرگان 
۱ ما کوچك و خواریم ؟ نه والله› نه بالله! 
گردیده جنان عرصه به‌ما تن که خواهیم 


فرباد بر آریم ؟ نه والله »> نه بالله! 


توفیق - ۴۸/۷/۱۶ 


۳۱۳ 


خو ای صدر اعظم 


رفتار پوج دولت مفلوك و مسخره 
افکنده است کشمکش‌دوس وانگلیس 
پیوسته روی مردم این کشور راب 
ز آذروی‌بر لب آمده جان‌هاء که‌رفته ایم 
هرچند می‌خوریم لکد دم نمی‌زنیم 


و ۰ سا زمامدار 
دردا که نستند در این جا ر 


افسون کنند جامعه‌ی ساده لوح را 


ساعد بدید مام وطن ی : 
ف فکنده‌الم؟) 
«دانی که ما تورا به‌چه‌حالی‌فکنده‌ایم 


افز وده بر عرابی اوضاع چ 
در کار ما و مملکت ما دوصد کره ۱ 
سیلی حور محاد له است و مشاجره 

در باتلاق فمنه فرو î‏ به حرحره 


مائيم همچو مرده و ول پ 


جز چارپنج دلقك وشش هفت مسخره 
گوئی که جمله شعبده باز ند و ساحره 
دولت پی مشاوره است و مذاکسره 
تعظیم کرد و گفت به علبا مخدره: 


کفتا: «به حال پیرزنی زشت منظره» 
تهر ان‌مصور-۰ ۲۴/۹/۳ 


۴ 


سبید و سياه 


فتاده خال سییدی بر آن جمال سياه 

سپید عرض هنر کرده در قبال سياه 
وروی جامه‌ی مشکین نشان لکه‌ی ماست 

فتاده حال سییدی بر آن جمال سياه 
حسدبث مردمك چشم او سدان مانسد 
که نوی شیر سفید اوفتد زغال ساه 
هنوزهم اگر آن يار دل برد» چه عجب؟ 

قفرین بخت سپید است پیر زال سیاه 
رن سباه مسرا» رد رن سپیدم جك 

سک سییل درافتاد با شغال سیاه 
شنیده ام به رل پیر وش مردی گفت: 


فدای موی سهد تسو › آی عبال سیاه! 


® 


2 
بودند جماعتی چو من کم جنبه ز آن شنبه اسیر برف تسا این شنبه 
تا بیشه‌ی آسمان بود پنبه زنی ماهرحه که رشته‌ایم گردد بنبه 


توفیق - زمستان ۱۳۲۴ 


۳۹۵ 


به به به ! 


رن بر زلف بریشان زده‌ای» به به به! 

الن جنين حفه فراوان زده‌ای » به به ره! 
کار ما راتو بلاعورده چه مشکل کردی! 

جيب ما را تو جه آسان زده‌ای» به به به! 
نه همین آتش آشوب نکردی خاموش 

هی بر آن نیز تو دامان زده‌ای» به به به! 
تا کسی پی به جنایات تو هرگز نبرد ۱ 

زم با نعنجر مو گان زده‌ای » به به به! 
تا خود اندر وسط فتنه نباشی پیدا 

لطمه‌ها بر همه بنهان زده‌ای » به به به! 
هر کسی حوب سواری دهدت» گرچه بدو | 

تو نه افسار و نه پالان زده‌ای؟» به به به! 
جمله گفتی به نکو کاری ات ابمان دارند 
تو به عقل همه بهتان زده‌ای » به به به! 
فار غ از ما که گرفتار چو مر غ قفسیم 

مه ای کل» به کلستان‌زده‌ای ۵ به به با 
گز که شیطان همه‌جا حقه به‌اشخاص زند 


نو دو صد هه به ضطان رده‌ای» ره به ره! 


۱ توثیق - ۴۲/۵/۲ 
سر زدن 
سیار بلند گشته آن زلف ساه ۱ بايد که کمی کنند آن را کو تاه 
تا موی‌سرت نکردد این فقدر بلند هرهفته سری بزن به آرایشگاه 


۳۴۳ 


شل و وارفته و نالان شده‌ای ‏ اه آه اه! 

فان ای ورن ای دام 
کشته و سوخته و برهنه و بی پر و بال 

همچنان جو جه‌ی بریان شده‌ای » اه اه اه! 
وحشت‌افزا و کدورت اثر و تبره درون 

همچنان گوشه‌ی زندان شده‌ای» اه اه اه 
بیخود و بی‌هنر و بی‌ثمر و توخالی 

همچنان سفره‌ی بی‌نان شده‌ای » اه اه اه 
درهم و تیره و آشفته دل و سر در گم 

همچنان موی پریشان شده‌ای » اه اه اه 
همه از دیدن رخسار تو وحشت دارند 

همچنان غول بیابان شده‌ای ‏ اه اه اه! 
می خوری‌گول به‌هر حرف و به‌هر بازیچه 

همجنان کودك نادان شده‌ای » اه اه اه 
همه کس بر سر آن است که بارت بکند 

همچنان پشتی و پالان شده‌ای » اه اه اه 
می‌دهی دود دل حود به هوا با غر غر 

همجنان کوزه‌ی غلیان شده‌ای» اه اه اه 
ناله‌ات‌سرد و دمت‌سرد و درو نت‌هم سرد 

همچنان فصل زمستان شده‌ای » اه اه اه! 
میل داری شکم دشمن خود را بدری 

همچنان جاقوی زنجان شده‌ای» اه اه اه 


" توفیق د ۴۲/۵/۱۰ 


۳۷ 


بیکاره‌ها 


لات‌هائی که مثال سگ هارند همه 

۱ از جوانمردی و غیرت بکنارند همه 
اکبر اسقاط وعلی تخمی واصغر سپلشگث . . 

زین لقب‌های شریف است که دارند همه 

همتی نیست در آنها که پی کار روند 
۱ زین سبب بر سر مخلوق هموارند همه 

گرچه فی‌ااجمله بسی شوق به دعوا دارند 
وفت احساس حطر » فکر فرارند همه 

باج‌گیرند ز هر کس که ضعیف است اما 
به فلان لات قوی باجگزارند همه 

گرتوچون‌شیرشوی» پیش تو چو نمو ش شو ند 
ور تو چون موش شوی شیرشکارند همه 

توی جیب همه يك‌چاقوی ضامن‌دار است 
ابن بهین ضامن روزی است که دارند همه 

پولشان گر بدهی تا که یکی را بکشند» 
از شکم روده‌ی او را بدر آرنسد همه 

تا که درجیب تو پول وپله دارند سراغ 
بهرت این مفت خوران یاور و بارند همه 

ليك جون دست توخالی شد و جیبت‌بی‌پول 
بگذر ند از تو و تنهات کذارند هسه 

شب ز ناکی سر بی شام گذارند زمین 
روز درمانده پی پول نهارند همه 

ای حوش آن قوم که شب گر زپی کیف‌روند 
روز با خاطر وش بر سر کارند همه 

توفیق- ۲۰/۵/۱۷ 


۳۹۸ 


ر انند کی در هر ان 


افتد برون ز ماشین» آن مرد سرشکسته 
چون مرغکی که زحمی از دام فتنه جسته 

حالش چو مبتلائی کورا رسد عزائی 
مو دش چو رشته‌هاثی 5 بکد گر کسسته 

دندان خونجکانش افتاده از دهمانش 

چون ميوه کز میانش بیرون پریده هسته 

این سان در آیسد از در»آرد برای همسر 
۰ بك‌جان زار ومضطر» يك جسم خو ارو خسته 

بك چشم ور پربده » يك گردن بریسده 
بك جامه‌ی دربده » يك دنده‌ی شکسته 


۹ سے ۳ ۳ اس ۳ 
ز حمی‌شده کاو بش.رفته است‌ر نک‌و بو بش 


آثار حون به رویش » نقش و نکار بسته 


باران او ز هر سو » افتند در تسکاپسو 4 


در عسادت او » ۲ نان دسته ډسته' 
۱ ۱ 
اوجون مربض سختی. افتاده روی تختی 


با همچو تیره بختی؛ از چنگث غم نرسته 
گویدبه آه و شیون بازوجه‌اش که: ای‌زن 
ای س.ت دوومن» جون هاون و دودسته » 
بك خو اهش از تودارم: گرمر کث‌ساخت کارم» 
a.‏ بنویس بر مزارم با شیوه‌ای خحجسته: 
این جا کسی است پنهان کو در گذشته از جان ۱ 
چون يك نفس به تهر ان در پشت‌رل نشسته 


توفیق - ۳۷/۷/۱۰ 


۳۱۹ 


1 


۳ 
1 


۱ 


رفته ر فنه 


آورد چین به صورت» آن يار رفته رفته 

در چشم عاشمانش شد خحوار رفته رفته 
مالید یار بر رخ هی پودر جعبه جعبه 

یا جاله چو له‌اش شد هموار رفته رفته 
چون صورتش لكوپیس آورد تکه تکه 
۱ دل نیز شد ز عشقش بیزار رفته رفته 
از بسکه‌ریختم اشك» در عشق قطره قطر ه 

افتاد هر دو چشمم از کار رفته رفته 
خوردیم درغم هجر» هی‌باده شيشه شیشه 

تا این که پاك گشتیم ببعار رفته رفته 
از بسکه هی کشیدم تریاك لوله لوله 

افتاد از دهانم سیگار رفته رفته 


@ 


نیع سلمانی 


وقت اصلاح»› مرد سلمانی مشتری را بگفت با شنده: 
پیش‌ازاین هیچ کرده‌اید اصلاح سر وصورت به نزد این بنده؟ 
گفت :نه» علتش فقط جنکست گر شده گوش راستم کنده! 


koh 


fo 


به‌ما چه؟ 


۳ مادر مهن شده بیمار) رد ما حه؟ 
ور صد گله دارد ز پرستار به ما جه؟ 


حونریزی و اجحاف وبرادر کشی امروز 

گر در همه جا کشته بدیدار به ما حه؟ 
هر لحظه به ویرانی این خانه‌ی ویران 

3 حنده زند صورت دیوار به ما جه؟ 
گر مردم ایران همه چون بره‌ی مسکین 

در پنجه‌ی گر کند گرفتار به ما جه؟ 
آن فتنه خوابیده که چشم تو مبیناد! 

وو گر از نو شده بیدار به ما جه؟ 
از داغ شهیدان وطنء مادر ميهن 

کر بار دگر- گشته عزادار به ما حه؟ 
ما کهنه طبیبان پی پر کردن جیبیم 


اندیشه‌ی بهبودی بیمار به ما چه؟ 


۳۳/۷/۵ 
لیر وی الم 
گفت شخصی: اتم کند بی‌شك عدماتی به نسل آینده 
گفتم آری» اگر همين يرو r‏ سلی به جا نهد زنده 
توفیق - ۳۸/۶/۲۵ 


۱ 


طرز رای دادن 


نه به‌وجدان. نه به ایمان» بەيەدىن رای رده 
بی پول و باو و ملك و زمین رای بده 
آدم ساده دل از بهر وکالت نسزد ۲ 
به فلان فتنه‌ گسر توطثه چين رای بده 
به زمینخوار که سودای و کالت دارد 
به امیدی که دهد بر تو زمین رأی بده 
تا به تور تو خحورددختر مردی جر بول» 
موقع رأی» به پاپای شهین رأی بده 
بهر هر پول کمی سهل مده رای به‌باد 
نه جنان پول بکیر و نه جنین ری بده 
گر که نحو اهی‌به‌یکی‌همچو خودت رأی دهی » 
بی جك و جانه به ابلیس لعین رأی بده 
بك نفرروی خو ش‌وهیکل غول آسا داشت 
هام کفت که: باب به همین رأی رده 
هیچکس غير خدا باوری ما نکند 
خود بيا و به حداوند مبین ر ی رده 
گر جوی صدقبه‌دل‌داری و اندرشه به سر 
همجو افراد خردمند و فن رأی رده 
از ره دوز و کلك بول ز خائن بستان 
وز سر صدق به مردان امین رای بده 


توفیقی-۴/۳۰/ ۳۹ 


۳۳۲ 


مائیم اندرین ماك» بك مشت دل فسرده 
بك فرقه سست عنصر بك عده بته مرده 
بائین فکنده پوزه» حون کو ده رفوره 
گرم فغان و زوزه» جون کر کت تیر حورده 
کامی ز ما روا سست چون وجه نا گرفته 
۱ تن مطمن زما ست» حون‌پول‌ناشمرده 
شور و شرر نداریم | صد اثر نداریم 
۱ کر دگر نداريم حون اتش سرده 
مردودخاص‌وعامیم» چون‌جنس بی دو اميم 
۱ فاجافی و حرامیم جون مال درد برده 
همو اره ول معطل» حون اهل فورو منفل 
پیو سته‌ایم انکل جون بار روی گرده 
بیکار مانده وخواز» حون کوزه‌ی نرلادار ۳ 
و 
افتاده در لحن ز 1 7 
ده در لجن زان حون سیلت سترده 
باطن پراز حرابی» چون سیب کرم حو رده 


توفیق - ۱۰/۲ /۳۷ 


بله قر بان 


آن کس که به بزم عيش داده است لله 
و ندر ره ما نهاده صد 3" زه نله 


حون بر سرد : «از این وضع ‌رضایت‌دارید؟» 
ای وای نس۵ ما أك نکو نیم: رربله»! 


۶۰۳/۸۱0۸۰۸۳ 
۳۳۳ 


سه جار سال در آغوش خود پناهم ده 

به يادي من گمراه کوش و راهم ده 
زه اهل کارم و له علم دارم و نه هنر ۲ 

به ناتوانی من بنگر و پناهم ده 
ز عشق چهره‌ی کرسی چه قدر آه کشم؟ تب 
ا کن و یابان / اشك و آهم ده 

به‌سعی و کوشش خودتکیه کی تو انم کرد؟ 
به روی کرسی معصود تکیه گاهم ده 

بجز تو کس ندهد مفت مال و جاه مرا 
۱ به ممت نحواری من بين و مال وجاهم ده 

تو گرمدد نکنی» روزمن چوشب‌سیه‌است 
, رهائی از تعب این شب سیاهم ده 

ز دوری تو سرم بی کلاه می‌ماند 
سرم بکونی؟ ولی زین نمد کلاهم ده 

بخواه‌هر چه که‌عواهی‌زمن و لی به عوض 
جلال و نعمت و آسایش و رفاهم ده 
سه جار سال ز هر باب امتحانم کن ۱ 
: به هر طربق که شد» فرصت کناهم ده 

به من هر آنچه که حواهی بگوی تا بکنم 
۱ و نو هم به عو ض‌ هر حه را كەخواهم ده 


توفیق - ۴۶/۴/۲۹ 


۴ 


ور ری 


دلدار من ای طرفه غزال نرمنده 
در دام و دل مانده حو مرغ ددر نده 

گیسو یتو چون‌ماریوروىتوچوماھیاست 
ماه 


ابنقدر مکن ناز»ه که بیفایده باشد 


ی ندرخشنده و ماری نکزنده 
ناز نفر و شنده ره پیش نخر ند ه 
کشتی تو مرا عاقبت از تیع دو آبرو ۳ 
۱ . ۰ 
ور بیری ای دلبرك ور نبرنده 
ر ۳ 
من‌میشم و تو گر گک» ولیکن ره حقیقت 
من ميش نترسنده تو گرگ ندرنده 
کمتر به عرق لب بزن ای یار و» بپرهیز 
۱ زین زهر که‌زهر ی است به ظاهر نکشنده 


رقص عنتر اند 
آمد به جلوه یارم بسیار دلبرانه 
بازی کنان جو عنتر» در رفص عنتر انه 
درد آن نکار مهر و دستی به نیع ابرو ۳ 
در حون کل ناگاه دل را دلاورانه 
ای شوح سست یمان ای بار نامسلمان 
۱ دين مرا ز کف برد زلف تو کفرانه 
ترسم به دور رویت» آن لعل‌چون لبویت 
وی آخجر کند زمینگیر ما را حغند ر انه 
میخو ادد ام‌لیلا هردم ره کو ابا 
۱ ۱ از زن بدن نیاید الطاف مادرانه 
توفیق - ۱۷/۱۲/۲۶ 
۳۳۵ 


دوای صد میکرب! 


قطعه‌ی فکاهمی ذیل دربسارة سیاست انگلیس و 
اجحافات شر کت نفت انگلیس و ابران» پس از 
ملی شدن صنعت نفت و خلع‌ید و رانسده شدن 
انگلیسی‌ها از ايران سروده شد. 
آنکه با تیر و کمان هر سینه را سازد نشانه 
خود هدف گردد اگر روزی کند تیرش کمانه 
آنکه کرد اندر دیسار پارسی‌ها تر کتازی 
حورد خود آخر ز دست پارسی‌ها تسازیانسه 
آنکه می‌افکنند دائشم در میان ما دوئیت 
ما چو کردیم اتحاد او خود بسرافتاد از میانه 
آنکه زد با نفت از اول آتش اندر ریشه‌ی ما 
۱ ریش خود سوزاند آخر چون کشید آتش‌زبانه 
در لباس دوستی هی پوست می کند از سر ما 
۱ ۱ کرده بود این خانه را بیرحم چون سلاخ خانه 
آشیان ما نبود از فتنه‌ی این مسار ایمن 
مار را راندیم و ایمن شد ز نو این آشیانه 
تا که ایسن صیاد. ما را بار دیگر صید سازدء 
ساخت رنگارنگ دام و» ریخت‌جوراجور دانه 
گاه برد از بیخ حسق حاکمیست راز خاطر 
گاه کرد از مکر سلب مسالکیت را بهسانسه 
گاه مارا ساعت غرق مشکلات اقتصادی 
۱ تا شود تسلیم او دولت» جو شد خالی خحزانه 
گاه لج کردودهن کج کردو هی رح کرد هرسو 
توب‌های بی گلوله» تیرهای بی نشانسه 


۲۶ 


گاه از حارج» کند تهدیدهای آشکارا 
گاه از داخل» کنسد تحربك‌های مصرمانه 
تا که در این راه سدی پیش سای ما گذارد 
هر زمان» افکند سنگی بدتسر از سنکگ مثانه 
اسلحه بکٌذاشته است اکنون و تنها حرف دارد 
منحصر گشته است دیگرزور و نیرویش‌به‌چانه 
آنکه پر باشد هنوز از فکر استعمار مفزش 
فکر او پوسیده» زیرا خورده مغزش موریانه! 
این زن بد.جون طلاقش داده شوهرء باز کرده 
در ۳ همسایگان باب کله‌های زنانه 
از دوای ضد مکرب شکوه دارد» آنکه عمری 
همچو مکرب در تن بیمار ایران داشت لانه 
۷ ۳+۰۷ 


۳۳۷ 


مرد شش زنه! 


شوهر شش پیر زن گشته‌است‌مردی‌يك تنه 
زین سیب معروف می‌باشد به مردششز نه 

بك زن صد ساله دازد» نام اوخانم کلین 
بك زن اوهم نود ساله است» اسمش آمنا 

يك‌زن‌اوهم که ا کنون بکصدوده‌ساله‌است 
خانم کردی است از کردان ایل زنگنه 

يك‌زناومفلس است و نام‌وی محصومه‌است 
يك زنش‌دار است» اسم او ست عصمت سلطنه 

يكز نش‌هم فاضل وداناست» زیرا گشته‌است 
عمر یکصد ساله‌اش صرف علوم و السنه 

گر چه آقا شش عیال پیر دادد» باز هم 
اشك می‌ربزد ز عشق پیر زالی مومنه 

پیر زد» این عاشق پر مایه‌ی سررسخت را 
گر ز در بیر ون کند» دانعل‌شود از روزنه 

گرزن صد ساله‌ای بیند» به جنگٹعشق او 
در فشار افتد دلش» چون‌تکمه لای منکنه 

دختری را دیدو زد مادربزر کش‌رابه‌تور 
گفت: آتش زد به جان‌عشق تو چون آتش‌زنه 

پیرزالی گرنود ساله است» هر جا بکذرد ۱ 

بهر او گردن کشد» چون راهزن در گردنه 

دیدن هر زن که کم تر از نود سالش بوّد 
حال او را پاك برهم می‌زند جون کنکنه 
کرزنی‌هشتادونه ساله است»می گو بدبدو: 
۱ گر بیائی سال دیگر» بهتر از هدالسنه 


۳۳۸ 


گفتمش :بهر چه‌باهرزن که‌فر توت است‌و پیر 

عشی‌می‌وردی و عشعت نیز دارد دامنه؟ 
گفت: ز در | او لا" هر گز ندارد پیر زن 

کبرو ناز وفيس وباد و طمطر اق و طنطنه 
انیا چون پیر زن ازخانه کم بیرون رود 

هی نربزد بول دور از میسره ور میمنه 
الثاً حون پیرزن زوری‌نداردوقت‌جنگت ` 

در سر ‌شو هر نخواهد کوفت کر ده مه 
رابعاً حون بر زن دندان ندارد در دهان ۱ ۱ 
۱ ۳ بهتر از استيك باشد از برایش اشکنه 
حامساً هی کره از بهرم نیارد پیر زن 

شاحه‌ای دیگر دمی‌ر وید به روی این dû‏ 
سادساً حون بر زن‌ها رفتنی هستند زود 

بیج ریش من نمی چسبند عمری چون کنه 
سابعاً حون کت نکردد دو ستدار یر زد 

همسر آن من مصوند از زنای محصنه 
اما ۳ ر رن بازری ره کی مد شود 


هیچ کس دیگر نخواهد ماندبی‌شوهر ننه 


۳۳۹ 


خجول چر ائی ؟ 

اینهمه غمگین برای پول چرائی؟ 
می بزن و لول شو» ملول جرائی؟ 

جونکه بکل رفته اصل پول دو بر بأد 
منتظر (هسره و نزول جسرائی ؟ 

در ,سی جیزی مرو که بافت نکر دد 
فکر طلب‌های لا وصول جرائی ؟ 

ان همه چپ جب مکن نگاه به اشراف 
جان بدرء حول حسن جیول حرائی؟ 
بگذر از اغیار و باش در طلب بار 
۱ بی حبر از شمسی و بتسول چجرالی ؟ 

در زی وصل دت فر شته رحی باش 
۱ در پىی اصلاح چند غول چ-رائی ؟ 

گر ره ورفتارشان کج است؛ به مسا حه ؟ 
چون و چرا هی مکن . فضول چرائی؟ 

چند کنسی فکسر کارهای اصولی ؟ 
اهل ادا شو » ی اصول جرائی؟ 

کردن هر کار » وفت خواهد و فرصت 
جوش مزن » صبر کن » عجول جسرائی؟ 

بار حودت را سند و فکر حودت باش 
فکر من و احمد و رسول چرائی؟ 

هر که تماق شعار شد جلو افتاد 
به که نمانی عقب . خحجول چسرائی؟ 

به که روی پیش و خویش‌را نکشی پس 


وفت طسو ع است درافول یرای 


توفیی = ۵۰/۲/۷ 


۳۳۰ 


بتده‌ام وک محنت کش واوبلائی 

دارم افمای زمختی و» عجب اقائى ! 
لنکه‌ی حرمله‌ای » ابن‌زیادی » شمری ۱ 

يا که تیموری و چنگیزی و آتیلائی 
جای‌شکر است که حو نم نمکیده‌است‌هنوز 

AST‏ راشد بهصفت مهمحجو درا کولائی 
سر ۵ هر ماه شود وسمت من حای حفوق 

کیک جوب و حجماقی؛ لکدی تییائی 
E‏ غرد و وب آید و سر کوفت زند 

خانم او که بود لنکه‌ی زن بابائی 
کاسه‌ای کی ؟ سه ر دسم ود و درشکند 

دسر سر درد ۵ 4 را میکند او عوغائی 
دهدم زان و عجب بان بیانی که مپرس ! 

وه مت مهم وا ترش انا 
دائم] کر سنه و لختم و“ از بی بو لسی 

حر 4-9 جائی ره کرو رفته و دفتر جائی 
باهمه و صف چو گویم بدشان» می 5و بند: ۱ 


توفیق = ۲۲/۱۰/۱۲ 


۳۳۱ 


یار دمده 


دیگر ای شو خ» تو آن دلبر دلدوز نثی 

یار دلبند نثی ‏ ماه دلافروز نئی 
تو که برعکس شدی مایه‌ی بدبختی من 

بخت فرخنده نثی » طالع فروز ی 
بد کلاهی ز برای سر من دوخته‌ای 

گر جه دانم که نمد مال و کله‌دوز نئی 
تو که هر گونه در آزردن من داری دست 

جای‌شکراست که بدطینت و کین توز نثی 
گر به قول تو من حرس کم ازخوله نیم » 
حوب‌جوریم» توهم هیچ کم از یوز ن 
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دوس کفتی: ندهم کام تو» رین داع سوز] 

رك بگویم که تو آن آش دهن‌سوز نثی 
اين‌درست‌است كه‌يك‌ر وزئوجیزی بودی 

چه کنم من » که بدان دلری امر وز ی 
ابروانت تتراشیده > سرت فر نزده است 

اسرد ای سار فدیمی که مد رور شی 
نه ببم» این قر و فرها تو د گر یاد نگیر 


تا بگو بند خحلللابق a‏ رل آموز د 


۳۸/۷/۹  ییفوت‎ 


خر ده گیری 


عبال عيب جوی من دمادم ز کارم خرده گیرد با دلیری 
زمانی هم که از او دود هستم کند با نامه از من حرده کیری 


rrr 


علف خو درو 


صنما» گر بتو گویند که چون لیموئی 

فقط از بابت رن است که زردنبوئی! 
زجه دل‌سخت‌شدی لنکه‌ی لو چەسگك؟ 

ز چه داری تو چنین بار ؟ مکر آلوئی؟ 
نیستی وصله ‏ چرا اينهمه ناهمرنگی ؟ ۱ 
۱ . نیستی نفت » جرا آینهمه بو گندولی؟ 
رسم و راه تو خلاف روش من باشد 
بنده چو ن پشتکم ای‌دو ست. تو چو نو ارو ئی 
بی‌نیاز از همه‌ای ؛ آدم «رحود ساخته»‌ای ۱ 3 
۱ با که در با غ طبیعت علف خودروی! 
چون مرا هیچ خبر نیست ز تیراندازی 

کیرسد دست به‌صید تو که‌جون آهوئی؟ 
نیست‌معلوم که حودنیش خورم يا که عسل 

بتو گر راه بیابم» که چنان کندوئی 
تا تو در چشممنی» اشكز چشمم جاری است 

که تو با آن بدن نازك خحود جون موئی 
آمدی چون تو بدستم» همه را راندم پاک 

دیگرانند چنان برف و تو چون پاروئی 
ی سیه چرده» اگر تشنه به خونم هستی 

حون من باد حلال تو که چون زالوئی! 
گرنباشد كمك من؛ توچه خواهی کردن؟ 

زآنکه بی‌من تسو چنان گادی بی‌بابوئی! 


توفیق- ۷۰/۱۰/۲۱ 


۳۳۳ 


از کجا آ ورده‌ای؟ 


این کلام بی ذملك را از کجا آورده‌ای؟ 
وین اداهای خنك را از کجا آورده‌ای؟ 


زور آقا می‌رسد کز نو کرش پرسد مدام: 
آخر این شال برک را از کجا آورده‌ای؟ 
آن سبوی کهنه‌و این کاسه‌ی مودار چجست؟ 
۱ این‌ظروف بر تر کک را از کجا آورده‌ای؟ 
متکای باره‌ات را از جه راهی بافتی ؟ 
۱ بستر پرساس و كك را از کجا آورده‌ای؟ 
این حياط فسقلی »وین کلبه‌ی‌مخروبه‌چیست؟ ٠‏ 
۱ ابن‌سر آی‌جون درك را از کجا آورده‌ای؟ 
ليك کو جر أ تکه‌نو کر پرسداز آقای‌خویش: 
ابنهمه دوز و كلك را از کجا آورده‌ای؟ 
ملك فرمانیه و وبلای نوشهر از کجاست؟ 
کاخ در بنل و ونك را از کجا آورده‌ای؟ 
آ نچه‌در این حانه عوردم؛ توسری‌بوده‌است‌ وبس 
قدرت مشت و كتك را از کجا آورده‌ای؟ 


جیره‌ام تابودم این جا »جز كتك چیزی‌نبود 
۹ سیلی و اردنگئوچك را از کجا آورده‌ای؟ 


۱ ۱ 
توفیق - ۳۷/۹/۶ 


دنیا ند يده 


ای طفل پنج ماهه‌ی من » غم ندیده‌ای 
۱ زیرا هنوز محنت عالم ندیده‌ای 

بی‌نان نمانده و زپی نان نرفته‌ای 
زخمی نگشته » منت مرهسم ندیده‌ای 

سیلی ز دست عمه جغندر نخورده‌ای 
طلسم و اذیت از ننه شلغم ندیده‌ای 

ننهاده‌ای ز خانه برون پای خود هنوز 
۱ صدها هزار چهره‌ی درهم ندیده‌ای 

پیش خسان که هیچ ندارند غير زود 
هو ده گردن همه را حسم ندیده‌ای 

اسفندیار دوره‌ی خود نیستی هنوز 
تدبیر و دست و پنجه‌ی رستم ندیده‌ای 

هر کوشه را درست جو صحرای کربلا 
هر ماه را حو ماه محرم ندیده‌آی 

در هر طرف زمینه‌ی ظلم و ستمگری 
بهر یزید و شمر فراهم ندیده‌ای 

از حال و روز جامعه آگاه نیستی 
وضع خراب و غير منظم ندیده‌ای 


توفیق - ۲۲/۱۰/۵ 


۳۳۵ 


نحسی یکی دو ا ببست 


دل و دیده‌ام دیده بسیار نحسی ز انحیار نحسی » ز اشرار نحسی 
حو در حانه‌ام ۳ ناشی آمد ازو دید این جان بیمار نجس 

بی پول خود بنده را کرد رسوا بسی داشت بهرم طلبکار نحسی 
شدم غافل از موش و آ گه نبودم که می آرد از بهر انبار نحسی 
گهی مار نيشم زد و گاه عقرب بسی دیدم از ععرب و مار نحسی 
اگر از سک هار غافل نبودم نمی‌دیدم از هر سگّث هار نحسی 
جوشد بره با گر گک خحونخواردمخور بسی دید از آن گر گت خو نخوار نحسی 
به بنائی افتادم و دیدم آخر ز گچکار و بنا و معمار نحسی 
بسی پول براین و آن قرض دادم بسی نیز دیدم ازین کار نحسی 
نه امروز تنها » که هر روز بینی ز کار بد و تساسزاوار نحسی 


توفیق = ۴۸/۱/۱۲ 


عطر ارزان 


گفت دختر به‌مادرش که شده‌است عاشقم مفلس پریشانی 
گفت: به زین نتیجه‌ای ندهد جون زدی باز عطر ارزانی 


ای که‌باشدصورتت‌از حسن و عوبی آبه‌ای» 
چند برر خ‌می کشی ازرنکشو رو غن لابه‌ای؟ 

هردو خود را به که تنگگ اندر برهمافکنيم 
تا نیفکنده است دیو جنک بر ما سایه‌ای 

از برای گفتگوی صلح سازم واسطه 
۱ با شدت گر نو کری» با کلفتی» با دابه ای 

نفشه‌ای از بهر حسن همجواری می کشم 
۱ ۱ تا رسم زین‌ره بهو صل همچو توهمسایه‌ای 
و ام ده رك بوسه این بار عقب افتاده را 
ای که از نقد وحاهت بافتی سرمابه‌ای 

تيغ ابرو را فروهل ترك تسلیحات کن 
گرجه‌امروز ابن سخن جندان ندارد پابه‌ای 

حرف از حفظ حقوق عاشمّان خود بزن 
چو نکه ابنها جمله حرف است‌و نداردمایه‌ای 

هی به‌ما قول كمك ده با زبان چرب و ذرم 
۱ نیست از شیرین زبانی خوب‌تر پیرایه‌ای 

نحو دهمین اطف دمکر اسی است گر شد آشنا 
چون تو عالیرتبه‌ای با همچومن‌دو نبایه‌ای 


A/A\Y 


قلح 0 


۳۳۷۲ 


دنبال کیستی؟ 


ای داغدیدهی. عاشق بیحال کیستی؟ 

یعنی که توسری حور و پامال کیستی؟ 
آن‌بار»مار عوش حط و خحال‌است »بار نیست 

بنگر که بای بند خط و حال کیستی؟ 
پو سته مشت می <وری و دم نمی‌ز نی 

۱ اندیشناك از هو و جنجال کیستی؟ 

فرمان هر آنکه مید هدت» می‌بری به‌جان 

از نوکران کاری و فعال کیستی؟ 
هر کس رسد به دوش تو بار گران نهد ۱ 

آخحر درین میانه تو حمال کیستی؟ 
دایم سر خحرید و فروش تو جنگگ‌هاست . 

هان ای جو اهر بدلی» مال کیستی؟ 
که و ام ارین ستانی و کاهی از آن بکی 
۱ ۱ خواهان اسکناس و زر و مال ES‏ 
گاهی رفیق اینی و گاهی ندیم آن ۱ 
دلدادهی که هستی و .دنا دی 
حالی تباه داری و روزی چو شب سياه ۱ 

ای بو اه اسمر سیه جال یه ؟ 
گفتی هزار قصه و نشنید هیچ ۳ ۱ 
ای ساده دل» بگوی که نقال کی( 
هر کس کلاهی از :مدت می برد ره مهت 

توفیق - ۴۲/۱۰/۱۹ 


۳۳۸ 


زنک و رسو ای 

تا که با اوست نکوئی ئی و زیبائی ی 
دارم اندر سر زلفش دل شیدائی ئی 

تاز گی دلیر من بادیه را کرده سیک 
چک گمر تکنم بادیمه ایی 

دیدی آخر که چه شد ثروت و دارائی او 
آنکه نگذاشت ہما ثروت و دارائی ئی؟ 

مرد آن است که دستش‌رسد و خر نکند 
۱ مردمی را که نه فهمی است. نه دانائی ئی 

همه حیز از همه دیدند و ندیدند از ما 
اندرین دوره به جر ننکگی و رسوائی ی 

اگر از دردبميريی عجب‌نیست. که‌نیست 
۱ نه دوائی » نه شفاشی » نه شکیبائی ی 
گفته بودی که به هنگام بلا حامی‌می ۱ ۱ 
این‌درست است» ولی با چه توانانی نی؟ 


نیش عقرب ۳۱۳۸۳۵۱۰۲۵ 
ددم ره واب آدم بسد منصبی شبی 
تعبیر رفت» می گزدم عقربی شبی! 
زآن پرس قدرامن وسلامت که دیده‌است 
۱ در ملك فتنه روزی و در تن تبی شی 
هر کس که ون من از نظر آسمان فتاد 
بر او تدونعت چشم کر ۴ کو کبی شبی 
آن خحرفریب کو سخن ازدین کند به روز ۱ 
حارج نکشته از دهنش یاربی شبی 


۱+, ۳ 
۳۳۹ 


طبل و خالی 


هر که اندر شهر دزدی حا کم و والیستی 

ای سحن دارای حجاه و منصیی عالیستی 
بیستی از متصبی عالی زمانی بر کنار 

آنکه در نابخردی بی ثانی و تالیستی 
آنکه ناحق سرورستی مردم سجاره را 

۱ در حصفت مستحق شغل حمالیستی 

راز ابن مردان پوشالی نکردستی بروز 

ز آنکه روی کارشان سر بوسص پوشالیستی 
سے ت و ی مر ی 
آنکه گفتی چون فشن ته پرستی در مثل 

دیدمش آخر که همچون طبل تو خالیستی 
اندرین کشور که‌همچون کلبدی ویر انه‌ای است ‏ 

بدترین زیلو به‌جای بهترین فقالیستی 
هر چه‌از آن‌سرفزون‌دادندازین‌سر کم کنند 
سم 


توفیق - ۲۳/۱۰/۶ 


عبر وعنی 


قفیر از آمدن برف 6 شدت سر ما 
دحار درد و غسم است و مصیبت ومچلی 
۱ 2 ا ه٥‏ „ے ص 
ولی عنی‌است ازاین برف شاد ومی کو ند 
که وفت بازی اسعی رسد و اب علی 


توفیق - ۲۷/۱۱/۸ 


۳۳۰ 


آن پدر گفتا پسر را کای پسر پا نیفتی ۲ 
راه ناهموار باشد؛ کره حرا بیا نیفتی! 
گر بلغزدسخت پایت: پول از بهر دوایت 
از کجاآرم برایت؟سکث پدر بہا نیفتی! 
گاه‌اگر باشدزمین تر آنچنان‌افتی که‌دیگر 
برنداری از زمین سر» مختصرببپا نیفتی | 
شب که با جندین پیاله‌عقلت ازسرشدازاله 
مست مانند تباله در گذر با نیفتی 
عشق روی سیمبرها» جیب را آردضررها 
"۳ جسم را دارد حطرهاء در حطر ببا نیفتی 
باتوهر کس کاردارد» گر کرو کورت‌شمارد» 
زود دحلت را ببارد. کور و کر با ثیفتی 
از قمار وشب نشینی»جزضرر چیزی‌نبینی 
گر که‌اهل عقل و دینی» در ضرربیا ثیفتی 
در پی این شوروشرها» گربیفتی ازنظرها 
ناگهان بینی ضررها» از نظر ببا نیفتی 
هست درره جاله‌جو له.تبله‌وسنک‌و کلو له 
ای خرفت قد کوتوله! بیخبر با نیفتی 
e‏ 
پیر“ بین حرفهایش» ناگهان لغزید پایش 


زد پسر داد از ففایش کای بدر ا نیفتی | 


م 


توفیق - ۳۸/۶/۱۸ 


سل 


۳۴1 


ايها الحاجی! 


شو خی با حاجی محتشم‌السلطنه‌ی اسفند باری 
رئیس مجلس در دوره‌ی سیر دهم 


توئی چو گوهر نایاب ایها الحاجی 
منم ز عشق تو بی‌تاب » ايها الحاجی 

برای هیسچ مقامی تو نیستی لابق 
مکر برای خور وخواب. ايها الحاجی 

فدای‌عينك شیکت که هر دو شمشه‌ی اوست ۱ 

سیاه چون رخ تون‌تاب» ايها الحاجی 

چو روی سرخ زنان» دررخ تو ازسرعی 
۱ نشان گذاشته سرعاب. ابها الحاجی 

سیاه رش تسورا انسد کی نداد مجال 
که برسبیل دهی ساب ابها الحاجی 

روی چوپشت تریبون» سزد که بعد ازنطق 
۱ دهان خود بکشی آب ايها الحاجی 

به گرد سفره‌ی هستی .و جود کالعدمت 


ره دوع !ود و ده دوشاب؛ ادها الحاجی 


YY/V/Y# 
خوش دو دختر گام بر می‌داشتند با هم اندر راه پسرپیج و حمی‎ 
جون صدای پا شنیدند از قفا کرد يك‌تن روی خودواپس دمی‎ 
گفت: قدری تندتر» کافتاده‌اند دو جوان اندر قفای ما همی‎ 
دیگری گفتا: نه خیلی تند هم چون یکی از آن دومی‌لنگد کمی‎ 


Pr 


درشکه و تا کسی 


باز آمدی به عرص جنگ‌ای درشکه چی 
۱ کشتی‌دو باره ز بر و زرنگث ای‌درشکه‌چی 
پیش‌موتور چه‌جای ظهور درشکه است؟ 

آخرمکرسرت شده منک ای‌در شکه چی؟ 
روز تو گشته تيره و عهد تو گشته طی ۱ 

تبر تو حورده‌است به‌سنگت ای‌درشکه‌چی 
عکس تو بهتر ات که ماند به باد کار 

در جعبه‌های شهر فر نگ ای درشکه‌جی 
یابوی حویش را ز چه شلاق میزنی ؟ 
و ۱ اوهم چو تست خسته و لنگت ای‌در شکه‌جی 
کندی به پیشرفت جو برنامه‌های ما 

از بس که میکنی. تو درنگک ای‌درشکه‌جی 
کارت رسیده است به جائی که می کنی 

با تااکسی فاك‌زده جنگ ای درشکه‌چی 
دیدی ز دست شوفر تا کسی درن زمان 

گردیده عرصه بر همه تنگ TEN‏ 
تا فرصتی بیابی و با او شوی رقیب ۱ 

برداشتی دوسار ه شلنگی ای درشکه‌چجی 
وی تا کسی بی‌رنگك و بوهنوز 

دارد بسی حنای تو رنگ ای درشکە‌جی 
چند انکه‌و ضع تا کسی شهری‌است مفتضح 

وضع نو سست مابه‌ی ننک ای‌در شکه‌جی 
سا وصح وحشت آور تا کسی»الی الا بد 


کار تو را ست رودی ورنگت ای‌درشکه‌چی 
توفیق = ۴۵/۸/۱۹ 


۳۴۳ 


بدبیاری 


می گفت دیشب خانمی» با انزجار و برزعی: 
ت ۱ ۳ 
دددی حه امد در جر ار ابلهی» و ر بىمخى؟ 
جون کشت وفت شوهرم» دل می نمید اندر بر م 
کفتم که بابم شو هر ی» هم پو دار و هم سحی 


آقای جا افتاده‌ای » پولدار اعیانزاده‌ای 
عقدم نمود از بهر ود » با میمنت» با فرنعی 
گفتم: حر دمندی است‌او» دمساز دلبندی‌است‌او 
دیدم‌عجب گندی‌است‌او با این جر یبا این بخی ! 
نگذاشت مادر شوهرم تا اینکه کلفت آودم 
از بس طرفداری کند زین شوهر مادر جخی 
گفتم که خانم می‌شوم . اهل تنعم می‌شوم 
ايك آخر از بی‌طالعی گشتم کنیز مطبخی 
هم رست وم‌سك همسرم) هم سفله مادرشو هر م 
این حانه جوددور خ بود» من‌نیز همچجون دور خی 
حای عسل این بیخرد از بهر من زهسر آورد 
جای خز و اطلس خرد از بهر من جیت نخی 
از بيخ میگردد عرب » بر هر که زو دارد طلب 
کوبد که واله عندنا ما کوفلوسی با احی 
گاهی جوانان محل سازند کرمم لااقتل ۱ 
۱ ورنه هملاکم میکند این زندگی با این یخی 
هر کس که تفر يحم دهد » اصلا ندارد قصد بد 


حو اهد فمل سرون برد از حاطرم این بردعی 


توفیق - ۴۷/۱۱/۲۹ 
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FFP 


از هر نمد کلاهی 


چشم نبکی نتوان داشت ز هر طبع بدی 

آدمیت توان حواست ز هر دیو و ددی 
ذره‌ای خیر» نه تنها تو ندیدی ز خسان 

آنکه شر است ازو حير ند احدی 
ای بسا کس که به پایان نرسد نا کسی اش 

۱ مک ان لحظه که وابد به اسان لیر 

تو ز بك مشت سيه دل چه توقع داری ؟ 

کس ز بدکار ندیده است بجز کار بدی 
ساده آن مرد که انصاف و عدالت خواهد 

ز آن خبیثان که اسیرند بهحرص وحسدی 
اعلب اين قفوم بدهکار به ما می باشند 

لك در دست نداریم از آنان سندی 
رشوه‌ای تا نستانند» مرادت ندهند 

بشت همز آمده‌اند از پى داد و ستدی 
آنکه هر جافکند چشم ) سند جز بول» 

نکند با من بی‌پول به مولا مددی 
هر حه امروزبه صندوق شکایات رسد 

همه تاحوانده رود روز د گر در سدی 
شهر پاکیزه و زیبا شود کر باشد 

اعتیار بلدیسه به کف نابلدی 
سود جو در سرهر کار پی سود خود است 

سازد آخر کلهی بهر ود از هر نمدی 
توفیق - ۴۷/۹/۱۲ 


۳۳۵ 


خدابا ر حم کن 


مدیر اه ندانم زر کار اداری 
رتسا به هر بزم شب صبح کردن 
و کیلاه اکر گرهبه‌ی ما نباشد 
وزیرا» تو درد ورم کیسه گیری 
ضعیفا» قوی شو! که در زندگانی 
ففیرا؛ مدام است کار تو شیون 
حدایاء به ما بندگان رحمت آور 


۴۶ 


0 ابا‎ 
e 
SNN 


چه فهمیده‌ای غير ساعت شماری؟ 
ترا داده تعلیم شب زنده داری 
که باغ ترا می کند آبباری؟ 
جنین گر کنی‌روزو شب رشوه‌عواری 
فوی از لباس اسیری است عاری 
زر وش گرانی و درد نداری 


که هستیم فی‌الجمله در بند عواری 


توفیق - ۲۱/۳/۲۲ 
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۳ 


روئی که تو داری 
ر موم 

با گل نبود روی نکوئی که تو داری 
ماتم به حداوند ز روئی که تو راری! 

ادن جان گرانمایه که بسته است به‌موئی 
عمری است گرفتار به مو ئی که توداری 

چیزی که ندارد به بدی تالی و ثانی 
رو ئی است که‌من دارم و حوئی که‌توداری 

گشتم به رهت خالك و دریغا که به‌يك باد 
سعیم شده باطل جو وضوئی که تو داری 

ز آن‌روست گلو بند کران‌قدر که گشته‌است 
شایسته‌ی تسزبین گلوئی که تو داری 

پیوسته برم رشك بدان پشه که هر شب 
دارد گذری زیر پتوئی که تو داری 
تا خحلق پی حسن تو دنبال تو افتند ۱ 

2 


مر 


ر 
روی :نو بود که عدو ی که تو داری 


رانند گی 


در شبی روشن که نور ماه بود آسمان را مایه‌ی زیبندگی 

گفت دختر با پسر: دراین هوا بهره‌ور باید شدن از زندگی 

ون یه اف ماخ ا به که قدری هم کنی رانندگی 
F//Y‏ 


۳۳۷ 


بر آنم تا که بگذارم به‌دوش هر کسی‌باری 

به‌هر رآهی‌و هر رسمی و هرجائی وهر کاری 
به گوشم‌وزوزوافو گوید: شانه‌ حالی کن 

ر هر دردی‌وهررنجی وهر کسبی‌وهر کاری 
به‌چشم حو د دشان دیدیم در آش<سن آشی 

کک زهرربگی‌وهرسنگی‌وهرخا کی‌وهرخاری 

دو عادت شد شو دپیش خر کچی‌صوت خر بهتر ۱ 

زهرسازی وهرصوتی‌وهر چنگی وهرتاری 
سرو پز هم چه <سن‌ظاهری بخشیده‌فی ال و اقع 

به‌هر لاتى وهرداشی وهرزردی وهر زاری 
برو دنبال زن تا فحش‌شیرین بشنوی‌هر دم 

زهرماهی وهرمهری وهرشوخی وهریاری 

توقیق = ۱۹/۹/۸ 


۳۳۸ 


يك روز رخت جانب صحرا کشیده‌ای ‏ 
۱ نه عیش و نوش کرده و نه آرمیده‌ای 
جای نشاط و خوشدلی و رفع حستگی 

از بهر عویش رنج و مشقت خریده‌ای 
پایت شکسته و شده‌ای لنگث تا ابد 

۱ چون از سر درخت به‌پائین پریده‌ای 

جالیزبان زند کتکت چونکه بنگرد 

دزدانسه سبزی از سر جالیز چیده‌ای 
غلتیده و فتاده‌ای اندر ميان آب 

چون مست بر کنارة نهری لمیده‌ای 
بگرفته خشم و کرده جدال و به‌هیچ و پوچ ۱ 

چاقو کشیده و شکسی را دریده‌ای 
او را نموده‌ای به جهان دگر روان 

خود نیز صاف کوشهة زنسدان کییده‌ای 
اندر فمار جر زده و فحش داده‌ای 

ناچار فحش هم ز حسریفان شنیده‌ای 
بابای او به‌حجوب سرت را شکافته است 

جون در سای دختر دهقان دویده‌ای 
کرده است حجانهی وتو را برزمین زده است 

آن دم که روی کول کل اصغر جهیده‌ای 
کو ئی که ازنحوست این روز س است 

گر محنتی کذیده و تلضی چشیده‌ای 
ابن‌سیزده. به‌جان‌تو» ای‌دوست نحس نیست 

نحسی فط ز فعل بد خویش دنده‌ای 

A171۲ 


FFA 


باد کار جوانی 
وووووو وه 


فصل سرما رفت و عیدی آمد و حرم بهاری 
۱ وهجه‌نوروزی جهخحوش‌عهدی جه‌نیکوروز 9 ری 
تا بدین شکرانه صحرا کرد آهنک جراغان 
بر نو افکن شد چراغ اله‌ای در هر کناری 
ابر گوهربار تا زد خیمه بر طرف کلستان 
هر کلی در کوش کرد از درو گوهر کّوشواری 
زلف سنبل بين که حون رنجورعم داردشکنجی 
چشم نر کش بین که‌جون مخمورمی‌دارد<ماری 
در جمن دیگر نبینی» رعد را جر ناله رسمی 
برق را جر حنده راهی» ابر را جز کر به کاری 
همجحو شیر حق به‌مید آن ز عد » غران‌است و باشد 
ابر او را ذوالجناحسی: برق او را ذوالفقاری 
بار سنگین بود دوش کوه را برف زمستان 
دست مهر آفتاب از دوش او برداشت باری 
بینی از عطر هوا و اطف بار و فيض باران 
بوستان را آبروشی» کلستان را اعتباری 
باغ دا بر کث و نوائی» راغ را لطف و صفائی 
کوه را فرو شکوهی» دشت را نقش و نگاری 
قطعه‌ی ابر سياه و قطره‌ی باران» تو گوئی 
آن جو حنکّگ راهواراست این جودرشاهو اری 
وین عجب باشد که پی دربی به روی خالك ریزد 
بار در شاهوار از پشت نك راهواری 
وی 
۳۵ 


بلبل غمدیده باز از وصل روی شاهد. گل 
دهر ۵ممل آمد پس ار هری و بعد از انتظاری 


وین عجب نبود که باشد هر فر اقی را وصالی 


هر ملالی را نشاطی» هر خزانی را بهاری 


وەچه <وش‌باشد درین عبد از سرشادی نشستن 
بای بدی» اس سر وی» سمیداری» جناری 
از غم و محنت بریدن وز پی شادی. گزیدن 
سبزه زاری؛ جویباری» کوهساری» آبشاری 
هر عیض آماده کردند» بوستانی» دوستانی 
لانشن دلستانیء لاله زاری کلعذاری 
گاه باشد رهزن دل» گاه کردد آفت جان 
عشوه‌های دلربائی» عغمزه‌های جانشکاری 
تاش روی چو ماهی» گردش چشم سیاهی 
رنکك لعل آبداری» جین زلف تانداری 
سر و قد ماهروئی ماهروی درم حوئی 
برم حوی تاد کو تنک گوی ساز کاری 
لعبتی» شو<ی» ظر هی» ساده‌ای» صافی» لطیفی 
نو گلی» ماهی» حرشی» دلبری» باری» نکاری 
حوان عشرت را غدائی» ساز شادی را نوائی 
مرغ رل را بر و با لی» شاخ حان را بر شوبادری 
مجلس از نااهل خالی» آنچنان کآن‌جا نبینی 
بدسلو کی بوالفضولی کج نهادی» کجمداری 


ES SSE EEE 


۳2۱ 


خودنمائی» خو دستائی»› حو دېر ستی )حو د ېسندی 

تلخ دوئی» تند خوئی» ترشروئی› نابکاری 
در ميان آئین و آدابی نباشد. تا نباشد 

خوب‌وزشتی؛ حسن‌وقبحی: نام ونندی فخروعاری ۱ 

نکته گیری بر نخیزد ز آن میان تا بر نخیزد 

هایو هو ئی» گفتکونی» قبل و قالی» گیر وداری 
جای امنی کاندر آن‌جا حسته و خوبین ندارد 

دوش جان را رنج باری» پای دلرازخم خاری 
هر طرف بنشسته بینی» می برستی, باده نوشی ۱ 

کامیابسی» ۱ کامجرشی» کامرانسی» کامگاری 
اهل رازی» جاره سازی» بی‌نیازی پا کبازی 

زکته سنجی : نکته دانی» هو شمندی» هوشیادی 

امتناعی اجتنابی» احترازی» انزجاری 
همز بادر مهر بان باك وجدانسی که دارد 

احترامی» احتشامی اعتباری» اقتداری 
صورنی» حسنی» : دانشی»علمی» کمالی 

عزنی» جاهی» جلا لی» شو کتی» وفری» وفاری 
همدمی حندان که او را از عم دوران ماش 

انفلا بسی » التهابسی» اضطراسی» اضطر اری 
حسر نی » وزری» وبالی» محنتی» دردی» ملا لی 

ماتمی» داعی» عزائی» عصه‌ای» رنجی› نقمار ی ۱ 
بر سر از آلام تیغی» در بر از اندوه تیری 

در تن از تشو بش تابی» بر دل از ادبار باری 
در میان دوستان صد بار اگر جوئی نیابی 

کی راری» ذلیلی» بيد لى ) رردی» بزاری 
تلخ کامی» تیره بختی» حسته جانی» ناتوانی 

بینواشی» بیتراری» دلغمینی» دلفکاری 


مت سس سس 
۳۵۲ 


ثبره رور تنکدستی» تنگدست ره رودی 
داعدار دردمسدی» دردمنر داعداری 

از محبت دم زدن با همدمی کورا نباشد 
جز وف داری مر امی» حسز نکو کاری شعاری 
جز جنین عيش و جنين حا ا نماند بهر حالت ۱ 
از بهار دلکش دور جوانی باد گاری 


نوروز ۱۳۲۱ 


۳۵۳ 


۱ مائمکده 

ای دلم از غم روی چو کلت غمکده‌ای 
دیده از هجر نمکدان ت نمکده‌ای 
به‌عرق‌لب مزن‌ای دوست که‌همچون‌سم است ۱ 
نام هر میکده را به که هی سمکده‌ای 

شد بهار و من ماتمزده ماتم کسه جرا 
سرزمین کل و بابل شده ماتمکده‌ای» 

در کفم باد و دلم شاد که دوده است این ملك 
آفر بدون کده‌ای» کی کده‌ای» جمکده‌ای 

بزدلستان شده این کشور و . بايد روزی 
باز بهمن کده‌ای گردد و رستمکده‌ای 
همو حیوان کده‌ای بود؛ نه آدم کده‌ای 

جمع مال است فر او ان و جوانمردی هی 
شهر فارون کده کشته است نهحاتسم کده‌ای 
حالی از گرهب‌ی بیحد» شده شننم‌کده‌ای 

به دو صد دور و کل دشمن م( می خو اهد 
E‏ شو شکده سارد ر منظم‌کده‌ای ۱ 
توفیق-۲۱/۳/۱ 


۳۵۳ 


ره پیشگاه سغارت دی که می کدری 
«ارادتی بنما تا سمادنسی بری» 
اگر که‌هست مر | عشق لیر ه) دست شکفت 
۱ «طفیل هستی عشفند ادي و بری» 
برای چاکری آماده‌اییم ای ارباب 
(«حدر | ره کّوشه‌ی جشمی ره مأ نمی نکر ی » 
3 ۱ 
ردست حور دو ای دست اجنیی » فرداد! 
ِ که ار سح غاب از نظری» 
رده در برایر جسمی و عالم 7 
طربق تا تون و تقوى طربق تاامنی است 
(«دعود بالله ار ره به مامنی بری» 
عرق فروش شبی کفت: باده‌ی ما را 
« کرامتحان بکنی»می خو زی‌وغم نخوری» 
مشه اسلححه‌ی ما ده حای توب و تفنکک 
«دعای نمه شبی دود و کربه‌ی سحر ی) 
ره سان‌شمع» از آن رو ی آبروی‌توربخت 
رکه هر صیاح و متا شمح علوت د کری» 
توفیقی-۲۴/۵/۱۷ 


۳۵۵ 


چیستان 


یه م۰ 


جایتان خحالی» شبی در محفل جان‌پروری 

عده‌ای بو دندو می‌شد گفت و گو ازهردری 
دوستی این چیستان‌راطر ح کردو گفت:چیست 

نام آن‌موذی که نو ان‌یافت ز آن‌موذی‌تری؟ 
بای او کت شا سر لانه‌ی کفتر رسد 

رد نخو اهد شد از آن جات نگیرد کفتری 
بی تر حم ماهی ازهر حوض می آردبرون 

جنگ و دندانش که‌باشد ترز هم‌چون‌خنجری 
بس که باسر داد سوی کنجشگت ضعیی 

مهلت از بهرش نمی‌ماند که بگشاید پری 
تا نگیرد طعمه‌ای» از هیچ مطبخ نکذرد 

گر جه باشد طعمه‌اش‌موش ضعیفلاغری 
زور این بدجنس تنها بر ضعیفان می‌رسد 

۱ ۱ هر کجا موشی بسند» می‌شود شیر ثری 

جوجه‌می آرد به‌چنگ ازلانه‌ی‌هرمرغکی 

گوشت می آردبرون از دیزی‌هر‌ضطری 
هر که ظامی کرد» آخر کیفری بیند» ولی 

این مرنب می کند ظلم و ند کیفری 
گر برانی از دری این لحظه اورابا كلك 

لحظه‌ای بعد از در دیکّر برون‌آرد سری 
گفتمش:البته این گر به‌است زد لبخندو گفت: 

حیر» جانم»ما لیات است‌این نه چیز دیکری 


توفیق - ۴۸/۹/۲۵ 


ددع 


۵¥ 


چه طو ری ..! 


ای کشور مطلوم بلا دیده » چه طوری ؟ ۱ 
ای از همه‌سرخورده و رنجیده. چه‌طوری؟ 
ای خوابگه کورش و ۰ ای خانه‌ی دارا 
ای ماك‌جم, ای نوردل ودیده چه طوری؟ 
ای کشته‌ی اسکندر و» ای زخمی جنکیز 
ای صورت مجروح جر اشیده جه طوری ؟ 
ای نر کل پژمرده و پرپر شده » چونی؟ 
ای میوه‌ی افتاده و خشکیده چه طوری؟ 
ای آخور بیکانه و ای آبخور خویش 
ای سفره‌ی واچیده و پاشیده چه طوری؟ 
ای جور کش تازی و ای دستخوش ترك 
۱ ای پارسی غافل خوابیده چه طسوری؟ 
ای ساخته بادشمن و» ای سوخته بی‌دوست ۱ 
ای یار وفادار جفا دیده چه طوری ؟ 
زیر لکد جند نفر قلدر بى فهم ٤‏ 
ای جامعه‌ی عافل و فهمنده جه طوری ؟ 
اموال غنی به که شود خسرح فقیراد 
باابن روش خحوب و پسندیده چه طوری؟ 
گر کشته شوند اهل ستم» زنده شود عدل 
هان باعملی کردن این ايده چه طوری ؟ 
توفیی-۲۳/۱/۳۱ 


7 ۷ 


۳2۷ 


چه طوری؟ 


دیدی که نگار تو نشد رام ؟ چه طوری ؟ 
دیدی که میسر نشدت کام ؟ جه طوری؟ 

دیدی تو که هر چند پی يار دویدی 
قسمت نشدت آذبر و اند ام؟ جه طوری؟ 

دیدی که به هر گوشه که دامی بنکندی 
۱ نگرفت شکاری د کر آن دام ؟ چه طوری؟ 

دیدی زدوضد وعده که دادند در آغاز 
بك وعده هم آ جر نشد انجام؟چه‌طوری؟ 

دیدی پی حرفی که ندارد پر و پائی 
ببهوده توهم خرشدی وخام ؟ چه‌طوری؟ 

دیدی که خسان تا زتنت جان نگرفتند 
۱ دك غاز ندادند تو را وام ؟ چه طوری؟ 

دیدی تو که ارباب درین جا عوض پول 
۱ ۱ بامشت کند نو کر خود رام ؟ چه طوری؟ 

دیدی که در خانه خودرا چو زدی ففسل 
۲ آن دزد در آورد سر از بام ؟ چه‌طوری؟ 

دیدی که شدی پیر و زمین گکیر؛ ولیکن 
زك روز به‌کامت نشد ایام ؟ چه طوری ؟ 

دیدی كەز س‌تو سری از حامعه خوردی 
۱ گردید سر ت« کاف»و« »و «لام»چه‌طوری؟ 


توفیق ۴۰/۱/۲۴ 


۳۵۸ 


حر ف‌های تقالماشی ! 


جنین گفت دیروز نقالباشی ؛ 
که اربان‌ما» سر به‌سن وعده‌هایش 
به باز ار هنگسام کالا حریدن »› 
امور وطن» دارد امسروز حاجت 
چه‌کاری در اصلاح ابن کشور آید 
دهد موش را غفلت گر به فرصت 
بود ِ ازشوخحی این‌دوره‌دودی 
شنیدم که آهای.. کر هب زا را 
شود عده‌ی مردگان هرجه افزون 


حو حل می کند بول هرمشکلیر 


دم قهوه خانه » به حمالباشی 


درو غ است چون حرف‌رمالباشی 
مخور گول تعریف دلالباشی 
به فرزانه آقا و فعالباشی 
ز وارفته‌خحان و ز بیحالباشی ؟ 
که تازد به دکان بقالبہاشی 
که عیسی شود بار دجالباشی 
بود نو کری » نام او لالباشی 
فرون تر شود عیش سالباشی 
بايد بدان کفت حلالباشی 

توفیق ۱۹/۱۰/۶ 


۳۵۵ 


ا تحاد 


در این دیار راب از رجا امروزی 
هزار کار بر آید به غير دل سوزی 
ز پشت مملکت آن روز بار ننگث افتد ۱ 
ِ ۲ 
۳ که قوز اوفتد از پشت مردم قوزی 
اصیب ما نبود غير درد و رنج ام‌روز 
۱ لاف نعمت امن و رفاه دیروزی 


ی 
که بهر سیم و زرعو بش کیسه‌می‌دوزی؟ 

بسو ختیم از آن دم که اجنبی کر درد 
ره دست تهر فه سر گرم اف افروزی 

معلمی که ره ما درس داده س صد سال 


نبوده شبوه‌ی او جز دوشیت آموزی 
شب کس مہ دل ره میج پبرودی 


تهران مصور - ۲۴/۴/۸ 


7+ 


ایام دلفر وزی 


عید است و عید نوروز ‏ ایام دلفروزی 
بارشکم جرانها » بار است جند روزی 

پای حورا کی و می » از خوردن پیاپی 
نئوان لب مرا دوعت» جز با حوالدوزی 

سیگار مفت بر لب هی می نهم مرتب 
پیسوسته می کنم دوو » مانند نیمسوزی 

راه شکم جرانی » مانند من ندانسی 
جون فى الحقیقه دارد این کار همرموزی 

روی جفا نهان شد » رنکث وفا عیان شد 
۱ يك باره مهر بان شد » هر مرد کینه توزی 
رفته‌زنمپی گشت. باخان‌عموش دررشت ۱ 
من مانده‌ام به حانه » با کلفت عحجوزی 

وان فتاه کر ۵ بارش تاه 
نايد به دیدن من جز پیر زالر بوری 

بر جهره‌های ریغو » بر پوزه های ريشو 
بايد که بوسه‌ها زد تاهست دیش وپوزی 

بار هر دبه‌ی عرد از سکه هست سنگين 
ترسم در آرم احر در زیر بارقوزی 

گردیده‌ام من زار » بر هر کسی بدهکار 
يك‌جابه پیرهن دوز يك‌جا به کفش‌دوزی 

۱ در حر جح عید‌ناجار ¢ هر کس شود گرفتار 
کر مردخانه‌داری است»ور شخص با لقوزی 

توفیق - ۴۷/۱/۱ 


۳۶۱ 8 


و 7 
جر ات خر ناس 


مانده‌ام لخت و نباشد به تنم کرباسضی 

کس الهی که نیفتد به چنین افلاسی 
بخت؛ باری است که‌کام همه راداده وی ۱ 

نزنسد با من دلسوخته هر کت لسی 
دست در کیسه‌ی‌من بو لیو مضحك انجاست 


که ار 0 چشم طمح دو ته هر نسناسی 


با جداتر منم از جمله که روزی صد بار 

به دا می‌رسم از دست خد انشناسی 
رو به هر سوی که می آورم اندر راهم 

حاه کنده است بدر سوحته‌ی کناسی 
دیمه‌شبت هم که زیا افتم و درحواتب رو 

با ککی می گزدم 6 با بشه‌ای » با ساسی 
ترسم از سایه‌ی خود نیز خیانت بینم 
۱ کس گرفتار مبادا به چنین وسواسی 
سر به‌سر از بی اغفال و فردب من و تست ۱ 

صحبت و نقشه‌ی هر فرئی و هر قرطاسی 
اس که کردند صدایم هه در بداری 

جرتم نیست که درخواب کشم حرناسی 


توفیق سس ۷۴۳/۸۲۸ 


پس از نعییر اوصاع 


ربك نهر دوستدار شهسرت بود غبر شهرت نداشت او هوهی 
سال‌ها ونج برد تا در شهر شهر ه کر دید و سرشناس بسی 
کاش ما را نمی‌شناعت کسی 


۵/۴ 


ليك اکنون ز ترس می گو بد: 


۳۶۳ 


زور و بول 


می کوش که در گیتی» در زور مثل باشی 

۱۳ رود کارت › گر رستم بل باشی 
ترسند زتوجون سک . زا شر ژبان‌هستی , 

جفتك‌خوری ازهر خر» گر روبه شل باشی 
گر ست را فوت» حکم تونخواند کس 

ور خود به اهمیت » منشور مال باشی 
شب راهزنی جانی» با بچه‌ی حود گفتا:ء 

بی‌پول نمی‌مانی » کر دزد دغل باشی 
گر زور وزری داری» هردم رسدت باری 

هر حند که مل من» ار بیخ کچل باشی 
تا مر.حله‌ی بدری») ۳ لحظه که می‌مبر ی 

باج از همه کس گیری» کرداش محل باشی 
گر کنده‌تر از غولی » پیش همه مقبو لی 

ور ریزه و کوچولی» پیوسته مچل باشی 
می گفت فلان‌رشتی: همچون دکل کشتی 

بر عرش سرافرازی هر قدر د کل باشی 


توفیق - ۳۸/۹/۲۵ 


مساو ات 


مدتی کشیدن رگ نوع سیگار حارجی موسوم به رسیکار کول» 


درایران رواج يافته بود. 


سیگار کول کنج لب‌خود نهاده بود آقای‌منعمی که‌بسی داشت‌دل‌خوشی 

در راه دید باربری را که زیر بار از ۳ عرق رخ او بود آتشی 

کفتا: جه‌عوب گشته مساوات بر قر ار ۱ ما کولمی کشیم‌وتوهم کولمی کشی 
توفیق - ۴۹/۹/۵ 


۳۶۳ 


تمر ین الدنگی 


به که الدنگت‌ترین مردم عالم باشی 
نه موّدب» نه مرتب» نه منظم باشی 
همه گر در ره بزداد مبین می‌پویند 
تو بر آن باش که شیطان مجسم باشی . 
همه دارند اگر غصه‌ی نان وغم آب 
توبر آن باش که بی‌غصه و بیغم باشی 
همه کس دارد اگر ماتم روزی؛ به درك! 
8 تو بر آن باش که بی‌محنت و ماتم باشی 
به جهنم که دل کس و خرم و خوش 
تو بر آن باش که نعوش‌باشی و خرم‌باشی 
جون عسل کر همه خو اهند که نافع باشند . 
تو بر آن باش که فتال‌تر از سم باشی 
در مقامی که فقط زور به کار آید و بس 
۱ تو بر آن باش که در زور چو رستم باشی 
اندر آن جا که اراذل پی فسقند و فجور ۱ 
تو بر آن باش که بر جمله مقدم باشی 
وندر آن باغ که گل بسترشادی گسترد 
تو بر آن‌باش که نحوش‌ذوق چوشینم‌باشی 
هر که دنبال وفارفت وجفا دید» بس است 
تو بر آن باش که دنبال وفا کم باشی 
گر که‌جای تو درین‌جا به‌بهشت طرب است 
به جهنم که در آن جا به جهنم باشی! 


توفیق - ۴۹/۲/۱۲ 


ناامید مباش 


حاشا که از این وضع مکدر شده باشی 
نوميد ز آبادی کشور شد ۵ باشی 
1 ۱ 2 , : 
این وضع که صد ره بتر ازبد بود اکنون» 
٩‏ می شود آن دم که تو بهتر شده باشی 
آن کشتی نداد که افتاد در این بحر 
آن روز شود غرقه که اژدر شده باشی 
جولانگه شبرنکگ تو میدان شهامت 
روزی شده باشد که دلاور شده باشی 
حواهی که‌شود چسم جهانی به تو روشن ۱ 
شرط است که حون مهر منور شده باشی 
س ت 
ان روز شوی زیسنت رحساده‌ی اقبال 
ِ 91 9 سیر 
که ز فر و رها حول در و کوهر شد ه باشی 
مه کک از الط ۲ 
کام ھ س می شود ار ى تو شبرلن ۱ ۳ 
39 رور که بالذات جوشکر شد ه باشی 
دبا جو به رك حال دماندست و ماد 


زین وضع نشابد که مکدر شده باشی 


(۵ 


REINS o 
رچ‎ ۲ E کک‎ 


۳۳۵ 


چر ا با ما نمی‌جوشی؟ 


9 تار یکی بسیار » اهل خانه را جوشی 
که‌هرشب‌تاسحر ده‌بار داردبرق‌خعآموشی 
تلیفون می کنم تا برق‌چی را با حبر سازم 
زندهی‌زنگث» اما بر ثمی‌دارد کسی گوشی 
یکی می گفت:شب بزم‌طرب‌چیدم»و لی نا گه 
اطاقم پاك شد تاریکک هنگام قدح‌نوشی 
در آن‌مستی وتاربکی که جائی ر | نمی‌دیدم 
به‌حای همسر م ۳ کلفتم کردم همآًغوشی! 
کسی کومی کندروشن چراغ کو چه‌ی مار | 
گمانم می‌شود شب‌ه گر فتار فراموشی 
شبی شد بری د کترقطع درهنگام جراحی 
مر لض بو أ هم شد تلف درحال هو شی 
صبا» برفی برو پیش رئیس برقو گوباوی 
ز س(«بینور)ه#سحی بزم‌ما روشن نمی‌سازی 
و لی‌دادم» به اسم برق»ما راخوبمی‌دوشی 
برای ازدیاد دحل‌خود دایم کنی کوشش 
۱ و ایکن‌هیج در اصلا ح کار نعود نمی کوشی 
از آن‌تر سم که‌شمعت‌هم‌نگرددهیچگه‌روشن 


به‌مر دم گر ب‌جای در ق‌شبها] شمع بەر و شی 


۳۸/۵/۸۹ 


yy 


بر ای روز مبادا 


باید ز ریت اشری داشته باشی 
خواهی که پری باز کنی از پی پرو از؟ 
هر گسز پی اعمال پسندیده نیفتی 
فریاد ستمکش نزند لطمه به کارت 
هر گز نگذارند که مانی به سر کار 
اما نگذارند که افسی ز سر کار 
تا مدعیان را بنشانی به سرجای 
تاآنکه به‌هرخرمنی آتش زنی‌ازجور 
در روز کمر در بر هردزد دوتاکن 
امروز زر و سیم بیندوز که فردا 
تا سنکك زاطفال حورد شاخ برومند 


تا ابنکه هواخواه خری داشته باشی 
شرط است که بالی وپری داشته باشی 
گر فکر پسندیده‌تری داشته باشی 
گر وقت ستم گوش کری داشته باشی 
گر بهر اجانب خطری داشته باشی 
گر بهر اجانب ثمری داشته باشی 


۱ بايد جکر شیر نری داشته باشی 


باید ز شرارت شرری داشته باشی 
تادست به‌شب در کمر ی داشته باشی 
چود پیرشدی. سیم وزری‌داشته‌باشی 
حیف است که بر گی وبری داشته‌باشی 
۲۳/۱۱/۵ 


۶¥ 


ازد و اج و طلاق 


از آتش فراق بت سیم‌ساقکسی 
ا شد رفته رفته سینه‌ی جاکر اجاقکی 
ز آن کیسه ته کشیده که مارا به‌عشوه‌دوش ۱ 
۳۹ سر کیسه کسرده دلبر کی در وثاقکی 
اول نشست چون به برم» رو ترش نمود 
در آش وصل خحواست که ریزد سماقکی 
لکشت گر که دير نهم رو به سوی او 
۳ در وا نکرده هست به دستش چمافکی 
اسباب خوشدلی نبود هیچ چیز عشف ر 
إلا وصالکی که ندارد فراقکی 
هرگز نرفته بود چو خر پای من به گل 
ی تور کت در ره من باتلاقکی 
زن موقعی به مرد ات کاو فتد 
شب ازدواجکی و سحرگه طلاقکی 


۴۶۸ 


الکی خوش 


به بنده کفت: زیادی نخور که می‌تر کی 
ره بیش هر که شکارت ر حال حود کردم 

نداد هیچ جوابم به غير چند «ز کی!» 
ده صك کللی دو سه زا نان سره می کیرم 

نهار من الكى هست و شام من کلعی 
زبسکه گردن خود پیش حلق کج کردم 

شکفت نیست اگر مانده گردنم کجکی 
وسائل حوشی و عيش من فر اهم ہس ت 

ره حير دم که جرا انتعدر حوشم الکی 
وگو ۳ من در سل مج ۳ کی مو سیعی 

به عير زررر مشدی غلام نی لبعی 
ز وضع کلبه‌ی مخلص تو کی‌خبر داری؟ 

که ره معاشر ساسی » ره همجوار ککی 
به ده گفته ام ای حان من فدای وفات 

که حون هیچ کسی غير حون من نمکی 
دو بای بر هنهام رشت هم رو ید ره خوات ۱ 

مر به خواب ببینند گیوه‌ی ملکی 
عجب مدار اگر ناله‌ام چنین سرد است 


که نمست ر ند گی هیچ کش بدن خحنکی 


توفیق = ۳۸/۷/۸ 


دودستکی 


۳ در مىاأنسه آمده بای دو دستکی 
هر سو شود شنیده صدای دو دستگی 


عشق و علاقه امن و آمان عز و آبرو 
رن ۳ ع 
کا رفته رونه ودای دو دستدی 
رین حزب‌ها که در زی هم می‌شو ددر ست 
۰ مه 
۳9 باری سره چیست سوای دو دستکی؟ 
نشو و نمای اننهمسه احزات مختلف 
کود است اهر نشوونمای دو دستجی 
اغیار تا به مطبخ ما آشپز شدند 
نند ھر مله aS.‏ دو دستکی 
3 می رند سود ز ما کر نیفکنند ۱ 
ھی در سر من و او هرای دو دستکی ۲ 
در کار ماك و مکی ابن عمدد‌ ها سو د 
اداد دود ره حای دو کی 


تھراں مصور - ۲۳/۲/۲ 


یخچالی که با این برق کار می کند 


ر نطع برق اندر سال جاری سرای تیره‌ای داریم 3 تاری 
سحر در داخل یخچال برقی دوبطری آب خوردن گر گذاری 
شبانگه گرم‌تسر باشد از اول جو ازیخچال آن‌ها را در ادی 
به تهر ان تا که وضع برق اینست بود بخچال برقی جون‌بخاری 


توفیق = ۴۸/۴/۳۱ 


Yo 


لیلی و مجنون امر وزی 


می‌زند لشکر غم بر تو شبیخون تا کی ؟ 

ریزی ازچشم شب ی آب و شبی خون تاکی؟ 
حمز و اندر و سط معر که حون شیر در آی 

روز وشب هستی ازاین دايره بیرون تا کی؟ 
داد ار عافست زد که ومسارون 

می بری حسرت کنجنه‌ی و-ارون ۳ کک 
آنجنان شو که نخندند به ررشت رندان 

ھر کسی کو ك کند بهر تو مضمون تا ی 
دی سجن ناصسح و مغسول ان ۳ 

من بجاره شوم مثل نو مغبون تا ۱ 
لیلی امر وز دلار است و حھاں مجنو دش 

می شوی جارجی للی و مجنون تا کسی؟ 
جه حنابات کa‏ در سارەی وانون کو 

ف کی ابنهده تعر لف ز قانون تا ۳1 
و حشت از ظلم کسی کن که زرطاعون بر ات 

و و و حشت هو ده ر طاعون ۳ 0 1 
مست شو تا عم اين خاك به بارت ندهد 

اندر دن جامعه هشیاری و محزون تا سیم 
باله > 3 الف و دون دده از کُرسنگی 

می‌روی در پی نود و الف و نون تا کی؟ 

توفیی- ۲۴/۱۱/۷ 


۳۷۹ 


شد ووت AST‏ کر ما آرد دران حوالی 

ھی گردد از عرق خیس بشت جنابعالی 
شد وق ت آنکه‌سرما:نگرفته از کسی جان» 

بار سفر بندد آاخر به دست حا ا 
شد وقت آنکه دیسر از بی بخی بنالد 

]نون که بود دبروز سا ات زر بی زغالی 
شد وقت آنکه گوئی ترك حسن لبوئی 

و آنگاه راه جو ی سوی عل بلا ی 
شد وقت آنکه هر دم با هیکل مفنگی 

شب با شه بجنگی » روز از مکش بنالی 
شد وقت آنکه کرما آرد فشار بر ما 

رگ ماه با تناوتب» رك ماه ۳ وات 
شد ووت SIT‏ بار ا! هر رورصیح ما را 

مهمان کنی به‌شاتوت» در کاسه‌ی سفالی 


توفیق - ۳۹/۲/۲۲ 


۳۷۳ 


دلکم عون شده از غصه مهیارهعکی ۱ ۱ 
جای غ خو ارهکی» آمده خو نخوارهکی 

دام آواره‌ی عشی دح زر ساصنمی ات 
که به‌هر گوشهعی » داشته آوارهکی 

عم بەد ل تات و اشکم به‌دو ر خ‌سیاراست 
۱ تا فلك ابتکسی دارد و سیارهکی 

زد جنان دزد بدین‌خانه که گوئی زنخست 
این سر | ره در کی داشت زه دیوارمکی 

در اطاقی که بدان دزد دغل دارد راه» 
بهتر از قالی کاشی است :مد پارهکی 

قلدر ل باج سبیل از همه کس می کیرد 
تا که او خنجر کی دارد و قدارهکی 

اندر آن عر صه که بودآنهمه طماره و تانك 
دل ما کشت عحجبت عره ده خمیارهعی 

صحبت‌از کشوروقانون همه حرف است‌و به حرف 

ت شود جساره‌ی درد دل بیچارهمکی 

کار اصلا ح وطن کار بر ازدردسری است 
3 شود ساحته این کار ز بیکارهکی 


۲۳/۱1/۹ 
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۰ 


۳۷۳ 


امان از بدبحتی 
قطعة فکاهی ذیل را در آستانه‌انتخابات‌دورة 
دست و دوم مجاس شورای ملی ر و برای 
توقیف روزنامه از ددج 11 خحودداری کر دند. 

مرد کي کشت : دریغا که ز !ی اقبالی 
قسمتم کشته ۳ نی بد دهن و دا ا 

شرحی از تندی و بد حرفی او می گویم 
۳ شود حال دل من ده شما هم حالی 

نام يك عده که کاندرد و کات نو دنل 
مسر کشت در آن هعته ره وضعی عالی 

نام <معی » همه آماده‌ی هر کار عردب 
مثل جنکیری و جادو کری و رمالی 

هیچ کار د گری ساخته از آنان تست 
حز همان کلفتی و نو کری و حمالی 

ابن ز یك دهکده برخاسته» آن‌ازيك شهر 
سینکی» کروی شوشتری» توجالی 

مه را ره که بر دزی ره ولان فبرستان 
از پی مرده کشی») کون کی عسالی 

گفتم ابن عده که کاندید و کالت شده‌اند 
همه هستند در اقام سفاهت والی 

نامشان حال تو آن‌گونه به هم خواهد زد 
که عجیب است گر آلوده نگردد قا ى : 


اپر جح هرهری و تورح دوز و کلکی 


و عای ؤس سي و فاطمه‌ی اهمالی 
قمر غرغری و راضیف‌ی اراضی و ۳ 
نه امال بكم | ماسی | ما ی 


۳۷۳۴ 


ناد نحي نا استیصا 
۳ ر بک و و و لسم 2 
جعفر زعفر جنی» پرې ديو نژاد 
صے عے ۳ مر ت 
هادی کمسره و مهد بقلسی دجالی 
بهمن اهسرمنسی» بیژن ابلیس تبار و ۳ 
اردلان کوپول خسر کل کسوپالی 
| کسرم بسی کسرم و آمنه‌ی بی ادمان 
رحمت تسکت لا و مرحجمت فتالی 
فبسر قنسزی و اکبسر اکبسر نسب 
احمد تخمی و عبدالاحد تو خالی 
گوهز بد کهر و اختر تاريك احتسر 
محسن برت و بلائی» حسن پوشالی 
کاظم بسرزعی قاسم دودح قسمت 
ر ستسم بنگی و میمون علی بنگالسی 
صادق کاذب ومعصوم‌هی مجرم ز اده 
۲ ها جر آ کله‌ای» محتسرم تبخالسی 
ذری زر زری و افسر افسار کسل 


نقی و طاهره‌ی اسهالتی 
عفت هرزه روش» روشنك تیره درون ۱ 


رر 4 ژالهی گاله و عبدالصمد بخچالی 

صالح فاسدیان و صفر صفر اخحلاق 
> مرتضای الکی» مسر صبه‌ی غربالی 

# ها بو 

نا گهان توی سرم زد زنم از روی غضب 
به اسامی چو فکند او نظری اجمالی 

گفت: آخر توازاین‌ها چه‌مگر کم داری 
در هی مغزی و بیعرضگی و بیحالی؟ 


۳۷۵ 


۱ مرده‌شوبرده» دراین لیست جر ااسم تو نیست؟ 


تو که هم بی‌هنری» هم خرفی» هم لالی! 


کز جه در سسی و اهمال ندارم تالی 


هیچ» شایستگی بنده از این‌ها کم نیست 


هر زمان رنکك تازه‌ای ریزد 
سمش نیز راست می باشد 
يك زمان می حورد قسم که بود 
چون بود حصم جان هرموشی 
يك‌زمان هم قسم خورد که بود 
ز آنکه بیچاره هرنفس بیند 


ليك فریباد ز بدبختی وبی اقبالبی 


ناطقی کوست رند عیاری 
گر قسم حورد طی کفتاری 
گربسه درنسدة ستمیکاری 
که در آید به کنج انباری 
گرب-ه مظلوم عستةه زاری 
از سکان محله آزاری 


۳۷۳۶۰ 


من و اصناف 


مپرس ازو ضع و حالمن چه‌اوضاعی؟چه‌احوالی؟ ‏ 

ز دست نا کسان کن ماند از بهر کسی حالی؟ 
رسانده کارد را بر استخو انم رند قصابی 

سرم را شيره مالیده است با صد حقه بقالی 
به مکر و حیله آخر پوستم را کند سلاخی 

به هیچ و پوچ آخر هستی‌ام بفروخت دلالی 
فقط باود بهرم دونعت هر استاد حیاطی 

کلاهی ساخحت از بهر سر من هر نمد مالی 
مرا مانند جنس بنجلی خواندست سمساری 

مرا چون بار قازورات دانسته است حمالی 
زرنگی کرد و دو برداشت پیش بنده هر لنگی ۶ ۳ 

. زبان آور شد و حراف بهر بنده هر لالی 
به من نه باغبانان اعتنا دارند و نه مردم 

درین بستان تو گوئی بنده‌ام چون میوه‌ی کالی 
ز بهرم عشوه ریزد چون زنی گلچهره» هر پیری 

برایم ناز دارد چون بتی دوشیزه» هر زالی 

مرا با ا فاسد کند مسموم طبانعی 

مرا با قصه‌ای کشکی کند اغفال نقالی 
ز شغل بنده پرسید و چو دید اهل قلم هستم ۲ 

غم و محنت برایم پیشکوئی کرد رمالی 
ز هرصنف آنچه بايد دید من دیدم» همین مانده 
که روزی بر تن مخلص خورد صابون غسالی 

توفیق - ۴۳/۱۲/۶ 


۳۷۷۲ 


در کلبةً مخلص 

زمستان آمد و وقتی که سرمای زمستانی 
فشارد حلق و کیرد جان مثال پنجه‌ی‌جانی 
زمستان آمد و سرما که هرفرزندمسکینی ۱ 
۱ بچسبد ریش بابا را بی ررحت زمستانی 

زن‌وفرزند من خحواهندهرشب ازمن ملس 
کت‌وشلو ار وجورابو کلاه‌و کفش‌وبارانی 

علی‌فین‌فین کند؛عباس عطسه. فاطمه سرفه 
که‌دانم هر سه‌سرماحورده‌اند اززورعریانی 

فلك شاید برای ما لحاف از برف بفرستد 
در آن‌شب‌ها که‌می کردد هوابرفی‌و بودانی 

منم در کلبه‌ای کزبس بی آن سست‌می‌باشد 
فزون‌تر ازخودم ارزان شو ددرشام‌طوفا ف 

خوردسر ماو جز این‌هم نیا بدعوردنی‌هر گز 
اکر در کلبه‌ی مخلص کسی آید به‌مهمانی 

برونم افتضاح آرد» درونم حسرت افزاید» ۱ 

که‌تن بی ر خت ما ندست و شکم نا لدز بی‌نانی 

خداوندا» مکردان سخت برمافصل‌سرمارا| 
به ۳ سستی ابسن چند شعر بند تنبانی| 


توفیق - ۲۳/۱۰/۳ 


۳۷۸ 


فو ائد ز ورمندی 


ابکه‌دارای چنین زورو چنین‌تابوتوانی» 
قدراین قوت واین‌زورهمان به که بدانی 

به‌تو داده‌است خحدازور که بازون سحر که 
۱ ۱ نان شب ما نده‌ی‌چون چر مو داز هم بدرانی 
قوتت‌داده‌عداتا که‌شوی‌فرز و.به‌سکت دو 
صبح» خود را سر ساعت به‌اداره برسانی 

به‌توداده است خدا زور که با زورو تقلا 
۱ تند در توی اتوبوس خودت را بچپانی 

قوتت داده که از دست ال یه ھر سو 
بدوی تند و طابکار عودت را بدوا؛ی 

دارداین‌بای‌توقوت که‌سه‌ساعت پی‌تا کسی 
۱ با دو من بار معطل به سر پای بمانی 

زور داری که فلك هر چه نهدبار به‌پشتت ۱ ۱ 

تاب سنکینی آن آری و جفتك نبرانی 

زور داری که ز جنکال فلان قاتشن 5T‏ 
با دو صد زور گریبان خودت را برهانی 

زور دار ی که کلنجار روی با دوسه قلدر 
7 مکر جند فران حق حودت را بستأنی 

فونت داده خحدا تا که بەقوت شب عیدی 
۱ ۱ دم در زبلوی صد باره‌ی خود را بتکانی 
زور داری صنما تا بخة عاشق خود ۳ ۱ 
۱ سفت جسبی وسوی محضر عقدش بکشانی 

۱ توفیق - ۴۹/۱۲/۴ 


۳۷۹ 


بلای ناامیدی 


کی ز نا امیدی و حرمان رقم زنی؟ 
بر جان خلق» نیش به نوك قم زنی؟ 
کی به جای راهبری در ره امید» 
مانند راهزن .رو اولاد جم زنی؟ 
کی به جای آنکه بگوئی ز عدل و داد ۲ 
۱ هر جارسی هوار ز جور و ستم را 
ی است آنچه مردن تدریجی آورد ۱ 
تا کی ز یس گوئی و از مر کث دم زنی؟ 
راه یأس راهزن مر کک خفته است 
و مر گث تو حوب نیست درین ره قدم زای 
بر جکیده‌ی قلم نادرست تست 
2 


سم ۳ 
بد بني و دو دستکی و دو بهم ددی 


ن راه نا امیدی و راه عدم بکی‌است 
ا وم قدم به راه دیار عدم زنی؟ 
زن است ناله و فریاد و اشك و آه ۱ 
راضی بدین مباش که گویم تو هم E‏ 
تهران مصور - ۲۲/۱۲/۱۲ و توفیی - ۲۵/۳/۱ 


۳, 


افتضاح وزارت 


با قرض از حافظ 


عورش ا بی سر حر در میانه‌ی حجمنی 
«دو يار زيرك و از باده‌ی کهن دو مني 

ز کارهای سیاسی هر ار بار ده است 

۰ ٌ س س ۳ 

«فر اعتی و کہا دی و کوشه‌ی حجممی 

تمام حشمت شاهان بدان نمی‌ارزد 
که دسر شود ره فاك دود آه در رد 

مگر که موفع حل رل انتخایات است 
۱ که هر کس ز وکالت همی کت سخنی 

کسی که پول گرفت‌از کسی‌و رای‌فروعت 

ي 

ره مدهب و کلا. آن سود کناه ورک 
که يك دو حرف حسابی بر آ بد ار دهم 

زسنگ تفرقه اوضاع ما چنان شده است 
«که اعتماد به کس نیست در چنین زمنی 

رحال کشور ما بیش و کم ن4ی مغر رد 
« کحاست فکر حکیمی و ر ای بر همعی 

برای ان کa‏ شو ممعتضح » وریرم کر 


ww 
«جنین شناحت فاك حق حدمت جومنی‎ 


توفیق = ۲۴/۴/۲۰ 


۸۱ 


خو نحو از ان 

کش دراین حا از تحد نک غم ند اردایمنی 

ور کند محصور ت<و درا در حصاری آهنی 
درعمل هر دولتی برنامه‌ی وی» می‌شود 

نەشەى شیطانی و برنامه‌ی اهر دمخی 
زخم‌های بیکر ابران نخواهد شد علا ح 

ورشود این سرزمین دریای اب معدنی 
راستی‌هم خنده‌داراست‌این که‌مامردم‌هنوز 

۳ ۱ بر 

میز نیج آیذر کدائی لاف مائی و منی 

جو حجهومر و قسنحان تخت حمعید نیئ 
آن ز روی وجد می‌خندد چوبرق آذری 

ولن ر فرط عصه می گرا حو ابر دی 

وان رسحتی در جو انی ھم چو پیر ان ءنحنی 

دوزده ملیون فهر ازدست بك ملیون نی 


۲۲/۸/۹ 


۳۸۲ 


8 انعا ل حقیقی 


راه بد جسی و پر 3 و مان و 


E 0 ۰‏ ۹ ۳ هم 3 
هر که ز اعار ساموت نکر دید دی 


کن شولت کل هر گز اگر رد شده‌ای 

در سر درس چپاولگری و جیب کنی 
آنکه بر سینه زند سنکّث طرفداری غير ۱ 

به هین برده :سی اجر از این سینه دای 
حی مکو ی و سحن تلخ میاو ر به زان ۱ : 
تا شوې درهمه جاشهره به شیرین سخنی 
هر که امروز وجودش نمر از بیخ دداشت 

فد بر افر انعت در این باع چوسروچمنی 
مر دهشو ی دوسه شب یش زحالم پر سید 
۱ گفتم او را: به علی» زنده‌ام از بی کفنی! 
جر اثقال حقیقی تن بر طاقت ماست ۱ 
1 ِ ۱ که شود حامل دار صد و بنجاه ی 
بك دم از بار کشی خسته نگردد بدنم 

به خدائی که مرا داده قوای بدنی 


۴۵2/۸۸۰/۶ 


۳۸۳ 


سوز و ساز! 
تکیه به‌وعده‌هایما گر نکنی» جه‌می کنی؟ 
کوش به این فسانه‌ها گر نکنی»چه‌می کنی؟ 
چونکه بلا و محنتی بوده هميشه قسمتت ۱ 
وی به‌محنت‌وبلا گرنکنیءچه می کنی؟ 
چونکه بسی شتافتی» هیچ دوا نیافتی» 
۱ حوی به‌درد بیدوا گرنکنی»چه می کنی؟ 
چونکه‌نمی‌شود کسی دلبر چون‌تومفلسی» 
۱ با زن زشت خودوفا کگرنکنی»جه‌می کنی؟ 
۱ چون‌شوداصیب توهیج‌جزاین دوتکه‌نان 
ميل به‌يك‌چنین غذا گر نکنی؛چه‌می کنی؟ 


ایکه حقوق تست کم» بهرمخار ج شکم» 

دزدی بی‌سروصدا گرنکنی؛چه می کنی؟ 
ایکه‌چو مر غ‌ساده‌ای؛چون به‌قفس‌فتاده‌ای» 
۱ گرم‌درین محیط جا گرنکنی» چه‌می کنی! 
با همه‌ی‌گرسنگی» شکر کنی که زنده‌ای! 

شکر عنایت حدا » گرنکنی چه می کنی؟ 
جونکه فتاده‌ای توهم سخت به منجلاب غم » 

کر مصفت‌در آن‌شناء گر نکنی» جه‌می کنی؟ 
دم چوزدی زحی خود» دردسرت زیادشد 

این دم گاو را رها گر نکنی»جه‌م ی کنی؟ 

توفیق - ۴۴/۹/۱۱ 


۳۸۹۴ 


که ا" ۳۹ 
لژ نماشاچی 
در مجلس شور ای ملی 

اندر دن حا نه تعمق » نه تفکر بیخی 

ر تملق شنو ی ¢ ا که تظاهر ای 
۳1 روی در ر محصورص تماشا جی‌ ها 

دیدنی بیش‌تر ار حد تصور بیئی 
ریش پهنی که به جاروب شباهت دارد 
همچو دریای عمیعی بود این جاکه‌در آن ۲ 

۱ هم عس وهم‌خزه. هم کو هروهم‌در بینی 

يك نفر با کت وشلوار نوو پاپیون است 

دیخری را به سر و وضع جلنبر بینی 
آن یکی را جه تجیب و متو اضع بابی ۱ 

ت م 
وین دکر را جه قدر اهل تکبر بینی 
درگ را که بو ؟ رده از شی ناص. 
ِ ری و ر هید و سب 4۳ ر ۳ 
پاك خوابیده و مشغول به خرخر نی 
" آن طرف جند نفر زنده دل جشم جرال 
ان طرف چند نفر زنده دل چشم چراد 

ابن‌طرف هم دو سهتا رند عر ی نو ر بینی 
صحده‌سازی‌است .ربا کاریو ظاهر سار رست 

1 که جنکك وجدل و فحش و تخیر یی 
غالبا بنده‌ی فرمانیر و اهاد و مطیع 

زندرتاً آدم کول و فاسدر انى 

آن که امروز بود نان وی‌اندر روغن 

توفیقی-۵۰/۱/۹۱ 


۳۸۵ 


قکر جیب 

تھی کنی دل دشمن اك دلیر شوی 

که‌او چوموش‌شود گر توهمچو شیرشوی 
مشو ز قدرت دشمن هر اسنالك و بکوش 

که او چو شیر اگر شد» توشیر گیر شوی 
ز وحشت تو٬قدنحصم‏ نحم شود چو کمان 

ار به معر که در چشم او چو تیرشوی 
جنان مشو که ز تو سوء استفاده کنند 

که می‌خورندت اگر چون‌شکرپنیرشوی 
سياه روی به در هم شکستنت خیزد 

اگر حو آنه در پا کی ضمیر شوی 
مشو اسیر وفای کسی دربن ایام 

که سیرمی‌شوی از جان اگر اسیرشوی 
بکوش تا که فقط خویش را اداره‌کنی 

درین ما زه جو روزی تو هم مدیر شوی 
اکر به گرد تو مشتی ز بی سوادانند» 

جه سو داز این كه به خو بی جو نحط مير شوی؟ 
به عیش کوش و ز پیری هراسنالا مباش 

اکر که روج جوال‌شد اچه‌غم که‌پیرشوی؟ 

ببند بار خود وفکر جیب کن ز آن‌پیش 
که‌در گر سنکی ازعم ر خو رش سیرشوی 

توفیق - ۴۸/۷/۲۲ 


AY 


نايغه سال 


چند سر گرم فغان و هو و جنجال شوی؟ 
به که بی واهمه وبی ر گت وبی حال‌شوی 
همه حواهند که مقت ازتو بسی سودبر دد 
گر زنی دست سی کاری و فعال شوی 
همه کس از نمدت میل کلاهی دارد 
گرد کانی بکتی باز و زوك مال شوی 
ارتو حواهند کنی جرب سبیل همه را 
گربیاری کره و روغن و بقال شوی 
همه در چاه کشندت حو مفنی گردی 
همه سر بار تو باشند جو حمال شوی 
۱ ۳ سر 13 ۹ ۱ را سے 
می‌خورندت همه کر میوه شیرین باشی 
نجوری اطمه اگر تلخ و کس و کال شوی 
به که ازهیچ جهت عرض فضیلت نکنی ۲ 
ِ شیر بی پا وسر و دست ودم و یال شوی 
تنبلی پیشه کن و بللی و مفت ح ودی 
ت مکر هره ور از مستد اقبال شوی 
بلکه رك روز به کرسی بنشانند ترا 
گراز امروز ببندی دهن و لال شوی 
کمترین کار کن و بیش ترین مزد ببر 
ا e‏ ر بده‌دردن تایغسه‌ی سال شوی 


۳۹/۲/1۸ 


۳۸۷ 


بز مافر وزی 

سوری ز شوق سور به گلبانگث پهلوی 

ا کی کی ارات بت 
یعنی بيا به کر دولات زوئ :کن 

تسا از ار نسکته‌ی ول درف تون 
پای چراغ شيره بیهروز ۳ را 

از پرتو جمال حسریفان شیروی 
آن خالك ها که از اتول بار شد بلند 

ما را دجار کرد به امراض سینوی 
از سکه در هوای وصالش زدیم زور 

گشتیم مت اا به ورم های ب.ضصسری 
عاری ز قدر و ارح چو بایوی مرده‌ای 

تا پوزه‌ات ز آخور دزدی است‌بونجوی 
تا دانه دانه عرمن ظالسم نسوخته است 


و م 
اجو مره ساد أ نش مطل‌ و 8 شعلو ی 


۸ ۲ ۳۹ 
عشق ار زان 
عاشقی خحسته گفت با معشوق کای رت جو نگل کا 
گوهری تحەه می‌خرم بهرت گرچه توخود چو دز ومرجانی 
گر بیائی تو خود به همراهم می حرم هرجه مسابل ا 
دلبرش‌رفت و ٌوهری برداشت همجحو خحورشید از درحشانی 
مرد برسید قیمت وه کاسب کت در باسخش به آسانی 
قیمتش صدهزار تومان است که ظر بف است‌و شيك‌و اعبانی 
عاشق ادن را شنہک و کفت به‌بار : ای که جانم تو راست فر بانی. 
بگذر از خیرمن. که عشقم نیست غ تحصد هر اور وها 


توفیق - ۳۸/۵/۱۴ 
۳۸۸ 


۰ ۹ 
چه می خو اهی:؛ 
به جز درو غ ز اهل ریا چه می‌عواهی ؟ 
به‌غیر زهر ازین اژدها جه می‌حواهی ؟ 
گر از تو ھی ندزدنده‌انسم » شاک با 
ر و وه سوفن ر 
چ -م شا رز 
جزاین کرم» توزما دزدها چه می‌خواهی؟ 
به درد خو کن وییهوده هی مکش فریاد 
۱ ر د کتران دروغین دوا جهھ می حواهی ؟ 
هر آنه می‌طلبی ار نود | طلب؛ موم ۳ 
زبند کان ضعیف خدا جه می خحواهی ؟ 
بی‌نجات خو دت» خو د حو دست وبانکنی» 
دگر زبنده‌ی‌بی دست وپا چه می‌خواهی؟ 
نجات خود ز خحدا خواه» ای غریق بلا 
۱ ز من که هیچ ندانم شنا چه می‌خواهی ؟ 
از آنکه عر ضه ندارد» جه قدرتی طلبی؟ 
از آنکه بول ندارد» طلا حه می حو اهی؟ 
نه حاده ساز و ده حیاطم و ده معمارم 
ر من »کان و اباس و غد | ح4 می نحو اھی؟ 
ساکسان که فط اشتها کنند طلب 
درا که داده‌حدا اشتها» حه می‌حو اهی؟ 
هم شه کف جهان‌در بر هنهو شیحا است 
کلااه و کیوه وشال و وا جه می‌خواهی ؟ 
هزار بار دعا کرده‌ام برای نو من 
زاهل حرف ره عبر از دعا حه‌می خو اهی؟ 


توفیقی-۴۰/۹/۳۰ 


۳۸۹ 


برخی دیکر از 


مقطعات. ر اعیاتمثنو دات» مسمطات 


اجحاف آداشگر 


رفتم اسروز کسه اصلاح کنم ادن سر صاف‌تسر از سیبم را 
لك با آز حسود آر ابشکر هم سرم را رد و هم جییم را ! 
go f/\Y 1#‏ 
صدا خفه کن 
مردم ای زن ز بس که بشنیدم سخن بوج و ناروای تو را 
کاش بودی چو رادیو یك پیج ابتدا یا که انتهای تو را 
تا که هروفت خو استم دیگر نشنوم حرف ابجای تو را 
رود 11 یم را بپیچانسم حمه سازم ره کل صد ای نو را 
کنمت همحو راددو حاموش شنو م هی درو ع‌های تو را 
هو ابیما ربائی 


پیش اراین کر در رهی تاامن‌می کردم سر 

درد می‌دزد د-د امو ال من بیحجاره را 
فکر می کردم که با طباره کر باشد سفر 

بهردزدی‌نیست راهی‌رهزن خو نخو اره را 
حال ۶ی م سفر ۳ را هو ابیما کنم 


هم حودم را باك میدز دند هم طبار ه را 


۳۹۳ 


خردسالی وجو انی 


حو دختر کو جك است‌ار بایسر کر دید هسازی , 
کشد مادر عداب از داد و باز یکوشی ان‌ها 
و لین چون گشت بالغ» باجوانی کگرشود همدم 
ود مادر ره صد تشو دس از حاموشی ا یه 
توفیی-۸/۹/۱۱ 


خو آب مصنوعی 
بك روانشناس فر انسوی کنابی نوشته است که خواب کر دن از 
راه هبپنو تیزم دا به همه میآموزد. 


و کنر امراض روحی داد شرح هیپنوتیزم 
در کتابی. با زبانی ساده طی جد بات 
دید بعد ازمدتی مردی سياسى را و کگفت: 
خوانده‌اند ۲یا کتاب بنده را عالیجنات؟ 
گفت: آری‌خو اب کردنرا ز راه‌هیپنو تیزم 
با ز بان ساده‌ای کر دی دہان در الن کتات 
ليك گر زینرهتويك‌تن‌را کنی‌در خواب‌وبس ۱ 
من کنم يك‌قو مرا باو عده‌ی‌بو حی‌به‌خو ات 
نوفیق-۳/۱۱/۲۹ ۷۲ 


سوختکی غف! 
مشتری داد رد که الین وت کم بله سو حته‌است» حمست سیت 


مطبحخ اش گرفته نود آم شس 


ho 


داد باسخ مد لسر رستوران: 


۳۹۴ 


جراحی بینی 
قطعه‌ی ذبل‌هنگامی سر وده شد که تازه جر احی‌بینی درا دران غاز شده‌بود 


دکتری آمده است کو دارد 
بیند ار بینی زنی را زشت 
کار او صاف کردن بینی است 
گر چه این کاب کارجراحی است 
زآن که دلدار من دماغی داشت 
تا که بر آن پزشك کرد رجو ع 
زین جهه بانوان امروزی 
ز آن که يك تن میان زن‌ها نیست 


علم شمان و داش اپرب 
می کند آن دماغ بد را خوب 
همجو تحار و صاف کردن‌جوت 
جای خود معجزی شود محسوب 
پهن مانند بل آهن کوت 
کشت نازك جو شاخه‌ی جاروت 
همه‌اند این پزشگ را مجذوب 


که نباشد دماغ او معیوب 


۳۱۷۳/۷/۴ 


صلاح اند شی 


شب همسر عزیز من آمد به پیش من 
۱ بر آب کرد دید که: ای خاك بر سرت! 

جندین ز اردواح مدمت ج4 می کنی؟ 
شرمی کن از زنت که بود در برابرت 

گفتم: اگرتو راست ز بی‌شوهری هراس, 
هم کم تست حاصل و هم کام حواهرت 

از بستگانت آن که نکرده است ازدواج 
باشد فقط برادر بساکیره گوهرت 

از من به جای شکوه تشکر کن ای عزیز 
کابنسان سخن کنم به صلاح برادرت 


+ 


۳۹۵ 


تبعیض نار وا 


استفاده از ٤‏ اهائی که به نرخ اداده‌ی ننست نرخ‌ها فر و خته می‌شد 
اختصاص به کارمندان دو لت داشت وسابر مر دم مجو ر بودند این گو نه 
کالاها را از بازار آزاد بخر ند. 


دارد فقط به عضو ادارات اختصاص 

جنسی که در اداره‌ی تیت نر خهاست 
هر کس که‌نیست عضو اداری» نصیب‌وی ۱ 

جنس گرانر ده بزاز بی‌حیاست 
ما بین چند. دمشته: ز افتراد ملكت ` 

تبعیضص در حکومت مشروطه نارواست 
مردم ز اولیاء امور آنچه دیده‌اند 

رفتار امناسب و کردار نابجاست 
آخر وکیل دولت و ملت جرا نکی الات 

گر ز آنکه خر ج دولت‌ومات زهم‌سواست ؟ 

نهران مصور- ۲۲/۱۲/۱۲ 


دام چراست مورد تعقیب پاسبان ۱ 

آن بینوا که شیره کشی رنج دیده است؟ 
مسکین به بند بساشد و » آزاد می‌چرد 

خو نخواره‌ای که خون‌حلایق مکیده‌است 
بانسد به جرم شيره کشیدن جرا دهند 

آن سفله را که شیره‌ی مردم کشیده‌است 

۱ توفیی ۳۹/۲/۲۲ 
دور و و وووو و99 ویک 

۳۹ 


الكل و اقیون 


قطعه‌ی زیر در يست و بنجم شهر ډو رماه ۰ که 

۳ لو ۱۳۳ 
تازه فشون دوس و انکلیس ره ابر ان تأاخحته دو دند 
سر وده ۳ 


پرهيز کن ر الكل و اقبون که این دو جمز 

از بهر مرد دشمن جان» آفت تن است 
آن يك‌به‌روی کشور جسم است بمب ریز 

وين دك به‌سوی کشتی‌جان اژدر افکن است 
آن‌سیل فتنه است به هر جا که‌عانه‌ای است 

ودن آتش بلاست به‌هر جا که حعرمن است 
هر کس که و به الکل و افبون گرفته‌است 

مانند زنده‌ای است که درحال مردن‌است 
آن کو به جنک ان دو بلا اوفتاد و ار 

حوار دودشمن‌است واسیر دورهزد‌است 
پدبخت رهروی که اسیر دو راهزن 


بیجاره دوستی که دحار در دشمن است 


ازدواج 


عاشق و معشوق کردند ازدواج تلخ کامی جای شیرینشی نشست 
کرد آن آسایش ود بابمال داد ابن آزادی ود را ر دست 
گوششان مست از ندای عشق بود منت از و نگگونگث بچه‌است 
ees‏ .< توفیق- ۳۸/۱/۱ 

۹ ۱ 


۳۹۷ 


سینه‌ی بر جسته 


کفت یك شب دختری با دختری 


سینه‌ی او راستی بر جسته 


گفتم لغزی که هست روشن 
آن چیست که پوستش به گرمی 
سر تا سر پیکرش پر از موست 
بهر کره و پنیسر و روغسن 
این قدر که در رال دردی است 
که گاه زند به خلق بنجول 
شب برسر حوض فکر ماهی است 
آن جا که رسد به‌دیزی کگوشت 
هنگام نراع کار و بارش 
او راست سبیل و» در زمانه 
گر کوش کنی صدای او را 
در باره‌ی خحوی او چه گویم ؟ 


پشنید زنی جو این لغز را 


۳۹۸ 


که : «فلان آقا جوانی خوب روست 


است 


خحاصه آن قسمت که کیف بول اوست!» . 


لعز 


* 2 لا 


آن سان که سرش بکومکو نیست 
کم‌تر ز لحاف یا پتو 
جز برسر بینی‌اش که مو 
شب نیست که بر سر سبو 
در فکر حیا و آبرو نیست 
هرچند که خود ستیزه‌جو نیست 
اندر پی غسل يا وضو :ء 
حاجت به بیان و گفت و کو نیست 
جز جنگ و گریز وهای وهو نیست 
کم موی‌تر از سبیل او نیست 
دانی که بجز معو معو 

شك يست که گربه تلف حو تست 


اسه 


سی 


نالان شد و گفت: ادن هوو نیست ؟ 


شبی دوستی کرد از من سو آل 
سه مرد و سه زن میهمان منند 


بگفتم که يك صندلی از اتاق 


دو تر که 


که بر گوی‌تکلیف این‌بنده جیست؟ 
ولیک مر | چار تا صندلی است 
بینداز بیرون» جزاین چاره یست 


توفیق-۷/۱۳/ ۴۰ 


دفاع د کتر احمدی 


بز شك محاز احمدی که در زندان به‌شغل پزشکی 
اشتغال داشت س از شهر بورماه ۱۳۲۰ به انهام 


کشتن عده‌ای از زندانیان سیاسی - من جمله 


سردار اسعد - به وسیله‌ی بزرنی آمی‌ول‌هوا 
کر ومحا کمه سرک و محکوم و معدوم گردید. 


در محکمه دک احمدی را 
ریس پشم کوسفندی 


افتاده حش 


بر و 


صد وحشت و اضطراب در دل 


می گفت که شاه وقت | کر اه 
أ سعد جو به حبس روت گفتند: 
در حمس مجر دش فکندند 


بد بود هوای حبس و مرحوم 


ديدم که پزی جلنبری داشت 
خوی خر و کین اشتری داشت 
گفتی که دو بیضه‌اش قری داشت 
از جرم زمان دکتری داشت 
از شیوه‌ی کردی و لری داشت 
کویا که خبال قلدری داشت 
چون جرم بزن بهادری داشت 


رین حیث هميشه ول بری داشت 


آمپول هوا زدیم بر وی 


زیرا هوس هوانعوری داشت 


IAN PAN FAN HAN‏ ۱ سای ما 
EDS‏ 
OSSD‏ 


NININ 


N 
مک‎ 


ا 


توفیق-۱۱/۱۴/ ۲۲ 
و4 . 
#88 


۹۹ 


تقل قول ! 


دعتری کو شده است با من‌دوست صاحب موی‌ حوب و روی‌نکوست 
این که گفتی عفبده‌ی من ست در حفیعت عف.ده‌ی حود اوست 


و بلن زن 


گفتم ای دوست راستی چون است حالت از دست یار دل شکنت ؟ 
همسرت کو همی زند ویان گشته گویا بلای جان و تنت 
و بان را ر فرط حشم و عضب رد کرده است بر سر و بدت 
بازهم جای شکر آن باقی است که شانو .ی نو اعت:. رت 


ج 


Poo 


مر ده‌شو پر د 


درخر دادماه سال ۱۳۴۶ مر ده‌شوئی درحال کشت خشخاش دستکیر شد. 


گفت دانی که درحوالی رشت مرده شوئی بری ز عقل و خحرد 
مخه‌ی از علق بوته‌ی عشخاش حای مرده به خحاك می‌سیبرد؟ 
سو دتر داك بس که سرشار است مرده‌شو هم از آن نمی گذرد 


توفسق-۳/۱۸/ ۲۶ 


حصبه و یقو س ۴ 


مرص حصیبه و تیهوس حنان کشته زیاد 


که بدین‌مختصریز آن‌دوسخن توان کرد 
مر ده شو یز رف تنک آمده و می کو بد: 


مر ده ازبس که فزون است کفن نتوان کرد 


توفی-نیرماه ۱۳۲۲ 


راه حل 


زنی دارای ماشینی قراضه است که از بس کهنه است آنتيك باشد 
درادن فکر است را شو هر کند رود ردان مردی که مبکانيك باشد 


توفق ۴۰/۱۰/۲۸ 


۳۰۹٩ 


کار دشو ار 


زنی ظریف چنان اهل حال و عشقی بود 
۱ که هر سه ماه به يك مرد تازه شوهر کرد 

نبود در نظرش نام آخرین شوهر 
چنان که خود نتوان این قضیه باور کرد 

به هم بر آمدم و گفتەش که غير از تو 
کدام زوجه که غفلت ز نام شوهر کرد؟ 

به خنده گفت : بی حفظ اسمشان باید 


به قدر حند لغت نامه اسم از بر کرد 


درس استقامت 


در آبان‌ماه سال ۱۳۴۸ کشیدن ترباك برای 


معتادانی که ازشصت‌سال بیش ترداشتند آزادشد. 


پیر جهان‌دیده‌ای شبی به پسر گفت: 
دولت مابیست‌سال پیش به‌ما کفت: 
جرم بود خوردن و کشیدن تریالة 
بنده مصمم شدم کز آن نکشم‌دست 
مردصفت کردم استقامت و گفتم: 
تا ز نو آزادشد کشیدن تراك 


Por 


9 
لد 


منفل ما را بکو ز در به‌در آید 
بر سر فوری هزار شور و شر آید 
هر که حورد با کشده به‌حبس بر آبد 
کرجه هزاران بلا مرا به‌سر آ ید 
ای به‌درك کر ف صد حطر آ رد 
در بر ما دل به‌رقص زین خبر آید 
براثر صبر نوبت ظفر آید 


توفق = ۴۸/۸/۲۷ 


آشپزی خانم‌ها 


گفت بازو جه‌ی‌شلخته‌ی‌خویش شوهری رنج دیده و دل سرد: 
تا تو هستی به خانه‌ام ساکن ‏ بنده هرشب به کوچه‌ام ولگرد 
تا تو را طینتی است رنج آور بنده‌را حاطری‌اشت غم پرودد 
تا تو ازبیر گی است‌رویت‌سر خ من زافسردگی است رویم زرد 
تا که در نحانه بخت و پز باتست من شکم درد دارم و سردرد 
توفیی-۳۸/۱/۱ 

دعوت خطر ناك 


کرد مردی حانمی را دعوت از دهر تاتر 
جون گمان برد آن مه‌از وی‌دل‌نوازی می کند 
گفت‌زن‌این دعوت خوبی‌است‌جوندر آن‌تأتر 


شوهر گردن کلفتم بر ستار ین می کل 


ماهی ] زاد 


پریشب دوستی در محفلی داشت ز سر ماهی آزاد فریاد 
رفق دبگکری ناگاه بسرسید جرا خحود نام ابن‌ماهی است «آزاد» 
بگفتم نام او «آزاد» از آن رونت ۱ که هر گز توی تور ما نیفتاد 

توفیقی-۴۹/۱۰/۱ 


۰۳ 


خر بداری ندارد شعر کهنه 


شنیدم شاعسر فرزاننه‌ای را که بود از شعر نو گفتن فرادی 
برای‌طبع و نشرشعر خود. خواست ز بك بنگاه مطبوعات بادی 
مدیسر عامل بنگاه گفتش که از هر عیب شعر تست عاری 
ولی نسل جوان با شعر کهنه کنسون دارد سر ناساز گاری 
سخن‌های تو هم یابد هواخواه اگر همت په شعر نو گماری 
خریداران شعر نسو زبادند همان بهتر که شعر نو بیاری 
خریداری ندارد شعسر کهنه بگو از بهر نوخرها چه داری ؟ 


مصالح و مفاسد 


2معسه مابه‌ی ر نج و بلاست را نی 
۱ بدا بر آن که بدین کار سخت پردازد 
جر ید آجر و ستماد و تشک و آ مك و کج 
۱ به صد مصیبت و رنج و عذابت اندازد 
همان مصالح بنائی است و جزاین نیست ۱ 
مصالحی که دجار مفاسدت سازد 


توفیقی--۳۹/۳/۱۲ 


PoP 


کلات 


زیر کی عزم سفر کرد به هنگام بهار 
رفت و شد در وسط راه به يك رود دچار 

گفت: بايد که‌به يك حیله دراین آب روم 
وندر آن سوی رسم سالسم و آیم به کنار 

نخته‌ای حند به هم بست و درافکند به‌رود 
کرد بی‌دغدغه ز آن آب بدین حیله گذار 

اینچنین زورق از آن روز كلك شد نامش 
ز آن که این هم کلکی بود که او کرد سوار 
نه فقط او سر يك کار كاك جور نمود 
۱ همه کس فکر كلك می کند اندر همه کار 


روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان- ۲۸/۳/۱ 
تعدد ز وجات 


تاجری شد به تهی دستی و افلااس دحار 

درد در کار تال سنت و به‌سیم است‌ و به‌زر 
داشت در خانه زن صغه و ععدی بسار 

همگی نان حور او 5شته و او نان‌اور 
ددد حون در جح نکهداری آن‌هاست ر داد 

سخت با جیب تھی »> رت از ادن بات بکر 
هر جه زن‌داشت به‌صد آه و اسف داد طلاق ۱ 

جززنی‌شو خ که‌بود از همه‌شان حوشکُل تر 
[ك از آن‌حای که معتاد به حندین زن بود 

دید با دك زن تنها نتوال برد به سر 
در اطاق زن خود آینه‌ها نصب مود 

۳ مکّر بك زن او حند زن ]رد رف نظار 


۰۵ 


سرزاش 
فیلم از بس مبتدل بود و چرند 


رو به سوی شوهر بیچاره کرد 
آخر از مردان دیگر یاد گیر 


سخت حانم شد دحار درد سر 
گفت او را با دوصد توب‌وتشر: 
این قدر هرشب مرا گردش مبر 


کر از نیت فان وی تقو ات و یشو نار 


جو فرصت دهد دست‌تمجید کن 


تا به کی گوئی فلانی می کند 
با نهانی» کرد در انبار خود 
محتکر تنها نه آن باشد که کرد 
سوری پرخور» کند یکساعته 
ما ضعیقان نیز در دل کرده‌ایم 


احتکار 


از او در بسر دختران در 
م 


روزی خلق خدا را احتکار ؟ 
ناقلاشی باقلا را احتکار ؟ 
رزق مشتی بینوا را احتکار 
در شکم ده من غذا را احتکار 
بار اندوه و بلا را احتکار 


۹/۲/1 


شنیدم کاسب توتود فروشی 
در آن‌جا روز و شب اهل چبق را 
یکی 
تعجب کرد و با حيرت جلو رفت 
بود این بند تنبان پیش تونون 
ميان این دو هرگز نسبتی نیست 
بکفتا کز پی جاب خریدار 
کشد هرکس ز توتون بد من 


بر دکه‌اش بگذشت و در آن 


چو بندش پاره شد از زور سرفه 
از اين رو مشتری وفت خریدن 


ز سیکار و چپق» يا پیپ و غلیان 
جنان گردد ز دود او را نفس تنگا 6 


دود 


% %*% * 


دکانی داشت تنگ وتىره جون گور . 
به توتون‌های بد می کرد رنجور 
هزاران بند تنباده دید از دور 
جنين گفتا به دکان دار مد کور: 
چنان سنتور اندر پیش ساطور 
چه نسبت در میان تار با تور؟ 
همان بهتر که باشد جنس ما جور 
فزرت او شود یکباره قمصور 
پس از آن سرفه آرد برشکم زود 
پی بند دگر آید به صد شور 
دود در ابتیا ع هر دو محبور 


شود هرزنده‌ای » از زند کی دور 
که حون زنده‌است‌اما زنده در گور 


توفیق - ۲۵/۳/۱۵ 


فقط ماشین‌نو سی 


یکی ماشین‌نویس خویش را راند 
یکی کفتا: جرا کردیش بسرون؟ 
بکفت آخر به جز ماشین نویسی 


که گیرد جای آن زن یار دیگر 
که به از او نیابی بار دیگر! 
نمی آمد ر خانم کار دبکر 


توفیق د ۳۹/۴/۳۰ 


Poy 


اسکناس است اسکناس 


آنجه دارد هرکسی دیدار وی را التماس 
آنچه دا غ دوری وی در دل اندازد هراس 


‌ 


آنچه روی دلفریب وی بدان نقش و نگار 
و آنچه بوی دلنوازش بهتراست از بوی باس 


آنچه عشق وی کشد هر کار گر را زیر کار 


و آنچه شوق وی به‌دست برز کر دادست داس 


آنحه بااو مرد بابد تخت وبخت و زور و زر 


و آنچه بی‌اوشخص گردد لات‌وپات و آس‌وپاس 


آنچه روی مرد ثشروتمند را زیبا کند » 


گر جه رواش رشت باشد با که اندامش فناس» 


آنجه باعث می شود ۳ کسو دك خانزاده‌ای ¢ 
فخر بفروشد به شا گردان دیگر در کلاس 


آنچه بهرش مرد مفاس » می‌شود آخر دچار 
با برای آن گرو خواهد نهادن تشت و تاس 


۳۰۸ 


اسکناس است اسکناس 


بهتر است از روی بار 


باربر را زیر بار 


دنک وفنکك و کر وفر 


قد او رعا کند 
اسکناس است اسکناس 


با که اعیانزاده‌ای 
اسکناس است اسکناس 


در کف تنزیل خوار 
اسکناس ات اسکناس 


سس سس 


۳ انجه کر نا مدتسی بابش اشد در مسان 


بيه ها افد ره ۳ و و صله‌ها دأ ند لباس 


آنچه کز فضاش منال و مال می گردد زباد 
و آنچه‌کز فیضش بدل برفرش می گرددپلاس 


این کت و شلوار چر کین من بی‌حال و حس 
آنجه آخر وارهاند جامه را از اندراس 


آنجه گر روزی تنزل کرد و از ارزش فتاد؛ 


آین حدر سو ۶ اثر دخشد جو تاد انعکاس 


آنجه هجرانش برای اهل هر آئین و کیش 
هم برای جعفر و هم یزقل و هم سو کیاس 


آنچه‌اغاب لطف بزدان‌بخشد از آن جنگی جنگ 


بر کسی " کو لطف یزدان را نمی گوید سیاس 


آنچه با یاد رخ وی می‌دهسی تغییسر حال 
می‌شوی سکن دل ودون فطرت وحق‌ناشناس 


فقر می کردد عیان 
اسکناس است اسکناس 


اقتصساد است اوتصاد 


اسکناس است اسکناس 


اسکناس است اسکناس 


در حسهان اقتصاد 


اسکناس است اسکناس 


مشکلات آرد ره پیش 


بسته‌های رنگث رنکث 
اسکناس است اسکناس 


وز برای جمع مال 
اسکناس است اسکناس 


€۹ 


آنجه هردم در پی‌ اش صد فتنه حادث می‌شود 


آنچه آخر لکۀ ننگی به دامان افکنسد ‏ 


کارمندی را به جرم ارتشاء و احتلاس 


| نجه در راه وصالش تاجر بسی معرفت 


می‌مکد حون تورا چون پشه باجون كيك وساس 


انچه کز بهر وصولش فالگیر نا نجیب 


با سخن‌های حر ند و حرف های بی اساس 


آنچه اندازد به پستی شاعسر کذاب را 


مدح افزون ازحساب و وصف بیرون ازقیاس 


آنچه ساز د آدمی را ده مال و مهام 


مدح مردی همچوهارون شاعری چون بونواس 


گرزنی باشوهرش جنگید و از وی شد ماول 


آنچه فی‌ال-واقع شود کاخ محبت را اساس 


و | نجه باعث می‌شود 


اسکناس است اسکناس 


با به زندان افکند 


تا ششت: زااوصفت 4 
اسکناس است اسکناس 


اسکناس است اسکناس 


تا E‏ ارات را 
اسکناس است اسکناس 


تا که کورد صبح وشام 


علتش بول است بول 
اسکناس است اسکناس 


همه کس 


کفت دحتر: نو از که سیدی که دهم کم من ره اهل هوس؟ 
سر ساد ۵ لو !ی تر د دسر گفت‌در پاسخش که: از همه کس 
توفیق - ۴۱/۵/۴ 


درمد ارس دولتی ره ودر نداشتن ا از بدیرفتن 
محصلین حودداری‌می کر دند. وین درمدارس ملی 
به‌حاطر شهر به‌ی هنگفتی که‌می گرفتند» مرتبا شا گرد 


می‌پد بر فتند» جمی اکردر کلاسها هیچ جا ۳ 


بی‌پول را مدر بداحلاق مدرسه 
محروم می گذارد و» سرمی‌دواددش 

هر حند مدر سه است مکان معدسی 
او جر دکان سودیرستی نداندس 

با کود فقیر. که چیزی نمی‌دهد 
کو دد که: رحا ندارم.» و فی‌الفور راندش 
اما حو کودك متمول حورد به تور 
گر نیست‌جا» .به دیده‌ی خود می‌نشاندش! 


توفیق - ۴۳/۷/۲۳ 


۳۴۱ 


ھم 


مایدی امیدواری 


دی یکَفت: بود طفل اولم دحدر و لی امد که آید يسر به دنبالش 
بگفتمش که شین هم سنچنین کر دد جودختر توشد افزون زشایز ده‌سالش 
توفیق - ۴۱/۶/۲۹ 


زات نز !| کت 


مکو در مجلسی هر گ۔ز به ك زن که جین افتاده در جوراب‌هایش 
برای آن که شاید در حفبات نىاشد هیچ جورابی به پاش 


توفیق - ۴۱/۹/۲۲ 


سیاستمد از 
کیست در کار سیاست نانفه ؟ آن که می‌باشد زبانش باورش 
می‌تواند با زبان چرب و نرم فی‌المثل ثابت کند برهمسرش 


توفیی-۳۹/۷/۱۳ 


۴1۳ 


(به مناسبت ورود د کتر بارنارد جراح معروف قلب > ایران) 


زبرکی گفت به دکتر برنارد: 
مقدمت باد مبارك که دلسم 
اندر این شهر کسانسی هستند 
در پی حوردن حون فقرا 
شده اندر اثر سنکك دلی 
ای پزشکی که ز جراحی قلب 


ای که حق داده تو راقلب رئوف 
شده از دیدن رویت مشعوف 
با دل سنگث و روش‌های مخوف 
وقت آنان شده بکسر مصروف 
جملگی صاحب آلاف و الوف 
بیش از اندازه تو را هست وقوف 


قلبی از سینه‌ی آنان بردار 
درتوی سینه‌ی مخلص بگذار 


توفیق - ۴۷/۲/۳۰ 


کتشافات ما 


به ما هر روز می گو یند: تسریاله 
ولی هر لحظه ترياك فراوان 
ز بیدا کردن ترباكث قاحاق 
به پای عقل» ملت‌های دیگسر 
یکی راه جدیدی می کند کشف 
بکی در کارهای شیمیاشی 
بکی داروی نافع می کند کشف 
کند هر ملتی هر روز کشفی 


و 


دراین کشور دگر نابود شد پاك 
شود کشف ازفلان‌شهر وفلان خا 
رسد هرلحظه اخباری اناا 
به راه علم می‌تازند بی باك 
که تا آسان رسد پایش برافلاك 
کند کشفی به زور عقل و ادراك 
برای دفع ! امسراض حطر نالك 
ولی مائیم فکر کشف ترياك 
توفیق - ۲۴/۳/۳۰ 


PIF 


حضور وغیاب کارمندان 


درپی تاأکید هویدا - نخست وزیر- راجع به استفاده‌ی کارمندان دولت از ۱ 
تعطیلات تابستانی» اعتراض شده بود که درغیاب کارمندان تکلیت کارهای مسردم 


چه می‌شود!؟ 


گفت آن سرور بزرگك و جلیل 
بهسر تعطیسل کارمند امسال 
تا که ابد به فصل تابستان 
بك نفر چون که این سخن بشنید 
گفت این کار اگر شود عملی 
گر که هرعضویزاداره‌ی خویش 
چه کس آن جای حل تواند کرد 
پاك کوئی اداره تعطیل است 
گفتم از این عمل مکن وحشت 


چون ادارات هم که باشد باز 


که عصایش بود چو دسته‌ی بیل: 
به که تسریع گردد و تعجیل 
رنج و ضعف و کسالتش تقلیل 
باد انداحت در دما ع چو فيل 
می‌شود هرج و مرح و هسردمبیل 
بسرود» همچو آب از غربیل 
مشکل احمد و غلام و خلیل؟ 
چون در آن کارمند نیست دخیل 
گر جه قدری به ظاهر است شیل 
عملا هست کار ها تعطیل 
F۲‏ 


دردسر تازه 


دوستی می گفت: شوهر کرد ورفت 
شاد گشتم کان‌درین افلاس و ففر 
ليك واویلا که ریدم روز بعد 


زوج‌ام گفتا که چون دیروز رفت 


۴۹۴ 


هفته‌ی پیشین ز پیشم دخترم 
نان حوری را باز کردم از سرم 
آمده مادر زنم اندر بسرم 


از بر من دختر کل پیکرم 


گفتم آند در بر من مادرم 


توفیق - ۳۸/۱۰/۱۶ 


سود و زیان در وغ 


سر تاجری در را گفت: من هم آ جر ره نو می‌سپرم 
کی شود زودتر بزرگک شوم تا چو گویم درو غ چك نخورم 
بلکه همچون توازطریق درو غ روز وشب گوش خلق را ببرم 


بر حورد دانا ونادان 


دختری گفت که يك دانشمند 7 کیت در کافه شبی هم‌سخنم 
سخنانی ادبی گفت که بود برتر از عقل و شعور و فطنم 
سخنش درك نکردم آ خر کس مباد این‌همه کودن که منم 
لاجرم هیچ نمی‌دانستم به رعش چك بزنم يا نزنم 


رصات و جدان 


یکی روزی برایم رشوه آورد ولی گرداندم از آن دوی در دم 
بدو گفتم که و حدان من[:دوست خو اهد سرل يدان راضی مسلم 
به تندی مبلغی بر رشوه افزود که تا راضی‌شود و جدان من‌هم 


توفیی - ۲۹/۱۱/۶ 


شد فصل خزان و بعد ازاین باز هی سیل روان شود ز باران 
افتد به زبان ز نو سخن‌ها از رهزنی مسیل خواران 
فر باد بر آورند مسردم از دزدی اسن خرابکاران 
وآن‌گاه» مسیل‌خوار از ترس بیند دم کاسه کوزه داران 
دزدی شود علاج» لکن هی جرب شود سیل باران 


توفیق = ۴۸/۷/۸ 
۴۹۵ 


صحبت گرانی 
این گرانی کشت ما راء چون به‌هر کس می‌رسیم 
از گرانی شکوه دارد» وز جفای تاجران 
تا که دیگر نشنوم حرف گرانی از کسی . 
کاش می‌شد جای هرچیزی فقط گوشم گران 
۱ ۶2۰۱/۸۱/۳۹ 
هو اخواه وطن 
آنکه‌خو دحصم و طن‌بود» ورق‌جون‌بر گشت 
گفت: باید دگراز حب وطن راند سخن 
گوبد 
آن که با هموطنان است به باطن دشمن 


سجن از دوستی اهل وطن می 


هيج گه سروی از او نتو ان کرد که او 
ظاه را رهبر خلق است و ره باطن رهزن 
همه حا می رود و با همه کس می کو بسد: 
منم امروز طرفدار و هواخواه وطن 
۲ بیررسی که هو ادو اه وطن یعنی جه؟ ۱ 
با تو گوید که هواخواه وطن یعنی من 
۲۱/۸/۴ 


۴% 


هیکل 


هرچند سست و کاهل وبی‌نور و مهملی 
هستی از آن عزیز که داری هیکلی 
جون تانك چاق باش که کارت رود ذپیش 
تاک ز لاغری به مثال مسلسلی 
با این پز فزرتی و این هیکل قناس 
در راه زد کی ر4 علی ول معطلی 
در عین بزدلی بود ار هیکلت درشتا . 
مردم گمان برند که چون رستم بلی 
اشخاص لاغرو همه در حکم مر ده‌اند 
من نیز زنده‌ام به ولای تو یاعلی 
تهر ان‌مصور - ۲۳/۱/۱۱ 


۳۷ 


کاوبوی 


« کاو بوی» در آنکلیتین به معی رگا و جر ان» است و 


تازه جوانی که توی جیب نبودش 
با کت و شلوار کابوی به خیابان 
دید یکی دختر قشنگ و بدو گفت 
دختر طناز جين به جهره درافکند 
با کت وشلوار کابوی که تو داری 


جز دو سه تا رك فرانی و دوفرانی 
درصدد لاس بود و عشق و جوانی 


حان به‌فدابت که راحت دل وجانی 
گفت که گم شو بس است‌چرب‌زبانی 


گاو چرانی بکن نه چشم چرانی 


۵۰/۳/۸ 


ماه وماهی 


حو اندم‌این‌را که شر کت‌شیلات 
از برای فروش ماهی خویش 
گفتم آری ف این ملت 
هی دراین باب می‌رسد اخبار 
بانگ ماهی فروش» اول صبح 
فکسر تأمین ماهی مردم 
از برای سفر به جانب ماه 
گرم تحمیق اندر این راهند 


سیر ۲۹ 
دیکر انند سحت در بی ماه 


کرده با حاق لطف وهمراهی 
کرده اعلان و داده | کاهی 
بهر ماهی رود رهی واهی 
گاه کتبی و گاه افواهی 
هشت جود نغمه‌ی سحر کاهی 
حودنشانی است ازو طن خواهی 
دیگر انند روز و شب راهی 
نما يبند هیچ کوتاهی 
ليك مائیم در پی ماهی 
PV/R\#‏ 


۴۹۸ 


ریاعیات 


آب و هو ای ابر ان 


که‌اشك روان زدیده‌ی گریان است که آه بلند از دل بربان است 
تا هست نفس به‌اشکٌث و آهیم‌قرین این آب وهوای کشورایران است 
۱ ۴۹/11/۱۹ 
ارز ان رین چیز 
ای آن که دلم به‌عشق تولرزان است دلداده‌ی عشقت از هنرورزان است 


آذقدر کران سرد ات هر <دز که تو کر «و سه به‌تر حجاددهی ارز ان‌است 


TATAR 


۴۱۹ 


به ترین شغل 


به تر ز وکالت نتوان شغلی جست روشکر خدای کن که‌این بیشه‌ی‌تست 
شغلی که حقوق آن نخو اهدشدقطع آن را ندهی اگر بو انجام درست 
۱ نو فیی-۳۰/ ۲۶/۶ 
نو دق-۵ ۴۵/۸ 


همد زر دی ۴ مو مین 


حون تات‌تماز وروره نتوان آورد» ور اهل عبادت وان دوری کر 
۳ سور ردن به‌وقت افطار و سحدر ۳ محر دم روزه گیر سم همد‌رد 


توفیق- ۴۲/۱۰/۱۶ 


عز ای دامی 
گاهی ز عزای نان مرا غم باشد گاهی ز برای‌گوشت ماتم باشد 
دایم بی نان و گوشت داریم عر | هر ماه برای ما محسرم باشد 


توفیق- ۴۵/۲/۱۵ 


Pr 


عید جمشیدی 


نوروز شد و کر وه کاسب کار ند ۱ کر حلق جو ریک پول‌درمی آرند 
جمشید به‌کاسبان ما فرصت داد تسا آب کنند هرچه بنجل دارند 
زلز له‌زد گان 
حون ز از له سل اعانه‌ی وافر سود کک هر مصسست زد کان حاضر دو ۵ 
آن بول اسر به‌دستشان می‌دادند هرز لز له درس ده حال ملیو ثر دود 
توفیق-۴۱/۷/۱۲ 
ماجر ای ار و ندز ود 
همسابه‌ی ماء عراق» از رو نرود حون حرف سات در سراو نرود 
کسردید ز ماجرای اروند مین این نکته که آب ما به‌يك جو نرود 


تریاکی 


ای‌و ای‌بر آن که کشت تربا کی‌وزود از غیرت وهمت آنجه در ذاتش‌بود 
€ هم4 را فروعت» تر باك حر لد حس ا ند ره حمه و بدل کرد به‌درود 


" بهانه‌ی عبددبدنی 


عید آید و باز وقت دیدار آید بهرهمه دوست ایدو یار ايد 
در خحانه‌ی من بهانه‌ی دیدن عد قبل از همه رك مشت طلبکار | رد 


۳۳۱ 


اقتادن امینی از نخست‌وذبری 
هنگام سجن امینه ۳ لحن شد رد هی کسر د ەن عك کسان را نهددد 


زآن پیش که تبعید کند یاران را حودکشت ز درگه صدارت تبعید 


توفیقن-۴۱/۵/۱۱ 
تبر بات 

را خانم کار مند» آقای مد بر کَفتا نه و نیم صبح کای ماه‌منمر 

تبر يلك صممانه‌ی مخلص يمذ ار جون زودتر از همیشه می ای دار 
شرط ععل 

از بهسر کسی نیست تأهمل جائسز جزآن که زحفظ عویش باشد عاجز 
کر ساده ولات مرد:زن کیرد زود ور با جرد است»رن نگیرد هنتر گر 
دیدیم عری که بود حالی زارش لاغر شده گردنش جنان افسارش 


گفتم :حەضءعيف اتن ۱ خر کچی کا از س شل ۵ روعسن نسانتی یا رش 


توفیق-۵/۳۱/ ۲۲ 
کو د تا 


٥ن‏ ر ره حانه کودتائی کردم 
يار د کری به‌روی کار آوردم 


ار بس که سحن ر کووتا شد هردم 
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f 


د کتر ها 
کرده عم و رنسج در جوانی بیرم 
با زور طبیب خویشتن می‌میرم 


اسکندر گفت: دبگر از حان سیر م 
با ميل و رضا نمی‌روم جانب گور 


روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان-۲۹/۶/۵ 


در لاف وگزاف | گر جه بی پرو ایم در دست اتم بەر استی بی‌پائیم 


ادن ذره‌چو در جنگ‌در آبد به عساب آن ذره که در حسات ناب مار 


f 
نوفیق-۲۳/۱۱/۱۷‎ 
رش وسبیل‎ 
1 9 
گفتم که جرا ریش فلانی است فلیل بر عکس» یی‎ 
با خنده به پاسخم ظریفی گنت شایسد که زریش کرده پیوندسبیل‎ 
طول عمر کابینه‌ی هو بدا‎ 

دارا گوید که گنج نقد ینه‌ی مسن لو طی گو ید که رقص بوزنه‌ی من 
عاشق گوید که يار دیرینه‌ی من آقا گویسد که عمر کابینه‌ی من 
۱ توقیق س ۱۵ر ۱۲ر ۴۷ 


> 9 


۳۳۳ 


مننو بات 


گفتار در عقب نشینی جاقلوس 


بر و زن شاه‌امه 


چو شد تشنه و گرسنه چاقلوس 
که کرزودنابدزودپلو قاب قاب 
چنان بر دل سفره‌چی‌بست‌توب 
جو از سور ه بوی باو Ww‏ بلند 
شکم را عقب‌داد و سر را جلو 
جوشیر ژیان کشت گرم بورش 
دلیرانه حون کارد را بر کشید 
بر آورد بناد سی مرغ زود 
به کتلت‌در آویختبی ترس‌و بیم 
جو يك فافل سبز را زد دهان 
که‌منز ین‌غذاها. صدوشصت ر نگ 


ولیکن یکی فلفل اشن 


غربوی سر آورد مانند کوس 
من و گرز و میدان افراسیاب 


که حار ه شد آب‌مانند سوت 


اس زاو در امد بل ار منك 
شد حمله‌ور سو ی قفاب بلو 
درافتاه با کاسه‌همای حورش 
بدان سینه‌ی جوجه را بردرید 
بدان‌سان که سیم رع فرموده‌بود 
به‌يك ضر ب‌چنگال کردش دو نیم 
ز تندیش فریاد کرد و فغان 
بخوردم» نت لیدم از نام و کت 


زد آتش مرا از دهان تا نشین 


ز انبوه سبزی مرا باك نیست 


از این سبز فلفل دلم پاك نیست 


روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان - ۲۸/۴/۱ 


Fre 


مناجات شیطان لعین به در گاه بزدان ممین 


شنیدم که ابلیس بر گشته بخت 
که بارتب ز بیداد صدام داد 
هر آنکس که‌قبلامر اداشت‌دوست 
گر این گونه گیرد مکان مرا 
اگر کار من شد فریب بشر 
به درس فریب‌وفسون در نهان 
یکی «بیست» از بهر او می‌نهی 
گراین حرله‌باز است.من کیستم؟ 
گراین مرد را برنداری زپیش 


S8 ا‎ 


TG 


به در گاه بردان بنالید سخت 
که صد دام در راه مردم نهاد 
کنون ازد و جان‌هو اداراوست 
کند تخته آخر دکان مرا 
پس او را چرا آفربدی دگر؟ 
اگر ما دو تن را کنی امتحان 
به‌من «پنج» هم زود کی‌می‌دهی 
گر او هست حقا که من نیستم 
شوم بنده‌مستعفی از کار عویش 
ffl 1۴‏ 


س ر را کے 


. ۴۵ 


شبی پیر مردی جوانی بدید 
بنالید در پیش پیر آن جوان 
بدو داد پیر از طبیبی خبر 
جوان رفت سوی مطب طبیب 
بدان بینی افکند دکتر نظر 
پس ازآن» وسائل مهيا نمود 
بگفتا: شود دیگر اين رنج رفح 


که‌ر کت‌داشتن باعث رحمت است 


بکفتا شبی با مصدق کسی 
جرا تا تو را بود دولت به کم 
جو دستت شد از کار کوتاه باز 
مصدق جو گفتار او را شنفت 


چو بیشه تهی ماند از نره شیر 


Pry 


شعالات 


که‌از بینی اش سخت خو نمی جکید 
که از بینی‌ام می‌شودخودروان ۰ 
که تا کردد آن درد را چاره گر 
بی چاره‌ی آن رعاف عجیب 
بگفتا: رگی باز کرده است سر 
سر رگ بسوزاند با برق زود 
ر گی علتش بود و گردید دفع 
ولی بیر گی بهترین نعمت است 
F/1/1۴‏ 


که ای کر ده‌عدمت‌به کشو ر بسی 
کسی جز به نیکی نبردازتو نام 
به‌بد گوئی‌ات شدزبان‌ها دراز؟ 
بخندید وبا خنده‌ای‌تلخ گفت: 
شغالك به جایش در آید دار 
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دو شرط اصلی 


(برای‌نمابن دی مجلس شودای ملی) 


شنیدم که‌می خو است‌مردی علیل 
بپرسیدم از يك نفر پیر دير 
کسی کی‌تواند در این زندگی 
یکَفتا که دارد لباقت زار 


به مجلس شود دوردیگرو کیل 
که: «آین‌مر دلابق‌بودیا که‌خیر»؟ 
که‌هم !ی زباد است‌وهم بیسواد 


توفیق ۶۹/۱۰/۸۰ 


(اين شعر در مرداد ماه ۷۲ به واسطه‌ی کمیابی پسیز ساخحته شد) 


شد آخر براین مردم تیره‌بخت 
که هر لحظه سند آزارها 
گدا شب ز کمیابی پول خرد 
به‌ناچان عطار صاحب تمیز 
کم وبیش از این‌فتنه‌ی نوظهور 
«بی مشورت مجلس آر استند 
مقرر جنین شد که کردد پدید 
پشیزی که در دست دزد دغل 
سه ماه‌است کاین و عدهر اداده اند 
هنوزاهل این کشور ازشیخ‌وشاب 
هنوز اندرین کشور فتنه خحیز 
مور خغرض راچویکسو گذاشت 
که اعضاء دو لت دراین‌روز کار 


ز قحط بشیز آنچنان کار سخت 
فروشنده‌ها و صربدارها 
تھی دست و بی تو شه افتادومرد 
دهد بر تو سیگار جای پشیز 
حبر بافتند اولياء امور 
نشستند و گفتند و برخحاستند» 
به بازار ایران پشیز جدید 
بەز ىجىر ساعت بکردد بسدل 
ولی در عمل دست نکشاده‌اند 
ز قحط بشیزند اندر عدذابت 
بسی فتنه خیزد ز قحط پشیز 
به تاریخ حرفی دو بهلونکاشت 
هدر بشیزی نکسردنسد کار 


RAA RAA رت خمص‎ YUE 
روف مضضتمصص وفوف‎ 


۳۳۷ 


دانش آموزی به وقت امتحان 
رفت و بر شاخ درختی شد سوار 
در محلی خالی از هر شور و شر 
نا گه از روی درخحت آن نیکبخت 
دید زیبا طلعتی شهوت پرست 
مرد هر دم در کنارش می کشاند 
بوسه می‌زد بر لب او با شتاب 
حواست کم کم تنگش‌اندربر کشد 
بر سر آن لا کتاب بد نهاد 
از سرش یکباره شور می پرید 
نو جوانی ناظر اعمال اوست 
او گمان می کرد؛ ز آن کار خحطا 
آنکه دزدی می کند» دارو کمان 
ما که خودرا اهل بینش خو انده‌ایم 
درره بد چون که پویان پای ماست 
گر بدان بیننده لختی بنگریسم 


رسوالی 


با کتاب خود به صحرا شد روان 
تا که باشد ایمن از هر گیر و دار 
همچنان می کرد درس خود زبر 
بك نگاه افکند در زدسر درنعت 


در بر نامحرمی افتاده مست 


باده‌عو د می‌خوردو بروی‌می خور اند 


چون عزب بود وزشهوت درعذاب 
تا به مستی لیف او را ور کشد 
ناگه از بالا کتسابسی اوفتاد 
انب بالا نگاهی کرد و دید 
مو به مو آگاه از افعال اوست 
کس ندارد آگهی غیر از خدا 
کز نظرها هست اعمالش نهان 
جمله در جهل مر کب مانده‌ایم 
دیده‌ی بیننده ای بینای ماست 
جمله بر رسوائی خود پی بریم 
توفیق - ۲۱/۳/۱۵ 


۳۳۸ 


زبور و اسر 


([اين شعر بعد ازشهر پورماه ۱۳۲۰ در عصوص 


افسرانی که از جنک کر دخته بودند سر وده شد.) 


زیور و افسر دو يار محرمند 
دایم افسر خانم بی خانمسان 
می نهد با بشم خرس و بیه گرگ 
زیور مسکین که یار افسر است 
روزی از دست هوو آمد به تنگك 
گفت: تاهست این‌هووی بدعجوز 
آمدم با حال زار اندر برت 
گفت افسر: گر که غمخوارت منم 
بس که جادو جنبل آن پتیاره کرد 
کار کشور چون به‌هم پیچید سخت 
پیش افسر رفت با صد های و هو 


مردمی می حو است زآن یار جاب 


زیر کی این قصه را از من شنفت ‏ 


تا که افسر پای بند زیور است. 


RHR 


اسن دو زن پیوسته دمساز همند 
می کند جادو بکار این و آن 
عقده‌ها در کار هر خرد و بزر کت 
بك هوو داردکه نامش کشور است 
رفت اندر پیش افسر بی درنکث 
من ز دست او نه شب دارم نه رور 
تا کنی فکری به حال زبورت 
از سرت شر هوو را می کنم 
کشور بیچاره را آواره کرد 
کرد فکر چاره‌ای آن تیره بخت 
تا بگیرد باطل السحری از او 


دوستی می کرد از دشمسن طلب 


نا گهان در زیر لب خندید و گفت: 
کی بفکر حال و روز کشور است؟ 


۴۳۹ 


مر کت فو ری و مر کت ندر بجی 


پیکسی را علت تیفوس بود 
سر به زیر تيغ عزرائیل‌داشت 
محرم صد رنج ومحروم ازشفا 
تا شبی آن تبره روز حسته حال 
من که هستم خسته از بار محن 
گر نخواهی زد به سر افسر مرا 
گرنخواهی داد ملك و باغ وده 
جون بلند آوازه گردید این صدا 
ای که بهر زند کی‌هستی هلاك 
کو میت ترا ا 
چند ریزی بهر روزی آبرو؟ 
در حقیقت‌مر کب تدر یجی است این 
از غم تیفوس اگر گردی رها 
ادن دو آفت‌هردو چون مرل آورند 
این‌یکی کم کم هلا کت‌می کند 
مر کی فوری‌مابه‌ی آسودن‌است 


آن ترا فوراً ز سر وامی کند 


ماچومی کو ئیم: درمحت !مر » 


Fro 


زین جهت‌از زند گی مأیوس‌بود. 
در هلاك او اجل تعجیل‌داشت 


هم اسیر درد و هم سیر از دوا 


با حدا گفت ای خدای لایزال 
بارتیفوس ازچه شدسربار من؟ 


ا ۱ 
تیغ بران هم مزن بر سر مرا 


رحم کن پرما و زحمت هم‌مده 

در جوایش گفت آواز ندا 

زنده‌یا بوشاك خحواهد باخور ال 
ور پوشاك» رنعت ماتم‌است 
تابه کی گو ئی که‌نان کو آب کو؟ 
مردن‌است‌این‌زند گانی نیست‌ این 
اوفتی در پنجه‌ی قحط و غلا 
ثيك بنگر تا کدامین بهترنسد 
و آند گرفی الةو رحا کت‌می کند 
مر کث تدر یجی‌دوان فرسودن‌است 
وین مدام امروز وفردا می کند 
شکر کن» چون‌ز و ده‌ی میری نهدیر 


توفیق - زمستان ۱۳۲۱ 


کمیابی کاغد 


(ابن شعر درموقعی که کاغد کمیاب و گران‌شده دود به‌م‌ناست تورم‌اسکناس 


سا نویه شد) 


مرد کی بر حانه و کم حو صله 
ساعتی در باب کاغذ ياوه گفت 
گفت از کاغذ. بقدر صد کتاب 
داد فاد حطیب بی سواد 
من که حون کاغد بسی ناز کدلم 
چون که‌از شوخی نمی آمدبدم 
گفتم ای مستوره‌ی نابخردی 
نرخ کاغذ کر بود از حد فزون 
هر چه کاغذ بو د. بی خو ف‌و هراس 
لاجرم اکنون به‌قول تاجران 


این گر انی‌نیز »از آن‌بابت‌است. 


داشت از کمیابی کاغذ کلسه 
از نو دافزون گفت و ازمن کم‌شنشفت 
قصه‌های نادرست و نا صواب 
اوفتادم در عم و ربج و الم 
دست اندر دامن شو حی ردم 
حسته‌شد کو شمن از بس‌ورزدی 
علتش رابا تو می گویم کنون 
کفنت: ضرف انار اسکناس 
| ۹ ۱ م7 6 11 ۶ ۰ 
کا نجه کما بست افز ول قیمت است 


توفیق ۱۵ /۲۱/۱۲ 


F۳1 


امد رسانی 


دو سال پیش بهر سیر و لکشت 
شد آن‌جا یار من مردی توانسا 
جو از دزدی همی کرد او کناره 
کسی کر ننک بیکاری است بیزار 
ز بیکاری دل و جانش دژم بود 
مرا وقت عزیمت گفت کای یار 
بدو گفتم که چون رفتم در آن جا 
ره تهر ان کر جه مدت‌ها دویدم ( 
نوشتم نامه‌ای سویش که ای دار 
همان دم پست مکتوب مرا برد 
شدم دردوستی‌رنجیده‌ز آن دوست 
نوشتم سوی او مکتوت دیگر 
توهم با آن درستی و صداقت 
مکر با مردم تهسران نشستی ؟ 
من این جا راستی افتادم از پا 
نوشتم بعد شرحی اندریین بات 
از آن تاریخ شش‌ماهی گذشته‌است 
تو آن مکتوب را روزی که‌خعواندی» 
جرا نسبت به من بی اعتناشی ؟ 


ھی کر کان تار ع 
اکر از شین ريرش لبه 
و این بار هم شش ماه بگذشت 
جوشدادن دفعه‌هم جود دفعه‌ی بیش 


ز دل نش خیالش را ستسر دم 


PY 


سەر کردم به سوی حطه‌ی رشت 
به دانش بکه» در اعلاق بکتا 
نمی دارند راهش در اداره 
ره جرم کاردانی مانده ى کار 
کذشته زین جهف بی پول هم‌بود 
به تهران بهر من کاری بدست ار 
کنسم اساب کارت را 
ولتي انر ره معصودم رسیسدم 
بيا تهران» برو فوراً سر کار 
ولی دیگر جوابش را نیاورد 
مان کردم که‌این بی‌مهری ازاوست 
که ای مرد هنرمند هنسرور 
تحبر می فروشی در رفاقت ؟ 
که چون تهرانیان بی مهر هستی ؟ 
که تا کردم رارت کار بدا 
که بهر کار خود برخحیز و بشتاب 
که ۳ نامه‌ای‌و اصل نگشته‌است 
حرا در پاسخش خاموش ماندی؟ 
چرا بیگانه‌ای در آشناشی ؟ 


ز مهر ای بیوفا معصود این نیست 


دگر اين دفعه خواهد داد پاسخ 
جوات نامسه‌ام را می سود 
که نامد پاسخ آن نامه از رشت 
نکردم با او دبگر از آن ببس 


د گر اسمی از او ا صلا بردم 


ز نو امسال تفریح در و دشت 
در آن‌جا يك شب از باران خحوشخو 
به ا که ديدم او را در خیابان 
چو آمد پیش» بر من سخت چسبید 
به اصرار آن رفیق مر حمت کیش 
چو بردم ز آن دو نامه نام با وی 
ز تو يك نامه هم در این دو ساله 
در آن حین ست جی رگ نامه آورد 
به من گفت این نخستین‌نامه‌ی تست 
نمی‌دانم که وضع بست جون است 
بدو گفتم ببین تاریخ آن چیست ؟ 
پیاده گر بیاید پست از این راه 
ولى حون با اتول در راه رانده 
به هر کس نامه‌ای بنویسی امسال 
کجا محمول پستی می‌کند گیر 


ميان گفت و گو با عشوه و ناز 


% % % 


مرا انداحت فکر گردش رشت 


همه بودند همر اهم مگر أو 


که می آید به سوی من شتابان 


سر و ریش مرا بوسید و بوئید 
مرا شب برد اندر منول حو بش 
به کل منکر شد و کفتا: کجا؟ کی؟ 
ره دست ۸سن نہسامد ل محاله 
از او بگرفت و پشتش را نظ کرد 
که | کنون بهر من می آورد پست 
همین دانم که‌دل ران وضع حون است 
بگفتا: هفت با هشت بيك بست 
نمی ماند به راه افزون ر شش ماه 
دو سال و خحرده‌ای در راه مانده 
رسد سال دگن آن هم به اشکال 


که می آبد به مقصد این قدر دیر ؟ 


به صحت شد دهان ست ی بار 


ره صا حب خانه گفت ار روی ګڪنده 


که ور بان دس حه شد انعام بنده ؟ 


۳۳۳ 


صیق مجری! 


رود همسر مد از محلی در شصت کلومتری 
کابل سرجشمه می کیرد ونهرهائی از آن به طرف 


که آب این رودخحانه کاهش‌می‌بافت» افغان‌ها از 


جریان آن به سوی ایران جاو گیری می کردند و 


سستتان راکرفتاربی آبی می‌ساختند . در سال۷ ۱۳۳ 


هم که مین اتفافی افتاده بود؛اشعار ذبل بر سبیل 


مطارہه سر وده شك . 


شنیدم شیر مردی زابلی را 
بتادعو اسر آب است‌وز دن‌روی 
به‌هر جا گفت و گوی‌هیرمنداست 
به راهش سد شده سنکت مثانه 
مکر تخم يزيد و شمر هستی 
۰ ۰ ۶ ؟ 

فدای روی نیکوئی که داری 
ردست اورواطوارت چه گویم؟ 
توز اب ژابلی‌ها کشته سیرات 
ز همست راسه نامشرو ع باری 
رمینی کا ب نامشرو ع حو رده 


تو گراین کونه در زیرش‌بخیسی 


F۴ 


که می گفت آن نگار کابلی‌را: 
نخو اهدرفت آب مابەيك جوی 
فغان از دست افغانی بلند است 
دجارضیق‌مجری کشت آنر ود؟ 
که ادرارش نمی باشد روانه 
که راه آب را بر حلق بستی؟ 
به موبت‌ماتم از روئی که‌داری 
که آب خوش نر ته در کلویم 
مر | جشمان تر کردیده ميز آت 
زآب غير کم کن آب یساری 
نیارد بار غير از بته مرده 
لجن از آب درمی آب.د آخر 
مرا بی آبی اندازد به پیسی 


۳۷/۳/۵ 


به‌جای 1 بپ می نو شیم ماز هر 


آب مشر وت تهران ۳ زمانی که تصعه و 


لو له کشی نشده بود و به وسیله‌ی جوی‌های روباز 


و آب‌انبار مورد استفاده رار می گرفت» وضع 


سبارنامساعدی داشت که اشعار ذیل تا حدی‌رساء 


۱ بکی می گفت کاین‌زهر کشنده‌است 
به دست مردمی عاری ز فرهنکت 
زنی در آب ریزد خساکروبه 
فلان مادر بود جویای جوئی 
در آب جوی می‌شوید زنی ظرف 
یکی در جوی سر را بیش گنرد 
زنی حون دید طفاش دارد ادرار 
چو افتد کلفتی چشمش به پشکل 
در آبت‌جو بس از يك‌سر قه. مسلول 
به سوی جوی آرد کله پز روی 
جوانی شيك» جوی آب جوید 
به جوی آب؛ آخر این کتافات 
دمادم حصبه و اسهال عوسی 
ار با شیوه‌ای علمی زهر باب 
سیس گردد درول لو له حاری 
د گر هر تشنه در بك ‏ آب خوردن 
نگردد آب اسبساب ها کےت 


و یا در جویبار اب رونده است؟ 
شود آب روان با قير همسر نک 
چو اندر سوب سبرزی. زردچو به 
که خو اهد بچه‌ی‌او شست وشوئی 
سرت عر می‌ز ند ۳ میز نی حرف 
که می خو اهد دما غ و بش کد 
لب جویش برد از بهر این کار 
به جارو سوی جوی آن را دهد قل 
دو صد حلط افکند بر طق معمول 
که تا ریزد يساب کله در <ری 
که کل از کش خود در آب‌شو ند 
شود سرمایبه‌ی امراض و آفات 
ر راه آب می‌بسابسد فسزوسی 
شود زآلودگی‌ها تصفیه آب» 
به کلی ماند از افات عاری 
ز بماری نمسی‌افتد بسه مسردن 


نم آبسی نیندازد به خاکت 


ولی تا ات آلوده ات ون شهر 
به جای آب می‌نوشیم ما زهر 


۳۷/۷/۵ 
۳۳۵ 


در زمانی که اشعار ذبل سر وده شده س لعنی 
اسفند ماه ۱۳۳۱ - بهترین میوه یا مر کباتی که در 


آبسادان یافت می‌شد » پرتقال های شیریین و 


خوش طعم و آبداری‌بود که‌از بغداد واردمی کردند 


و آن را پرتقال بغدادی می‌خواندند . قیمت این 


پرتقال‌ها در مقاسه با ارزش پول آن زمان شتا 


کر ان‌بود ومخصوصاً درآیام نوروز که برای اغلب 


حانواده‌های مقیم آبادان عده‌ی زبادی مهمان از 


تهران و شهرستان‌ها می‌رسید پذیرائی از آنان با 
این برتقال‌ها گران تمام می‌شد و بطور کلی همه‌از 
تحمل‌مخار ج کمرشکن مهمانداری در آغازسالنو 
به ستوه بودند . منظومه‌ی زیر ضمن خحطاب به 
پر تقال‌بغدادی» گرفتاری نوروزی ساکنان آبادان 


را دراین زمینه شرح می‌دهد. 


آه» ای پرتقال بغدادی» 
گرچه جزو مرکبانی تو 
بسکه‌شیرین ودلنشین هستی 
تا تواند رسید در تو لبم 
مایه‌ی راحت رواد هستی 
کر چه از عاشمان دوی توام 
ليك قطعاً حودت خبرداری 
گر حبیبی» و گر طبیب منی 
هرچه باشی تو بیش ترمقبول 
بس که سرمابه‌ی مرا بردی 
ترسم آخر بدین كلك بازی 
هرچه بهتر شوی و زیباتر 


ای وجود تو ماه شادی» 
بهتر از نقل و از نباتی تو 
خوبتر از سکُنجبین هستی 
جز تو چیز دگر نمی طلبم 
قوّت‌رو ح وقوت جان‌هستی 
طالب‌طعم‌ور نک و بوی‌توام 
که بسی بهر من ضرر داری 
آفت بول های جیب منی 
بیش تر نیز خو اهی‌ازمن پول 
پدر بنده را در آوردی 


تو به روز سیاهم اندازی 


می رود قیمت تو بالاتر 


تازه با این ادا وعشوه و ناز 
۱ بکه‌جر ۲ اب نیستد زک 
کزو حودت شکم نگر ددسیر 
کو بدان آدمی که‌در خو اب است 
ای ز شیرینی و فرح دائی 
در دکان» هر که‌بر تو شد پابند 
کاسبان را تو ف کی دارا 
قند هستی و بهر ما زهری 
گر جه سيران در ار مر بائی 
چند بر ریشه‌ام زنی تیشه؟ 
يا به احوال من ترحم کن 
گنج قارون که‌نیست‌درپیشم 
من کیم؟بیکسی اسیر و غریب 
به امیلر حقوقی بیش تری 
سال شش مه زهرطرف بر ما 
بك طرف این حرارت‌بسیار 
رگ طرف‌این گر انی اجناس 
تازه اين مختصرمو اجب‌هم 
و آنچه از بهر ما بماند باز 
می تکانیم کسه ها را صاف 
بعد عمری عداب پیچا پیج 
روز بیری که تن ز کار افتاد 
ها کر فتان سے اور رات 
هر که نام حفو ق ما بشید 
به‌حیالش که جمله قار ونيم 
بیخودافتاد حرف شکوه بهلب 
کاش» ای پرتفال» از بغداد 


عید نزديك کشت و از حالا 


دردهان آب می‌شوی به‌دو گاز 
چیست فرق وحودیاعدمت! 
غو ی وت تی تار 
فکر نان کن که پر تقال آب است 
بهترین مایه‌ی پدیرائی» 
کاس رند جیب او را کند 
اك بیجار ه کی کی ما را 
آفت جان اهل این شهری 
دشمن پول کیسه‌ ی مائی 
ای درعتت بخشکد ازرشه! 
با برو گور خویش راگم کن 
تا ازین خرح ھا نند يشم 
دور افتاده از ديار خیب 
کرده و در | دچار دردسری 
در دوز ح کشوده از کرما 
يك طر ف رو ز هشت‌ساعت کار 
که بلائی‌است هر خحلق الناس 
می شود با هزار عنوان کم 
بهر بقال ماند و رزاز 
در کف کسان بی امصافب 
عاقبت بهر ما چه ماند ؟ هیچ 
جیست دردست مابغیر از بار ؟ 
غر در حال ما برد حسرت 
از سد جشم های او 19 
غافل از این که جمله دلخو نیم 
بروم باز بر سر مطلب 
کذرت این طرف نمی افتاد 


می رود قمت دو هی ا 


هر کیدا بر تقال موی راشد» 
همه سال است اين عمو نو رور 
دمیدم بهر بنده و سر کار 
از سیاهان گرفته تا کیلان 
از لرستان گرفته تا اهواز 
قمى و ساوه‌ای و زو ی 
غرض‌از جهار کوشه‌ی کشور 
وارد این دبار ی کر دند 
شب ره دلگ خا ده با سره حاراتای 
جند تن نیز همچو حمالان 
مهمان خفته در ته تالار 
گر فعبر ی » ترا معاف 5 
مبل را تختخو آبت حود ساز زد 
و فت «عتن تسام درو سمل 
سر حالند و اشتها دارند 
مر 
شب سرشام و روز بهر نهار 
آنکه صبحانه‌داشت نانو ین 
عودمانی شو ند تا رو راست 
کافه حو اهند و سینما و اهند 
ور ډه تفر بحشان در ی همه شب 
عده‌ای در پی دعا و نمار 
عده‌ای مایل عبادت حق 
کار» دارد هسزار حا اشکال 


هر حه آجیل و هل و شیر بنی 


۳۳۸ 


دانه ای ده ریال می باشد 
بهر ما همچو قوز بالا قوز 
ممهمان می رسد قطار قطار 
وز خحراسان گرفته تا کرمان 


ور بروجرد رفته تا شیر از 


و 
درقوزابادی و ورامینی 


طفل و پیر وجوان و ماده و نر 

ار سر مأ هو ار ی کردند 

هته جل مبهمان ور به و حاق 
ص 

تنک هم حفتهاند در دالان 


میز بان مته کو شه ی انار 


8 رس 
لک حمام را اجان کنند 


دم کنی را نهد به‌زیر سرش 
برده را روی خحواش اند از ند 
وقت صوردن ز اغنا سمل 
در غدا هم سلیقه ها دارند 
مر حواهند و بره‌ی بروار 
خواهد الحال خامه و سرشیر 
از تو خو اهندهر جه بارد حواست 
شب شینی و تومبولا <و اهند 
ممسك و تنگث چشم و خیرهسری 
زود افشی ز مفلسی به تعب 
ی آنها تو اففی هم ست 
عده‌ای درهوای مطرب و ساز 
عده‌ای طالب شراب و عرف 
میزبان اندریسن میانه حجل 
کاندر ین جاست‌شر ح‌جمله‌محال 


پیش این دوستان فروجینی 


همه‌را می حور ند و بعد به لاف 
این کند انتشاد از آجیل 
دیگر ئ معمد که نخمه‌ی شور 
سومی گوبدت که قند زیاد 
جارمی گو بد این مخور حندان 
ليك‌از آن پر تقال‌ها جو خحورند» 
در بدن جند حور و امین 
وندرین بحث هم ستیزی نیست 
آنکه ده بر تقال با هسته 
حون ز حو ردد‌فر اغتی <و رد » 
که‌چه‌این پرتقال‌ها عالی است 
به کزین جابه جای نقل و نبات 
دارد از ان اشاره‌ها منظور 
دو سه تا .عه پر تقال جرد 
نه همین برتقال می خو اهند 
وتو ز۸اشت ا فل کی اناد 
گرشدم تلخ و ترش چون‌نارنج 
نه تو تنها بلای جان و تنی» 
من که از دیدن تو مسرورم؛ 
تو دربن جا شدی‌بهاه‌ی من 
ور نه هر گزنترسم از ورَمّت 
میهمان نیزچون عزیز خداست» 
ليك این جانه‌حس ‌ارزان است 
اگر اسباب من فراهم بود 
ليكك» اسباب‌جون فراهم ست 
رزق مهمان و خرح بسیارم 
جس را مز می کند کاسب 


می کشد بول هر ده بمو اند 


همه د کتر شوند و فاسنه باف 
که 9 4ر موده سهت و یل 
میکند زود اشتها را کور 
رض قند میکند ابجاد 
که از آن کرم می حورد دندان 
عاصیت‌ها برای آن شمرند 
می‌شود از وجود وی تأمین 
که به از پرتقال جیزی نیست 
ای هم حورد وز آن نشد خسته» 
ا لب کشا دد و کو رک 
ابن میان‌جای‌عمه‌ام حالی اش 
رم پر تقال را سوغات 
که تفر N e‏ 
هر مهمان» که همرهش ببرد 
صد رقم آشغال میخو اهند 
همه گیرند رور اول باد 
از من ای بر تقال هیچ مرنج 
نو بکی ار هزار درد منی 
سست ید گوئی تو منظورم 
که درافند به حر ف‌جانه‌ی من 
جيك‌هم گرزنی» همی‌ عورمت 
هر حه ا کر ام او کنیم بحاست 
نه مرا اروت فراوان است 
ریت مهمان‌بر ای من کم ود 
حاصل میهمان بجز عم ست 
همه جا میکند بسدهکار م 
سه برایسر به‌مشتری قالب 


این جه وضعی بود؟ خدا داند 


بهر مأ سل نست یلک عزاست 


۴۳۹ 


تمر ین نقالی 


(اين شعر درزمان دخست‌وزبری د کترعلی امینی سروده شد.) 


مرد کی گفت با نخست وزير 
می‌دهی و عده‌های حوب» وی 
عمل از تو ندیده است کسی 
گفت:هر کس که هست برسر کار 
تا که در روز گار معزو اسی 
من که دارم به‌حد کافی پول 
من فقط حرف می زنم بسیار 
ناطق و واعظ و خحطیب شوم 


کای سباستمدار رنکت پدیسر 
نکنی وعده‌های خود عملی 
گر جه حرف از لبت‌شنیده‌بسی 
بار خود را کند به نحوی بار 
نشود مبتلای بی پولی 
. نکنم از ره صواب عدول 
تا جو روزی فتادم ازاین کار 


را اسو اسك ۵ و ادات شوم 


با که در فهوه خانه‌ای عالی 


۲ وه 
رور را شب کنم ره نمالی 


توفبق - ۰:۱ «۲ 


سک و فادار 


دارد آن خانم بسند اسد ۵ 
هر چه در گوشه‌ای کند پرتاب 
حسن بسیار دارد او» آری 
دایم از بهر خانم طناز 


بك سگ خوب وتربیت دیده 
سک او بازش آورد به شتاب 
غير يك عیب کز وفادادی 
شوهر سابق وی آرد باز 


شهو تر ان؛ 


تازه جوانی ننر و اوس بو د 
هرشب وهرروز به‌شوقی عجیب 
مرده برای بر و انداه‌شان 
حر ص بیط که زن نير داشت 
بود د کر زوجه‌ی چون ماه او 
بس که پی غر ردن دار روت 
بین رفغان نعودآن رد سر شت 
تا که شبی جون گل نو خاسته 
از سر دك کو جه بی سرو کشت 
چند تفر بیخیر بد دهسن 
گفت حربفی ز ده مکر و شید: 
دوهی از شدای رشك و سك 
سومی افتاد جاو کلی يسر 
هرچه‌جوان سر خ‌شدولب گزید 
بسکه حعجالت بکشید از زنش 
کت که من کافرم ارز ین سیس 
چشم ره ناموس حلابق مممّل 
حال خودارز آنکه‌نخواهی‌تباه 


پیشه‌ی او دزدی ناموس بود 
بود به دنبال زنسان نجیب 
تشنه‌ی‌مشت و جك و دشنامشان 
باز به‌زن‌ها نظری نیز داشت 
کهنه به زر دل نو واه او 
عزتش اندر سر این کار رفت 
وت نس شهره‌در این کارزشت 
خوب و تر و تازه و آراسته 
با زن وبانحواهرخودمی گذشت 
جونکه رد رل زل ورا با دو زن » 
مسخره کردند و سخن ساختند 
بیشرف‌امروز دو تا کرده‌صید! 
گفت: یکی زین دو بهمامیر سد! 
دست مرا نیز بگیر و بیرا 
بیش تر از پیش مزخحرف شنید 
غرق عرق کشت تمام تنش 
سر بنهم در پی ناموس کس 
تا که به ناموس تو نايد گزند 


بهر کسان نیز تباهی مخواه 


مجله‌ی راهنمای‌زند کی-۵ /۴/ ۲٠‏ 


۶۴1 


عر وسك آزادی 


این شعر در اوانعر تیر ماه سال ۱۳۲۲ که 
جراید از آزادی مطبوعات سوء استفاده کرده» 
بهتان به هم می‌زدند و ناسزا به هم می گفتند» 


پدری داشت کودکانی چند 
همه‌شیر ین‌دهان وشو خ و قشنکک 
يك‌شب آمد به‌سوی‌نانه‌ی عویش 
دل آنها ز حرمی عاری 
همه چون کودك پدر مرده 
پدر مهسربان چو دید چنین 
دلشان را به حیله نرم کنم 
روز دیگر تهیه کرد به پول 
جانب خانه برد با شادی 
آن عروسك رخ قشنگی داشت 
خحوشگل و خوبروی وخندان‌بود 
شادی روح بود وروح نداشت 
غرض آن را چو بچه‌ها دیدند 
کرد دیدار روی آزادی 
جونکه از شوق دل بدو دادند 
بزم عیش و نشاط کشت ببا 
عوردنی‌های آن بساط سرور 
گندم و شاهدانه و کنجد 
دمبسدم کودکان شوح و ملوس 
بین آن شور و آن نوا کم کم 
آن‌یکیزیر و این‌یکی‌بم خو اند 


«۲ 


سا نحته شد . 


همه کلجهره و همه دلبند 


همه‌سر ح و سعرد ومست وملنگ 


کودکان را ملول دید و پریش 
روح آنها کسل ز بیکاری 
خعاطر آشفته و دل افسرده 
کرد فکری و گفت بعد از این 
سرشان را به حقه گرم کنم 
بھر آنها عروسکی مقبول 
اسم آن را گذاشت «آزادی» 
چشم مست ودهان‌تنگی داشت 
ای دریفغا که جسم بی‌جان بود 
کشتی نو ح ود ودوج نداشت 
خنده کردن-د و شاد گردیدند 
همه را غرق عشرت و شادی 
به حال عروسی افتادند 
شد عروس آن عروسك زیا 
رنگ وارنگ بود وجوربجور 
کشمش وتوت خشکه وسنجد 
نقل می‌ریختند روی عروس 
کشت آهنکت زار و بسم توام 


آن‌یکی بیش و این‌یکی کم خو اند 


آن تهش را کشید و این نکشید 
کم کم آهنگ‌های ناموزون 
آری آنها نداشتند استاد 
جون رود از ميان هم آهنگی 
عاقبت سخت رل شکسته شدند 
ز آن صدای کریه رم کردند 
کار آن انتقادهای شدید 
فحش وپرت و پلا وقال ومقال 
بین آشوب و شیون و فریاد 
این ز یك سو کشید پایش را 
بسکه هر بچه‌ای بدان ور رفت 
بسکة کردند جنگ بر سر او 
شد عروسك جو زیر با بامال 
کرد جهل و غرور و نادانی 
باد آن قد و قامت موزون 
همه غمحین و دلفکار شدند 


همه کردند روی خویش عبوس 


آن ولش کردواین‌یکی چسبید 


کوش راسته کرد ودل راحون 


که بکیرند خوان‌دنش رایاد 


کارها می کشد به دلتشگی 
جمله از قیل و قال خسته شدند 
انتقاد از صدای هم کردند 
دست آخر به حرف مفت کشید 
عاقبت شدبدل به جنک و جدال 
آن عروسك به دستشان افتاد 
و آن زيك‌سوی دست‌هایش را 
پای آزادی از ميان در رفت 
سر او شد جسدا ز پیکر او 
غصه‌ای دست داد بر اطفال 
همه را غرقه در پشیمانی 
همه را کرد درهم و دلخرن 
همه جون برح زهر مار شدند 


همه گفتند با دریغ و فسوس: 


آه از عشق دوی آزادی 


به به از رنکّث و بوی آزادی 


۳۳ 


دختر لهستانی 


ED EDED ED ED UD 


درجنکت جهانی دوم گروهی از لهستانی‌هایآواره 
به‌ایران آمدند. زنان جوان و زیبای لهستانی در اماکن 


عمومی به کار بر داحتند. جمعی از مردان اسران هم که 


دلباعته‌ی آ نان‌شده بودند گاهی با آنان ازدواج می کردند. 


در شماره‌ی ۵ ههته‌نامه‌ی اميد شحص ناشناسی 


نظر خوانند گان را در باره‌ی ازدواج با دختران لهستانی 


جوانی گفت با پیسری نحردمند 
از آنان گر یکی افتسد پسندم 
چون آذپیر این‌سخن بی‌پرده‌بشنود 
کلی آواره از گلسزار گشته 
کلی هرلحظه در جائشی فتاده 


۳ :س اقتاده از سوئی به سو شی 


که خوبان لهستانی جه طورند؟ 
به مهرش دل ببنسدم يا نیسندم ؟ 
سخن در پرده کرد آغاز وفرمود: 
انیس هرخس و هرعار کشته» 
ز دستی رفته در پاشی فتاده 
نه رنگی مانده از رویش نه بوئی 


ww 


گلی را کاینچنین گردیده پر پر تو می‌عواهی زنی برسینه و سر؟ 


در آن باغی که دارد غنچه بسیار گل پژمرده می‌خواهی ز اغیار ؟ 


تو خود البته صاحب اختیاری در این کار از کسی با کی نداری 


ولی من ای جوان پاك دیده 


شانس نامه رسان 


دک کت رام ھا حب و بش 
ê‏ ۰ ۰ 2 مر ی ۱ ۱ 
ا ص آه و اند کی دسو اس 


.2 ادم ادى 
اشتباه تن این که ما ره تکار ی ۳۰ ۳ 
امه از س نکاشتم سو .سس 


رای بسیار 
و 5 و 
داشتم من بتی» چو کل رويس ۲ 


کرد با پست چی زناشوئی 


۴۴۵ 


قارغ السال 


حانمی تازه شو هرس مسرده 
واسطی را بخو اند دربر عویش 
عملہ) سار واسطر ما همر 


يوه رن گرم شد به رار و نماز 


گفت: ای‌جان»جه‌می کنی بی‌ من ؟ 


کفت: آوخ که دی از پیشم 
کَفت: شد بی‌نو زار احوالم 
گر جه ار تست دست من کوتاه 
ان در آن جا دجار دردو بلاست 
حاطرم حرم و دلم شاد است 
زن در اين جا سئوال کرد ازو 


به حه دحو است با عو بستانش؟ 


اطرش خسته بود و افسرده 
بهراحضار روح شوهرخورش 
بهر او کرد روح را حاضر 
کرد با روح گفتگو آغاز 
گفت: بسیار خوشترم بی‌زن! 
گفت: رین هیچ دیست‌تشویسم 
گفت: من سخت فار غ البالم 
هستم ابن جا فرین امن و رهفاد 
هر جه آسایش است‌در اینجاست 
فکرم آسو ده؛ جانم ای 
که برای من از بهشت کي 


ره وه شکازد حور و علمانش؟ 


گفت از آن هیچ نیست در بادم 


ز آنکه من در جهنم افتادم | 


روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان- ۲۸/۱۱/۲ 


FFs 


رفت داشوری گرانمایه 
گفت: حواهم که در بر سر کار 
بنده را دختری است ده ساله 
به‌رحش گرد عشق ننشسته است 
من نخواهم که بی‌جهت ناگاه 
ساعتِ هشت‌شب که بی تشویش 
بازن‌خود که‌همسری‌است‌عزین 
ساعت‌هشت گر جه شب‌تاراست 
زین صدا کز اطافتان شنود 
در چنین‌حال خواهم این که شما 
تا نه از آن صدا شنیده شود 


کے 


کفت: این‌حرفای‌غزین مرن 


a ad 
مطلب کو جکی کنم اظه-ار‎ 
که گل روی اوست جون لاله‎ 
رین جهت چشم‌و گوش او بستد است‎ 
دنسر من ده در شود ار راه‎ 
می گذ ار بد رو به حانه‌یخ<و دش»‎ 
حرف‌ها می ز نید مهر آمیز‎ 
دحتر من هنور دار است‎ 
چشم و وشش که‌بسته» بازشود‎ 
نگندارید باز بنجره را‎ 
نه که چیزی به چشم دیده شود‎ 


که شود باعث تعحب من 


ز آنکه‌هر شام بنده بعد از گشت 


ساعت ده روم ره حانه نه‌هشت ! 


روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان - ۲۹/۷/۱۶ 


۴۴۷ 


راه ناژه‌ی دست به سر کر دن هو و 


(شایح بود که روغن نبانی مرد رااز مردی می‌اند ازد.) 


پیر رن کت حاطر آزرده 


ہ2 ۰ لیا سم 
حواست کردد وی شرهوو 
جر ی 


هوشمندی که بود رو مد 
کار دیگر کن و علاح د گر 
اين عذاب اليم را از بن 
با حنم روغنی ر4 ماه تمام 
تا که جندان ضعیف گردد و زار 


کزچه شویش زنی جوان‌برده؟ 
متوسل به جنسیل و جادو 
گفت: حادو د گر قدیمی شلد 
که ز جادو بود مۇر تر 
دفع با روغن نباتی کن 
ببز از بهر شوی خویش طعام 
که هووبت از او شود بیزار 


کیرد از او طلاق آن نا کس 


شوهرت در بر تو ماند و بس 
ص 


توفیق - ۴۷/۱۰/۹ 


۳۳۸ 


خصه‌ی بیجا 


زن جو آمد به خانه از بازار 
جعبه‌های سفید و سرخ و سياه 
شوهرش‌چون که جعبه‌ها را دید 
گفت باحو د که: آه! باز این زن 
بابت خر ج خانه هرجه که بود 
بهر این جنس‌های بی‌مصرف 
من زافلاس خاطرم ریش است 
زن‌جودیدش جنان‌ملول و نژند» 


داشت باعود به‌قدر بك من بار 
پر زجوراب و کیت و کفش و کلاه 
رنکت رخحسار او ز ترس پرید 
دسمیردی زده به کیسه‌ی من 
برده بازار و کرده بکسره دود 
شده نصف حقوق بنده تلف 
او به فکر سروپزخویش است 
عشوه‌ای کرد وگفت با لبخند: 


عصدی بول حود مخور بارا 


دیگری داده پول اینها را! 


رورنامه‌ی حبرهای روز آبادان ۳۱/۱/۲۰۰۰ 


۳۳۹ 


۳۵۰ 


نوجوانی ز هلوانان بود 
در میاه بلان نظیر نداشت 
سر کشتی» حریف داشت بقین 
در صلابت چو نره شیری بود 
اند کی گفته‌ام زر یروش 
حسن او فتنه‌ها به با می کرد 


بهر آن نیکخری پاك نهاد 


چشم صدها هزار دوشیزه 


لا له رنعسار و کوه پیکر بود 
این جوان کز هنر نصیبی‌داشت 
چه رقیبی؟ که احمقی واگرد 
آرزو داشت او که بی تشوبش 
الغرض هر حه رىج داد بخود 
عاقت کرد جاره‌ی دگری 
ظاه رآ رفت و دوست شد با او 
روزی‌اورا به‌نزد خویش بخواند 
حون شنیداین‌سخن جوان غیور 
هرجه انکار کرد از این کار 


عاقبت عاجز از تحمل شد 


لاجر م دوستش با سا ی 
حفه‌ی فور دار بارش را 
لك در دود کردن تر باه 


فور را می کین بی سر دید 
عافت هر دو همرددی شد رد 
سس که ر فد در بس منفل 


همجو این شد دوچشم آن مە رر 


هلو ان 


مابه‌ی افتخار آنان دود 
جکر ی داشت او که‌شیر نداشت 
که ازو زود می‌خورد به‌زمین 
شیر یعنی چه ؟ شیر گیری بود 
اند کی هم بکویم از رویش 
چشمش زاین عمل حیامی کرد 
دهن حمله آب می افتساد 
بود بر آن جوان پا کیزه 
رویهم دلبر و دلاور بود 
دنسر واه وی ری دا هت 
ظاهراً مرد و باطناً نامرد 
زآن دلاور بهزور افتد پیش 
که زمینش زند» نشد که زشد! 
تا در آرد ار 11 بسر بدری 
دوست» اماجه‌دوستی؟ که‌نکو ! 
صحبت فور وغیره پیش کشاند 
کرد تفبیح واثر از وافور 
درد دارد ر او اصر ار 
دست اوسست وبای او شل‌ شد 
بردش آن مر کزرع: که می‌دانی 
ساعت آخر به‌حقه کارش را 
باجوان RS‏ همره آن اياك 
تا که او هم ز وی کند تقلید 
هر دو ترا کون وصعیی شد ند 
عات قو ز هردو شد سمیل 


همجو آن.شد فززت ابن قم صور 


هر دو کشتند آن زمان هشیار » 
شور مردانجی ر سر رفته 
ليك زود آن جوان تیر و مند 


که به سر حاله بو د و در با حار 
غیرت و غیره از نظر رفته 


ترك تراك کرد و جست از ند 


تاابد حو ددر آن‌بماند وبسو حت 


این یکی 


دیگری کا تشی چنان افروعت 
آن یکی از کنار آتش جست 
این که ترباك پیش آن بنهاد؛ عاقبت ماند حورد بدان معتاد 
گرد زشتی مکرد. کز زن ومرد هر کسی هرچه کرد برعود کرد 

مجله‌ی راهنمای زند گی - ۲۰/۲/۲۵ و توفیق - ۲۵/۴/۵ 


انتقام 


سخت در حال احتضار افتاد 
خواهشی کوچك از تو دارم من 
با تقی ان کنی زناشوئی 
متعجسب شد و ازو سرسید : 


مرد کی ناوش و نزار افتاد 
زن خود را بخواند وگفت ای زن 
که پس ازمر گك من» به وشرو ئی 
زن جو از شوهر این سخن بشنید 
تو که بودی هم.شه دشمن او > حال تحواهی که من شوم زن او ؟ 
گفت: ار ی» حود شمش هستم 


روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان - ۳۱/۴/۱۱ 


۴۵۱ 


بالاثرین حسن 


گفت کو کرد رند بیعاری 


که : چه رفتار دلکشی دارد ! 
همچو ماه است گرچه بی‌بزك است 
بی نظیر است او به زیباشی 
بسکه شیرین زبان وخوش دهن است 
چون نهد پای در میانه‌ی جمع 
همه از جام عشق او مستند 
روی او بهتر است از حورش 
تیکخوی و ملایم و نرم است 
چون نظر می کنم به منظر او 
ليك يك حسن اندر آن دلبر 


از پربروی ماه رحساری: 
جه حجمال بری‌وشی دارد ! 
حر کاتش جقدر با نمك است 
تا ندارد به مجلس آرائشی 
هر کجا هست» شمع انجمن‌است 
همه پروانه می‌شوند او شمع 
عاشقی سینه جاك او هستند 
خحوی او خوشتر است از روش 
با همه حوب و با همه گرم است 
همه حسن است پای ناسر او 
ز آنهمه حسن هاست بالاتسر 


گفتم آن حسن او که کوئی. جیست ؟ 
گفت : این‌است کو رن من سست . 


روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان - ۳۱/۲/۲۴ 


Par 


بیجاره عکاس 


سری جوجه مشدی و خحوشگل 
دید محض نمونه بر دیوار 
چشمش افتاد از آن میان ناگاه 
رو به عکاس کرد با دل شاد 
تا از آن عکس» شیشه» گر دارد » 
مرد عاس کرد 
گفت: این عکس روی‌بارمن‌است 


استه‌سار 


متجاوز ز پنج شش ماه است» 
حواستم بنده عکسی از آن ماه 
ليك او هی بانه می آورد 
تا شبی دیبدمش به دیده‌ی خود 
گفتم این جا عبث نیامده است 
شکر کان حدس من نبوده خطا 
بايد این عکس را نکه دارم 
مرد عکاس این سخن چو شنقت 


شد به عکاسخانه ای داحل 

عکس‌های زیاد گشته قطار 

جانب‌عکس خانمی چونماه 

عکس آن ماه را نشانش داد 

بهر او يك دو نسخه بردارد 
گفت: این عکس آیدت به‌چه‌کار؟ 
این صنم بار گلعذار من است 
که ازو کار من به‌دلخواه است 
تا که دارم به باد کار نگاه 
بهر يك عکس منترم می کرد 
که دراین جاست گرم آمد وشد 
لابد آن ماه مشتری شده است 
ز آ نکه‌این‌عکس اوست دراین‌جا 
زآنکه این است نازنین یارم 
خنده‌ای کرد وبا تعجب گفت : 


حرف سر کار مابه‌ی خنده است 


جونکه این عکس خانم بنده‌است | 


روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان ۲۹/۷/۸۰ 
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مناجات 
دریکی از روزهای ماه رمضان روزنامه‌ها 
اطلا ع دادند که نخست وزير ابتالیا در دریا 
شير جه رفت و ایدید گردید. حدس می رز نند 
که طعمهٌ کو سه شده راشد. 


غوطه زد صدر اعظمی درتوی آب کوسه‌ای هم حورد او را با شتاب 
این خبر چون کرد در تهران صدا مومنی بشنید و شب گفت ای‌خدا 
هرچه ما دادیم بحر از بیخ و بن جمله را پر از نهنك و کوسه کن 
بعد در مغر سیاسیون مسا شوف درا افکن و ذوف شنا 
توفیق-۲۶/۱۰/۷ 


قبل از ازدواج و بعد از آن 


مرد اگر پای نگار خسوشکاش در دهی لغزید. می لرزد دلش 
تتد می کوید به آوازی حزین: ( قربانت! نیفتی بر زمین!» 
اجو ن پری کرد ازدواج نیست دیگر اهل عشق و احتیاج 
کر زنش افتاد» کو رد سا دشر : «پیش پایت را ببین! کوری مگر؟» 


۴ 


ر یز ش مو 


شوهری ظهر حون به خانه زر سید 
گەفت: بهرت خحریدم از بازار 
بعد از آن رفت و شیشه‌ای آورد 
گفت با شوهرش که : اين دارو 
شوهرش گفت: از تو ممنونسم 
ليك ای نازنین مهرویم 
هر يك از تار موی من در سر 
گفت زن کاین دوا برای تونیست 


اين دوا را حریده‌ام ده درست 


زن او خنده کرد و پیش دوبد 


تحمه‌ای کا يدت همشه به کار 
کاندر آن شیشه بود آبی زرد 
هست نها عسلاج ریزرش مو 
بهنو من تا به حشر مدیونم 
من نمی ریزد از سرم مويسم 
هست از صد طناب محکم تر 
ز آنکه عیبی به زلفهای تو نیست 


بهر آن زن که در اداره‌ی تست 


تا د کر چون روی به پهلویش 


هی نریزد به جامه‌ات مویش 


روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان - ۲۸/۱۱/۹ 


نند ر وی ! 


دوستی را یکی به رهگذری 
گفت: «اين بجحه کت با آن زن؟» 
کت( کی ازدواح پیش افتاد ؟ » 
گفت: «اين بچه هم ازو داری ؟» 
گفت: « او حند ساله است مکر؟» 
گفت: «کی وصلتی پس از بکسال 


کفت : « این بچه بس که بود قوی 


دید همراه با زن و پسری 

گفت : « هستند بجه و زن مسن »6 
گفت : «رك‌سال پیش ازاینر خ داد» 
گفت: «این هم ازو بود» آری ! » 
گفت: «هست از سه سال افزون‌تر» 
بجه آرد سه ساله از دنبال ؟ » 


کرد از اول به راه تند روی » 


زودتر درك کرد ونیا را 
۳ بسیند عروسی ما را 


روزنامه‌ی عبرهای روز آبادان ۰ ۳۳/۱۱/۲۶ 


۴۵۶ 


راست و دروع 


خانمی رفت پیش رمالی 
ریخت رمال رمل و گفت : در.ست» 
قسمتت شوهصری شود دلخواه 
نازنین» کشت آنجنان دلشاد 
يك دوسالی چو زین قضیه گذشت 
گفت: باد آیدت ز گفته‌ی عویش 
گفته بودی که می کنم شو هر 
حالیا گفته‌ی تو بی کم و کاست 


شوهر و دختری به‌طالع تست 
دختری زايد از تو همچون ماه 
که ره رمال سول حوبی داد 
بار دیگسر به پیش او برگشت 
که چه کفتی مرا به دفعه‌ی پیش ؟ 
می شوم صاحب یکی دسر 
شده نیمشش درو غ ویمش راست 


ز آنکه من راده‌ام بعی دحتر 
لك هستم هنوز بی شوهر 


PAY 


قر بان حو اس جمع 


کار می کرد زیر دست مدير 
داشت روزی مدير دوراندیش 
با معاون به مشورت بنشست 
وسط بحث و کفتکو ناگاه 
گل رعسارش از نشاط شکفت 
کز سفر خانسم شماء امروز 
اينك از داخل سرای شما 
شوق دیدار دارد و» ز آنرو 
چون سرش گرم‌کار بو دآن مرد 
گفت: الحال» من گرفتارم 


دختر خوشگلی چو ماه منیر 
کار مرموز و مشکلی در پیش 
در به روی مراجعین در بست 
داعل اندر اطاق کشت آن ماه 
خنده‌ای کرد با مدیر و بگفت 
باز گشته است خرم و پیروز 
تلفن می کند برای شمسا 
بهرتان بوسه می‌فرستد او 
حرف وی را درست درال؛نکرد 
با معاون کمیسیون دارم 


هرچه داد اوه بگیر با تعجیل 
سر فرصت به من بده تحویل 
روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان - ۲۹/۶/۵ 


۴۵۸ 


در عشق 


گشت دوشیزه‌ی دل انگیزی عاشق نوجوان بی چیزی 
با وی اندر نهان به‌عوشروئی بست عهد از پی زناشوئی 
از قضای فلك شبی ناگساه پدرش زین قضیه شد آگاه 
گفت ی دحترش که: جان بدر کک ازابن ازدواح صرق‌نظر 
این جوان آه در بساطش نیست باتو هر گز نمی‌تو اند زیست 
هرچه کردم کلاه خود قاضی نشدم من به این عمل راضی 
ز آنکه‌سخت این قضیه‌پرپیجاست پیش خر ح‌تو»دخل اوهیچاست 
هست با این هزینه‌های گران دحل او هفته‌ای چهل تومان 
دختر این را شنید و داد جواب که دل من زعشق او شده آب 


چون که با عشق طی شود هفته 
چشم را تا به هم زنی » رفته ! 


روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان - ۳۲/۱۱/۱۴ 


۶۵ 


مسمطات 


باد خوش ر وز شماء فر خنده نو روز شما 
دوستان. باز آمدم» باز آمدم باز آمدم 
من عمو نوروزم و با عشوه و ناز آمدم 
بهر دارا کردن قناد و بزاز آمسدم 
با جمال یار و عشق و ساز و آواز آمدم 
ی شوم در بزم گیتی عشرت آموز شما 
بادحوش روزشماء فرخنده‌نوروزشما 


حوردنی‌هائی که باشد باب دندان آورم 
۱ پشمك و نقل و گزو قطاب وسوهان آورم 
ماهی و قرقاول و مرغ و فسنجان آورم 
پرتقال از رشت و نارنگی ز کرمان آورم 
تابجنبد درشکمخواری پك وپوزشما 
بادحوش‌روزشماء فرخنده نوروزشما 


زیب وزیور می‌دهم من‌خانه‌ها راسربه‌سر ۱ 
مرد و زن را می کنم رخت‌ولباس نو به‌بر 
تا که حوش باشند از دیدار روی يکد گر 
گرچه در آغاز سال نو به‌عنوان سفر 
می گریزند از میان باران پفیوز شما 
بارخحوش‌روزشماء فر خحنده نوروزشما 


در تن هربچه کردم جامه‌های تازه‌ای 
عانمی را داده‌ام طوق طلای تازه‌ای 
کرده‌ام تقدیم آفائی قبای نازه‌ای 
بسته‌ام برریش هرحاجی حنای تازه‌ای 
داده‌ام تنبك به‌دست حاح فیروز شما 
باد عوش‌روزشما فرنحنده نوروزشما 


۱ آمدم تا باز هم آرم شما را سوی هم 
تا که ماج آلود بنمائید ریش وروی هم 
گرچه قبلا حصم هم بودید یا زالوی هم 
بس که‌هستم‌یاور و غمخو ارودلسوزشما 


بار خوش روزشما. فر حنده‌نوروزشما 


اندر این سال جدید ایامتان بادا سعید 
باداز عیش و خوشی‌هرروز تان‌جون‌روزعید 
ای الهی آن که در سرتاسر سال جدید 
با به‌هرسالی که بعد از آن همی آید پدید 
باد امروز شما بهتر ز دیروز شما 
باد حو ش‌روزشما فر خنده نوروزشما 


توفیق - ۴۶/۱/۱ 


۳۶۱ 


عید نور وز مار لك باشد 


نوبهار است وبهاری که جهان‌افروز است 
دلپسند و فرح افزا و نشاط آموز است 
عید جمشیدی وهنکام خوشی»امروزاست 
سر هر راهگذر رقص عمو نوروز است 
که به آ هنک سه تار و نی و تنبك باشد 


عید نوروز مبارك باشد 


پشتر هم ؛ زير گذر" فرش تکاندیم همه 
هر غباری که بر آن بود» فشانديم همه 
در نو ی سینه‌ی هم خحاله جباند یم همه 
از نظافت نفسی باز نماندیم همه 
شده پاك آنچه پر ازحاك و براز لك باشد 


عید نوروز مبارك باشد 


رفت ديک و الك و منقل و دیزی به کرو 
تا که آمد به تن ما فھرا» جامه‌ی نو 
شو کولاتو گز وسوهان همه‌سو گشت‌و لو 
همه جا ماهی و سبزی بلو و رشته پاسو 
ھا جا رجه و قفا ولو اروك اش 


عىد دورور مہارك راسد 


باز هر بچه لباس ئو و شیکی پوشید 
هر که را یافت. بدو از پی‌عیدی جسیید 
همه را کرد چپو هرچه که شیرینی دید 
نوه‌ی بنده مر | دید و » بدین راش سید 
چنگث افکند و کمان کردکه پشمك باشد 
عید نوروز مباركك باشد 
۳۱۶۳ 


باز در خانه دو صد طائهه مهمان بینی 
قمی و جهرمی و ساوه‌ای و قزودنی 
رشتی و بابلی و آملی و نائینی 
می‌عوری همرهشان هی کز وهی شیر نی 
۳ 


۳ و 
حاصاش کر حه دمل راشد و کورك راشد 


عمك نو روز ممارك راشد 


این که‌مهمان حفیر است» حه بسار حورد! 
آهمره رشته پلو بره‌ی پرواد حورد 
اینچنین تند که این گرسنه‌ی هار خحوزد؛ 
ترسم از آن که مرا نیز به يك بار حوزد 
ور بگو بدرنخورم» در سخش شك راشد 


کر که ده قاب پلو سور جران پیش آرد 
تا تهش را بخورد» هیچ به جا نکذارد 
گرچه ناکه تر کد آخر و جان بسیارد 
شر ط کرده بخورد هرجه که حعوردن دارد 
ورهمه سیلی و مشت و لکد و جك باشد 


عبد نوروز مارك باشد 


باز هم نوبت بوسیدن رخسار رسید 
لیکن از طالع بد قسمت من ى تر دید 
روی زيا و فربنده نخواهد کرددد 
آ نحجه هردم من محنت رده حواهم زو سل 
دوی در آ بله و کك مك و سالك را شد 


۶۳ 


سال نو باد داو دد مددگار شما 
ای كاك در همه حأ بار شود بار شم 
شود در بی اغیار روان بار شما 
ره کسی حرف شما باد و سرو کار شما 
a . .‏ 4 ۰ ۳ 
که مه سدور و نه بیغور و نه دلقك باشد 


عید نوروز مبارك باشد 


توفیق = ۵۰/۱/۱۲ 


Psp 


مستشار 


بر خی ازعصوصیات مستشاران خحارجی درایر آن 


یکی شد میهمان در خانه‌ی ما خرابی کرد در کاشانه‌ی ما 
جوشد پابند آب و دانه‌ی ما دگر بیرون نرفت از لانه‌ی ما 


کنون در حانه صاحب احتیار است 
کمان دارد که او هم مستشار است 


یکی بهر شبانی گشت مأمور ولی‌با کر گث‌هاشد جور او جور 
فزرت گله زو گردید فمصور ۱ امان از این شبان پرشر و شور 


کمان داری که او هم مستشار است 
فلان آقاست مردی دست ودل‌باز که‌با زن‌ها بود پیوسته دمساز 
نیرزد مرد پیش وی به بك غاز . چو پشت میز بنشیند به‌صد ناز 
به گرد وی هزاران گلعذار است 
گمان داری که او هم قان ات 


بدیدم دکتری رنجور و بیمار زدستش دکتران دررنج و آزار 
کند پیوسته دعوا با پرستار بەد کتر نیست گوش وی بده‌کار 


که خود د کتر بر و دکتر بيار است 
گمان داری که او هم مستشار است 
نهادم بای در دارالمجانین ۱ یکی دیوانه دیدم زشت آئین 
که از وی عاقلان دارند تمکین درونش خالی ازمهر وپراز کین 
به‌دست وی زمام افتدار است 
کمان داری که او هم مستشار است 
۲۳۸۱۸ 


۴۶۵ 


انو مبیل دولتی 


شوفريك مدير کل»چو می‌رود بهپشت رل 
شبانه روز می کشد» تسمه ز E‏ اتول . 
زبسکه خوبش وغیرراء به گفته‌ی مدير کل 
۱ ۲ کی بیاده می کند» کھی سو ار می کند 
خودرو شيك دولتی چه قدر بار می کند 


جه قدر راه می‌رود جه قدر کار می کند 


گهی زن مدیر راء پیش مدير می‌برد 

گهی بتی قشنگت راء بهر وزیر می‌برد 
گهی فلان شکار را به نزد شیر می‌برد ۲ 1 
هر آنحه کار می کند» ره ميل دار می کند 
حو درو شيت دولتی جه قدر باد‌ی کند 


جه در راه می رود a‏ قدر کار می کند 


چشم رئیس اگر فتد» به يك دویارسیمتن 
نهد ز شوق؟ با انول»سر به‌فتای آن دو زن 


بختش اکر مدر کند» تصادفاً از آن دو تن 
یکی به تور می‌خورد؛ یکی فرارمی کند 
حوددو شيك دولتی جه قدر بار می کند 
جه قدر راه می رود . جه قد ر کار می کند 


زن فلان مدير کل» که بوده است حامله 
کند ز درد زایمان هزار شور و ولو له 

شو فر اکر که با اتول» ددر رسد به قابله 
بر سر او رئيس او» هوار هوار می کند 
حودرو شيك دولتی چ قدر بار می کند ۱ 


جه قدر راه می رود جه قدر کار می کند 


هررئیساگر دمی» رسد سه حار میهمان 
۲ شوفر خسته با اتول» شودبه هرطرف‌روان 
مبوه‌ی تازه می‌حرد» ازایند کان و آن‌دکان ۱ 
بار اتومبیل خودء سیب و خیار می کند 
خودرو شيك دولتی چه قدر بار می کند 


حه ودر راه می رود حه قدر کار می کند 


اتومبیل دو لتی» به شب ميان رهگذر 
ستاده است و شوفرش.» نشسته‌پای آن بکر 
رئيس او به خانه‌ای» با رققهای نره حر 
کهی شر اب می خو رد» گھی قمار می کند 
خود رو شنك دولتی ‏ چه قدر بار می کند 


جه قدر راه می رود جه ودر کار می کند 


اهر مدير کل‌اتول» همج و حریاست‌نندرو 
۲ ز مالیات ملتی » بدو دهند کاه و جو 
اگر پیاده‌اش کنی » ازین الاغ تيز دو 
به جان خر سوارها » که انتحارمی کند 
حود رو شيك دولتی چه قدر بار می کند 


جه قدر راه می رود حه قدر کار می کند 


شوفر دو لتی شبی؛ گرم به ونك و نمشد 
۱ گفت زدست‌شوفری عر صه به بنده تات‌شد 
همو درشکه‌ها؛اتول» حامل بارننك شد 
د گر به شغل شوفری »که افتخار می کند؟ 
ی کند 
ی کند 


توفیی - ۲۲/۸/۱۷ 


حود رو شك دولتی جه وقدر بار م 


حه ودر راه می رود جه قدر کار م 


۳5۷ 


خوشم که رزق خلق رامن احتکار می کنم 


منم کسی که فتنه‌ها در این ديار می کنم 
۱ روز سپید خلق را چو شام تار می کنم 
کوش تو پاك می بر م» کار تو زار می کنم 
به‌کار خود .هزارها كاك سوار می کنم 
بپرس تا بگویمت که من چه‌کار می کنم 
خوشم که رزق خلقرا من‌احتکار می کنم 
دشمن جانٍ مردمم» آفت مالر ملتم 
نه اهل صدق و راستی» نه پیرو دیانتم 
هیچ ککم نمی‌گزد اگر کنند لعنتم 
۱ گر ندهد سزای من شکر گزار دولتم 
ور بدهند کیفرم هوار هوار می کنم 
خوشم که‌رزق خحلقرامن احتکارمی کنم 
مخلصتان براستی مفت خحوریاست عمده‌حر 
آنچه به ده تومن خرد زدست جند پیشه‌ور 
فروشدش به‌صد تومن يك‌دوسه هفته‌ی د گر 
شغل شریف من بود به عینه گنج سیم وزر 
مکّیر شغل من زمن که انتحار می کنم 
حوشم که‌رزق حلق‌را من‌احتکارمی کنم 
نه صنعت است پیشه‌ام» نه کسب باتجارتی ۱ 
براستی که شغل من جباوك است و غارتی 
چنان بهم رسانده‌ام تسلط و مهارتی 
که يك زمان به‌کار من اگر کنی نظارتی 
به حق حق گمان بری که شاهکار می کنم 
حو شم که رزق خلق‌را من احتکار می کنم 


۴۳۶۸ 


هر چه رسد به‌دست من جه از دوا چه ازغدا 
جوهسر و کاغد وقلم» کیسه و لیف وس با 


پثیر وروغن و کره؛ بر نج وماش ولوبیا 
چه قند وچائی شکرء چه سدر وسرمه وحنا 
تمام را یواشکی به‌خانه بار می کنم 
دوشم که‌رزق خحلقر امن احتکارمی کنم 
چیست مرام وراه من؟ دزدی بسی سر وصد | 
۱ 2 که خود رسم به ثروتی ولی تورا کنم گدا 
نه شرم از خدا کنم نه از خلایق خدا 
۱ درپی این عمل روم به‌صد اصول وصد ادا 
تو به فقط زکار حود به‌پای داد می کنم 
خوشم که‌رزق خلق‌رامناحتکارمی کنم 
م ۲ر۳د ۰ ۶ 


۳۶۹ 


ای شیر ہی خشخاش 


مائیم که يك عده‌ی بسیار قلیلیم 
مائیم که با منقلیان یار و یل 
مائیم که نزد همه کس خسوار و ذلیلیم 
مائیم که بیچاره و يمار و علیلیم 
وز دست تو بك لحظه نه‌شادیم نه بشاش 
ای شیره‌ی خحشخاش 
يك روز بسی پر دل و پر حوصله بودیم 
ور قطر شم همچو زن حامله بودیسم 
در کار سبك خحیز تر از چلچله بودیم 
زین پیش چنان فندق اگسر گندله بودیم 
هستیم کنون ریزتر و زردتر از ماش 
ای شیره‌ی خشخاش . . 
زآن پیش که‌گردم من مسکین به تو پابند ۲ ۱ 
بودم به علی گنده تر از کوه دماوند 
اکنون نی غلیان شده آن قله‌ی الوند 
افتاده‌ام ازدست تو در آتش وبك ند 
از دیده بر آن آب زنم چون اتول آب پاش 
ای شیره‌ی خحشخاش 
ای شیره‌ی حشخاش» عدوی بشری تو 
چون دود شوی» آتش هر خحشك وتریتو 
بهر من بیچاره سراپا ضرری تو 
ِ بدجنس و جفاپیشه و بیدادگری تو 
مانند هووی زن مشداحمد فراش 


ای شیره‌ی خحشخاش 


بخور و بخو اب کار منه! 


منم وزلر تنبلی» که جیره حو ار ملتم ۱ 
نه دستکیر مردمم» نه دوستدار ملتم 
به‌ماه وسال وروز و شب. فقط هوار ملتم 
زه و ر وضع مملکت» نه فکر کار ملم 
گفتهی روزنامه‌ها شاهد کفتار منه 
بخورویخو اب کارمنه حدا نکهدارمنه 
۳1 هزار کار 1 به‌عانه‌ی محفرم 
4 اطو کشم» یکی بود رفو گرم 
ملوسکی است کلفتم»جو انکی است‌نو کرم 
یکی نشسته در برم» بکی ستاده بردرم 
یکی ندیم من بود» یکی پرستار منه 
بخورویخو اب کار من خحد انگهد ارمنه 
جه باكاز این که‌ملتی نه آب‌دارد ونه‌نان؟ 
چەغم که رفته‌رفته شد قند گران‌تراز گران؟ 
چه‌غصه گر که‌جای هم رسدبه‌نر خزعفر ان؟ 
همین برنج کز پی‌اش, کنند شیونو فغان» 
جان تو بار بار آن, ميان انبار منه 
بخوروبخو اب کارمنه» خدانگهدارمنه 
درین زمانه‌همچومن» هر که وزیرمی‌شود 
ار و کته دو روزه سیر می‌شود 
راه کبیر مىز ند» عصم صغیر می‌شود 
۶ آنکه به‌پیش دیگر ان هماره شیر می‌شوده 
زند به‌موش‌مردگی» چو نکه کرفتارمنه 
بخوروبخواب کارمنه» خدانکدارمنه 
تهران مصور - ۲۳/۲/۱ 


توفیق د ۲۳/۱۲/۲۴ 
۴۷۹ 


يە حر 3 اعا مکن! 


برای کار» جان من» عرق مربز ر شر 

به ضرب, حیله و کلك» کیسه‌ی خلق را پشر 

چونکه به پول می‌رسی» بزن بجیب کرو گر 

مال صغیر را ببر» رزق يتيم را بخور 
چشم ببند و رحمتی» به‌غیر و آشنا مکن 
ز دوستان حیا مکن ز دشمنان ابا مکن 


مردم خسته را چرا» تو دستگیر می‌شوی؟ 

غصه‌ی خلق اگر خوری» ز عمر سیرمی‌شوی 

به‌زیر بار درد و سم خحرد وخمیر می‌شوی 

غصه‌ی این و آن مخور که زود پیر می‌شوی 
کام کسی روا مکن» درد کسی دوا مکن 
ز دوستان حیامکن ز دشمنان ابا من 


بزن به جیب و هیچگه» گوش مده.چوبشنوی 

که ظلم اگر بکس کنی» دچار حبس می‌شوی 

ندیده کس دراین جهان, پنجه‌ی عدل را قوی 

باز مگرد بی‌جهت. از آن رهی که می‌روی 
رشته‌ی کار عویش ر اه زدست و درهامکن 
ز دوستان حیا مکن ز دشمنان ابا مکن 


حق و حساب اگر دهی» رام شود عدوی تسو 
دست عدالت نشود» هیچ دراز سوی تو 
پنجه‌ی دادگستری» نیفشرد گلوی تسو 
اگر که‌عو است‌زیر کی» بریزد آبروی تو 
PY‏ 


حق سکوت او بده» بگو سرو صدا مکن 
زدوستان حیا مکن» ز دشمنان ابا مکن 


هر آنکه گفت‌رشوه‌خور» سخت رسد به کیفرش 

هر آنکه کت کار بد بدی است در برابرش 

با که اذبت کسان» مصیبت است آخرش 

جان حودت که ابنهمه» حرف بود سراسرش 
گوش‌به.عرف کس‌مده:به حرف اعتنامکن 
ز دوستان حا مکن؛ زدشمنان آبا مکن ۱ 


توفیی- ۴۰/۷/۶ 


۳۷۳ 


بر حو صله! 


ای ننھ 7ا چند کنی های و هو؟ زر جور این و آن ان گفتگو 
بهپيش عمه خانم و خان عمو» ناله ز دلسنگی هر شمرخو» 


شکوه زر هر حرمله‌داری ننه 


نو هم عب حوصله‌داری نه 


نالعی بی‌حد و نهارت گاه زر قصاب شکادت کنی» 
کاه ر بقال حکارت کنی»› گاه ر عطار روابست کی 


از همه عالسم کله‌داری ننه 
توهم عجب حوصله‌داری ننه 
سخن کنی به‌داد و جوش و روش ز آدمی که بدتر است از وحوش 
ز عر" و تيز قاطران چموش» شکایت از دوز و کلك‌های موش 
شوه ز وضع تله‌داری ننه 
تو هم عجب حوصله‌داری ننه 
مکو که پیش ما به‌هر مر حله مار خحطرناك زده جمبله 
مکو که از جه شد فلان کند له شربك دزد و همدم قافاه 
جه کار با قافله داری ننه؟ 
توهم عجب حوصل‌داری ننه 
مکو که از بار جفا و ستم پشت خلایق شده امروز خم 
کس نخورد بر تو بیهوده عم این همه» شعر است که بافی به‌هم 
مگر امید صهه‌داری ننه؟! 


توهم عدب حوصاه‌داری دنه 


توفیق = ۴۰/۲/۲۸ 


BAA ممص‎ IIIA AA ARRAY 
همه همم همم همهم‎ 


گفت حسن با حسین از سر مستی : دل به زناشوئی و نکاح چو بستی» 
رفت ز دست تو کیف عالم هستی زن چو گرفتی‌وپیش او چو نشستی» 
حوصله کن ور سك حسن دله باشد 
مرد نبابد که تنگ حوصله باشد 
سوی ادارت دولتی چو دویدیه کار گرفتی و پشت میسز لمیدی» 
منت دولت برای رزق کشیدی» حوصله کن از رئيس هرجه شنیدی 
گرچه کلامش چوتیر حرمله باشد 
مرد نباید که تنگ حوصله باشد 
شب که ریس اداره نخسته شدوحفت دزد» زد از خانه‌اش مبالسغ هنگفت 
می جبردار شا رئيس و بر آشفت حانمش او را فسرده دید وبه وی گفت: 
دزد ناد ز دزد در گله باشد 
مرد نباید که تنک حوصله باشد 
دوستی اجنبی و دوستی ما دوستی موش و گربه اس به مولا 
چون شدی از بهر دوستی تو مهيا دوست‌هر آنکس که‌هست. درمرواز جا 
گرچه ز هر حیث بد معامله باشد 
مرد نباید که تنگ حوصله باشد 

توفیق - ۲۳/۳/۳ 


و مها 
ووو وو وم 
همم ممم 


۴۷۵ 


بگذار بلر زد .... 


یا 


اینقدر ز سرما و يخ و برف مزل حرف 
غمخوار فقیران مشو ای آدم کم ظرف 
عافل نکند عمر حود اندر ره عم صرف 
کم گوی که لرزد بدن مفلس ازین برف 
آن ا ن که دران برف نلرزد به جه ارزد؟ 
بگذار بلرزد؛ که بلرزد؛ که بلرزد! 
آنر | که ر بود بخ ند و حال تباهی 
7 با و سر او ۳1 کفش و کلاهی؛ 
مکّذار که بر وی رسد خر تو کاهی 
کر شد متوسل به‌تو و خحواست بناهی» 
در باز مکن برر خ او: هرحه که در زد 
بگذار بارزد» که بارزد که بارزد! 
آن کس که ق#بر است ودش بوده کنه کار 
ز آنرو که به‌هر کار نزد حفه‌ی سبار 
تا آنکه جو ما بار ودش را بکند دار 
ابن است کناهش که نشد زدرك وعبار 
آنکس که ازو جرم و گناه ابنهمه سرزد 
بگذار بلرزد» که بارزده که بلرزد! 
گر برسر بخ پای فقیری بخورد لیز 
مر کث تو که اینها نبود هیچ غم‌انگیز 
ور بیکر او عری گل و حخاله شود نیز ۱ 
۱ حاله وطن است ادن ۳ حوب ران چیز 
آن مرد که با خحاك وطن عشق نورزد 
بگذر بلرزد» که بلرزد. که بلرزد 


نوفق - ۶۲/۱۱/۱۷ 


۴7 


پاسخ بار 


گفتم: تنم از عشق تو در «ت» و «ب» افتاد 
قلبم همه در «ت» و «ب» و «ت» و «ب»افتاد 
رل درعجب از طبع تو ای «ب» و «ت»افتاد 
کاین گونه چرا «خ» و «ب» و «ی» «ث»افتاد 
ای دلبر میم و الک و «ه» و «ر» و «ج» 
ای دیدن رورت سبب «ف» و «ر» و «ح» 
دادی به‌رقیبان تو چو میم و الف و «چ» 
از خحشم و غضب دردهنم کاف و «ف» افتاد 
ای روی تو در لطف چو«ب» و الف وغین 
نو اصلی و حوبان دگر «ف» و «ر» و عین 
برگرد رحت تا که عیان گشت «خ» وطین 
از شاخ جمال تو «ث» و میم و «ر» افتاد 
تا چند مرا با «ج» و میم و الف و قاف ۱ 
اندر بر اغیار زنی کاف و «ت» و کاف؟ 
هرشب ز خدا می‌طلبم میم و «ر» وگاف 
کا تش به‌رل من ز تو جون «ن» و «ی» افتاد 
فریاد بر آورد که: ای جفت «ح» و (ر» 
وی ریش‌توبی کذب چنان ریش «ب»و «ز» 
حرف تو جرا یکسره «ز» و الف و «ژ» 


کفتار تو «ی» و الف و «واو» و «ه» افتاد 


بلا شد! 


درین زمان که خلفند» فقط به‌پول مایل» 
خیال دوست بابی» بود یال باطل 
زدوستی حد ر کن» که دشمنی است‌حاصل 


ب‌دهر ه رکه ديدم ز دور می‌برد دل» 


زن تو هم که گوید: جان وسرم فدایت» 
تمام اين سخن‌هاست» برای بول‌هایت 
فلك خحدا نکرده» اکر کند کدایت 


د کر نمی کند سر » رن و در سرایت 


دشمن جان من گشت» چو با من آشنا شد 


هر که رفیق ما شد بار نشد بلاشد 


در آن دقیقه گوئی: پس آن وفا کجا شد؟ 


هر که رفیق ما شد بار نشد بلا شد 


خرسواری من جنان به خوش بردانعت 
که عاقبت» مرا هم ز غير باز شناعت 
ر روی خوش بر حاك» سخت معلقم ساعت 
لکد بر اند بهرم» عرزد و حفتك انداحت 


با همه‌ی خربت جقدر اقلا شد 


هر که رفیق ما شد بار نشد: بلا شد 


دختر له قشنگی» دوش به‌بنده ور رفت 
همینکه برلبمن» آن لب چون شکررفت 
دست لطیت او هم در بغل و کمر رفت 
کیف مرا ز جیبم» برون کشید و در رفت 


مدف ز عشق بازی» کندن جیب‌ها شد. 


۴۷۸ 


هر که رفىی ما شد بار دشا بلا شد 


چه دیدی ازوزیری؟ چه دیدی ازو کیلی؟ 
بغیر باد و بودی؟ و یا که قال و قیلی؟ 
لنکه‌ی رهز بی بو ده کسی که رهنما شد 


هر که رفی ما شد بار نشد بلا شد 


۳1/1/۲۷ 


۰ و 1۰ ڈے ۵ E‏ ۷ 
۳3 7 ۳ ‌ ۳ لد لو ۲ خی 3 
ES RHEE‏ 27 ی ا ا 
ی ۷ ت رب 4 
۰ 3 2 زو دص ۱ ۰ 
8 5 3 
۰ ۰ ,1 کے 3 
ی چ ۲ ۰ 
۰ 4 


۳۷۹ 


گدای بیجاره 


رمگذری حرف گدا جون شنفت گفت که: « ای تنبل گردن کلفت؛ 
برو بکن کار و مور مال مفت. » بهپا س خش گذای بیچار ه گفت: 


کار» ا گر هست» نشانم بده 


گرسنه‌ام. با و نانم رده 


نخورده‌ام ز بس که قوت و غدا رمق نمانده در تن من بهجا 
سکه کر سنه ماندم و ينوا دسم اگر زنی» در افتم ر با 


باورت ار ست تکانم بده 


گرسنه‌ام. بيا و نانم بده 


مکو که بايد از بی کار حاست کار» اکر سس برایم» کجاست؟ 
طعنه به‌بیکاری مدن ارو است ب‌حای این طعنه که برت وړلاست 


کوش به‌فر داد و فغانم رل ۵ 
۳ به کی از بهر من ناتوان» مو عظه‌حی می‌شوی و قصه نحو ان؟ 
مکو: جين راه برو با چنان بل بر ایم شود آب و نان 
بل مید ه۵) تاب و تو ادم رکم 


گر سنه‌ام. دیا و نانم ید و 


ز بهر نان بگذرم از آبرو به‌هر رهی که شد کنم جستجو 
ات و ۲ ۲ متسر و ۳۹ ۳ کے 
رمی که نان در آن‌توان یافت» کو؟ ۰ کر بود آن راو درستی ۰ بکو 


ور زودزدی است نشانم بده 


گرسته‌ام. رہ و نانم رده 


توفیق - ۲۰/۲/۷ 


۴۸۰ 


غول و سم ادته 


من ید دججت سال و همه و ماه 
بخت با من نبود چون همراه 
کار کردم به رحمت بسیار 
لات بحتم شد جو را من بار» 

کارفرمای ا 
پول 


روم ر دکانی 


(۳ 


غول 
تا به دړردی مکّر حورم انی 


است و ده 


کار کردم بدون بیع ۱ | کر اه 


ز آنهمه رنج و زحمت جانکاه 


دو بول سیاه 


است و ننده بسم الله 


تا که ابم در آمدی سرشار 
حود واه 
رار بوشی» و با که تتا نی 


کرد صاحب مغازه افغانی 


را تشر ت دست حر کوتاد! 


بول غول است و ده بسم الله 


گفتم از له دست بر دارم 


ک و بکد ارم 


سر کر 


بر سر هیچ کس 


به ریا و دروغ روی آرم 
ليك از طالع نکسونسارم 
کلاه 


ذرفت 


پول غول است و بنده بسم الله 


در 49 پوشیدم و شدم درو دش 
چو نکه‌بد بخت بودم ار حد پیش 


همم ؟ 


مس نید ۵ 
او 
باز کردیدم از ره اردان 


تا که نابم از او سر و سامان. 


هم سبیلی هادم و هم رش 


را دد اد يناه 


= 


رو نهادم ے4 در کسه شیطان 


جودر من بخت دود رو کرداد» 


ند رام زا ند او هسم ار در گاه 


بول غول است 


توفق = ۴۲/۹/۲۸ 


7 7 XK 


۴۸۱ 


دیا پر س به در دم! 


دوش بەد کتری گفت: مر بض قد حمیده: 

امان امان که از درد جان به‌لبم رسیده 

ضعیفم و شل و وله چو میوه‌ی لهیده 

درد مرا نوشتند خلق به‌هر جربده 
تو هم برو بخوانش» من بفدات گردم! 
ببین به‌رنگث زردم» بيا برس به‌دردم 


گلوی من فشرده است» بنجه‌ی اهر من‌ها 
هستی من فتاده است؛ به‌ جنگگ راهزن‌ها 
مفلسم و مریضم بیکس و زار و تنها 
ز ناخحوشی فتأدم» ز با جو بیرزن‌ها 
وکر نه در حفیقت» مثال شیر مردم 


7 بین به‌رنکگ زردم» با برس به‌دردم 


جه دکتری که یکسردل از مریض کندی؟ 
جه کو نه رهنمائی که کمر هم بسندی؟ 
مهملم ازچه خوانی؟ به‌ریشم از چه‌عندی؟ 
ره ترقی‌ام راء اگر تو ود نبندی» ۱ 
کنم به‌نعلق ثابت» که مرد رهنوردم 


ات ره نک ر دض سا د درد 
ت09 رد يا وس درد 


لاف وگزاف کم زن» عمل زیادتر کن 
از سر هر ضعیفی» دفع فساد و شر کن 
نيه غفلت آخر» ز گوش حود بدر کن 
بهنالهام بده گوش» ر آه من حذر کو 
۱ که می‌<وری تو سرمأ ر آه‌های سردم 
1 بەر زگ زرد سا د ره‌درد 
تین ۲ ۵ 2 1 
PAY‏ 


به‌بنده پیش ازین هم رسید د کتر اما 
هیچ نمی‌توانست» مرا کند مداوا 
لذا براندم او را ز در به‌ضرت تيا 
به‌هو س باش وم گار که با توهم‌درین‌جا 
کنم همان که با او سه ماه بس کردم 


بین به‌رنکث زردم» بسا برس به‌دردم 


توفیق - ۲۰/۷/۱۳ 


FAT 


فر نگی» ای فرنگی» ای فر نگی 
فرنگی» ای که‌طالح باور تست بر او فسی» شہطان‌رهہر تست 
ولیکن هر خحرده‌ندی جر تست تو ئی چون او طی و او عنتر تست 
وگر باشد جنان شیران جنگی 
فرنگی» ای فرنگی؛ ای فرنگی 
یکی خم کشت‌ودستان‌تو بوسید بکی افتاد و پاهای تو ایسید 
یکی پیوسته با سار تو رقصید یکی هرشب برابت‌سعر دای حرد 
| فغان کر ما نیاید جز دو ر نکی 
فرنگی» ای فرنگی» ای فرنگی 
اکر باشد مرا صد فکر نو دس زنند آن جمله افکار مرا پس 
ولی کر از تواسمی آید وبس در افتد کيك در تنبان هر کس 
و گر فکرت دود حول فکر فک 
فرنگی» ای فرنگی» ای فرنگی 
هر آن‌رندی که‌پیشت‌نو کری کرد به پیش‌ماچو آمد. سروری کرد 
سر ما را دحار نو سری و بسی شیر لاشدو جنکّث آوری کرد 
وگر خود شیره‌ای بود و فنکگی 
فرنی» ای فرنکگی» ای فرنگی 
نهزآنمیخواهدت این خلق کم ظرف» که| ند امت سفید افتاده حون برف 
از آن بابدشنیدن ازتوهرخعرف؛ که تو کاغذ توالت میکنی‌صرف 
و اچ ما تیم حلقفی و له هنگی 
فرنگسی» ای فرنگی» ای فرنگی 
هر آنکوبا و در کار است داور بهم نی باتو همسنگث است و همسر 
شمارد با تو خحود را کرش ان دبا بد هیج هو د را از تو کر 
نه در فرزانگی: نه در زرنکی 
فرنگسی» ای فرنگی» ای فرنگی 


توفیق = ۳۷/۹/۲۰ 


PAF 


کلفت فصو ل ! 


سکینه » کار تو رفت ورو کلفتی و بخت و بز و شست و شو 
چند » از ابن خانه کنی کفتگو؟ حانۀ ما گر که شود زير و رو 
بی جهت ابنجا تو ملو لی‌چرا؟ 
سکینه» این قدرفضولی چرا؟ 
فکر من هی که فلان و صح جيس ت؟ بك دو شب آقا ره کیجا کر ده ز ست؟ 
با سرش بار هوا خحواه کت جان من ابنها به تو مربوط ست 
فکر فروعی و اصو ی جرا 1 
سکینه این قَدّر فضولی چرا ؟ 
دربی دلسوزی بیجا » مکوش هر حه کند گربه اذبت به موش 
دم‌مزن و بازمکن چشم و گوش کار کن و باش به کلی موش 
تا که بگو نند: عجو لی جر |؟ 
سکنه ادنعسدر فضولی جر ا؟ 
کار کن اننا » مزه برهم مزن کم شد گر مواحست» دم مزن 
زخحم‌خحور وحرف زمرهم مزن حرف» د گر ز بیش یا کم مزن 
اسن همه اندر بولی جرا؟ 
سکینه ادن قدر فضولی چرا؟ 
هیچ مکسن غیبت همسایه ها به این و آن مبند پیرایه ها 
مکو که ادن است ز دون یابه‌ها یا که بود آن ز فروماره ها 


نوی نخ این دو سه غو لی حرا؟ 
سکینه ابنقدر فضولی جرا ؟ 
توفیق = ۳۹/۱۰/۱ 


DO DO 6 6 DP © B+‏ 4 تا 
OD 0D ©0 0D %OD 9D ©0 UDO GD ¢ dD‏ 


سوت س ا 


. ۴۵ 


امان از رنج بیخو ابی 


نمی‌دانم جرا کاهی برد واب از سربنده 

زشب تاصبح می‌غلطم. از این‌دنده‌به آن‌دنده 

گهی از رفته باد آرم» گهی از وضع آینده 

چنان از حشم می‌غرم» که غرد شیر غرّنده 
برم رنج و کشم زجر و شوم نالان زبیتابی 
امان ازر نج بیخوابی» فغان از رنج‌بیخوابی 


به‌یاد آن جزان افتم که کارش زار گردیده 
به‌عود گویم چرا اين‌يك ذلیل وخوار گردیده 
چرا آن يك به‌مانند سگان هار گردیده 
حه‌طور اکنون فلانی عمدخا لتجار گردیده 
که تا دیروز بوده دوره کرد کاسه بشتابی 


امان از رنج بیخوابی فغان از رنج‌بیخوابی 


چرا ناگه فلان کودن خدای تیزبینی شد؟ 
جه‌طوراستاد اندر بست و بند و نقشه‌چینی شد؟ 
چرا یکباره مردی آن‌چنانی این‌چنینی شد؟ 
جه شد آ جر که بکهو لابق مسندنشینی o.‏ بسن 
همان آدم که لابق نیست حتی بھر توا 
امان از رنج بیخوابی»فغان از رنج‌بیخوابی 
به بی خو ابی است هر جاپر سه‌زن این مغز هر جائی 
ز بنامی کند بار و ز حیلت‌های بنائی 
ز رند فهوه‌چی کومی کند ھی آب درچائی 
از آن نانوا که از نان کش روددر کارنانوائی 
۱ وز آن قصاب کواز گوشت‌می‌دزدد به‌قصابی 
امان ازرنج بیخوابی فغان از رنج‌بیخوابی 
PAY‏ 


کنم باد از حسن‌خان و طلبکار بداندیشش 
که ما نندسریشم سخت جسییده است برر شش 
به‌فگر مه می‌افتم و اعیان و درو یشش 
یکی هر صبح با شد خاو بارورتو ست »در پیشش 
یکی هرشب ز فرط فقر دارد نان و سیرابی 


امان ارر نج بیخو ابی » فغان ار رنج‌بیخوابی 


توفیق- ۲۰/۳/۲۵ 


PAY 


لی نصیہم اند جون» لی تو غر لىم نند جون! 
می‌روم ای ننه زین خانه حداحافظ تو 
می‌پرم دیکر از این لانه خداحافظ تو 
بى تو مانم من رون حداحافظ تو 
می‌روم کشور بیگانه خداحافظ تو 
حود من‌ماتم ازاین کارعجیيم ننه‌جون 


نی (صییم ننه‌جون» بی و عر 2 هجون 


!یتو در شهر غردب افتم و آواره شوم 
من نه‌انم که پی درس به‌یکباره شوم 
اگر از درس خودم نحسته و بیچاره شوم 
پىی تەر یح سوی کفه و کاباره شوم 
0 دعا تا که بتی رابفرییم ننه جو ن! 


بی نصیبم نە جون» بی تو عر لبم هجون 


دور » ازروی او هم عمزده‌ام هم بی کس 
پی سر گرمی خود به که بکو شم ردن بس 
نف آ خر چه کنم کر ندهم دل به‌هو س؟ 
فصد بنده است فةط چاره‌ی تنهائی و سس 
گردراین‌جا بی‌زد‌های نجییم ننه‌جون 


کر جه با رد به‌ارو با دی تحصیل رد ۱ ۱ 
در سر درس برای چه به‌تعجیل دوم 
جو نش راازحه کنم نحسته و تحلیل روم؟ 
ا ۵ 
عورضص انکه بەر نال اباطیل روم» 
به که پیوسته دوم پیش و دنه جرن 
بی نصیبم ننه جو »بی تو غریبم ننه‌جود 
۳۸۸ 


زا که توابی» ننه جون» زر به‌رست 
بول بر کیر ر را ر( و مکرر بەر ست 


هر من 


بول» پی کاغد و دفدر بەر ست 
مبلفی دز برای دو سه دار بعر ست 
مبلغی بول هم ار بهر طبیبم ننه‌حون! 
بی نصییم ننه‌جون» بی توعر بم ننه جون 


توفق - ۳۹/۱۱/۱۳ 


۳۸۹ 


تند مرو عز بزم ! 


به بشت رل » عزیزم » بکوش ‏ تا توانی 
که توی هر خیابان » تند اتول نرانی 
ز آنکها کر کسی را به‌خحالهة وخجون کشانی 
به کنج حبس » بابد » الی الا رد بمانی 
جسور و بی‌محابا » مرو جلو عز 7 


۳ ی »و 2 ۰ ۰ 
شیر مسو ريرم > ند مرو رازم 


ترمز <ویشتن را » همیشه امتحان و 
درست استفاده » به وقت خود از آن کن 
سك مران و رحمی » به پیر با جوان کن 
نه کوش بر فسانه » نه چشم بر بتان کن 
به پشت رل مده کوش 4 به راددو عز دزم 


1 ھ ۰ :۰ مو 
ر و رل ا ا مرو رر 


حنین که تنل رانی » در همه ا شتابان 
اگر به زیر گیری» یکی تو در خیابان 
بی خحلاصی خود » زگّوشه‌های زندان 
چو ريك پول باید » حرج کنی فراوان 
دیزی و تشت وطاست. رود کرو رر 


سیر مسو عر زم > سل مرو عرلر 1 


به راه زند گی هم فزون ر حد مرو نیز 
بترس ازاینکه غولی» به راه زند گی نیز 
با تو کند تصادم » با تسو شود گلاویز 
EW‏ روی» یا » حطاست EE‏ 2۳ لمر هیز 
۱ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ر 
نه سخت بی‌زبان باش» نه‌اهل هو عزیزم 
شیر مشو عزیزم ‏ نند مرو عزازم 


۳۹۰ 


بهر کجا که فرصت . مجال تاختن داد 
متاز بی محابا » مکو که سرعت آزاد 
که هر که تند رو شد» به جاله جو له افتاد 


اکر سواره هستی » متاز تند جون باد 


وگر پیاده هستی » تند مدو عزیزم 


شیر مشو عزیزم » تند مرو عزیرم 


توفیق د ۲۰/۲/۲۱ 


کلو خانداز ر ایاداش سنگک است 


جنین گت آن‌شکر گفتار حوش خحوی: نمی باشد جواب های جزهوی 
و و در ناسر | گفتن نهی روی ردهت یز گردد اسز | گوی 
گر آن کلپترهاست این هم جفنگث است 


کلو خ انداز را پاداش سنکك است 


اکر باشد به کشور حسن تدبیر به‌جای شیرباید بود چون شیر 
اکر کردن کشی» بی هیچ تقصیر بیندازد به سوی ایسن و آن تیره 


جواب تیر او تیر تفنیکث است 
کلسو خ انداز را پاداش سنکت است 
جو از کار اوفتد رك زشت کردار از او طالسم‌تسری آبسد سر کار 
اگر يك حبه برد آن موش زانبار زند این کربه دیزی را سر بار 
اگر آن‌گر گث باشد» این پلنکگ است 
کلو خ‌انداز را پساداش سنکّث است 
حقوق من کم است و ؛ زند گانی سک و با این گرانی 
لذا در پشت میزم با تبانی ز مردم رشوه می گیرم نهانسی 
جه بايد کرد ؟ پای حر ح لنکث است 
کلو خ انداز را پاداش سنکّث است 
فرام می کند اصل تقابسل برای شوهری احمق. زنی سل 
اگر آن سست شد این هم بودشل مرام دولت فعلی تسکاهسل 
شعار مجلس شوری درنفگث است 
کلو خ انداز را باداش سنکث است 
توفیق - ۳۳/۳/۲۴ 


۴۹۲ 


همه جای ابر ان سر ای من است 


وطن کت دلگنای مسن است سزاوار مسد ح و نای من است 
امید دل مبتسلای من است به شب بر سر خالك جای من است 


یکی ی هم متکای مسن است 
همه حای ابر ان سرای من است 
برم بهره‌هسا زین بهشت برین. به چوبی که روید درین سرزمین؛ 
کنم صبح تا شب خر خویش هین ز نی‌های اسن ساحت ولش 
حصیر من و بوریای من است 


همه حای ابر ان سرای مسن است 


۰ ور ۰ 9 ۰ 
چو مرعم که این جا دود لا نه‌ام در این جاست هم اب وهم دانه‌ام 
۲ ۱ ۳ 9 
در سن سررمین است کاشانسهام زر حشت و کل آن بسود حانه‌ام 


همه حای ابر اد سرای من است 


رنان بری 4 شوح و شنک 6 اتول‌ها که وارد شده از فر نکّث» 
سی حامه‌ی فا حر و رنگّت رنگت» تماشای این حجرزهمای قشنکی 


نصیت دو ٿا چشم‌های من است 
همه جای ابران سرای من است 
ر نت و هسوایش تمتع بسرم ر کره‌ساش ریسزد عرق پیکرم 
ر سرم‌اش لتر زد تن لاغرم فك آفتابش به روی سرم 
که اسباب نشو و نمای من است 


همه جای ابران سرای من است 


۹۳ 


بار د گرخبرهاست» از چارشنبه سوری ۱ 
یعنی شبی که بیعی یاران همچو حودی 


با جهره‌ای دلاراء با قامتی بلوری 
آتش زنند با شوق در بته‌ی تنوری 


وز آن پرند و گویند: ای شعله‌های روشن» 
.ین زردی من از تو» آن سرخی تو ار من 
ای آتش فروزاد» وی شعله‌ی حجهنده 


سر حی بیاود از لاف دهر ءال مد ۵ 


تا زردی‌اش‌شود رفح» ز آن‌جهره‌یر ننده ۱ 
و (ر بودر وما 


که هی دمادم ما لد ره <هر ۵ روغن 


رك از بنده‌یوست کنده 


از تس 


۱ طخ دقن 
این زردی من ار توء آن سر خی نو ارمن 


صغر | که سال بپیشین آمد سرش هوولی» 
با او همیشه دارد در تعانه گفت و گوئی 


هرروز بین آن‌ها برپاست های و هوی ۱ 
ای آتشی که‌رفته‌است هر شمله‌ات بسو ئی › 


آتش به‌عاطر وی» در جان آن هوو زن 

این زردی من از تو» آن سرخی نواز من 
صفد رقلی جو انی است. نه نع و شگل و نه‌مقبول 
مفزش‌تهی است از عقل» کیفش تھی است از پول 
گشنه ست از نحیفی»همچون‌مر بض‌مسلول ۱ 
هر کز نشد زنش کس» با هیچ گو نه‌بامبول 
کاری بکن که امسال» گردد نصیب او زن 


این رردی من از تو» ان سر نی و از من 


۴۹۴ 


شمسی که باشد اکنو ل از عمر حو دشن سیر 
از آبله ات رویش مانند پشت کف گیر 
از لطف بهسراو هم دی شوهری معسن 
ان زردی من از توء آن سر حى او از من 
از بهر رعت عیدس بك ماه پیش احتر 
با شوهر ففیرش جنگید هی مکرر 
تا يك بلوز و دامن بهرش خرید شوهر 
کر ز آ که ( دعه) داری» ای شعله‌ی ممو ر 
باری میفکن آتش در آن بلوز و دامسن 


این زردی من از نو » آن سر دی تو ارعن 


ای‌شعله: بنده امشب. هستم زر نج رنجور 
در پ.شم از طلبکار برپاست صدشروشرر 
قوزم‌شده‌است‌سمبل »زر تم‌شده است قمصور 
القصه از فقیری» باشد اجاق من کور 
شاید شود اجاقم از پرتو تو روشن 


ادن رردی من ار دو» ان سر حی تو ار من 


۴۹۵ 


لو ند 
حیف است که بی‌بند بمانیی 


رك‌عده به‌صد ذوق وبه‌صد شوق دود ند 
بهر شب جارشنبه سوری بته جر رد زد 
يك عده ز اهمال به‌يك کوشه کیدند 
بته نخریدند و ز رویش نبسریدند 
رین ردوی زنی گفت به‌شو هر که : فلانی» 
حیف است که ی ره بها نی 1 
مشب مه مسن» ترك غم کهنه و دور کب 
۱ شیرینی و آجیل ین فکرپلو کن 
در خانه سان سک تاری تك و دو کسن وان 
۱ با از رآ هه ال که 
بسرخیز و برو ۹ بخر تسا بتوانی 


حیف اشک بی ده نما ۳۹ 


ای دلبر کلچهره برو بته بیاور 
روشن کن و از اتش افروخته بسر 
بی ته مباش امشب و در عصه مکن سر 
آخرتو جوان هستی و »در دور جوانی» 
حف ای کے ای A‏ ما 2 
ار ۳ سور دده ببر ا رو بشکن 
بر وی که : ای شعله‌ی سر خ شر ر افکن 
این زردی من از تو و سر حى تو از من 
بر گوی بدو باعوشی و چرب زبانی: 


۴۹۶ 


کن دور وبرت جمع‌گروهی خل و چل‌را 
چون بار عم از دوش بینداز شنل را 
در رقص بیا » شاد بکن طبع کسل را 
از گرد کدورت بتکان خانه‌ی دل را 
آن کونه که در عید کنی خانه تکانی 
حیف‌است که بی‌بته بمانی! 


مردان همه گرم حوشی وعیض وسرورند 
زن‌ ها م4 در فهنهه و عشو ه و اورند 
طفلان که د کر هیچ» تودانی که‌چه‌جور ند! 
امشب‌شب‌شادی بود ونعوش گذرانی 


حف است که ای به تما ای ۱ 


توفیق = ۴۸/۱/۱ 


۹۷ 


حراج 


کند کاسب دوباره فنان با لحن غمناك 
که دنکر هرجه دارم» راجش می کنم ياك 
کمربند وکراوات»› خحمیرردش و مسواك 
اگر عطر واگر پودر» اکر روژ واکرلاك 
کر این جوراب نابلن و گر آن‌قاب‌عاجه 


حر اجه آی حر اجه حر اجه ای حر اجه 


فلان تاجر که باشد. به‌ظاهر پاك و عاید 
بسی جنس فرنگی» ز خار ح کرده وارد 
مگر نفع کلانی» شود از آن جلله عاید 
ولیکن بخ ریشش» بماند و گشت فاسد 
حراح جنس‌هایش» کنون تنها علاحه 


حر اجه آی حر اجه حر اجه آی جر اجه 


همان قناد ر دی » که مردم را بدو شل 
کنون‌سخت از کسادی» زنك زار وحر وشد 
که نان‌ها را زم سی ارران ور و شد 
اکر نان سخاری» وکر نان کماجه 


حر اجه آی سر اجه <ر اجه آی حر اجه 


زخرازی فروشی» چو پولی در کف آرد 
تمامش را به روی دل و دلبر گذارد 
کنون ارزال ر فر و شد هر حه دارد 
برای آنکه احمق» بفکسر ازدواجه 


<ر اجه ای حراجه حراجه ای حر اجه 


۴۹۸ 


حراج است‌ای بر ادر؛ زددسر و کاسه بشفات 
ز اسباب توالت» ز سر جات و سفیدات 
مداد و کیف و کاغذ > کلاه‌و کفش‌وجوراب 
نه‌تنها گردداین‌جا حراح این گو نه‌اسبات؛ 
حراج آبرو هسم. درین دوران رواجه 


<ر اجه 1 حر اجه در اجه ۳1 در اجه 


توفیق-۴۰/۳/۱۸ 


۴۹4۹ 


۵ بیاء های د بیاء های د بیاء های د بیا! 


مژده دادند که نان گشته فراوان دبا 

کارها بافته از نو سر و سامان ر پا 

شده شام شب ما مرغ و فسنجان د بيا 
گشته دور حوشی مردم تهران» د با 
د بیاء های د بیاء های د ببا» های د با 


زنده باد آن که به‌ما نعمت آزادی داد 
عوش به‌ویران‌ی دل مژده‌ی آبادی داد 
به‌دل غمزده اذن خوشی و شادی داد 
تا کند خنده بر این بازی دوراد» د ا 


د با های د با های د سا های د ۳ 


وقت آن کشت که ملت دهنی باز کند 

مرد حق کو همه جا ساز سخن ساز کند 

به‌طبیب ازدل و جان راز خود ابراز کند 
تا که کردد عم و دردش‌همه درمان» د یا 
د بی های د بیا» های د بيیا» های د با 


برق | گرنیست‌مخورغصه که‌شب‌مهتابست 
بهرچای تو اگر قند و شکر کمیاب است 
اهل معنی همه دانند که جائی آب است 
غصه‌ی آب مخور تا که بود نان د با 


د بیا های د با های د بيا های د ا 


" می‌شنیدم که زغصه کمرت حسم شده‌است 


۵00 


عورض آن عسل و شيره فر اهم شده است 


جانم آعرسیب غصه‌ی بیجای توچیست؟ 


غصه‌ات گر ز بر نج است که‌در پیش تو نیست» 
دوسه‌عروار از آن خانه‌ی آمشدی ز کیست 


0 ازاین راه شو دمشکات آسان» د ا 


د بی های دبیا؛ های دبیاه های د بيا 


دو نداری خبر از مردم اعبان د با 
د اء های د نی های د ببأ های د را 


توفیق - ۷۰/۷/۱۱ 


۵۰1 


دست نخو رده مال من 


از آن‌زمان که دربی رشوه‌عوری فتاده‌ام 
8 ربخته‌ام جه بو لها به کیسه‌ی کشاده‌ام 
زد هیچ بر گه با سند به‌دست حلق داده‌ام 
نه‌هیچگو نه مدر کی زخود به‌جا نهاده‌ام 
شو ده به‌نا کهان وبال مدن 


| که مفتشی 


دست خو رده مال‌من» خحوشا به روز و حال‌من 


گاه به‌فکر دزدی‌ام» گاه پسی خیانتم 
ولی مدام دم زنم ز پا کی و امانتم 
ابز به کر به گم کنم» همین بود فطانتم 
ز سکه کشته مشتهر» درستی و دیاتم 
کسی نگُشته تاکنون» با خبر از خبال من 


دست‌نخورده مالمن» خحوشابه‌روزو حال من 


حوشم‌بدین که گر کسی؛ بند شو د به بای من 
که تارسید کی کند به‌ا حتلاس‌های من 
به‌ادست او وفتد» ز بول در سرآیمن 
بود به‌بانگ خار جح بول من و طلای من 
راه نمی برد کسی.» به‌تروت و منال من 


دست نخو رده مالمن» خوشابه‌روزوحالمن 


ر جیب ز نده سیم و زر» زمرد گان کفن زدم 
به‌هر جه باز بافتم جو خولها دهن زدم 
برای‌جمع مال بود» آنچه وطن وطن زدم 
1 غصهی خویش د اشتم ؛ هر آن‌فغان که‌من‌زدم 
به نفع کیسه بود وبس» جنگ من وجدال من 
دست دخو ر ده مال من ¢ وشا ره روز و حال من 
۵۰۲ 


توجون به‌صدق‌خدمتی»روی‌علاقه‌می کنی» 
ز فمر فکر حانه‌ای » بك دواتاقه م کی 
روحه‌ی حو دز مفلسی» تو سه‌ طلاقه می کنی 
مدام شکوه داز هم٤‏ ر فهسر و فاوه هون تین 
بزن به حیت ٿا تو هم ۰ عنى شوی مثال مسن 


دست نخورده مال من » خحوشابه روز و حال من 


توفیق = ۴۰/۴/۱۵ 


ارف 


۵۴ 


روز عیش و طرب است 


( سیزده بدر ) 
همه امروز د گر اهل تماشا شده‌اند 
مرد و زد » بر و جوان » با شده اند 
همه کس نعوش گذران کشته وعشرت طلب است 


روز عیش و طرب است 


و FT‏ 
بغچه دارو به سر نحود زن آمشدی کریم 


مر تصي آمده با فرش وگلیم 
مصطفی با جاجیم 
کاسه و دیگك و لگن در سر T‏ رحب است 


روز عيش و طرب است 


اکیر و فاطمه و اصغر و پوران و پری 
همجو يك قافله‌ی شش نفری 
شده | کنون سفری 

ننه معصومه از این قافله قدری عقب است 

روز عیش و طرب است 
دخعتری زشت تر از مادر فولاد زره 
با سر و شکل زمخت و نکره 
زده بر سبزه گسره 

فکر يك شوهر با ثروت و اصل و نسب است 


روز ءیش و طرب است 


آن جوان ژیگولوبین که به‌صحر اشده ول 


می حورد دور پربوش قل فل 


تا از او دزدد دل 
روز عيش و طرب است 


9 ۱ 
ننه با بغچه و بندیل پرد از لب جو 
کر که در جوی درافتد دمرو 
رشکند دندهی او»› 


کو ید این حسی سیزده است که آن را سیب است 
روز عیش و طرب است 


این که‌این قدر حوشآمدبه‌تومی گوید کیست؟ 
نزدس ای دحتر بی‌عفل» ماست 
آنچه در حشمك ادن تازه جوان عزت است 


روز عیش و طرب است 


به که ای جاهل بی بته نیفتی به لشی 
نکنی مستی و چافو نکشی 
طعم زندان نچشی 


روز عيش و طرب است 


کر عطائی بکند جاهل و بیند حعطری 
عاقل امروز بیند ضرری 
بحسی و درد سری 

حون که فهمیده ودارای شعور وادت است 


رور عيش و طرب است 


توفیق = ۴۸/۱/۱۲ 


۵0۰۵ 


عر ص‌اندام 
آدم کهنه کار ی» بەد و ست ند می داد 
و کر که درد هستی» باش جو دزد بغداد 
نشان بده که هستی» به کار حورش استاد 
که حوب حفظ کردد » عزت و اعتبارت 


بگو که با مهارت» مسلطی به کارت 


نشان بده که هستی» زبر و زرنگگ و کاری 

ز مشکلات هر گز» نمی‌شوی فراری 

برای هیچ امری» «نه» بزبان نیاری 

اکر جه هیچ درکار» مهارتی نداری 
چنان‌مکن که‌فع‌مند که هیچ نمست بارت 
بکو که با مهاردت» اطي به کارت 


بایست فرص و 8 تا شل وول نباشی 

شجاع باش و پردل» جو مردمان کاشی 

خلق اگر بدانند » توئی به‌کار ناشی 

دگر کنند سر امر تو تحاشی 
دکسر دمی‌رود Cr‏ کسی به‌زیسر بارت 
کو که با مهار 0 مساطی به کارت 


دهان بەنطی رکش بیخو ان حماسه‌ای حند 

بو اگر موانع» بود چو کسوه الوند 

به دلگ اشاره آنر اه ر بای خواهم افکزد 

نترس» جونکه‌با لفرض که آ عرش زدی کند» 
هیچ کسی دردن ملك نمی ز دك دهد ارت 


بکو که را مهارت ) مسلطی به کارت 


۵¥ 


هر که زمام‌این کار کرفت در کف خ<و بش 
بهجای کارهی داد وعده ر4 4| ر حل دیش 
وهم نمی‌بری هیچ کار بزر کی از پیش 
جو دیکر ان مرب لاف رن و میند یش 
از اين که حاقی عندند بەر یش اقتدار ت 


بكو که .ا مهار بت مساعلی بهکار نت 


مکن جنان که گردی؛ بهچسم ادنو آنیست 
اگرجه عر دارد » سر نخ تو در دست 
نشان‌بده که هستی» فط به‌عوش پابست 
به کارها ترا نیز» قدرت و قونی هست 

به دست دبکری نیست» زمام اختیارت 


بو که با مهار ت» مساعطی ره کارت 


توفیق = ۴۰/۶/۱۶ 


۵۷ 


کاسد همان کاسد است وش همان ش 


قطعد دیل: پس ارت کنارشدن ر ضاشاه 
ار E‏ > در سال م ۱۳۲ که ظاهراً ص ہت 


از آزادی بود ولی عملا هرج و مر ح روز به‌روز 


ےہ a‏ و ۳ 
کسترش می‌دافت سر وده سرف . 


اکر آواز حوان به اصغر بزاز 
گفت که: راری همی کنم به‌تو ابر از 
مطرب‌وساقی عوض شده است؛ و ای باز 
تمه همان نغمه است و ساز همان ساز 


باده همان باده است و جام همان جام 


دست حفا اس42 ۱ بای سم لک 

بر سر صیار یره حورد بسی سند 

با همه احوال» یش طسادسر دلتنکت 
ی 


5 هه هط ۰ .2 
نغمه‌همان دوه أشنت وریکی همان ریک 


با 


دانه همان دانه است و دام همان دام 


بیسن لشان محله آش دزی داش 

کرو پسریسرور راز جامعه را فاش 

داد زد و گفت کای جماعت اوباش 
کاسه همان کاسه است و آش همان آش 
پختسه همان پخته است و خام همان خام 


دزد عجیسی شبی به وقت تکاپوی 
خانه‌ی ودسرانه‌ای دید به يك سوی 
۵0۸ 


شاد شد و گفت آن حریف جفا جوی: 


عانه همان خانه است و بام همان بام 


راهنم.ا گر a>‏ آده‌ی است دل آکای 
در همه جا ذکر حير اوست در افو اه» 
ليك ز تانر فکر مسردم بك واه 
ا شوه همان شوه است و راه همان راه 


حاده همان حاده است وکام همان گام 


دوره‌ی مختار کت و بين هیاهوی 

شمر ز يك سوی شد » يزيد زيك سوی 

للك به قول عموم مسردم حق گوی 
توده همان توده است ووی همان ځحوی 
کوفه همان کوفه است وشام همان شام 


توفیق - ۲۰/۹/۱۴ 


4 


وند تر دارم لو 
در زمستان حون هوای سرد رو می آورد 
نوبت دیگر لبوئی رو به کو می‌آورد 
می کشد داد و برای ۳ لبو می آ ورد 
داع و شیر ین» باب دنداد و کلو می آورد 
۱ می ر ند فر داد و کو دد : فنك تر دارم لمو 


ورد در دارم لمو ) همحون شکر دارم ہو 


ای فقیرات» جان من بادا بەقربان شہا) ا 
جون من ازفیض شماها زنده‌ام جاں ا 
تا لوی ننده باشد قاتقی نان شما 
حود» شما بار منید و من نکهبان شما 
از :رای مردم بی سیم و زر دارم لبو 


قند در دارم لو همحون شک دارم لبو 


اسست ها مرد ملس وس ره دددار لبو 
تأر پازار هم باشد خریدار لبو 
تطهر» او هم از کسادی مي‌شود بار لبو 
می کند دعر سف و بتامیسن دسسار لو 


وزد ار دارم لو » همحرن شکر دارم لبو 


رگ رن مار دارم را دو دختر) رگ سر 

صبح بك لاوك لبو می آورم زیر گذر 

هی کاو را می‌درانم تا ز نفعی مختصر 

بهر آنها نان در آرم با دو صد حون جکر 
از برای رزق مشتی کور و کردارم لو 
وزد در دارم و همجون شکر دارم لبو ۱ 


۵ ۰ 


هر که‌اندر این‌جهانبی‌پو لهمچون‌بنده‌شد 

ازتعب هر روز بکصدبار مرد و زنده شد 

حول اہو اززورسرمایوست‌ازمن کنده سل 

تفع من نها همین بهر اہو بر ناه شد 
بی کلاه است این سرم تاروی‌سردارم لبر 
ود ثر دارم بو ) همحجون شکر دارم ابو 


توفیق - ۴۰/۹/۹ 


۵۹۹ 


ټپ 4 


* 


گندم گل گندم, کل گنده! 


این شعر در سال ۱۳۲۳ در باره‌ی خر بداری غير منصفانه‌ی 
ماز اد محصول کشاورزان ازطرف دولت؛ سروده سل . 
جون در ده ما باررس ا بی مار اد 
در حرمن عمرم شرر ادات رسداد 
هر وقت گذادش به سر خرمنی افتاد؛ ۱ 
۳ دار ع بد بخت بدو رشوه نمی داد 
آن‌خيك پراز باد نمی حورد زجا جم 
گندم» کل گندم» کل گندم» کل گندم 


جون از پسی مازاد کسی سوی ده آډد 
از ده نر ودتا نسکند آنجه اند 
دل خوش شود تا نشود آنچه نشاید 
۱ تسا هستی ما را ز کف ما زر بانسد 
ص دسال د گر گور ودش را نکند گم 
گندم» گل گندم» گل گندم» گل کندم 


نانی که برد حاصل بکساله‌ی دهقان 
زومفت تسرد دولت علبه‌ی اران 
این بازرسان را نه‌شرف هست ونهو جدان 
۱ آن‌گونه‌ که گر تیغ نهی در کف ابشان 
صد لجه‌ی جون‌هرطرن ا رد به‌تلا طم 
گندم گل گندم گل گندم گل گندم 


مادرزن أن بنده که | کون شده روم 


مى كەت : بود قصه‌ی جن قصه‌ی موهوم 


۵1۲ 


انكف به همسن پر دهانسی شد و معلوم 
هر باز دس امر و ز جو جنی است که‌محروم 
ارو اشتن شاج درار است و دم و سم 
کندم» کل کندم: کل کندم» کل کندم 


ما صاحب گاويی ولی غير برد شیر 
ارباب کند فتح» ولی بنده خورم تبر 
آن‌جا که به نان نیز رعیت شود سیر 
اربات پبدر سوخته و مالك سی بر 
نوم خم 
گندم» کل گندم» کل گندم» 721 گندم 
توفیق - ۲۳/۷/۱۲ 


شی ا به‌سحر باده و ردەن 


۵41۴۳ 


ایغ ر 


منم کسی که ر استی 4 بدلای ا مان کنم 
تابغه‌ی فسونکّری اکر شنیده‌ای» منم 
به باطن از سيه دلی ۵ سر ر داو رهز نم 


ون بەدردە ظاهراً > مثال شمح روشنم 


are 


وز کار ! 


که محفل کسان برد» روشنی از فرو غ من 


حقه زند به هر کسی > طینت حیله پرورم 
به‌جای شهدر شکرین چودو غ ترش آورم 
به‌حیلت آ نچنان کنم » که هر کسی شودخرم 


کماند‌بردبه‌راستی» که شر بت‌است دو غمن 


تایغه‌ی زمانه‌ام »> بيا ببین نبسو غ من 


عمو را فر دفته ۾ به و شیخند خود کنم 
به هیچ وپو ج خحلق راء اسیر بند خود کنم 
مر دم هوشبار را صید کمند خود کنم 
به گرد خویش آورم» عقیده مند خود کنم 


گواه گفته‌ام بود > دور و بر شلو غ من 


نابغه‌ی زمانه‌ام » بيا ببین نبوغ من 


ژر مس مر 


گو ش بری‌ست شیوهام» حیله گر یبود رهم 
هر کسی که می‌ر سم» سرش کلاه می نهم 
حرف درو غ می‌زنم» وعده‌ی‌بو جمی‌دهم 
نبوغ من ددین بو که حرف بی سرو تهم 


۵1۴ 


گردن يك گروه راء کشانده زیر یو غ من 


ناشه‌ی زمانه‌ام 1 دسا ببین بو ع مسن 


زمن اکرجه سرزند خبط وحطا و دلقعی 
هزار بار اگر کنم - دعوی م رز کم 
کسی ددد ا مہال» :رای رک د کي 
هر چەزعةل و هوش خحودءلاف ز نم‌در و غکی 
هیچ کسی خی کد » تعجب از درو غ من 


دا هی ز مانه‌ام 1 تسا سین بو ع مسن 


توویی = ۴۰/۴/۸ 


۵1۵ 


هفت جو ش 


بود به حانه موشی؛ موذی و دزد و شیاد 

بود و نبود ما راء حوب جو داد بر باد» 
تازه رفبه ساطان»ء ١مد‏ و مژده‌آی داد 

کلفت صاف و ساده کَفت به داد وفرداد: 


موش دو a‏ گیر افتاد» موش دو له گیر افتاد 


دوس اسه حنده کردم سوالی از فلانی 

که‌بعد ا زاین چه‌جور است‌صورت‌زند کانی؟ 
زهر به جام ریز ند با می ارغو انی؟ 

رفت به فکر و ز آن پس گفت به ترزبانی: 


حاو ای تن تنانی» تسا نخوری ندانسی 


مکو که می شود ساز.» اداره‌ها اداره 
چو شد خرابت مسجد» مرو سی مذار ه 
۳ ۱ سے ص 
جو نججه مرد دیگر» مکو ر کاهو اره 
جه حوبا هو و گفت؛ آن زن بک فو اره: 


زن که جهاز نداره» این همه ناز نداره 


اکر که را درستی » نمی‌شوی سر افر از ) 
به راه نادرستی شلنگّی و تخته دار 
بخو رزمال‌مردم» حەرك درم چه رك غاز 
۲ :شکن و بالا بنداز: بشکن و بالا بنداز 


به کل غلام گفتم : حرا ولت فسر ده؟ 


مکر کسی ره دسیت پول و بلی سیرده؟ 


۳ که کین ره رادی» مال نو در ده حورده؟ 
کت ره پاسخ من » آن لش ده مردد؛ 


کچله‌رو خحواب برده» گردو رو آب برده 


2 4 سس e‏ 
دسر فته ماه تلد شکسته کاسه ا ره 


> ۱ کشی به هر دم حنان شغال زوزه؟ 


0 


و با ر کار تهد سر جرا دلت دسو رد! 


ماك شود کلستان» زراومدی فرمه‌سزی 
درد رسد به درمان» زراومدی فرمه‌سبزی 


رنج ر سرك ره بایان رراوم‌دی ور مه‌سیزی 
مرده رود پىی چان؛ زراوم‌دی فرمه‌سبز ی 
زراومدی قرمه‌سبزی» زراومدی قرمه‌سبزی 
توفیق ت NY‏ ۳۰ 


۷ 


مرن عزل حاوخد درا تابات دو رد ی جار دهم 


روز و شب بهر وکالت زر جه داخون باشی؟ 
در عم مجاس و ری و در سول باشی 
به که دکچند یسیی الكل و افون باشى 
« ایدل آن دم که حراب از می گلگون باشی » 
«بی رر و گنج ده صد حشمت فارون باشى» 
ناله‌ات هر وکالت ز جه رو کشته بلند ؟ 
گر ترا صد و کالت فتاده به کمند ‏ 
بی جهت عصه مخور » صبر بکن روری جند 
« در معامی که صدارت به قمر آن د<سند ) 
((چشم دارم که به حاه از همه افزون باشی» 
اگر از نيك نهادان 


بخه را بی جهت از بهتر وکالت مدران 
جون به قول یکی از جمله‌ی صاحبنظران: 
« در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن » 
» شر ط اول ودم آن است که محدون باشی» 
دالت از عشی وکالت جو شور کنده ز بن 
به فلان شهر برو » بند ى lxiT‏ نا حن 
سیم و زر نیز بر همره خود بك دو سه تن ۱ 
«نقطه‌ی عشق دمو دم به نو » هان» سهو مکن ( 
«رورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی » 
هر کسی پول و پلو داد به مردم ز تو بیش 
رفت در مجلس و بنشست به‌کام رل خویش 
تو ازین ۶صه پکر ماندی و نا کم و بریدش 
«کاروان رفت وتو در خوات و بیابان در پیش» 
«کی‌روی‌ره»ز که‌پر سی؟جکنی؟جو ن‌باشی ؟» 


۵۸ 


ای که داری خير از حقه و تزوبر و ربا 
سودها می بسری از شغل و کالت به دا 
۳ 
در صضر میج اسان از در تشر و اکن د 
» تاج شاهی طلبی : گو در ذاسی بنما » 
«ورخحو د از تخمه‌ی جمشید وفرندون باشی» 
ز جه رو می خحوری e‏ عم سود و زبان ؟ 
به تو در مجلس شوری حو زد ادند مکان » 
مخور اندوه و مزن زور و مکن داد و فغان 
« ساغری دوش و و حرعه بر افلا فشان » 
رحند و جلد از عم ایام جکرخون باشى؟» 
حالت السن شعر که سرتاسر آن تضمین است 
۱ بند بندش همه جون شهد و شکر شبرین است 
همجو حاوظ مت در حور صد تسین است 
رحافظ از فقر مکن رالف که ۳1 شعر ادن است» 
(هیچ و شدل نیسندد که‌تو محزون‌باشی» 


هران مصور د ۲۲/۱۱/۱۴ 


۵۹ 


دو نا صح و دو نا ظهر و دو ناشب 
شنیدم دکتری در جهل کامل زمانی ساخحت حبی از گچ و گل 
سیس را هرمر نضی شل مقابل » جه سردرد و حه اسهال و حه رو دل 
بگفتا: ميل کن شش دانه رین حب 


دوتاصبح و دو تا ظهرو دو تاشب 


یکی کنتا که من مسردی نز ارم کنون جندی است بر نفرس دچارم 
ز پا درد است بر کردون هوارم به درمان صرف شد دار و ندارم 
بگفتا:میل کن‌ شش دانه زین حب 
دوتاصبح و دوتاظهر ودوتاشب 
مریضی پیشش آمد زار ومحزون رکفت چشم دردم که ارون 
دو چشمم گشتنه‌همجون کاسه‌ی‌عون علاجی کن که باشج از تو ممنون 


بکُفتاءمیل کن‌ شش دانه زین حب 
دوتاصبح ودوتا ظهرو دوتاشب 
مسربض دیکری نالید از سل که با هر سرفه کآبد از تسه ول 
پرد خون از دهانم در مقابل دگر زین زند کی بهرم چه حاصل ؟ 
بگفتا:میل کن‌شش‌دانه زین حب 
دوتاصبح و دوتا ظهرودوتاشب 
مر یضی پیشش آمد زار و نا شاد که از درد مفاصل داشت فربار 
بگمتا حون فتد در دنده‌ام راد ز دردش می رسانم بر فلك داد 
بگفتا:میل کن‌شش‌دانه زین حب 
دوتا صبح ودوتاظهرو دوتاشب 


زنی طفل عزيزش داشت سالك جوانی مبتلا کشته به کورك 
کرفته دحتری شش سا له سرك ردون فرق آن د کتر به هر بك 


بگفتا:میل کن شش دانه زین حب 

دوتا صبح ودوتاظهر ودوتاشب 
یکی کفتا که من سرسام دارم همیشه بر دوار سر دچارم 
ميان راه ناه روزگارم شود تاريك پیش چشم تارم 


۳۰ 


بگفتا:میل کن‌شش‌دانه زین حب 
دو تا صیح ودوتا ظهرو دوتاشب 
ز دارائی یکی و معدور به پیش د کتر آمد از رهی دور 
که گیرد مالیات از او به صد شور واسی او بیخبر از اصل منظور 
بگفتامیل کن شش‌دانه زین حب 
دوتاصبح ودونا ظهرو دوتاشب 
یکی بهر حساب برق تساه به درم‌انگاه دکتر شد روانسه 
ولی د کتر به وصعی أ حمةانه به پیش آورد ز آن حب حندرازه 
بگفتا:میل کن‌ شش دانه زین حب 


دو تا صبح ودوتا ظهرودوتاشب 


یکی گفتا به دکتر با دلی ریش که ازحَب تو شد دل درد من بیش 
ولسی د کتر بدون Ca‏ دشو بش بدو داد از همان‌حب‌ها وان پیش 


بگفتا: میل کن‌شش‌دانه‌ز بن حب 
دوتاصیح و دو تا ظهرو دوتاشب 


روزنامه‌ی خبرهای روز آبادان ۰ ۲۸/۱۱/۲۳ 


۳۱ 


روی من سنکت بای قز وین است 


بنده‌ام شهره در فسون سازی اهل پر روئی و زان ببازی 
دائم از راه فصه بردازی» مردم ساده را دهم بمازی 
کار من بر خحلاف آئین است 


روی من ا بای فزوین است 


۳7 دل را زرنکك ی حسوانم کر به ای را بلنکت ی وا فم 
سس | و __ ۰ ۰ ۰ ۳ و گم ۰ 


مسلکم این و شیوهام این است 
روی من سنکّت بای فزوین است 
تن عریان و پیکر معمسوم پیش من جملگی است نا مفهوم 
میوه‌ای کر که در مذاق عمو م تلخ بأاشد جو زهر دا زفسوم 
بنده گویم که: خیر» شیرین است! 
روی من سنکت بای فزوین است 
که شم‌سارم اسر را آزاد گاه حوانسم فسرده دل را شاد 
آنچه باشد راب از بنیاد گویسم این است کاملا آباد 
حرف من مستحق تحسین است 
روی من سنکّث پای قزوین است 
كيف من کول باد و عیشم تخت چه غم از این که کس ندارد رعت؟ 
نطق من حون که اوج گیرد سخت» شاد و بروز خوانم و نوش خت 
بینوا را که زار و مسکین است 


روی من سنگگ بای فزو ان است 


توفیق - ۲۳/۱۱/۲۹ 


۳۲ 


زر نگم زر نکم زر نک زر نکک! 


ند ادسته ام فر ۳ عصر و عصیر نعهمید هام ۸ی بور و افر 
اکر جاهام حر ده بر من مگیر 


مدرم مر م مدیر ! 


منم زآن رئیسان پر لفت و لیس که کاری ندارم به جز باد و فیس 
ره چشم فلان شو ماشین نواس ما ام جمیل است و لهسم رس 
اگر چاپلوسم» اگر کاسه لیس 
رئیسم» رئیسم» رئیسم» رئيس 
منم زآن و کیلان با و اصیل که شخصم شخیص است‌و شکلم‌شکیل 
بی نطق‌های عریض و طویل ستانم ز مخلوق باجح سیل 
مرنجید اکر می کنم قال و قیل 
وکیلم» وکیلی وکیلم» وکیل 
منم آن وزير شریف و شهیر که در کار از اول نبودم بصیر 
ولی رای كابىنەى e‏ ابر مر | هم دشانده است روی سردر 
بو ۵ تا کف وس فا وشک 
وزیرم» وزیرم» وریرمه وزير 
منم ز آن بزر گان با و هنک که دارد حنای من امروز رنگف 
ولیکن جو فرداشود عرصه تنکك» گریزم ز نام و گرایم به ننک 


از این جا کنم رو به سوی فرنگگ 
زرنگی زرنگی زرنگم» زرنگت 
۳۱۱۸۱/۸۳۷ 


2۳۳ 


بزن به‌سیم ۲ خری! 
آهای آهای. عزیز من» حون به‌جگرزغم مکن 
عضو اداره‌ای مشو» برتن خود ستم مکن 
فامت خحویش دمبدم» پیش رئيس حم مکن ۲ 
در پی این و آن مرو» ز فرب عویش کم مکن 
چه‌بهره‌ای زچا کری؟چه حاصلی زنو کری؟ " 
برو پی قلندری» بزن به سیم آعری! 


O a 
حرف تو گر کنند رد زود عوض بکن‌ورق‎ 
غصه‌ی بیخودی مخور» که از تنت رود رمق‎ 
درین زمانه هیچ کس» گر شید حرف حق‎ 
تو هم به جای‌حرف‌حی» همش بگودری‌وری‎ 
برو بی فلندری» بزن وم آعری‎ 


بکوش ۳ درن حهان» ز رنج و عم حدر کنی 3 
۲ ۲ به‌ضرت. عيش و بللی» غصه ز دل به در کنی 
ولو شوی» تلوخوری» زر زر و عروعر کنی 
کا دلی: دلي زنی» گاه ترانه سرکنی 
جو بلبلی که می کند» نغمه گری» نواگری 
برو پی‌قلندری» بزن به‌سیم آخری 


نه فکر جاه و منزلت» نه فکر کاسبی بکن 
م ص 
حاق شکم ۳ بیر گی» مثال طالبی بکن 
به موی ریش و سر بزت» ره فکر واجبی بکن 
بیفت دور کوچه‌ها؛ بخوان و مطربی بکن 
زسازوروص نان بخور مثال اوطی عنتری 
برو پی فلندری» بز به‌سیم آخحری 


2۳۳ 


به‌هر کسی که بنگری» همی رود براه حود 
هست تلاش او فقط هر مقام و جاه ود 
رڈ کلاه دیکری حرط کند کلاه حود 
چاره نباشدت جز این که خود شوی بناه‌نعود 
بار تو کس نہی‌شود» ز کس مخواه باوری 


برو پی قلندری» بزن به‌سیم آخری 


توفیق - ۳۹/۱۰/۸ 


۵۳۵ 


سر ژ مین عجابب! 


نام ادن توا زد راك ابر ان است و ددر آن دید نی فراوان است 
اسم آزار» عدل و احسان است نام معجون آهکی » نان است 
جایگاه غرائب است انجا 
سرزمین عجاثب است اینجا 
سردم ۳1 سی سين ولان پفیو ر کته کابینه جی ولان حلهو 5 
سكن خائن «ظذر و فروز صادق از صدق نادم است امر ود 


عادل از عدل تائب است اننجا 


سرزمین عجائب است اجا 


نقشه‌ها نفشه‌ی رضا خانی است شیوه‌ها شیوه‌ی هوسرانی است 
کارها جمله بند تنبانی است الغرض هر کسی که ابرانی است 


زیر بار مصائب است الاجا 

سرزمین عیجا ب است اینجا 
اسم بیچار گی است حاه و لال نام دبوانکی است فم و کمال 
"مر دانش است وزر و وبال تا نهفته است جهره‌ی اقبال» 


سرزمین عجائب است اینجا 


«رفب دزدان ورای حاشا نیست ۱ اندردن ملك مرد بیدا تست 


هر که مرد ات غاب است اجا 
f ۰‏ ۰ ۰ 
سررهین عیحا اس است انحا 


توفیق - ۲۳/۵/۲۵ 


رهم 4< 


A۳۶ 


شدم در انتخابات» فقیر ومفلس ولات 


حسین آقا» همان رند نخاله کون کشته: اسشت محروم الو کاله 
به‌سختی رفته بايش توی جالسه شنیدم نیمه شب با آه و ناله 
جنین می گت در حال مناجات: 
شدم در انتخابات» فقیرومفلس ولات 
به‌تهران آمدم چون بینوائی زدم بهر وکالت دست و پائی 
نکردندم به‌مجلس رهنمائی کنون زین انتخابات کذائی» 
به‌یر از غم چه خواهم برد سوغات؟ 
شدم‌درانتخابات فقیر ومفلس ولات 
همان رن اهل اتحادند» به قول پوچ پولم را ستادند 
ولی بربنده رای آخسر ندادند به دل داغ وکالت را نهادند 
ازیبن اوضاع من مبهوتم و مات 
شدم درانتخابات» فقیر ومفلس ولات 


رآن ؟ سن کی بود غرق عربت _ س دارو مسزیت 
برد در انتخابات اکثربت ی چا کر سه هستم_ پالانیت 
و کیلم کی نمایند o‏ 
شدم درانتخابات فقیر ومفلس ولات 
تو که ناخوانده‌ای‌درس خحرافات تو که در کت نداری مستغلات 
تو که ارفته‌ای راه سفارات تو که نگشوده‌ای ففل مهمات 


وکالت کی کنی؟ هیهات! هیهات! 
شدم درانتخابات» فعیر ومفلس ولات 


توفیق - ۷۲/۱۰/۲۲ 


سر محر > 6 


AY 


سینماهای ما 
اگر دوی به سینما» خطا روی» خطاء خطا؛ 


هرجه حری بخر» و ا بلیت سینمامخر 
برای اینکه می‌رو ده بول تو جمله برهدر 
اکر کج دراین زمان؛ کند به‌سینما کذر» 
ر فیل و قال بجه‌ها شود دحار دردسر 
هر که ره سما رود رفته به کام از دها 
| گرروی به‌سینما؛ حطاروی عطا حطا 
!ر درگیشه چون شود سر بایت کشمکش 
۱ کیسه‌بری بواشکی» رود ز کیسه‌ی تو کش 
لشی‌دهدبه خحانمی زورو کند اوفش ‌اوفش 
زهر کناردست او .در کنش است‌و وا کنش 
مکر که رخنه‌ای کند در ول بار مه لقا 
۲ ااگرروی‌به‌سینما حعطاروی نحطا »طا 
در حلوّت کسی بود» کز لبه‌ی کلااه او 
ا نمی‌تو ان به راحتی» کرد نظر به رو به رو 
سمه ناورد ره دست آب که تر کند گاؤ 
چوفیلم باره می شو د به ۳ کهان زحارسوه 
رودزبین‌لات‌ها» صدای سوت برهوا 
اگرروی‌به‌سینما؛خحطا روی. خحطاء حطا 
رهز کهان کند لشی ر روی صنذ لی برس 
۳ لش دبکری شود گرم نزاع و کشمکش 
يه لا بلای صندلی» بود هزارها شیش ۱ 
که سال‌ها در آن مکان بافته‌اند پرورش 
۲ جمله کم كمك بهز در بحضه‌ی تو جا 
ا کرروی‌به‌سینما حعطاروی» حطا حطا 


توثیق - ۲۳/۹/۲۲ 


۵۳۸ 


پریشب‌بردمشداحمد»زنی »در حسن و 
که‌چشمش بود آن‌طوری ولعلش بوداین‌جودی 
عروسی کرد و بزمی چید بهر عده‌ای سوری 
در آن مجلاس شنیدم از فلان آقای وافوری 
که صدره بی‌دنی بهتر ز زنداری و بی‌نانی 
جرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ 
هر آنکس خواست‌تاجندی کند حدمت به‌این کشور 
در اول روی کار آ مد بەعز و ناز و جاه و فر 
ولی آخر ز کار افتاد و هو گردید و شد منتر 
بشیمان کشت جو ن با حاطری ازشمع‌روشن‌تر 
میان بزم کوران بود گرم پرتو افشانی 
جرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ 
رضا شاه آن کسی کز راه بی‌رحمی و دل‌سنگی 
نهبر رومی ترحم کرد در ایسران» نه‌برزنگی 
در آخر چون که اربابش به‌جسرم ناهم آهنگی 
ازین‌جا جانب موريس او را کرد اردنگی 
پشیمان شداز آن جوروستم آنسان که‌میدانی 
جرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ 
ببر حون سابرین زین حا زه هم از بام و هم از در ۲ 
ز جیب دولت و ملت؛ ز مال منعم ومضطر 
وکر کو بند: می گیرد e‏ را کس» مکن باور 
که در این شهر گر باشی زیوسف پا کدامن‌تر 
پشیمان‌می کندزندان ترا ازپا کدامانی 


جراعال کند کاری که‌باز آردیشیما ۳۳ 


توفیق - ۳۱ر۳ ۲۳ 


۵۳۹ 


تاجر ورشکسته‌ام» مفلس دست بسته‌ام 
به‌مناسست با بان جنکت جهانی دوم 


داد به خاسق رادیو بشارتسی که ای بشر 
جنک تمام می شود تا دو سه هفته‌ی درکسر 
به کسب و کارچاکرت زد این خبر بسی ضرر 
بدار دست از دلم کر انتشار ابسن حبر 
ذلیل وزارو خو نجکگّر» پر یش و خو ارو خسته‌ام 
تاجر ورشکسته‌ام ِ مفلس دست پستت4ام. 
دلم قر ین درد و غم » نم اسیر تاب وب 
یکی همیشه در محن 4 یکی همار ۵ در عبت 
یکی به رسج مبتلی : یکی به سوز ملتهب 
منی که بوده‌ام دوان > در بی بول روز و شب 
کنون ز دل شکستکی به ُوشه‌ای نشسته‌ام 
تاجر ورشکسته‌ام ) مفلس دست بسته‌ام 
منم که ۳ هر کسی حسد به روز کار مسن 
نمی رسید ! هیچ کس به بای افتسدار من 
گرفته دود رونصمی ر احتسکار کار مسن 


رم 9 
همان ودر که بار Ew‏ ره من جنک بار من 


مرده‌ی صلح رد ضصرر در من و دارو دسته‌ام 
تاحجر ورشکسته‌ام 1 مغاس دست بسته‌ام 


حاجی ام و سم حو ر 1 رف کعبه‌ی موظمه 


4 
که صلح ار برای من حادنه‌ای ۳ مو امه 
ك 


رد مر | به حای حود ان جتان میس مه 


سے 7ر سے ۳ 
ر دل فسرد کسی بودها کر که ی مو دمه 
اجر ورشکسته‌ام » مفلس دست بسته‌ام 


۵۳۰ توفیق - ۲۳/۶/۲۹ 


تامجلس ۲ نچنان است, کابیند ابنچنین است 


محلس حو دو لتی را ساقط کند به صد شور 
بك دولت لجن تر آرد به جاش با زور 
حو اد که بهر قوت ما را دهد سعنقو زر 
اما کند به جایش آماده قرص کفسور 
و کر جو گشت ناشی » تجو دز اوهمین است 
تامجلس آنچنان است» کابینه ابنچنین است 
تا ساقیان بزمند ناپختگان و خامان 
۱ ریزند جای می زهر» در کام تشنه کامان 
کاهی که کته رن مسردی ز نيك نامان 
بینی که او اگر چه شخصی است پاك دامان 
اما به ضعف وسستی بی»ثل وبی‌قرین است 
ا مجلس آنچنان است» کاسنه ابنجنین است 
گویا که از اجانب مجلس کرفته دستور 
تا هی کند حمایت زین قائدین بی ور 
و آنکه که زرك ملت گردید حوب قمصور ‏ 
.ِ ناحار جو رد امداد ار فقلسدری سلحشور 
این سان عقیده دار آن کس که تیز بین‌است 
تا مجلاس آنجنان است» کابینه ابنجنین است 
تا چند خوار باشیم از دست این و کیلان؟ 
سند ریش ما را اين نیز در سبیلان ؟ 
تا مال و دولت ماست در دست این محیلان 
چون مور پایماليم در زیر پای پیلان 
جان در نمی برد موش تا گر به در کمین‌است 


تا مجاس آنجتان است. کا سنه اجنین است 


توفیق - ۲۳/۹/۲۲ 


۳۱ 


جدال دو معتاد 


[0 
۸ 


رو کرد در حرابات»مسردی غمین و دلت 
بیتاب کشت حون درك از بنکگگ حملهر | مد 
آهی کشید و کفتا: + گه ز هر شس تخود لہ 


2 ۸ 


دل می رود ر دستم صاحدلان دا را 
از بهر بنگگ يارو چون بی‌قرار شد زود 
معلوم شد که يك عمر می کرده بن را دود 
تا آن دقیقه این راز از بنگیان نهان بود 

دردا که راز پنهان خحسواهد شد آشکارا 
رند عرقخوری گفت از راه طعنه با وی : 
در راه بنگت کم کن عمر عزیز را طی 
صرف‌نظر کن از بنگث. چون‌بنده‌مي بخور»می 

کایسن کیمیای مستی وارون کند گدا را 
بنگی بگفت کز می پیه بدن شود آب 
اما ز قوت بنکّث افزون شود حور وخواب 
چون‌من توهم بکش بنگگ کار ن کیمیای کمیاب 

در و حد و حالت آرد پبر ال با عصا را 
جون مست دید بنکی افتاده در مکافات 
برخاست بین باران فریاد کرد آن لات 
کای صاحب خرابات شکرانه‌ی خسرافات 

ساری تعدی کک نکس نوا را 
می کرد دود بنگی ھی نک را مراب 
حون دید الک را از دود آن معدت 
سر بیخ کوشش آورده کفتا ردو مودب : 

« ای شوح جا کد امن ! معدور دار ما را ! 


۵۴ 


گشت الکلی مکدر» گفت: «ای حر دف ولکّرد 
دود ولت فضا را تاريك همجو شب کرد.» 
گفتا: « فضای ابنجا جز این نباشد اي مرد 
گر تو نمی بسندی تغییر ده فضا را 1 » 
شد الکلی غضبناك زین حرف طعنه آمیز 
چون شیر حمله ور شد بر آن فقیر بی چیز 
چندین چکش زد و گفت:«ای مر دسفله بر حیز 
حاشا که باز بينم دیدار اشمیا را » 
بهر کشیده بگشود بر روی بینوا دست 
کو با ميان دعو | بادش نود ت 
آسایش دو گیتی تقسیر این دو حرف است. 
با بنکیان مروت »› سا جرسیان مدارا 
نا که بکی در آمد در بین آن چه و چون 
با مست گفت: «ای مرد» ترسیم‌به‌پااکنی حون 
ده زوزه مهر کسردون افسانه است و افسون 
نیکی به‌جای باران» فرصت شمار بارا» 
گفتا سیس به‌ینگی: « گر تسو تنت‌نخارد» 
این شیر مرد با توء کدی سربه‌سر گذارد؟ 
سر کش‌مشو که چون موم ریق ترا در آرد 
لانی که در کف او موم‌است سنگت ار | 1« 
زین حرف آن دو حیوان کم کم شدند آدم 
با یکد گر به‌صد شوق کردند صلح در دم 
ننک و الکلی باز کشتند بار با هم 


ساقفی بشارتی ده ردان با صفا را 


توفیق - ۲۰/۸/۹ 


arr 


کر ابه خانه ! 


منم که هر <4 گیرم 4 حشوق از اداره 
۳ 
به هفت آسمانم » نمانده بسك ستاره 


مبل و اثاث و قالى » کلیم با کذاره 


ده دست مالك » ز بابت احاره 


دراک و سه باده) حنی » آینه با که شانه 
شد همه این میانه ) حرج کرایه خحانه 
هرجه که بافت می‌شد » اثاث در سرایم» 
رفت دسه باد حتی > قا لی رار پایسم 
غرض کر ابه حانه » کرده به کل گدایم ۱ 
اعانه هم رهرسو > جمع شد از بسرایم 
بازهم آنچه دادند » برای من اعانه 
شد همه این میانه » حر ح کرایه حانه 
رشوه‌عوری که‌هر گزنخورده‌بودجزمفت 
داشت به طبع عادت 1 به‌رشوه‌های‌هنگفت 
جو از کرابه‌عانه» رفت سخن › بر آشفت 
کشد از ته دل» آهی و بعل از آن گەت : 
هر جه که هی گرفتم» رشو وبه‌صد بهانه 
شد همه این میانه › حر ح کرابه نوا زه 
جو دن کسردید درد شرار جانی 
ازو سوال بنمود » افسر شهربانی : 
کجاست آنجسه بردی » زخانه‌ی‌فلانی ؟ 
ناله ز دل بر آورد گت به وش زبانی 
کانحده به دستم افتاد » ز دزدی شبانه 
شدهمه این میانه » حر ح کرایه خانه 


توفیق = ۳۹/۹/۱۷ 


۵۴ 


وجوه حبر ۹ 
o1‏ از این کشور بدبخت که هر کوشه‌ی آن 
می‌توان یافت بسی مفلس بی تاب و توان 
این و جو هی که دهند از پی خبر ده کسان 
گر که در جیب فلان دزد نگشته است نهان" 
رجه رو اننهمه در کشور سیر وس کداست؟ 
آن وجوهی که دهند ازبی خیر به کجاست؟ 
بول حير به که با دست کر دمانه دهند » 
جای در جیب ندانی که جه رندانه دهند ! 
انج اندر بی آبادی ادن خانه دهند 


و آنچه پول و پله این مردم فرزانه دهند 


حر ح معشوفه‌ی ما یا که عطینای شماست 
آن وجوهی که دهند ازپی تعیر به کجاست؟ 
مثلا آنجه فرستد یکی از لارستان 
بهر صرح دو سه دیوانه به تیمارستان 
يا شفای دو سه بیمار به بیمسارستان 
به علی جمله درین کشور بیعسارستان 
حرج بیساری آقای هوارالفتراست ` 
آن وجوهی که دهند ازبی خر به کجاست؟ 
پول خیریه درین جامعه بی چون و چرا 
۱ سربه سر جرج هوس می‌شود و صرف هوا 
ست در بهاوی تما نه د کتر» نه دوا 
شب شود محتضر و صبحدم از اطف خدا 
دورازحان نو » بکباره دولنگش به هو است 
آن وجوهی که دهندازپی حبر له کجاست؟ 


توفیق = ۲۳/۱۱/۱۸ 


۵۴۵ 


متتظر الو ز ار ه 


خوشم‌بدین که‌در جهان»زرنج و عصهآدمنم 
مصود ر رنج بردم 4 بری ز کار کردنم 
دسید دستکیر ملتم ¢¿ لس دو ستدار مم 
نه‌عادلم نه ظالمم » ن‌زیر کم : نه کودنم 
رد کاسب محله‌ام ۵ A‏ و ار اداره‌ام 


کیم؟چیم؟ چه کاره‌ام؟ منتظر ا لوزاره‌ام 


حلاصه روز تا به‌شب. هزار کارمی کنم 
سو سه ره کار می رم۰ حمه سوار می کذم 
سبت بد به‌من مده » که انتحار می کنم 
ره o‏ ی حود » تورا دحار می کنم 
اش بر حر ار تم «شعله‌ی‌بر شر اره‌ام 
کیم چیم چه کار هام ۲ منتظر الوزارهام 


منم که ذات «و دش را به‌حو بى آزموده‌ام 
ز هر جهت که بنگری » بلای جان نوده‌ام 
یکی دوماه پیش از ابن» که من ورار بوده‌ام ۱ 
به‌هر کحا رسیده‌ام » فيه به 5 نموده‌ام 
تاوس از این جها کند» وزارت دو باره‌ام 


کیم جم چەكارەام ؟ منتظر الوزاره‌ام 


برسر کار هر که راء دو روز کرده!م مدد 
به رشو ه زو گرفته‌ام» لبره نه يك نهده نه صد 
شعار من» دتارمن رشوه‌خحوری‌است تا ابد 
نحوشم که کس نمی برد» درحق بنده ظن بد 
در آن‌زمان که بنگر د بەر خت‌پاره‌پاره‌ام 
کیم چیم چه‌کاره‌ام ۱ منتظر الوزاره‌ام 
A۴۶‏ 


عجب مدار اگرمنم > سیاهکار و دون صفت 
دراین‌زمانه هر که شد. حدای مهر و عاطفت 
به-حی" حق که هر کسی» به وی کند مخالفت 
ازین جهت بود که من» به‌قول اهل معرفت 
قاب فمارخانه‌ام ؟ رند شرابخواره‌ام 
کیم چیم چه‌کاره‌ام؟ منتظر الوزاره‌ام 


خطابه های آتشین › دلیر می کند مرا 
ميان اهل مملکت > شهیر می کند مرا 
به کار خسر فریفتن » بصیر می کند مسرا 
یه نع یی نی ار عرسا 
چوباخبر شود کسن؛ تنبل وهیچکارهام 
کیم چیم چه‌کاره‌ام؟ منتظر الوزاره‌ام 


دولت اگر نظر کند » به هیکل درشت من 
حکم وزارت مراء نهد میان مشت من 
اگر که چرخ بر کشد» تیغ بەقصد کشت من 
هیکل گنده منده‌ام » بود پناه و پشت من 
بیابیا که حظ کنی» ازین قد و قواره‌ام 
کیم چیم چه‌کاره‌ام ؟ منتظر الوزاره‌ام 


اگرچه هیچ کس زمن» ندیده علم یا عمل 
اگرجه هیچ مشکلی» ب4دست من نگشته حل 
وليك در وزارتم » بدون شبهه بی بدل 
یی وزارت ای عجب؛ که نزد زاهد محل 
چو کردم‌استخاره‌ایءبد آ مد استخاره‌ام 
کیم جيم چه کاره ام 1 منتظر الوزاره‌ام 


۵Y 


راز و ناز می کنم > شبانه با حدای خود 
مک ز اطلف حاص او رسم به مدعای حود 
زمینه ی ورارتی » بچینم از برای خحود 
ز بهر آنکه «هره‌ای» بکیر م از دعای ود 
همیشه کنج‌مسجدی» مقیم چونم‌نارهام 


کیم ی چه کار ام ؟ منتظر الوزاره‌ام 


همین دو روزه می‌شوم » روانه سوی کربلا 


پیش سین می کنم» عرض ارادت و صفا 
می طلبم از و مدد که حاجتم شود روا 


عازم ارض اقد سم ¢ ای رفعای را و فا 
دعا کنید بنده را ؛ که نایب الزیاره‌ام 


کیم چيم چه‌کارهام ۲ منتظر الو زاره‌ام 


YF/11/۲A 


۱ 


۵ 
0 
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N° Xv 


2 

f» 
۳ 
م‎ 


کک ۳ 
8 3 ۳ نت 
۳ ۳ 


SA 


۵۳۸ 


بول دادن و بول گرفتن 


رندی دوسه‌شب پیش‌و؛ کمی پیش‌تر از پیش 

کھتا بەمن او باجگری راس تر از رس : 

(«در ده دو دوهن قرض» که 0 بیش در از بش 
از لطف تر کیفم بشود کولتر از کوك.» 

دادم دو تومن قفرض بدان ناكتر از ناك 

افتاد به‌بای من و شد خالاتر از عاك 

کفتا که: «تو را هست دلی ياك تر از باك.» 
گفتم که: ((سر م مر دود وتر ار بوك!» 

3 2% رد 

گفتم جو به‌وی: «فرض تو شد ددر تر از دار 

از داع دوتسومان شسددام بسر تر از بسر .» 

عرد جنان شیری وه بل شیر ثر از شیر 
آنسان که شد از ترس تنم دوك تراز دوك 

دیدم که مراوراست دلی سنگ‌تر از سنکث 

خود مات تراز مات شدم» منکّگ تر از منک 

شد عر صه در آن لحظه به‌من ان از تنک 
۱ شد سور در آن ورطه ەمن سول تراز سو اه 

آن کس که همی خواند مرا نيك‌تر از نيك 

که شو ختر از شوخ و گهی شيك‌تر از شيك 

بکباره شدم در نظرش حبك تور از تورث 
که خرس تر ازحرس و گهی وتر از حوكه 

در دادن پولی همه را بارتر از دار 

در باز گرفتن به نظر خوارتر از خسوار 

حوانند ترا همجو سکّی هارتر از هار 


دانند ترا حون شتری لوك تر از لوك 


توفیق = ۱۹/۸/۱۷ 


۵۴۹ 


خرج ماشین 


ریدم تا که ماشین سواری زر دست «رجش افتادم به‌زاری 
شدم کم کم گرفتار نداری ز ماشین گشته‌ام دیکر فراری 


وشا عهد حر و دوران گاری 


دهی هی بول» گاه از هر تردن کهی از بابت تعمیر ماشین 
هی اجرت ,4 يك لد نت فک که ماشین را بیاید تا ملاعین 


ندزدندش چو درجائی گذاری 


امان از عر ح ماشین سواری 


همیشه پارك كردن يك معماست نهی ماشین خود در هر کجاجاست 
دات عافل ر مأمودین بیناست که بر آن و صله حسبانندیکر است 


بده | کنون جردمه هرجه داری 


امان از جر ح ماشین سواری 


2 مه »هه 
ریس رهنماتی می کند شور بهمردم می‌دهد دسئور فیا لور 
کهیعد از این بیج از جب؛ مرد‌دور ندانم گر که باشد وضع اینه‌لور 


حکو نه رو هسوی حازه آری؟ 
امان از رح ماشین سواری 
به‌هر کشور د هل ماشین سی سود به‌امن ر عش مردم حو اهد افزود 
و ای تا می رسد در ملك ما زود ۱ بر آرد رجش از هردودمان‌دود 
همه بدبختی است و بزبیاری ۱ 
امان از جر ح ماشین سو اری 


توفیی - ۲۰/۶/۱۶ 


AP 


دلخوش کنات 


داشت عزا بهر غدا کل حسن › ساده دلی گفت که : ای حان من ! 
اینهمه از قوت و غذا دم مزن باش دمی نیز به فکر وطن ! 
فکر وطن باش نه فکسر شکم 
دل جوغنی شد زفقیری چه غم؟ 
کرحه ز عم خحسته وفرسوده‌ای »› کر جه سیه روز تر از دوده‌ای » 
يك نفس از رنج نیاسوده‌ای شکر » خدا راکه جون من بوده‌ای 
از پسران کی و اولاد جم 


دل جوعنی سد » زفعیری د4 غم؟ 


دست تو گر سوی پلو نیست» باز به که حوری نان و پنیر و پیاز 
حو به‌قناعت کن و از حرص و از در همه احوال بشن احتراز 


تا همه جا زیست کنی محترم 
دل جوغنی شد زفتیری چه غم ؟ 
چند بود چون خر و گاو و الاغ بردلت از حرص جو وکاه داغ ؟ 
هی ز ده وبا ع» جه گیری سراع ؟ ست گر امروز ترا ماك و با 
روز فیامت » تو و باغ ارم ! 
دل چوغنی شد؛ زفقیری چه غم؟ 


۵1¥ 


۵۴1 


خداحافظی د کتر میلسیو 


يك چنددراین کشور» من خوش گذر ان‌بودم 
۱ در راه سخن جیتی » از راهبران بسودم 
در فتنه به‌ با کردن» از فتنه گران بسودم 
بی‌برده و در پرده »> ار برده دراد بودم 
ای جایگه شیران» رفتیم حداحافظ 
ای مملکت ایران» رفتیم خحداحافظ 


این گفت که او باشد یك دکتر پوشالی ۳ 
آن گفت که او دارد يك کله‌ی توخالی 
این گفت که بهر وی صدحیف زحمالی 
حون مسخره گردیديی بااین همه‌بیحالی» 
با ناله و باافغان رفتیم خد.احافظ 
ای مملکت ایران» رفتیم خداحافظ 


3 
4 
کردند بسی کرنش عمری مرا از من 


بودند بسی ترسان چندی وکلا از من 
گشتند بسي لرزان بعضی وزرا از من 
خود نیز نمی‌دانم کین قوم چرا ازمن 
بودند چنین ترسان؟ رفتیم خداحافظ 
ای مملکت ايران؛ رفتیم خداحافظ 


آن ره که نیتم من زین پابکه و الا 
باشم سر کار ود ۳ قىمت ھر گلا 
در سابه‌ی ”ہی من › زر ان پیش روزد الا 
می تر سم اگر دولت بیرون کندم الا 
ای مملکت ابر ان» رفتیم حداحافظ 


2۳ 


من مادر آشو یم . آوخ که شدم تارا 
۳ سر بهرمین Aa‏ ارھر که ردم نیما 
شد مر کز بی‌نظامی هر جا که نهادم رأ 
جز بانك که آن را هم سازند کسان ما 
و در انه‌تر از ودران 4 رفتیم تحد | حا یط 


ائ مسجت ابر اد زفتیم تحد | حافظ 


نهر ال‌مصور ۲۳/۹/۲۴ 


وود 


Ea 
آئینه‌ی افکار‎ 
آب بقا یافته‌ام‎ 
آب زرشك‎ 

آب وهوای ابران 
انس نو 
آجیل مشکل کشا 
آخر چرا؟ 

آدم ركد نده 


آزادی بان 


آقای دوراند دش 
| کهی‌های تبلیغاتی 
آی سوم آی کمرم 


ابن ملجم 

اتحاد 

اتم 

اتومبیل دو لتی 
اجحاف آرابشگکر 
احتیاحات 

احتیاح است احتیا ح 
احمق 


احراح زنان ازادار ات 


عنو ان 
اعتلاف فاحش 


ارزاد‌تردن جیز 


ارغه‌های ارو با وامریکا 


ارمغان سعر 

از حد | بی حبر 
ازدواح 

ازدواج وطلاق 
از دولت به ملت 
ازشما جه‌پنهان 
از کجاآورده‌ای؟ 
ازملت به دولت 
از هرنمد کلاهی 
ازیاربگوء یار 
استراتژی 

أستعفا از چاپلوسی 
استغفار 

استفاده ازفرصت 
الخ 

اشتها 

اشعه‌ی ابکس 


افتادن امینی از نخست‌وزبری 


افتتاح مجلس چهاردهم 


افتضاح وزارت 
افر اط درنوخواه‌ی 


موز 


۳۶۷ 
۴۹ 


صفحه عنو ان 


افسار 
| کتشافات ما 
اگر بگذارد 
التماس دعا 
الكل وافیون 
الکی خوش 


-* 


امان از رنج بی‌خوابی 


امتحان مردانگی 
انتفام 

ان شاءالله 
انکل‌ها 

انوا ع گدائی 

اه اه اه 

اهل هر 

ای اجیر 

ایام دل‌فروزی 
ایام‌فراغت 

ای پرتقال بغدادی 
ایران فروش‌ها 
ای زند کی 
ای‌شیره حشخاش 
ای عدالت 

این یا آن 
ابهاالحاجی 


YAY 
۳۳۲ 


عنوان 


بابا شمل 


بادعوش روزشما فر حنده 


نوروزشما 
باغ میوه 
بالاترین حسن 
بامبوك برق 
بپا نیفتی 


بچه‌ی فضول 


بخور و بخواب کارمنه 


بد آموزی 


بد بختی ما یکی دوتا نست 


بد بیاری 
بدترازاین 

بدو بدو 

برای خوش آمد 
برخورد دانا ونادان 
برف 

بری شیره 
برمسند ریاست 
برم افر وزی 

بزن به سیم آعری 
بگذار بارزد 

بگو آقا یست 
بلاشد 

بلای اتوبوس 


۳۳۴ 
۳۸۸ 
۳۶۰ 


صفحه عنو ان 


بلای پیری 

بلای ناامیدی 
بلبل شیرین زبان 
بمیرم الهقی 

بهار فقر | 

بهان‌ی عید دیدنی 
به به به! 

به‌به چه ویاری! 
بهتر ازاین 

بهتر ین حر به 
بهترین شغل 


بهنرین عیدی 


به جای آب می‌نوشیم مازهر 


به جرم روزه‌عوری 
به جهیم 

ره حرف اعتنا مکن 
ره خحاطر وربه 

به حاطر قساوت 

به فریادم برس 

ره ما جه؟ 


به من چه مربوط است؟ 


بيا برس به‌دردم 
یجاره عکاس 
بیچاره میمون 


9 کی 


عنوان _ 
ببکاری مد است 
بی‌نصیبم ننه‌جون 
پاپوش دوزی 
پاسخ يار 
باندول ساعت 
پدر عشقی بسوزد 
پر حو صله 

پرونده سازی 
پری رویان جلفا 
پس از تغسر اوضاع 
پشت پا 

پشتكو وارو زدم 


هه ۰ 
تست مر 


پول حرد نداریم 

پول دادن و پول گرفتن 
پو لدارالناس 

پهلوان 

پیش در آمد بهار 
تاجر ورشکسته‌ام 
تامجلس آنچنان است 
تبريك 

تبعیض ناروا 


تریا کی 


۵۴۸ 


۵۴1 
۳۳۲ 
۳۹۶ 
۴۲١ 


تعدد زوجات 


تلافی 

تله موش 

تمر بن الدنگی 
تمرین نقالی 
تنبل آقا 

تنل روی 

نند مرو غریزم 
تیگ حو صله 
ور جو 4 
توبه کن 

توبه کردم 

تيغ سلمانی 
جایزة وزنه برداری 
حدال دومعتاد 
جر انقال‌حقیفی 
جنک زر گری 
جنگل مولا 
جو از 


جو ال عشق 


۱۹۵ 


جوجه مر غ وجوجه‌عروس ۱۰۱ 


عنوان _ 
جویدنی 

جهاز عرودس 

جیب برها 

جيك نباید زد 
جاخانالشعراء 

چرا باما نمی‌جو شی؟ 
چربز بانی‌منتظر الو کاله 
چرس وبنگ 
چشمداشت بیجا 
جنگ طلبکار 

چها بود وچها شد 
جه تفاوت دارد؟ 

جه ربطی. دارد؟ 

چه طوری؟ 


جه فانده دارو؟ 


چه کنم؟ 


صفحه عنو ان 


۵۵ 

۱۶۵ 
۳۸۰ 
۳۶۹ 
۱۷۱ 
۳۶۶ 
۱۶۸ 
۶۵ 
۳۳ 

۳۷۱ 


YET 


۹۴ 
۱۰۲ 
۳۵۸ 
۷ 


۷ 


چه مردی بود کز زنی کم‌بود؟ ۱۴۹ 


حستان 


“YF 


۳۸۹ 


۱۳. 


صفحه 


حضور وغیات کارمندان ۳۱۴ 
حفه ۷۸ 
حوران جهنم o‏ 
حیف است که بی‌بته بمانی ۴۹۶ 
حیلة بی‌پول ۳۷۶ 
حرلة شبطان ۴۰۸ 
خحاصیت روغن نباتی ۲ 
حانة دل ۱۷۰ 
خحانة فقر! ٠‏ ۷۲ 
حجول چرائی؟ ۳۳۰ 
خحدا حافظی دکتر میلسیو ۵۴۳ 
ر ج عید ۱۱ 
حر ج‌ماشین 84۰ 
حردسالی وجوانی ۳۹۴ 
حرده گیری ۳۳۲ 
حطرهای زند گی ۳۷۵ 
حمپاره‌نم ۲۱۹ 
تخد بنده ۳۲۸ 
خو اب مصنوعی ۳۹۳ 
حواب و خیال ۷۶ 
حوب رنگم کرد ۳۵۳ 
نعوردنی‌ها ۳Y‏ 
خوردنی‌های نایاب ۲۲۱ 
حو شگذران ۱۶۹ 
خوشم که رزق خلقرا ۳۶۸ 
نحو نخو اران ۳۸۲ 


_عنوان _ 

خیالی بیش نیست 
خیانت ورسوائی 
دبیاء های دبیا 

دختر نمونه امروز 

در اتوبوس فر اضه 
در تاریکی سالن 

درد دل مراغه‌ای 
دردسر تازه 

دردهای بی‌درمان 

در راه پبروزی 

درس استفامت 

درسر پل 

درسفره سور 

درشکه وتا کسی 
درعشق 

در عرب خبری نیست 
درفر وشگاه 

در کلبة مخلص 

در برد زند گی 

درو غْ وباور کردنی 
درویشان 

دست خلفت ۱ 
دست نخورده مال من 
دعای زن دربارة شو هر 
دعوت خحطر ناك 
دغلبازان 


۵۵ ۰ 


۶۴ 


صفحه | عنوان 


دفاع د کتر احمدی 
د کترها 

دلال انتخابات 
دلخوش كنك 
دنبال کیستی؟ 

دنبا گذران است 
دنبا ندیده 

دوای بی‌پولی 
دوای تو کجاست؟ 


دوای ضدمیکرب 


دوتاصبح‌ودوتاظهرودوتاشب 


دوتر که 
دوجور زندگی 
دوجو شانس 
دود 

دو دستکی 
دود نمت 


دو دو 


دور زدن ممنو ع 


دوره جنکث 

دوره دلهره 

دوشرط اصلی 

دوع ودوشات یکی‌است 
دویار همزبان 

راست ودروع 


رانند گی 


عنوان 


رانند کی درتهران 


راه تازه برای دست‌به سر ۴۴۸ 


کردن هوو 
راه حل 

راه ناهمو ار 
رویای صادفه 
رباعیات 
رسوائی 
رضایت و جدان 
رعایت نرا کت 
رفته رفته 
رفص عنتر انه 
ر‌ضان 


رمضان آمده است 


رمیده 


۴۰۱ 
۵۶ 

۳۱۱ 
۴۲۳۱ ۴۱ ٩زا‎ 
۴۲۸ 

۴۱۵ 

۴۱۲ 

۳۲۰ 

۳۲۵ 

۱۹۷ 

۴۸ 

۵۱ 


روز عیش وطرب است ۵۰۴ 
روزه‌داری وروزه‌عواری ۰ ۳۵۲ 


روز ۳۳ 
روش رندانه ۲۸ 
روئی که تو داری ۳۳۷ 
روی بی‌سالك ۳۰ 
روی‌من‌سنگپای‌قزوین‌ است ۵۲۲ 
ره آوردسفر ۱۷۱ 
ریزشمو ۴۵۵ 
رلسخند ۱۴ 
ریش وسبیل ۴۲۳ 


زبان موج 
زر گرزاده 


زرنگم زرنگم» زرنگک 


زن باردار 
زنده بکگور 


زن‌ها 


زوروپول 


زمرهای گونا گون 
زیور و افسر 

ساحل نشینان 

سپید و سياه 

سر خر بوستان 

سر خر های بعد از ظهر 
سرزدن 


" سرزمین عجایب 


سرز نش 
سری که مغز داشت 


سزای طماع 
سفرة خالی ومهمان بدشانس 


سکٌ‌وفادار 
سلام بر سرما 
سمنو» ای‌سمنو 
سن زد 


کے 


سنکلج 


۵۵۱ 


عنوان 


صفحه 


سوء تصادف وحسن‌تصادفی ۱۹۷ 


سو حتگی غذا 
سود وزیان درو غ 
سور جرانی 
سورچریدن بايد 
سورسات عید 
سوری حرف شنو 
سوز وساز 
سیاست اداری 
سیب کرم خورده 


سے 


سیکار 

سیلی جانانه 
نما ها :ما 
سینمای مجلس 
سينة بر جسته 
شانس نامه‌رسان 
شب چهارشنبه سوری 
شدم درانتخابات 
شرط عقل 

شمان من 

شعربی الف 

شغا لك 

شغل پر در آمد 
شکار تو 

شکر گزاری 
شلو غ وپلوغ 


۵۵۲ 


۳۹۳ 
۴۱۵ 
۳۷۰ 
۱۶۴ 
۱۷ 
۲۳۲ 
۳۸۳ 
۲ ۰ 
۳۲۳ 
۱۱۰ 
۲۲۳ 
۵۲۸ 
۱۳۶ 
۳۹۸ 
۳۴۵ 
۳۹۴ 
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۴۲ 
۳۳۶ 
۳۳2۶ 
۱۸ 
۲۸1 
۹۸ 
۱۴۳ 


وس سس سس 


عنو ان 


 یئاسانش‎ 

شناسنامه با شانسنامه 
شو هر ايده آل 
شوهر بی تقصیر 
شهوت‌ران 

صحبت گر انی 
صحنه تثاتر 

صدا خفه کن 

صلا حا ندیشی 

ضیی مجری 


طبل توخالی 


طرز رأی دادن 
طلبکار حانگی 
طول عمر کابینهو بدا 
عاشق محروم 
عجب. عجب! 
عداب جهنم 
:عرض اندام 
عروسك آزادی 
عزای دائمی 
عزیز من 

عشق ارزان 
عشق خدا داده 
عشق طولانی 
عشق ليره 


عطر ارزان 


ا 

عقل و جنون 

علاج مستی 

علف خودرو 

علف هرزه 

عو اقب سرما 

عبال ميال 

عیب جو ی 

عیب نیست 

عید جمشیدی 

عید سعید آمده است 
عیدنوروز مبارك باشد 
غصة بيجا 

غصه پیرت می کند 
غفلت‌زد گان 
غلام‌شما 

غول و بسم الله 

غیت لذت بخش 
فار غالبال 

فایده‌اش جیست 

فر ار از تله 

فراراز گرما 

فرار ازمالیات 
فردای عشق 

فرق انسان وحیوان 


۳۳۵ 
۱۳۵ 
۳۳۳ 
۱۶۱ 
۱۶۶ 
۳۰۲ 
۳۰۶ 
۶۲ 
۳۳۱ 
۳۷ 
۳۶۲ 
۳۳۹ 
Af 
۱۷۹ 
۱۶ 


¥۶ 


۴۸۱ 
۰۴ 
۳۴۶ 
۵۹ 


۱۳۸ 


۵۱ 
۱۳۶ 
۱۸۶ 
۱۳۹ 
۱۷ 
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فرنگی» ای‌فرنگی» ای‌فرنکّی ۴۸۴ 


فشار کُرما 

فصل میوه 

فقط ماشین نوبسی 
فقیر وغنی 

فکر انتحار 

فکر بهتر 


فکر کلاه 

فوائد زورمندی 
قلحاجات 

قتلگاه سیار 

قحط پشیز 

فدرتیم یخدور 
فربان حواس جسع 
فرص ضدسرماخوردکی 
فره نو کر 

قسمت بدیختان 
قسم راست 
قطره‌چکان 

قلب مصنوعی 
فلقلك 

قندتر دارم لبو 

قند وشکر 


قویا تکذیب می‌شود 


عبوان 
فيد صف‌بستن 
کابینة صدرالاشراف 
کار بی‌مزد 
کار خر و نعوردن‌بابو 
کاردشو ار 
کارعزر ائیل 


کاسه همان کاسه‌است و... 


کاوبوی 


کتابخانه آقای نو کیسه 


کتاب شاعر 
كتك 
كتكخور 

کر اده حازه 
کر سی مقصود 
کشورعجم 
کلاه کشاد 
کلفت فضول 
كلك 

کلو خ‌انداز را باداش 
سنگت است 


۵۶ 
۴۴ 

۱۵۹ 
۳۹ 

۳۰۲ 
۳۷۸ 
۵۰۸ 
۴۳۱۸ 
۳۵۴ 
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کو کو کو؟ 

کوه نوردان 

کهنگی 

ین کنم‌من آشنی؟ 
کازنده است 

کدای بیچاره 


کر انی اجناس 


گردش درباغ وحش 


اف 


رسنکّی وعاشه‌ی 
کک وعشیق 
گره کور 

گریة عزداثیل 
گزند گان 


صفحه 


۳۰۳ 
۳۱ 
۵۲ 
۳۷۱ 
۴۸ 
۴A0 
۹۸ 
۱۹۲ 
VY 
۱۱۸ 
۲۶۱ 
۱۵ 
۱۱۵ 


گفتار درعقب‌نشینی چاقلوس ۴۲۴ 


کلابی لك‌دار 


گناه عکاس 


لاس 


لب دریا 


لبو تنوری 
لژ تماشاچی 
ی 


ر 


لنگة زن‌بابا 


ماجر ای‌اروندرود 


۱۳۷ 
۷۶ 

۹۹ 

۱۹۰ 
۵۱۲ 
۲۶۵ 
۴۹ 

۳۹۳ 
۳۸۵ 
۳۹۸ 
۳۳۱ 
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عنو ان صفحه 
مادرزن ۲۱ 
ماده مخدره ۹۹ 
مار گزیده ۳۱۰ 
ما کو ۳۰۹ 
ماه وماهی ۴۱۸ 
ماهی آزاد Yo‏ 
مايه امیدواری ۴۱۲ 
متنویات از ۴ ۴۵۹۱۴۲ 
مجازات شيره کش ۳۹۶ 
مجلس سیزدهم ۱۸۲ 
محتکر ها ۱۴ 
محروم‌الو کاله ۱۷۲ 
مدرسة بچه ۲۳۲ 
" مدشده است ¥ 
مر د شش ز نه ۳۳۸ 
مرده‌شو برد ¥٥1‏ 
مرگ فوری ومر گ‌تدریجی ۴۳۰ 
مرید سماور ۱۳۴ 
مساعدت ز باد ۳۷۱ 
مسافر حوش‌سلیقه ۲a۲‏ 
مساوات ۳۶2۰۳ 
مسمطات از ۵۴۳۱۴۶۰ 
مسیل نحو ار ۴1۵ 
مشاعرة دولت وملت ۱۲ 
مصالح و مقاسد 22 
مطبخ عشق ۷۹ 


عنوان 


اا اي 

مغز وزبان خبر کن 
مەت خورومشت <ور 
ممت حو رها 

ممنو ع است 
مناجات شیطان لعین 
منتظر الو زاره 


منتظرا لو کاله 


منفعت پرستی 
من واصناف 

من و نو 

موش آب کشیده 
موقع تحویل | 
نا امیدمباش 
نابغة روز گار 
نابغة سال 
نامه‌رسانی 

نان و آب 
نحوست‌های سیزده 
ندارم که ندارم 
نرده 

نسخه د کتر 
نشانة جنون 


هت 


نفع شحصی 
نقا لباشی 


_عنوان _ 

نقشه شیطان 

نقلقول 

نگرانی 

ننک ورسوائی 

نوروز ونوبهار 

نو کرملت 

نه به این بی‌نمکی 

نه به این شوری شوری 
نه خیلی تند 

نیروی انم 

نيش عفرب 

وای برمن وای برتو 
وجوه حیر به 

وربری 

ور ورو 

وصلة شلو ار 

وضع مجلس چهاردهم 
وعده فر دا 

وکالت 

ویلن‌زن 

هالو 

هرزه‌درا 

هر گز گر گز 

هزارنکته باريك‌تر زمو 


۵۵۶ 


عنو ان 


هعت‌جوش 
هفت حط 
همدردی با مومنین 


همسر ازدست رو:ه 


۳۶۰ 


همه‌جای ابران‌سرای من است۴۹۳ 


همه جیز کران است 


همه کس 


همه هالو 


هو اپیماربائی 


ھواحواه وطن 

هوار ازدستتو 

هوای سرد وغذای گرم 
هو چی 

هیچ وبوج 


هیکل 


باد آوری 


۱ یاد گار جوانی 


بار انا بلیس 
باردمده 

بار غمخوار کو؟ 
بارمن 

یار موتورسوار 
پاریار 


پاسیدی 


۳۷۲ 
۴۱۰ 
۳۰۸ 
۳۹۳ 
۴۶ 


۳۳۶ 


عسوان صفحه عمو ان 


بالقو زنجان بك حور وصدغول 
باوه بافی يك مشت رسوا 
بخجالی که با این برق ۰ | يك ملت وصد حزب 
کار می کند 
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صفح 


۱۸۵ 
۳۱۸ 
۳۱ 


۵۵۷ 


